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محمد هدایت  

฀ سرمقاله

شهید مزاری و آرمان برادری

شهید مزاری یکی از ماندگارترین چهره های تاریخ معاصر کشور 
است که به مرور زمان بهتر شناخته می شود. اکنون شهید مزاری 
نه تنها برای یک عده محدود بلکه برای بسـیاری از کسـانی که با 
الگـوی  یـک  می شـوند  مواجـه  وی  اندیشـه های  و  شـخصیت 
تمام عیار و یک انسان متفاوت جلوه می کند. واقعاً شهید مزاری 
چـه چیـزی در سـر داشـت کـه او را از همگنـان و دیگـر چهره هـای 
سیاسـی متمایـز می سـازد؟ بـه عبـارت دیگـر شـهید مـزاری چـه 
آرمانی را در سر می پرورانید که او را جاودانه ساخت و شخصیت 
او بـه عنـوان فرهنـگ برابری و برادری و عدالت اجتماعی و صلح 
پایـدار در عالـم سیاسـت افغانـی بـرای خـود جـا بـاز می کنـد؟ ایـن 
کـه هرسـاله نـام و یـاد شـهید  پرسـش از آن جهـت اهمیـت دارد 

مزاری دامنه دارتر و اهمیت او نمایان تر می شود.

در پاسـخ بـه این پرسـش که چـرا علی رغم پیچیدگی هایی 
کـه در جنگ هـای داخلـی وجـود داشـت و علی رغـم  اتهام هـا و 
ابهام هایـی کـه در مـورد تمـام چهره هـای سیاسـی و نظامـی دهـه 
هفتـاد و سـران مجاهدیـن مطـرح اسـت، شـهید مـزاری هـر چـه 
زمـان می گـذرد نـام و یـادش فراگیرتر می شـود، باید بـه تلاش های 
کشـور  شـهروندان  برابـر  و  انسـانی  منزلـت  بازگردانـدن  بـرای  او 
انگشت گذاشت. همه آنچه تاکنون در توصیف شهید مزاری 
ل برای بهتر شناخته شدن او گفته شده است تنها به  و استدلا
یـک نکتـه برمی گـردد: تـلاش برای شـأن و منزلت برابـر برای همه 
انسـان های سـاکن در این سـرزمین و در یک کلام کوشـش برای 

تحقق آرمان برادری.
فوکویاما فیلسـوف جاپانی تبار امریکایی در سـال 1989 و 
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کـه  پاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی مقالـه ای نوشـت  پـس از فرو
یخ« و مدعای اصلی  همه را شـوکه کرد. عنوان مقاله »پایان تار
گفتـه »ایـچ لسـناف«1  یـادی رادیـکال و حتـی بـه  آن تـا حـدی ز
یافتـه  پایـان  یـخ چگونـه  تار بـود. همـه می پرسـیدند  خشـم آلود 
است، در حالی که همچنان جریان دارد و انسان ها همچنان 
یـخ بشـر هسـتند. او سـپس در سـال  در حـال نقش آفرینـی در تار
یـخ و آخریـن انسـان«  کتابـی تحـت عنـوان »پایـان تار 1992 در 
ایده خود را بیشـتر شـرح داد و به بسـیاری از پرسـش هایی که در 
پـی مقالـه اولیـه اش بـه وجـود آمـده بـود پاسـخ گفـت. ماحصـل 
ایـده فوکویامـا جالـب اسـت و ما را برای شـناخت بهتـر از آرمان 
شـهید مـزاری و دلیـل گسـترش نـام و یـادش در طـول زمـان بهتر 

یاری می رساند.
فوکویامـا پـس از شکسـت کمونیسـم در جهـان تفسـیری از 
لیبرال دموکراسـی غربی ارائه می دهد که آن را آخرین دین بشـر و 
آخریـن تـلاش ممکـن و یـک چارچـوب فلسـفی بـرای زیسـت 
انسـانی معرفی می کند. این تعریف از لیبرال دموکراسـی مبتنی 

بر فلسفه هگل به روایت »الکساندر کوژو«2 استوار است.
یـخ یـا پیشـرفت  کـوژو تار بـر اسـاس نظریـه هـگل بـه روایـت 
جهان نه بر اساس نیروهای تولید و اقتصاد، آن گونه که مارکس 
می  گفـت، بلکـه بـر اسـاس »مبـارزۀ انسـان ها بـرای بـه رسـمیت 
شـناخته شـدن شأن شـان« از طـرف همنوعانشـان بـوده اسـت و 
ویژگـی ایـن تاریـخ هم به دسـت آوردن روزافزون این شـان اسـت؛ 
یعنـی بـه وجـود آمـدن احتـرام متقابـل میـان انسـان ها.3 بـر ایـن 
اسـاس کوژو که تفسـیری از خدایگان و بنده هگل ارائه می کند 
بـه ایـن اندیشـه دامـن می زند کـه زیربنای تاریخ اقتصاد نیسـت. 
بلکه مبارزۀ انسـان هایی اسـت که به عنوان برده در برابر خدایان 
کـه برابـری و  مقاومـت می کننـد. ایـن مقاومـت سـبب می شـود 
کـوژو ایـن  شـأن و منزلـت برابـر بـه وجـود آیـد. بـر اسـاس تفسـیر 
منزلت برابر مبتنی بر نگاه سوسیالیستی ممکن است به وجود 

1 .  - مایکل ایچ. لسناف، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ص 271، تهران، نشر ماهی، 1385�
2 .  - الکساندر کوژو )1902- 1968( فیلسوف فرانسوی روس تبار بود که تفسیر خاص و قابل توجه از آثار هگل ارائه کرد. به خصوص تفسیر او از کتاب »خدایگان 
پـا بـه عنـوان مبنـای فلسـفی مبتنـی بـر ارائـۀ جامعـۀ جهانـی مدنـی و  و بنـده« بسـیار مشـهور اسـت. او بـه عنـوان یـک سیاسـتمدار فرانسـوی در تأسـیس اتحادیـۀ ارو

آرمان شهرگرایی جهانی نقش بسزا داشت.
3 .  - لسناف، پیشین.

کـه انسـان ها را بـا عنـوان موجـودات  نیایـد و درسـت هـم نباشـد 
مختـار در قالـب مشـخص و از پیش تعیین شـده سوسیالیسـم 
قرار دهیم. در تفسـیر سوسیالیسـتی از خدایگان و بنده و مبارزۀ 
بردگان در مقابل خدایگان ممکن است احترام متقابل به وجود 
نیایـد. تنهـا در تفسـیر لیبرالـی از مبـارزۀ بـردگان در برابـر خدایگان 
ممکـن اسـت شـأن و منزلـت برابـر بـه وجـود آیـد. بدیـن ترتیـب 
زیربنـای تاریـخ همیـن مبـارزۀ انسـان ها برایشـان برابـر و احتـرام 
متقابل اسـت و از این رو لیبرالیسـم آخرین دین انسـان و آخرین 
میکانیـزم فلسـفی بـرای زیسـت انسـانی و الزامـاً انسـان لیبـرال 
لیبـرال  در  یـخ  تار پایـان  شـکل  ایـن  بـه  و  اسـت  انسـان  آخریـن 

دموکراسی نیز رقم می خورد، نه در کمونیسم.

در پاسخ به این پرسش که چرا علی رغم پیچیدگی هایی 
که در جنگ های داخلی وجود داشت و علی رغم  اتهام ها 
و ابهام هایی که در مورد تمام چهره های سیاسی و نظامی 
دهه هفتاد و سران مجاهدین مطرح است، شهید مزاری 
هر چه زمان می گذرد نام و یادش فراگیرتر می شود، باید به 
تلاش های او برای بازگرداندن منزلت انسانی و برابر 
شهروندان کشور انگشت گذاشت�
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شـهید مـزاری در زندگـی خـود چیـزی نداشـت. او نـه مثـل 
دیگـران ثروتمنـد بـود نه به دنبال ثروت رفت. فقیرترین خانـواده را 
در میـان مـردم همنـوع خـود داشـت و هیچ گاه در فکـر آن نیز نبود 
کـه بـرای روز مبـادا پس انـداز کنـد یـا نگران جایگاه سیاسـی خود 
باشـد و بـا هـزاران نیرنـگ و ترفند بخواهـد آن جایگاه را همچنان 
حفظ کند. شـهید مزاری نه نیروی قدرتمند نظامی داشـت که 
کنـد و نگـران از دسـت دادن  توسـط آن هـا مخالفـان را سـرکوب 
و  نبـود  قـدرت  انحصـار  دنبـال  بـه  هرگـز  او  باشـد.  قـدرت 
نمی خواسـت به کسـی به خاطر مسـائل قومی، حزبی، سـمتی و 
جناحـی سـتم روا دارد و ایـن سـتم را بـا هـزاران لطایف الحیـل 

توجیه کند.
شـهید مـزاری مثـل دیگـر رهبـران جهـادی هرگـز از بهتریـن 
موترهـا و امکانـات رفاهـی اسـتفاده نکـرد و بـا پایین تریـن قشـر 
جامعـه خـود منزلـت برابـر داشـت. هـر کاری می کـرد صرفـاً بـرای 
یـاکاری نبـود. او یـک لبـاس را تـا زمانی که خوب کهنه  تظاهـر و ر
و پاره پاره نمی شـد می پوشـید و هیچ گاه این کار ننگ نداشـت. 
و  بـا ملاطفـت  برابـر ضعیف تریـن قشـر جامعـه  به راسـتی در  او 
ملایمـت برخـورد می کـرد ولـی در برابر گردن فرازان با غـرور و اقتدار 
کامـل صحبـت می کـرد. در برابـر هیـچ زورمنـد و انحصارطلبـی 
لکنـت زبـان پیـدا نمی کـرد. تمـام آنچـه می کـرد و می گفـت بـر 

مبنای منزلت انسانی و شأن برابر انجام می داد.
کسـی سـتم روا  کـه نـه می خواهیـم بـر  کـرد  کیـد  او بارهـا تأ
بداریم و نه ستم کسی را می پذیریم. شهید مزاری تنها کسی بود 
کـه در برابـر هیـچ قومـی از درِ تفاخـر و گـردن فـرازی وارد نشـد. بلکه 
کید می کرد که مشـکل افغانسـتان تنها از راه همدیگر پذیری و  تأ
گفتگـو حل می شـود. شـهید مـزاری به گفتـه رئیس جمهور غنی 
در اوج جنـگ، جنـگ را راه حـل نمی دانسـت و می گفـت تفکـر 
حـذف، انحصـار و زیاده طلبـی ره بـه جایی نمی برد و تنها بحران 
را به تأخیر می اندازد و طولانی می سـازد. شـهید مزاری مرد جنگ 
و مقاومـت بـود؛ امـا آن را هرگـز بـر سـر مردم بی گنـاه نیـاورد و همواره 
کیـد می کـرد کـه اگر برادران خیلی علاقه مند به جنگ هسـتند  تأ
کنیـم و بگذاریـم در درون  بیاییـد در بیـرون از شـهرها زورآزمایـی 

شهرها با آرامش و خاطر آسوده زندگی کنند.
شـهید مـزاری بـه ایـن دلیـل مانـدگار شـد و سـخنش بـرای 

کـه از بـرادری و منزلـت انسـانی و برابـر  همیشـه جدیـد می نمایـد 
سـخن می گفـت. او نه تنهـا شـعار بـرادری سـر مـی داد بلکـه بـدان 
سـتم های  می خواهیـم  »مـا  می گفـت:  او  می کـرد.  عمـل  واقعـاً 
چندیـن قــرنه بـر مردم افغانسـتان پایـان یابـد و جامعه ای بـه وجود 
کـه در آن از تبــعیض، برتری طلبـی، تفاخـر و افزون خواهـی  آیـد 
خبـری نباشـد.« یـا در جـای دیگـری گفـت: »دشمــنی ملیت ها 
فاجعـۀ بزرگی در افغانسـتان اسـت، اینــجا باید بـرادری ملیت ها 

مطرح گردد.«
بـرادری ملیت هـا بـه معنای تحقق همان وضعیتـی بود که 
فوکویامـا در کتـاب »پایـان تاریـخ و آخریـن انسـان« بیـان می کـرد. 
شـهید مـزاری بـرای بیـان مواضـع و دیدگاه های خـود به هیچ یک 
از این گونـه مقـولات فلسـفی تکیـه نمی کـرد و چه بسـا بـه لحـاظ 
نظـری هیـچ گاه بـر چنیـن آموزه های فلسـفی وقـوف نداشـت؛ اما 
عمـلًا بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه تـا زمانـی کـه بـرادری تحقـق 
نیابـد و انسـان ها منزلـت برابـر و شـأن مسـاوی بـا همدیگـر پیـدا 
نکننـد هرگـز بـرادری یا به عبارتی صلح پایدار بـه وجود نمی آید. از 
این رو آرمان برادری به مثابه آخرین مرحله صلح پایدار آرزوی هر 
انسـانی اسـت که از سـتم و نابرابری رنج برده اسـت. امروزه شـاید 
اهمیت برابری و برادری چندان قابل درک نباشد؛ اما در گذشته 
تنهـا آرزوی بشـر بـرادری و منزلـت برابـر و در نهایت تحقق کرامت 

انسانی برای همۀ انسان ها بوده است.
شهید مزاری از آن جهت محور تاریخ این مرز و بوم را تغییر 
داد و بـر مـدار انسـانی شـدن قـرار داد که برای همه آدم ها شـأن برابر 
می خواسـت. ایـن آرمـان همـان چیزی اسـت که هگل بـه روایت 
کوژو و به گفته فوکویاما وضعیت نهایی بشر است. وضعیتی که 
دیگـر نیـازی بـه هیـچ میکانیـزم و سـاختار آرمانـی نیسـت. بلکـه 
آدم هـا از ابتـدای حیـات خود مبـارزه و تلاش کرده اند تا به همین 

مرحله برسد.
در بیست وششمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی 
و یارانش، هفتمین شمارۀ »عدالت و امید« را به همین موضوع 
اختصـاص دادیم: »شـهید مـزاری؛ جمهوریت و صلح«. شـاید 
ایـن موضـوع در ابتـدا بـه نظـر کمـی عجیب آیـد؛ ولی وقتـی آرمان 
جایـی  همـان  بـه  درسـت  می کنیـم  تحلیـل  را  مـزاری  شـهید 
می رسـیم کـه صلـح معنـای واقعـی خـود را پیـدا می کنـد؛ یعنـی 
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تحقق برادری و شأن برابر انسان ها.
سـوی  از  بسـیاری  تحلیل هـای  و  مقـالات  راسـتا  ایـن  در 
دوسـتداران شـهید مـزاری و نخبـگان علمـی جامعـه مـا بـرای 
کـه مـا تنهـا بخشـی از آن هـا را  تحریریـه عدالـت و امیـد رسـید 
انتخاب کردیم و بخش های مهم دیگر باقی ماند. این استقبال 
از اندیشـه شـهید مـزاری و قلـم زدن بـه نـام و یـاد جاودانـه آن پیـر 
فرزانـه نشـان از گسـترش روزافـزون آرمان هـای او دارد. ایـن شـور و 
کـه شـهید مـزاری اکنـون پـس از بیست وشـش سـال  هیجانـی 
برمی انگیـزد نشـانۀ آشـکار حقانیـت آرمان هـای شـهید مـزاری 
اسـت. هیچ یک از شـخصیت سیاسی و جهادی دیگر تاکنون 
چنیـن مورد اسـتقبال نسـل تحصیل کرده و نخبگان علمـی قرار 

نگرفته است.
بخش دیگر از این شماره که مسلماً مهم ترین بخش آن نیز 
هسـت، گفتگوی اختصاصی با اسـتاد سـرور دانش معاون دوم 
ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ مناسبات درونی و 
تشـکیلاتی سـازمان نصر و نگاهی به نقش شـهید مزاری در این 
تشـکیلات سیاسـی موفق هزاره گی اسـت. عنوان این گفتگو را 
گذاشـته ایم »روایـت تـازه از رهبـری شـورایی سـازمان نصـر و  مـا 
نقـش شـهید مزاری«. اسـتاد با حوصله مندی و بـزرگ واری تمام 
بـه پرسـش های مـا پاسـخ گفتـه اسـت و اتفاقـاً نخسـتین روایـت 
واقعی و نسـبتاً مفصل از مناسـبات درونی رهبری سـازمان نصر 
افغانسـتان اسـت. سـازمان نصـر شـاید در عمـر سیاسـی هزاره ها 
یکی از موفق ترین سـازمان های سیاسـی اسـت که هم به لحاظ 
نحـوه رهبـری و هـم بـه لحـاظ تشـکیلاتی و هـم بـه لحـاظ برآیند 
همـه  کـه  اسـت  ایـن  جالـب  اسـت.  بـوده  نمونـه  سیاسـی 
سازمان های سیاسی در آن عصر متکی به قدرت افراد و مبتنی 
بر اقتدارگرایی فردی شـکل گرفته اسـت و انسـان های کاریزما در 
آن هـا نقـش ایفـا می کرده انـد؛ امـا سـازمان نصـر تنهـا یـک کاریزمـا 
نداشـت. بلکـه همـۀ انسـان هایی کـه در ایـن سـازمان گـرد آمـده 
بودنـد هـر کـدام در جـای خود نقش کاریزماتیک داشـتند و برای 

پیروانشان الگو و نمونه بودند.
ماهیـت ایدئولوژیـک مبتنـی بـر ایدئولـوژی اسـلام شـیعی 
عمدتاً با قرائت کسـانی چون شـریعتی بخش دیگر این سـازمان 
سیاسـی بود؛ اما این خصوصیت سـبب نشـده بود که سـازمان 

نصـر کامـلًا صبغـۀ سوسیالیسـتی بگیرد یـا چنـان در دام اسـلام 
سیاسـی ایدئولوژیـک بیفتد کـه افراطی گـری و جزم گرایـی آن را از 
بـه  نصـر  سـازمان  سـازد.  دور  جامعـه اش  عینـی  واقعیت هـای 
لحـاظ تربیـت اعضای شـاخص خود به دنبـال الگوهایی چون 
»ابـوذر«  دربـارۀ  شـریعتی  کـه  بـود  خداپرسـت  سوسیالیسـت 
می گفـت. ولـی بـه لحـاظ کار تشـکیلاتی مبتنی بر نوعـی قواعد 
سوسـیال دموکراسـی منحصربه فـرد و تکیـن بـود. بخـش اول کـه 
مربـوط بـه افـراد می شـد، انسـان های پـاک، صـادق، متعهـد بـه 
گاه بـه تاریـخ خـود بـود و در بخش دوم تبدیل  آرمان هـای بـزرگ و آ
بـه یـک نهـاد سیاسـی قدرتمنـد و پرجاذبـه شـده بـود. همـه ایـن 
موارد در این گفتگو آمده است؛ اما از زوایای آن روشن است که 
و  باقـی مانـده اسـت و مجـال دیگـر  حرف هـای نگفتـه بسـیار 
ایـن  سـرفصل های  بتوانیـم  کـه  یـم  امیدوار می طلبـد.  بیشـتر 
گفتگـوی نـاب را در سـال های بعـد و فرصت های بعد تبدیل به 

روایت های روشن تر و با جزئیات بیشتر کنیم.
کـه ایـن روایت هـا بتوانـد بـر ویرانه هـای  هـدف ایـن اسـت 
ظرفیت هـای  بـا  و  مجلـل  بناهـای  مـا  گذشـته  غمبـار  تاریـخ 
امروزی بنا کند. مجموعه ای که شـهید مزاری با همراهان خود 
کامـل در قامـت  در ابتـدا بـه نـام سـازمان نصـر و سـپس به طـور 
کردنـد اگـر درسـت و بـا  حـزب وحـدت اسـلامی افغانسـتان بنـا 
همـان هویـت واقعـی خود روایت شـود زیربنای یـک تاریخ نوین 
را می سـازد. زمانه و شـرایط اضطراری نتوانسـت بر شـهید مزاری 
کام نـگاه تنـگ قومـی  کـه او را در  کنـد  چنـان خـود را تحمیـل 
محصور سـازد و از آرمان های بزرگش غافل بسـازد. بلکه شـهید 
مـزاری اگـر حتـی هـزاره هـم می گفـت به طـور عریـان می گفـت که 
این شـعار برای این اسـت که همۀ انسـان ها در این سرزمین باید 
کننـد و دیگـر از تبعیـض، توهیـن، تحقیـر و تفاخـر  برابـر زندگـی 
خبـری نباشـد. کلان روایـت اصلـی و پارادایـم حاکـم بـر گفتمان 
شـهید مـزاری و یارانـش آرمـان بـرادری اسـت. بـرادری بـر اسـاس 
کـه شـهید مـزاری بـا زبـان سـاده و بی آلایـش همیشـه  تفسـیری 
تفسـیر می کـرد بـه معنـای برابـری و محـو تبعیـض و تفکـر حـذف 
بـود. از ایـن جهـت بـرادری بـه روایـت شـهید مـزاری همان صلح 

پایدار و به وجود آمدن جامعۀ انسانی با شأن و منزلت برابر بود.
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ویژه نامۀ بیست و ششمین سالیاد شهید 
وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

بخش اول



تگوها گڡݐ
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روایت تازه از رهبری شورایی در تشکیلات 
سازمان نصر و نقش شهید مزاری 

گفتگوی اختصاصی با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور
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اشـاره: سـازمان نصر افغانسـتان به عنوان یکی از احزاب سیاسـی و جهادی از جهات گوناگون در میان دیگر احزاب و تنظیم های 
جهـادی تکیـن و نمونـه بـود. یکـی از ویژگی هـای منحصربه فـرد آن، »شـورایی بـودن رهبـری« در آن و حرکـت بـر مـدار خـرد جمعـی 
اسـت. در حالـی کـه همـۀ گروه هـای جهـادی بـا توجه به درون مایه های فرهنگ سیاسـی موجـود در افغانسـتان و فردگرایی حاکم بر 
مناسبات سیاسی و اجتماعی در کشور ما مبتنی بر رهبری فردی و اقتدارگرایی فردی بوده است، اما سازمان نصر تنها سازمانی 
بـود کـه از ابتـدا بـر مبنـای مشـورت جمعـی شـکل گرفـت. سـازمان نصـر نه تنهـا بـه خاطـر خصلـت شـورایی بـودن آن بلکه بـه خاطر 
ویژگی های دیگری که داشت، بسیار زود در میان مردم مناطق مرکزی افغانستان برای خود جا باز کرد و بعدها تبدیل به موفق ترین 
و منسـجم ترین تشـکیلات سیاسـی در میـان هزاره هـا شـد. از همیـن رو در آسـتانۀ فرارسـیدن بیست وششـمین سـالگرد شـهادت 
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری و یارانش خواستیم روایت تازه و نو از نحوۀ رهبری در درون سازمان نصر از زبان استاد 
سـرور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری افغانسـتان و از یـاران نزدیـک شـهید وحـدت ملـی زنده یـاد  عبدالعلـی مزاری بشـنویم. 
اسـتاد دانـش کسـی اسـت کـه از نخسـتین روزهـای شـکل گیری ایـن سـازمان در متـن فعالیت هـای سیاسـی آن قـرار داشـته، بـه 
خصـوص در بخـش فرهنگـی و نشـراتی ایـن سـازمان بیش تریـن نقـش را داشـته اسـت. بجاسـت کـه از جنـاب اسـتاد نیـز قدردانـی 
 کنیـم؛ زیـرا علی رغـم گرفتاری هـا و مصروفیت هـای زیاد با حوصله مندی کامل به سـؤالات ما پاسـخ داده و وقت گران بهـای خود را 
صـرف ایـن گفتگـو کـرده اسـت. بـدون شـک ایـن گفتگـو در نـوع خـود بی سـابقه اسـت و مسـائل زیـادی در آن بـه اقتضـای زمـان و 
فرصـت انـدک به طـور مجمـل بیـان شـده اسـت. امیدواریـم که بتوانیم در سـال های بعد با حضور بزرگان دیگر این مسـائل را بیشـتر 

مورد واکاوی قرار دهیم و جزئیات بیشتری از آن ها را از زبان آنان بشنویم و برای نسل های بعدی منتقل کنیم.

عدالت و امید

: سازمان نصر به عنوان موفق ترین تجربۀ کار تشکیلاتی 
در تاریخ سیاسی هزاره ها چرا تا آخر بدون رهبر ماند و ایدۀ رهبری 
شـورایی در این تشـکل سیاسـی از کجا نشئت می گرفت؟ مبانی 

تئوریک و تاریخی این ایده را لطفاً شرح دهید�
سـاله  ده   دورۀ  هزاره هـا  معاصـر  تاریـخ  در  واقعـاً  دانـش:  اسـتاد 
نخسـت سـازمان نصر )1358- 1368( نمونۀ تجربۀ سیاسـی و 
حزبـی موفـق و سـازمان یافتـه بـود کـه تـا امـروز هـم اثـرات مثبت و 
سـازنده آن در جامعه ما باقی اسـت و در آینده هم تداوم خواهد 
یافـت. در مـورد سـؤال شـما در مقدمـه بایـد بگویم که معمـولًا در 
تشـکیلات سـازمانی و حزبـی دو نـوع رهبـری وجـود دارد: رهبری 
کـدام از ایـن دو نـوع رهبـری دارای  فـردی و رهبـری شـورایی. هـر 
کـه در جـای خـود بایـد  ویژگی هـا و نقـاط مثبـت و منفـی اسـت 
یابـی شـود؛ امـا اکثـر سـازمان ها و احـزاب دارای رهبـری فـردی  ارز
گاهـی حتـی رهبری هـای فـردی بـه رهبـری  بودنـد و هسـتند و 
مادام العمـر هـم تبدیـل شـده اند. در دورۀ جهـاد و مقاومت و قبل 

و بعد از آن تقریباً همۀ احزاب و گروه های سیاسی رهبری فردی 
داشتند و سازمان نصر افغانستان در این رابطه واقعاً استثنا بود. 
در سـازمان نصـر از هیـچ کسـی بـه عنـوان رهبـر یـا رئیـس شـورای 
مرکـزی و یـا دبیـر کل یاد نمی شـد و همه اعضای شـورای مرکزی 

از این جهت در یک رتبه قرار داشتند.
بـه نظـر مـن شـکل گیری سـازمان نصـر از نـگاه خاسـتگاه 
دارای  آغـاز  از  آن،  مؤسسـان  ترکیـب  و  اجتماعـی  و  فکـری 
ویژگی هایـی بـود کـه مقتضـی رهبـری شـورایی بـود. هرچنـد ایـن 
رهبـری  انحصـاری  به طـور  کـه  نیسـت  به گونـه ای  ویژگی هـا 
شـورایی را ایجـاب کنـد، ولـی می توان گفت که رهبری شـورایی 
و فعالیـت بـر مبنـای اصـل شـورا برآینـد ایـن ویژگی ها اسـت. من 
در اینجـا بـه فهرسـتی از ایـن ویژگی های فکری و سیاسـی اشـاره 
می کنـم و تحلیـل آن را بـه وقـت دیگـر می گـذارم. قبـل از ذکـر ایـن 
فهرست باید بگویم که هرچند کودتای هفت ثور توسط حزب 
دموکراتیـک خلـق و اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی سـابق 
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بـر  احـزاب  نظامـی همـۀ  و  اسـتراتژی سیاسـی  کـه  باعـث شـد 
مبنـای جنـگ و مبـارزه بـا اشـغالگر و اندیشـۀ کمونیـزم و رهایـی 
ولـی  شـود،  تنظیـم  خارجـی  اشـغالگر  سـلطۀ  از  افغانسـتان 
گروه هایـی کـه مبـارزات سیاسـی و فکری شـان را قبـل از کودتای 
و  فکـری  دیگـر  خاسـتگاه های  بودنـد،  کـرده  آغـاز  ثـور  هفـت 
اولویت هـای دیگـر سیاسـی نیز داشـتند کـه از آن جمله سـازمان 
نصـر اسـت. در تحلیـل فعالیـت سـازمان نصـر ایـن خاسـتگاه 
های فکری و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته. امروز هم ما 

به بخشی از آن ایده ها نیاز جدی داریم.
به همین جهت باید گفت که خاستگاه فکری و سیاسی 
یـم دسـت نشـاندۀ شـوروی و  سـازمان نصـر، جـدا از مبـارزه بـا رژ
اشـغال افغانسـتان، شـاخصه های دیگری نیز داشـت که برخی 

از موارد مهم آن را ذکر می کنم:
1. مبارزه با »استبداد« و »ارتجاع« از اولین عناصر سیاست 
شـعار  بـود.  نصـر  سـازمان  دهنـدۀ  تشـکیل  گروه هـای  مبارزاتـی 
آزادی و دسـت یافتـن توده هـای مـردم بـه حقـوق و آزادی هـای 
عمومـی از جذاب تریـن شـعارها یـا اهـداف سـازمان بـود. از نـگاه 
تاریخـی هـم در افغانسـتان، حاکمیـت اسـتبداد عنصـر اصلـی 
همـه قیـام هـا و جنبـش هـای سیاسـی را تشـکیل مـی داده و در 
حرکـت بنیانگـذاران سـازمان نصـر نیـز همیـن انگیـزه بـه صورت 
بسـیار برجسـته مطـرح بـود. در تاریخچۀ سـازمان که به ضمیمۀ 
مرام نامـۀ آن نشـر شـده بـود، از »اسـتبداد« و »ارتجـاع« بـه عنـوان 
گاه »اسـتعمار« یـاد شـده بـود. هرچنـد ایـن  گاه و نـاآ مهره هـای آ
شـعار در سـال های اخیـر بـه خاطـر در اولویـت قرار گرفتـن مبارزۀ 
ضد اشـغال و ضد اسـتعمار، فروکش کرده بود؛ اما سـازمان نصر 
از نـگاه فکـری بعـد از اسـتعمار، مبـارزه بـا اسـتبداد و ارتجـاع را 

وظیفۀ دیگر مبارزاتی خود می دانست.
2. مبـارزه بـا »سـتم ملـی و طبقاتـی« بـرای دسـت یافتـن بـه 
»عدالـت اجتماعـی« عنصـر دیگـر در ایـن حرکـت سیاسـی بود. 
البته ما در ادبیات سـازمان نصر از عبارت »سـتم ملی« و »سـتم 
یـاد اسـتفاده نمی کردیـم، چـون ایـن دو اصطـلاح را  طبقاتـی« ز
و  ملـی«  »سـتم  جریـان  ماننـد  دیگـر  سیاسـی  جریان هـای 
کمونیسـت های خلقـی و شـعله ای مصـادره کـرده و در اختیـار و 
انحصـار خـود گرفتـه بودنـد؛ امـا اصـل واقعیـت ایـن دو پدیـده بـه 

یـخ افغانسـتان مـورد  عنـوان دو نمـادی از سـتم و اسـتبداد در تار
قبـول همـۀ مبـارزان و روشـنفکران بـود و مخصوصـاً نصری هـا و 
هزاره ها این دو نوع ستم را با گوشت و پوست و تا مغز استخوان 

خود زیسته بودند.
3. بـه ایـن جهـت، شـکل فعالیـت سـازمانی سـازمان نصـر 
حرکـت »روشـنفکرانه« و ترقی خواهانـۀ انقلابـی و تـوده ای بـود و 
مبـارزه بـا »اسـتعمار«، »اسـتبداد«، »اسـتثمار« و »ارتجـاع«، بـه 
ترتیب در سرلوحۀ فعالیت های آن بود و به همین جهت اتحاد 
و  مدرسـه  نهـاد  دو  یـا  محصـل  و  طلبـه  قشـر  دو  هماهنگـی  و 
پوهنتـون شـعار سـازمان بـود و اعضـای اصلـی و اولیـۀ آن هـم از 
همین دو قشـر بودند و از نگاه فکری سـازمان نصر به این نظر بود 
که تفکر دینی نشئت یافته از حوزه های دینی باید با اندیشه های 
دانشـگاهی و دانشـگاهیان ترکیـب شـود و ایـن دو قشـر رهبـری 

سیاسی و فکری را به عهده بگیرند.
4. سازمان نصر از سوی دیگر یک تشکیلات ایدئولوژیک 
بـود؛ لـذا در بُعـد ایدئولوژیـک بـه اسـلام انقلابی یا اسـلام چپ با 
گرایـش تندروانـه و بـا رگه هایـی از تفکـر طبقاتـی یـا سوسـیالیزم 
اسـلامی یا نوعی از سوسـیال دموکراسـی تمایل داشـت، هرچند 
از ایـن اصطلاحـات هـم به طـور رسـمی اسـتفاده نمی شـد؛ ولـی 
گرایش هـا وجـود داشـت. اندیشـه های  روح و محتـوای ایـن نـوع 
دینی چپ گرایانه و با جهت گیری طبقاتی دکتر علی شریعتی و 
میـان نصری هـا جاذبـۀ  ایرانـی در  مبـارزان  از  آیـت الله طالقانـی 
خداپرسـت«  سوسیالیسـت  »ابـوذر  کتـاب  و  داشـت  یـادی  ز
)نوشـتۀ عبدالحمیـد جـوده السـحار( بـا ترجمـۀ دکتر شـریعتی و 
سیاسـی  مبـارزات  و  اسلام شناسـی  دربـارۀ  ایشـان  آثـار  سـایر 
و  بـود  را هـر نصـری حتمـاً خوانـده  و پیشـوایان دینـی  پیامبـران 
تعبیـرات »زر و زور و تزویـر« یـا »تیـغ و طـلا و تسـبیح« بـه عنـوان 
کـه بایـد علیـه  گـروه و سـه طبقۀ سیاسـی و اجتماعـی  نمـاد سـه 
آنـان شـورید و مبـارزه کـرد، از اصطلاحـات خـاص شـریعتی بود 

که جهت بخش فکری خیلی از روشنفکران آن زمان بود.
از سوی دیگر افکار انقلابی و سیاسی امام خمینی الگوی 
مـی داد.  تشـکیل  را  سـازمان  ایـن  را  سیاسـی  و  فکـری  اصلـی 
کـه امـام خمینـی حتـی در سـال های  چنان کـه همـه می دانیـم 
گروه هـای  اخیـر عمـر خـود، در پیام هـای تاریخـی خـود در مـورد 
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یکـی  قشـر:  دو  بـر  داشـت  صریـح  حملـۀ  داخلـی،  اجتماعـی 
روحانیـت سـنتی و مرتجـع و دیگـری اشـراف و اعیـان مرفـه و 
بـی درد و تکیـه داشـت بـر مسـتضعفین و پابرهنـگان و این کـه 
مستضعفان و طبقات فقیر و تهیدست جامعه، اولیای نعمت 
دولت مداران و سیاستمداران هستند. این نوع افکار خمیرمایۀ 

اصلی اندیشه های دینی سازمان نصر را تشکیل می داد.
5. از طـرف دیگـر شـورا سـمبل خـرد جمعـی و کار جمعی و 
نشـانۀ احتـرام بـه ارادۀ عمومـی اسـت و دموکراسـی امـروزی نیـز 
متکـی بـر همیـن ایـده اسـت. در مبـارزات قـرن نـوزده و بیسـت 
گروه هـای مبـارز ضـد  اصطـلاح شـورا از ترم هـای پذیرفتـه شـدۀ 
اسـتعماری و نیروهـای چـپ و سوسیالیسـت بـود. می دانیم که 
کشـور اتحاد جماهیر شـوروی نیز بر همین اسـاس شـکل گرفت 
کـه از آن بـه نـام »کشـور شـوراها« یـاد می شـد. هرچنـد در اندیشـۀ 
کمونیسـتی از شـورا تنهـا بـه عنـوان یـک شـعار جـذاب اسـتفاده 
کیـش شـخصیت  شـد و در عمـل بـه دیکتاتـوری و اسـتبداد و 
کشانده شدند که دورۀ حاکمیت لنین، استالین، برژنف، مائو 

و سایر رهبران کمونیستی شاهد این مدعا است.
در اندیشـۀ روشـنفکران دینـی نیـز از شـورا در همـۀ عرصه هـا 
استقبال می شد. حتی در میان جمعی از علمای روشن اندیش 
شـیعه در مـورد مرجعیـت تقلیـد هـم یـک زمانـی طـرح »شـورای 
مرجعیـت« بـه جای مرجعیت فردی و شـخصی مطرح می شـد 
در  ایـران  اسـلامی  جمهـوری  قبلـی  اساسـی  قانـون  در  حتـی  و 
مسـئلۀ رهبـری و ولایت فقیـه هـم »شـورای رهبـری« مطـرح شـده 
بود به جای رهبری فردی. امروز در برخی از کشورها هم سیستم 

شورای رهبری یا شورای ریاست جمهوری وجود دارد.
ایـن صحبـت کمـی طولانی شـد؛ امـا به طور خلاصـه باید 
بگویم که سازمان نصر چنان که در مرام نامه و در همۀ نشریات 
و پیام هـای آن انعـکاس می یافـت یک تشـکیلات اعتقادی یا 
یـک و سیاسـی و نظامـی بـود کـه اسـلام انقلابـی را روح  ایدئولوژ
یخچـه سـازمان  حرکـت بخـش ایـن تشـکل می دانسـت. در تار
که ضمیمه مرامنامه در سال 1361 نشر شد با ادبیات انقلابی 
کـه بـرای اولیـن بـار در سـال هـای 47- 48  تصریـح شـده بـود 
دوره سـلطنت ظاهـر شـاه، در دل رنجـور و یـأس زدۀ جمعـی از 
علمـا و روشـنفکران جرقـه ای جهیـد و آتشـی بـه وجـود آمـد تـا 

سـرمای  از  یخ بسـته  جهـان  کت  سـا و  سـرد  افسـرده،  زندگـی 
جهـل، سـتم و بی عدالتـی را در شـراره های آن کـه از درون جـان 
گـرم سـازد و بـا طوفـان  گداختـه و  ایـن جمـع سـر درآورده بـود، 
جهل کـوب سـتم سـوز، بـرای رهایـی مسـتضعفین بـه پـا خیزد و 
یـزد و بـا دژخیـم مقاتلـه  بـا چنگال هـای پرخـون دژخیمـان درآو
جلـوۀ  خـدا  جزمـی  وعـدۀ  در  سـتمدیدگان  خواسـت  تـا  کنـد 

عینی و شهود یابد.
کردیـم، همگـی  کـه یـاد  همـۀ اصـول فکـری و سیاسـی ای 
نوعـی از رهبـری شـورایی را ایجـاب می کنـد. علاوه بـر آن ها عامل 
مهـم دیگـر پرهیـز از کیـش شـخصیت و نفـی اقتدارگرایـی فـردی 
اسـت؛ زیـرا اگـر رهبـری فـردی تابـع سـازوکارهای خاصـی نباشـد 
به طـور طبیعـی بـه اسـتبداد و تـک روی منجـر می شـود که بـا روح 
انقلابی گری و مبارزات انقلابی در تضاد است و سازمان نصر در 
مقابـل کیـش شـخصیت و امتیازطلبی هـای فردی حساسـیت 
زیادی داشـت و حتی در مسـائل عادی شـخصی، این روحیه در 
صفوف سازمانی ها وجود نداشت که کسی خود را برتر از دیگری 
بپنـدارد یـا نوعـی از اشـرافیگری و اخـلاق خانی و اربابـی را اعمال 

کند و دیگری را در خدمت خود استخدام یا استثمار کند.
و  دلایـل  بـر  عـلاوه  کـه  بگویـم  بایـد  جهـت  همیـن  بـه 
گرایش هـای فکـری، عامـل بسـیار مهـم دیگـر در رهبری شـورایی 
این اسـت که در شـرایطی که انتخابات دوره ای و متناوب برای 
تعییـن یـک فـرد بـه عنـوان رهبـر یـا رئیـس یـا دبیـر کل امکان پذیـر 
رهبـری  و  مدیریـت  روش  بهتریـن  شـورایی  سیسـتم  نباشـد، 
گروهـی و جمعـی اسـت. در دورۀ جهـاد کـه دورۀ اصلـی ده سـالۀ 
سـازمان نصـر را شـامل می شـود، زمینـۀ برگـزاری انتخابـات درون 
حزبـی فراهـم نبـود و اگـر تنهـا یـک فـرد بـه عنـوان رهبـر یـا رئیـس 
تشـکیلات تعییـن می شـد، چـون انتخابـات وجـود نداشـت، او 
فقـدان  البتـه  می گردیـد.  تبدیـل  قانونـی  غیـر  دائمـی  رهبـر  بـه 
انتخابـات در سـطح رهبـری سـازمان نصـر در طـول بیـش از ده 
سال یکی از نواقص و خلأهای عمدۀ سیاسی و تشکیلاتی در 
سـازمان نصر اسـت. در طول آن ده سـال، ده نفر اعضای شورای 
مرکـزی را تشـکیل می دادنـد و هیـچ انتخابـات درون حزبـی هـم 
صـورت نگرفتـه بـود ولـی شـورایی بـودن رهبـری، ایـن خـلأ را تـا 

حدی جبران می کرد.



تگوها □ بخش اول: گهو

1313

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

به نظر من شکل گیری سازمان نصر از نگاه خاستگاه فکری و 
اجتماعی و ترکیب مؤسسان آن، از آغاز دارای ویژگی هایی بود 
که مقتضی رهبری شورایی بود� هرچند این ویژگی ها به گونه ای 

نیست که به طور انحصاری رهبری شورایی را ایجاب کند، ولی 
می توان گفت که رهبری شورایی و فعالیت بر مبنای اصل شورا 

برآیند این ویژگی ها است�
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: در میـان ایـن دو نـوع رهبری در یک تشـکیلات سیاسـی 
نظر شما چیست؟ کدام یک بهتر است؟

اسـتاد دانش: من در آن زمان رهبری شـورایی را بهترین سیسـتم 
می دانسـتم و در آن شـرایط نسـبت به بسیاری از احزاب مشابه، 
و  مثبـت  تجربـۀ  و  امیدبخـش  الگـوی  نصـر،  سـازمان  رهبـری 
و  جهـادی  خـاص  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  مخصوصـاً  بـود  موفـق 
جنگـی کـه برگـزاری انتخابـات درون حزبی به طـور آزاد و نورمال 

امکان نداشت.
اما به طورکلی و در شرایط فعلی من رهبری فردی را ترجیح 
می دهـم؛ مشـروط بـه این کـه تابـع اصـول تشـکیلاتی و بـر مبنـای 
کنـد. بـه عبـارت بهتـر بایـد  مرام نامـه و اسـاس نامۀ حزبـی عمـل 
رهبـری حزبـی بـر اسـاس رضایـت اعضـا و مطابـق بـه معیارهـای 
کنگـره یـا شـورای مرکـزی یـا هـر  اسـاس نامه ای بـا آرای اعضـای 
نهاد مشروع حزبی انتخاب شود، آن هم برای یک دورۀ معین از 
یک سال تا چهار یا پنج سال و بعد از آن دورۀ مجدداً انتخابات 
برگـزار شـود. اگـر چنیـن نباشـد رهبـری فـردی تبدیـل بـه رهبـری 
بـر  شـخصیت  کیـش  و  می شـود  مادام العمـری  و  اسـتبدادی 
کیـش حزبـی و سـازمانی حاکـم می گـردد و دفتـر حزبـی بـه دفتـر 
شـخص تبدیل می شـود و استعدادهای حزبی کشته می شود و 
یـک نـوع فرسـودگی و فروپاشـی حاکـم می گـردد و یک نـوع روحیۀ 

ارباب رعیتی شکل می گیرد.

: نـام »نصـر« بـرای سـازمان و نـام »پیـام مسـتضعفین« 
برای نشـریۀ سـازمان بر اسـاس چه معیاری برگزیده شـده بود؟ آیا 

ارتباطی به دیدگاه های فکری سازمان داشت؟
اسـتاد دانش: بدون شـک همین طور بود. در آن زمان کوشـش بر 
از  فکـری  مواضـع  و  مبارزاتـی  مسـائل  مـورد  در  کـه  بـود  ایـن 
واژگان  شـود.  اسـتفاده  دینـی  متـون  خـاص  اصطلاحـات 
مـلأ،  اسـتضعاف،  و  اسـتکبار  مسـتضعفین،  و  مسـتکبرین 
متـرف، قسـط، عـدل، حدیـد، جهـاد و شـهادت و همچنیـن 
نام هـای چهره هـای تاریخـی پیامبـران و پیشـوایان و مخالفـان 
آنـان همچـون: قابیـل و هابیـل، ابراهیـم و نمـرود و بت شـکنی 
حضـرت ابراهیـم، موسـی و فرعـون و قـارون و سـامری و محمـد و 
ابوسـفیان و حسـین و یزید و مانند آن در همۀ پیام ها و بیانیه ها 

کاربرد عادی داشت.
یـخ تأسـیس و  کمـی از تار دربـارۀ انتخـاب ایـن دو نـام بایـد 
شـکل گیری سـازمان نصر یاد کنم. سـازمان نصر در واقع از چهار 
گـروه یـا چهـار حلقه ای کـه با هم در ارتبـاط بودند و همفکر بودند 

تشکیل شد:
حلقۀ اول گروه مستقر در »کابل«ست که در سال 1351 به 
»گـروه  نـام  بـه  سـال 1352  در  هـم  بعـد  نویـن«  »روحانیـت  نـام 
مستضعفین« و از سال 1354 به نام »حزب حسینی« فعالیت 
صادقـی  آیـت الله  مرحـوم  از  می تـوان  حلقـه  ایـن  از  می کردنـد. 
پروانـی، محمـد کریـم خلیلی، عزیزالله شـفق بهسـودی و مرحوم 

سید عباس حکیمی می توان نام برد.
حلقـۀ دوم گـروه مقیـم »نجف اشـرف« اسـت کـه جمعی از 
علمای انقلابی به نام »روحانیت مبارز« و گاهی به نام »طلاب 
علوم اسـلامی« فعالیت داشـتند و افرادی از این گروه در سـوریه 
و داخـل افغانسـتان نیـز حضـور داشـتند. از ایـن حلقـه بودنـد: 
حسـینی،  حسـین  سـید  شـهید  عرفانـی،  علـی  قربـان  مرحـوم 
افـراد  البتـه  کیـو، مرحـوم واعظـی شهرسـتانی.  ناطقـی شـفایی 
دیگری هم مثل سید غلام حسین موسوی و آقای عبدالحسین 
اخلاقـی و برخـی دیگـر از همین حلقه بودنـد؛ ولی آنان عضویت 
رسمی سازمان را نیافتند یا نخواستند، ولی همچنان با سازمان 
رابطۀ فکری و عاطفی داشتند. آقای اخلاقی »جنبش اسلامی 
مستضعفین« را تأسیس کرد و بعدها در کویتۀ پاکستان ناپدید 
شـد؛ اما آقای موسـوی همچنان بی طرف باقی ماند، ولی رابطۀ 
بسـیار صمیمی خود با رهبران سـازمان مخصوصاً استاد مزاری 

و استاد عرفانی را همچنان حفظ کرد.
کـه جمعـی دیگـر و در  گـروه مقیـم »قـم« اسـت  حلقـۀ سـوم 
رأس آن هـا اسـتاد عبدالعلـی مـزاری و ضامـن علـی واحـدی قـرار 
کابـل و نجـف و  گروه هـای دیگـر در  گـروه بـا  داشـتند. البتـه ایـن 
در  زیـادی  مـدت  واحـدی  شـهید  داشـتند.  ارتبـاط  نیـز  سـوریه 
سوریه حضور داشتند که برای مدتی تقریباً دو سال از نزدیک با 
ایشان در تماس بودم. استاد مزاری و استاد عرفانی نیز در سوریه 

رفت و آمد داشتند و در آن سال ها من هم در سوریه بودم.
ایـن سـه حلقـه در ابتـدا در سـال 1358 باهـم متحـدا به نام 
»گـروه نصـر« فعالیـت خـود را آغـاز کردنـد. در اولیـن شـمارۀ پیـام 
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مستضعفین )ماه سرطان 1358( تصریح شده که به تاریخ 21 
حمـل 1358 تحـت عنـوان »گـروه نصـر« اعلامیه هایـی را بـه نشـر 

سپرده است.
کـه بـه نـام  گـروه مقیـم »مشـهد« اسـت  حلقـۀ چهـارم هـم 
»گروه مستضعفین« فعالیت می کرد و بعد از تأسیس گروه نصر، 
با آن ادغام شـده و نام »سـازمان نصر افغانسـتان« انتخاب شـد. 
امـان الله  از:  بودنـد  عبـارت  مسـتضعفین  گـروه  فعـال  اعضـای 
موحـدی، مصطفـی اعتمـادی، سـید عبدالحمیـد سـجادی، 
محمـد  سـنگ تخت،  مهـدوی  اکبـر  علـی  صابـری،  حسـین 
جان محمـد  و  شـیخمیران  رضایـی  هـادی  پنجـاب،  ناطقـی 
اعتمـادی لعلـی. ایـن جمـع در آن سـال ها بـه نام »گروه رسـالت« 
نیـز یـاد می شـدند، چون در مشـهد کتابخانـه ای را تأسـیس کرده 
بودنـد بـه نـام »کتابخانـۀ رسـالت« کـه تاکنـون هـم بـه همیـن نـام 
فعالیـت دارد. بـا ادغـام »گـروه مسـتضعفین« بـا »گـروه نصـر« در 
قالب »سـازمان نصر« نام جدید سـازمان از گروه نصر گرفته شـد 
و بـر اسـاس تقاضـای گـروه مسـتضعفین، نـام نشـریۀ سـازمان، از 
نام گروه مسـتضعفین گرفته شـده و به نام »پیام مسـتضعفین« 
کـه در شـمارۀ اول پیـام مسـتضعفین هـم بـه ایـن  گردیـد  مسـما 

موضوع اشاره شده است.
بـا  رابطـه مصاحبـۀ مفصلـی  ایـن  در  مـن در سـال 1368 
پیـام  در شـماره 71  کـه  دادم  انجـام  قربان علـی عرفانـی  اسـتاد 
مسـتضعفین در آن سـال چاپ شـد. ایشـان به من گفتند که در 
ایـران چهـار نفـر بودیم که سـازمان نصـر را اعلام کردیـم. این چهار 
نفـر عبـارت بودنـد از آقایـان شـهید حسـینی، شـهید واحـدی، 
یـرا که به  عبدالعلـی مـزاری و خـود ایشـان یعنـی اسـتاد عرفانی. ز
گفته ایشان بقیۀ برادران هنوز نرسیده بودند و این بدان دلیل بود 
و  افغانسـتان  اسـلامی  علـوم  طـلاب  حسـینی،  حـزب  کـه 
کابـل،  یـر ایـن عنوان هـا در  بـرادران قبـلًا ز کـه  روحانیـت مبـارز 
نجف، سوریه و قم فعالیت می کردند، جنبه های اختصاصی 
داشت و عام الشمول و فراگیر نبودند. استاد عرفانی گفت: پس 
از بگومگـو و تبـادل نظـر از قـرآن کریـم مـدد خواسـتیم. قـرآن را بـاز 
نمودیـم آیـۀ »اذن للذیـن یقاتلـون بانهـم ظلمـوا و ان الله علـی نصر 
هم لقدیر« آمد. با توجه به محتوای عظیم این آیۀ مبارکه »نصر« 
را انتخاب کردیم. علت انتخاب هم این بود که قبل از کودتای 

نـه  بـود،  مـا مبـارزۀ فکـری )عقیدتـی( و سیاسـی  ترکـی مبـارزۀ 
گاهی سیاسی  نظامی چه آنکه معتقدیم مبارزۀ نظامی منهای آ
از  و فرهنگـی ناقـص اسـت و خطـر انحـراف را دارد؛ ولـی پـس 
این کـه انقـلاب اسـلامی در افغانسـتان علیـه نیروهـای الحـادی 
مارکسیسـتی شـروع شـد، طبعـاً نمی توانسـتیم تنهـا بـه کارهـای 
فکـری و فرهنگـی بسـنده کنیـم و از حرکـت مسـلحانۀ مردم مان 
به دور باشیم. ما باید همگام با مردم اسلحه بر دوش در صحنۀ 
جهاد رهایی بخش وارد شـویم. این بود که مبارزه مان دارای سـه 
جنبـه شـد: اعتقـادی، سیاسـی و نظامی و ایـن آیه مبارکه بیانگر 

مبارزه همه جانبه است )سیاسی، فکری و نظامی(.
استاد عرفانی همچنین در آن مصاحبه گفت که در اولین 
اعلامیه  که در حقیقت اعلام موجودیت این گروه به نام »نصر« 
بـود بـا تکیـه به همیـن آیه  اهداف حرکت مان را مشـخص کردیم 
و پـس از صـدور اعلامیـه و تشـکیل گروهـی بـه نام »گـروه نصر« به 
تمامـی یـاران و بـرادران هـم رزم و قدیمی مـان در خـارج و داخـل 
کشـور اعلام کردیم. چندین ماه گذشـت و ما در مناسـبت های 
گوناگـون اعـلام مواضـع می کردیـم و در سـطح اعلامیـه بسـنده 
می کردیـم. علـت معطلـی هـم این بود کـه مذاکـرات طولانی ما با 
بـرادران »گـروه مسـتضعفین« آقایـان امـان الله موحـدی، حسـین 
صابری، علی اکبر مهدوی، عبدالهادی رضایی و... شـروع شـد 
و سـرانجام گـروه مسـتضعفین بـا طـرح ایـن پیشـنهاد کـه نشـریۀ 
نصـر عنـوان »پیـام مسـتضعفین« را بـه خـود بگیـرد و با قبـول این 
پیشـنهاد، بـرادران بـه سـازمان نصـر پیوسـتند و ارگان نشـراتی آن 

»پیام مستضعفین«نام گرفت.

: فعالیت هـا و تصمیم گیری هـای سیاسـی ایـن سـازمان 
چـه  و  می گرفـت  صـورت  معیـاری  چـه  اسـاس  بـر  و  چگونـه 
کـه دارای رهبـری انفـرادی بـود  گروه هایـی  تفاوت هایـی بـا دیگـر 
داشت؟ نمونه هایی از تصمیم گیری های تاریخی این سازمان را 

که در تاریخ مردم ما تأثیرگذار بود شرح دهید�
اسـتاد دانـش: در سـازمان نصـر موضع شـخصی و انفـرادی وجود 
نداشـت. هر موضعی که اعلام می شـد موضع سـازمان بود. من 
از سـال 1363 بـه بعـد اکثـر بیانیه هـا و اعلامیه هـای سـازمان را 
کـه موضـع سـازمان  می نوشـتم. هیـچ مـوردی را بـه خاطـر نـدارم 
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برایم گنگ یا مبهم باشـد و آن را از کسـی سـؤال کنم یا این که اگر 
بیانیه ای را می نوشـتم و نشـر می کردم، بعد کسـی اعتراض کند 
کـه آنچـه نشـر شـده موضـع سـازمان نیسـت. بـه همیـن جهـت 
کـه  مـن می خواسـت  از  از مسـئولین سـازمان  یکـی  کـه  گاهـی 
بیانیـه ای را بنویسـم و مـن وقـت نداشـتم و می گفتـم کـه فلانـی را 
بگوییـد بنویسـد، می گفتنـد: شـما بنویسـید کـه نوشـته شـما از 
نـگاه موضـع سـازمان سـتندرد اسـت و از قبـل و بـدون سـؤال و 
توضیـح، می دانـی کـه چـه بنویسـی. البتـه ایـن برخـورد هـم یـک 
نـوع اعتمـاد را نشـان مـی داد؛ ولـی از طرف دیگر نشـان مـی داد که 
کامـل  سـازمان از ایـن جهـت در همـه سـطوح از یـک انسـجام 

سیاسی و فکری برخوردار بود.
کـه  بـود  ترتیـب  ایـن  بـه  تصمیم گیـری  نحـوۀ  حـال  هـر  بـه 
مواضـع عمومـی و اصلـی فکـری و سیاسـی سـازمان در مرام نامـه 
درج شده بود و در مورد مسائل جاری و مهم هم همیشه جلسه 
اعضای شورای برگزار می گردید و بر اساس رأی اکثریت فیصله 

صورت می گرفت. رأی اکثریت یک میکانیزم بسیار واضح بود 
و همۀ تصمیم گیری ها هم مکتوب می شـد یعنی همیشـه یک 

مصوبه امضا شده وجود داشت.
چنـد  نصـر  سـازمان  کشـور  سیاسـی  کلیـدی  مسـائل  در 
کـه بـه برخـی از آن هـا  موضـع بسـیار برجسـته و راهگشـا داشـت 

به طور خلاصه اشاره می کنم:
1. اسـتقلال تشـکیلاتی و اسـتقلال سیاسـی در سـازمان 
بـود و هیچ کـس حـق نداشـت تصمیمـی  کلیـدی  یـک اصـل 

بگیرد که استقلال سازمان را زیر سؤال ببرد.
سرسـختانه  موقـف  خارجـی  مداخـلات  مقابـل  در   .2
داشـت، حتی در برابر دولت ایران که گفته می شـد سـازمان نصر 
بسـیار بـا ایـران نزدیـک اسـت. سـازمان در برابـر هـر نـوع مداخلـۀ 
مقامـات ایـران در امـور داخلـی سـازمان حسـاس بـود. سـازمان با 
این کـه از نـگاه فکـری بـه رهبـری ایـران هـم احتـرام داشـت و هـم 
اعتقـاد داشـت؛ ولـی بـر ایـن نظـر بـود کـه احتـرام بـه رهبـری بدیـن 
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معنا نیست که هر فرد ایرانی بر ما اعمال ولایت کند. ایستادگی 
گـروه سـید مهـدی هاشـمی و برخـی از  سـازمان نصـر در مقابـل 
حلقـات دیگـر، یک مثال روشـن اسـت کـه در یک فرصت دیگر 

باید توضیح بدهم و فعلًا از ذکر جزئیات صرف نظر می کنم.
3. سـازمان نصـر در قبـال سـازش ها و مذاکـرات در قضیـۀ 
گفتگوهـای برخـی از رهبـران  افغانسـتان ماننـد مذاکـرات ژنـو و 
جهـادی بـا مقامـات امریـکا و شـوروی آن زمـان موقـف بسـیار 

سرسختانه داشت.
کابـل و  4. سـازمان در مقابـل شـوروی و حکومـت وقـت 
امریکا موقف سازش ناپذیر داشت و تا آخر بر این موضع ایستاد. 
در حالـی کـه اکثریـت گروه های جهادی دیگر در همـۀ این موارد 
حتـی  یـا  داشـتند  انعطاف پذیـر  و  متفـاوت  موضع گیری هـای 
کابـل می پیوسـتند یـا کمـک  حلقاتـی از آن هـا گاهـی بـه دولـت 
دریافـت می کردنـد؛ امـا در سـازمان نصـر هیـچ فـردی تـا آخـر از 

موضع اصلی سازمان عدول نکرد.
5. سـازمان در مـورد هماهنگـی یـا اتحـاد بـا گروه هـای دیگر 
گروه هـای همسـو و همفکـر می تـوان  کـه تنهـا بـا  بـه ایـن بـاور بـود 
متحـد شـد یـا ائتـلاف کرد و اتحـاد هم بایـد از درون خـود گروه ها 
یـک طـرح  بـه عنـوان  نـه  و  ایجـاد شـود  بـه صـورت خودجـوش 
کشـورهای خارجـی. بـر همیـن اسـاس  تحمیلـی از بیـرون یـا از 
وحدت به معنایی که بعدها به نام »حزب وحدت اسلامی« با 
ادغـام ده حـزب و انحـلال احـزاب قبلـی به شـمول سـازمان نصر 
صـورت گرفـت، در ابتدا مورد تأیید سـازمان نبـود، چون برخی از 

آن گروه ها را با خود همفکر نمی دانست.
6. امـا از سـال 1366 و 1367 نظـر سـازمان در مـورد اتحـاد 
یـرا در ایـن  کامـلًا تغییـر یافـت؛ ز گروه هـا و احـزاب شـیعه  بیـن 
شـیعیان  جامعـۀ  از  هشـتگانه  ائتـلاف  شـورای  کـه  سـال ها 
اتحـاد  و  کسـتان  پا سـوی  از  می کـرد،  نمایندگـی  افغانسـتان 
و در طـرح  گرفـت  قـرار  مـورد بی مهـری  کسـتان  پا هفتگانـه در 
شـورای مشـورتی و دولـت موقـت در پیشـاور، گروه هـای شـیعه 
به طورکلی نادیده گرفته شـدند که یک نوع سیاسـت »حذف« 
ایـن  بـه  نصـر  سـازمان  رهبـری  مـی داد.  نشـان  را  »انحصـار«  و 
نتیجه رسید که در چنین حالتی که دیگران همۀ ما را و حتی 
کـه مـا  هویـت قومـی و مذهبـی مـا را قبـول ندارنـد، لازم نیسـت 

بیـن خـود خطوط فکری و تفاوت ها را مطرح کنیم. مخصوصاً 
اسـتاد مـزاری ایـن مطلـب را به طـور صریـح در سـخنان خـود 
کـه سـازمان نصـر بـرای ایجـاد حـزب  کـرد. از اینجـا بـود  مطـرح 
یخی گرفت و از برخی دیدگاه های  وحدت تصمیم قاطع و تار
قبلی خود صرف نظر کرد. حزب وحدت با آن سـاختار مطابق 
افـکار و ایده هـای سـازمان نصـر نبـود؛ امـا یـک واکنـش شـدید و 
در عیـن حـال موفـق در برابـر سیاسـت حذف و انحصـار بود که 
یخ ماندگار شـد. بدون شـک اگر سـازمان نصر آغازگر این  در تار
بدنـه  لـذا  و  گرفـت  نمـی  نمـی شـد حـزب وحـدت شـکل  راه 
اصلـی حـزب وحـدت را هـم سـازمان نصـر تشـکیل مـی داد. 
کـه  گروهـی بـود  کـه پاسـداران جهـاد دومیـن  البتـه بایـد بگویـم 
و  داشـت  وحـدت  حـزب  گیـری  شـکل  در  مؤثـر  بسـیار  نقـش 
گـروه  کـه از آغـاز بـه  مخصوصـا جنـاب اسـتاد محمـد اکبـری 
وحدت خواه پیوسـت و بعد از ایشـان با شـکل گیری وحدت، 

شهید صادقی نیلی نیز نقش مؤثری بازی کرد.
امـا در مـورد نحـوۀ فعالیـت و تصمیم گیـری در سـازمان بـه 
یـک نقطه ضعـف مهـم هـم بایـد اشـاره کنـم. ایـن نقطه ضعـف 

در سازمان نصر موضع شخصی و انفرادی 
وجود نداشت� هر موضعی که اعلام می شد 
موضع سازمان بود� من از سال 1363 به بعد 
اکثر بیانیه ها و اعلامیه های سازمان را 
می نوشتم� هیچ موردی را به خاطر ندارم که 
موضع سازمان برایم گنگ یا مبهم باشد و آن را 
از کسی سؤال کنم یا این که اگر بیانیه ای را 
می نوشتم و نشر می کردم، بعد کسی اعتراض 
کند که آنچه نشر شده موضع سازمان نیست� 
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این اسـت که سـازمان نصر با این که در سـال 1361 موفق شد که 
مرام نامۀ بسیار زیبا و جامع و در عین حال مترقی و متناسب با 
شـرایط آن زمان و به مراتب بهتر از مرام نامه های گروه های دیگر، 
کنـد، ولـی یـک اسـاس نامۀ دقیـق و متناسـب بـا  تدویـن و نشـر 
کوتـاه و مختصـری بـود در  شـرایط نداشـت. تنهـا مصوبه هـای 
بیـن  وظایـف  تقسـیم  و  سـازمانی  فعالیت هـای  نحـوۀ  مـورد 

مسئولین و پایگاه های نظامی و این یک خلأ بزرگ بود.
کـه اکثریـت  ایـن وضعیـت تـا سـال 1365 ادامـه داشـت 
اعضای شـورای مرکزی سـازمان )اسـتاد مزاری و آیت الله پروانی 
و آقایان شـفق، ناطقی شـفایی، واعظی، ناطقی پنجاب، سـید 
عباس حکیمی( در زمسـتان آن سـال در پایگاه های سـازمان در 
تشـریف  کشـور  داخـل  در  پنجـاب  و  یکه ولنـگ  دایکنـدی، 
کـه اسـاس نامۀ جدیـد و جامعـی را  گرفتنـد  داشـتند، تصمیـم 
برای سازمان تدوین کنند که در تدوین آن در کنار استاد مزاری 
و اسـتاد شـفق و برخـی از دوسـتان دیگـر مثـل آقـای محمداسـلم 
در  و  داشـتند  برجسـته تر  نقـش  ناطقـی  محمـد  آقـای  شـیوا، 
حقیقت به قلم ایشـان نوشـته شـده بود. این اساس نامه را استاد 
مزاری در سـال 1366 به ایران فرسـتاد تا روی آن بیشـتر کار شـود 
و نظریات دوسـتان خارج کشـور نیز اضافه شـود. در تهران استاد 
خلیلی و شهید حسینی آن را به من سپردند که از نو اصلاحاتی 
کـه در همـان زمـان ایـن اصلاحـات بـه  را در آن بـه عمـل بیـاورم 

صورت خیلی دقیق انجام شد و به تصویب رسید.
نـام  بـه  خـود  کتـاب  در  ناطقـی  آقـای  کـه  بگویـم  بایـد 
یـن ایـن اسـاس نامه  بـه تدو »سـال های تغییـر« در چنـد جـای 
کتـاب آقـای ناطقـی نوشـتۀ شـیرین،  کـرده اسـت. ایـن  اشـاره 
خواندنـی و حـاوی مطالـب مهم تاریخی اسـت؛ ولی متأسـفانه 
یخ هـا را دقیـق ذکـر نکـرده و بلکـه نادرسـت  در برخـی از مـوارد تار
یـداد را  کـرده و در بعـض مـوارد هـم از نـگاه محتـوا اصـل رو ذکـر 
دقیـق روایـت نکـرده و شـاید از حافظه شـان حـذف شـده یـا در 
کتـاب دسـتکاری شـده اسـت. از جملـه در مـورد  یراسـتاری  و
کشـور در زمسـتان  مـا در داخـل  کـه  گفتـه  همیـن اسـاس نامه 
کـرده و بـه  1365 »طـرح اسـاس نامۀ وحـدت سراسـری« را تهیـه 
خـارج فرسـتادیم و در خـارج آقـای دانـش روی آن کار کـرده بـود؛ 
اما آن را مطابق تشـکیلات شـورای ائتلاف نوشـته بود در حالی 

کـه مـا آن را بـرای وحـدت سرتاسـری نوشـته بودیـم. ایـن روایـت 
کامـلًا خـلاف حقیقـت اسـت. ایـن اسـاس نامه در داخـل هـم 
بـرای سـازمان نوشـته شـده بـود، نه بـرای وحدت سرتاسـری و در 
کـرده بودیـم بـه عنـوان اسـاس نامۀ  خـارج هـم مـا آن را اصـلاح 
سـازمان نصـر نـه ائتـلاف. از طـرف دیگـر در سـال 1365 هنـوز 
هیـچ اقـدام جـدی بـرای وحدت سرتاسـری صـورت نگرفته بود 
و هیـچ طرحـی هـم وجـود نداشـت، بلکـه همـۀ تلاش هـا بـرای 
جریـان  داشـت.  جریـان  داخلـی  جنگ هـای  کـردن  خامـوش 
کـه تاریخچـۀ آن را در  وحـدت طلبـی از سـال 1367 آغـاز شـد 

جای دیگر نوشته ام.
کـه مـن انجـام دادم  بـه هـر حـال اصلاحـات اسـاس نامه را 
بیشـتر در شـکلیات بود و اندکی هم در محتوا. محتوای اصلی 
این کـه  عیـن  در  ناطقـی  آقـای  نوشـتۀ  بـودم.  کـرده  حفـظ  را  آن 
محتـوای خوبـی داشـت، امـا بـه شـیوۀ مقالـه تدویـن شـده بـود و 
و  احـکام  ذکـر  جـای  بـه  گاهـی  و  نداشـت  مـاده وار  حالـت 
دستورالعمل ها به تحلیل پرداخته بود و از نگاه ادبی هم مشکل 
هـم  وظایـف  تفکیـک  و  تعریـف  بخـش  در  و  داشـت  جـدی 

ابهامات و کاستی هایی داشت.
بـه هـر حـال در ایـن اسـاس نامۀ جدیـد تصریح شـده بود که 
رهبری سازمان شورایی است و این که نیمی از اعضای شورای 
مرکزی باید در داخل کشور و نیمی دیگر در خارج کشور حضور 
داشـته باشـند و هم در داخل و هم در خارج یک عضو خود را به 
عنوان مسئول شورای مرکزی و سخنگو و رئیس کمیتۀ سیاسی 
انتخـاب می کننـد و همـۀ تصمیم گیری هـا بـا اکثریت نصف به 
عـلاوه یـک اتخـاذ می گـردد و همچنیـن در ایـن اسـاس نامه برای 
کـه بایـد در هـر دو سـال  کنگـره پیش بینـی  شـده بـود  اولیـن بـار 
و  کنـد  تعییـن  را  مرکـزی  و اعضـای شـورای  گـردد  دایـر  یک بـار 
خط مشـی سیاسـی سـازمان را بـه تصویـب برسـاند. بایـد بگویـم 
کـه اکنـون متـن هـر دو طـرح اسـاس نامه نـزدم موجـود اسـت. ایـن 
اسـاس نامه بعـد از اصلاحـات در هفتادوسـه مـاده نهایـی شـد و 
وظایـف  تقسـیم  و  تشـکیلات  کـه  شـد  گرفتـه  تصمیـم  حتـی 
موجـود  نـزدم  هـم  آن  مصوبه هـای  کـه  شـود  تنظیـم  آن  مطابـق 
اسـت؛ امـا همان طـور کـه گفتـه شـد از سـال 1367 طـرح ایجـاد 
گرفتـه شـد و بـه سـرعت هـم پیـش  حـزب وحـدت روی دسـت 
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و  رفـت و در سـال 1368 احـزاب قبلـی همگـی منحـل شـده 
حزب وحدت رسماً شروع به کار کرد.

: شـهید مـزاری چـه جایگاهـی در سـازمان نصر داشـت و 
چگونه نقش خود را ایفا می کرد؟

اسـتاد دانـش: بـا این کـه رهبـری سـازمان نصـر شـورایی بـود، امـا 
اسـتاد مـزاری نسـبت بـه سـایر اعضـای شـورای مرکـزی، نقـش 
بسـیار برازنده و کلیدی داشـت و در بسـیاری مسائل و رویدادها 
همگـی تحـت تأثیـر موضـع ایشـان بودنـد و در مدیریـت سـازمان 
هم نسبت به دیگران فعالیت بیشتر از خود نشان می داد. البته 
کـه ایشـان بـه صـورت  ایـن وضعیـت بـه خاطـر ویژگی هایـی بـود 
برجسـته تر از آن هـا برخـوردار بـود. به طور مثـال در موارد زیر ایشـان 

برازندگی بیشتر داشت:
1. از ایمان ایدئولوژیک و باورهای مستحکم دینی، فکری 

و معلومات و مطالعات زیادی برخوردار بود.
2. به کار جمعی و سازمانی و تشکیلاتی تعهد و پایبندی 

محکم داشت.
3. بـرای پیشـرفت تشـکیلات و توسـعۀ فعالیت هـای آن 
به طـور شـبانه روزی تـلاش می کـرد. شـهید مـزاری به طـور تمـام 

وقت در اختیار فعالیت سیاسی و سازمانی بود.
مبـارزات  بـرای  امکانـات  و  مـادی  نیازهـای  تهیـۀ  در   .4
سیاسـی و مسـلحانه و فعالیت هـای فرهنگـی سـازمان نقـش 

کلیدی داشت.
5. بـا شـخصیت ها و نهادهـا و احـزاب داخلـی و خارجی و 

کشورهای مختلف شناخت و ارتباطات وسیع داشت.
یـک مطلـب مهـم دیگـر را هـم در این رابطه باید اشـاره  کنم. 
در سـازمان نصر از سـال 1361 به خاطر پاره ای از اختلاف نظرها 
یـک جناح بنـدی بسـیار جـدی و خطرنـاک بـه وجـود آمـد و در اثر 
آن عـده ای ماننـد قسـیم اخگـر، ماشـاءالله افتخـاری معـروف بـه 
افتخـاری سـرخ، امیرمحمـد انصاری  و مهـدوی قخور به عنوان 
عناصـر نامطلـوب از سـازمان اخـراج شـدند. ایـن جناح بنـدی 
تقریبـاً تـا آخـر عمـر سـازمان بـه اشـکال مختلـف ادامـه یافـت. 
جناح اول را می توان جناح ایدئولوژیک و اصولگرا نام گذاشـت 
کنـار ایشـان شـهید سـید  کـه در رأس آن اسـتاد مـزاری بـود و در 

حسین حسینی و استاد عرفانی و استاد واعظی و استاد ناطقی 
شـفایی. جنـاح دوم را کـه می تـوان جناح عمل گـرا و لیبرال منش 
نام گذاشت، در رأس آن در عمل استاد خلیلی قرار داشت و در 
آیـت الله پروانـی و اسـتاد سـید عبـاس حکیمـی و  ایشـان  کنـار 
اسـتاد شـفق بهسـودی و محمد ناطقی. گرچه از سـال 1365 به 
بعـد آقـای ناطقـی بـه جنـاح اسـتاد مـزاری پیوسـت و آیـت الله 
پروانـی هـم از نـگاه فکـری بـه اسـتاد مـزاری بیشـتر نزدیـک بـود و از 
ایـن جهـت می تـوان گفـت کـه اکثریت با اسـتاد مزاری بـود، ولی 
یـادی همـان تقسـیم بندی برابر از نگاه تعـداد تا زمان  در حـالات ز
حـزب  حضـور  زمـان  تـا  بلکـه  و  وحـدت  حـزب  شـکل گیری 
تأسـیس حـزب  اول  در سـال  و  یافـت  ادامـه  کابـل  در  وحـدت 
وحـدت، حداقـل اسـتاد خلیلـی بـا حـزب وحـدت میانـه خوبی 
ایـن  آثـار  یـد.  می ورز اصـرار  نصـر  سـازمان  تـداوم  بـه  و  نداشـت 
بـه  نیـز  کشـور  از  در خـارج  نصـر  دفاتـر سـازمان  در  جناح بنـدی 
صورت واضح دیده می شد و تأثیرات خود را بر اعضای رده دوم 
سـازمان در داخـل و خـارج کشـور نیـز به جـا گذاشـته بـود، اسـتاد 
مـزاری در تهـران دفاتـر روابـط عمومـی و فرهنگـی جداگانـه ای 
داشـت. دفتـر تهـران و همچنیـن دفتر سـازمان نصر در شـهرهای 
کرمـان در اختیـار اسـتاد خلیلـی بـود؛ امـا دفاتـر قـم و  اصفهـان و 

مشهد در اختیار جناح استاد مزاری بود.
بـه  جناح بنـدی  ایـن  هیـچ گاه  حـالات  ایـن  همـۀ  بـا  ولـی 
حـالات  از  بعضـی  در  این کـه  بـا  و  نشـد  منجـر  انشـعاب 
بـه  و  می کـرد  بـروز  متضـاد  بلکـه  و  متفـاوت  موضع گیری هـای 
مرحلۀ خطرناک هم می رسـید، ولی در آخرین لحظات همگی 
بـه صـورت صمیمانـه بـه تفاهـم می رسـیدند؛ امـا آنچـه در ایـن 
میـان مهـم بـود، ایـن بـود کـه اسـتاد مـزاری بـا این کـه در رأس یـک 
جنـاح از دو جنـاح قـرار داشـت، ولـی همیشـه سـایۀ او بـر هـر دو 
بقـا و  او درعین حـال عامـل اصلـی  و  جنـاح سـنگینی می کـرد 
انسـجام سـازمان بـود و در همـۀ مناطـق تحـت نفـوذ سیاسـی و 
و  علمـا  میـان  در  و  کشـور  خـارج  و  داخـل  در  سـازمان  نظامـی 
فرهنگیان و مجاهدین نفوذ عمیق و وسـیع داشـت و به راسـتی 
در آن وضعیت اگر ایشان نمی بود، بقیه نمی توانستند سازمان را 

متحد نگهدارند و حتماً انشعاب رخ می داد.
و  و مواضـع فکـری  مـزاری  نقـش شـهید  مـا بخواهیـم  اگـر 
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کنیـم، مـن زندگـی سیاسـی  سیاسـی ایشـان را دقیق تـر مطالعـه 
ایشان را به سه دوره تقسیم می کنم:

کـه  اسـت  نصـر  سـازمان  نخسـت  سـاله  ده   دورۀ  یکـی 
به اختصـار برخـی از مسـائل را یـاد کـردم. دوم سـه سـال نخسـت 
بـه عنـوان پرچـم دار  ایشـان  کـه  تأسـیس حـزب وحـدت اسـت 
وحدت طلبـی و بـه عنـوان رئیـس یـا دبیـرکل حـزب بـه صـورت 
انتخابی تعیین شـدند و در حقیقت افکار دورۀ سـازمان نصر را 
و  بـرای تحکیـم  و  بـود  کـرده  بـرای خـود حفـظ  تفاوت هایـی  بـا 

توسعۀ حزب وحدت همۀ تلاش خود را به کار بست.
پیـروزی  از  بعـد  کابـل  مقاومـت  سـالۀ  سـه  دورۀ  سـوم 
کوتـاه ایشـان فراتـر از یـک چهـره  مجاهدیـن اسـت. در ایـن دورۀ 
حزبی و به عنوان سیاستمدار دولت مرد و به صورت یک چهرۀ 
ملـی ظهـور کـرد و مهم تـر از همـۀ این کـه ایشـان در ایـن دوره تنهـا 
کل حـزب وحـدت نبـود، بلکـه بـه عنـوان رهبـر  رئیـس یـا دبیـر 
کاریزماتیـک مطـرح شـد. بـه همیـن جهـت اگـر هـم  مردمـی و 
شـورای مرکزی ایشـان را در دورۀ اخیر به رهبری یا ریاسـت حزب 
انتخـاب نمی کردنـد، همـه یـا اکثریـت مـردم هـزاره و شـیعه در 
ایسـتادگی  و  کـرده  مخالفـت  مرکـزی  شـورای  تصمیـم  مقابـل 
می کردنـد. چـون ایشـان را بـه عنـوان رهبر خود پذیرفتـه بودند و نه 

صرفا رهبر حزب. 
در این دوره اسـتاد مزاری در اثر مقابل شـدن با تجربیات نو 
و رویدادهـای جدیـد، برخـی از دیدگاه هـای سیاسـی و تاریخـی 
خـود را هـم مـورد بازنگری قرار داد که از این جهت می توان گفت 
افکار ایشـان در این دوره نسـبت به افکار ایشـان در دورۀ سـازمان 
خاصیت هـای  از  ایـن  و  بـود  کـرده  پیـدا  تفـاوت  کامـلًا  نصـر 
زندانـی  حـوادث  بسـتر  در  کـه  اسـت  ظرفیـت  بـا  انسـان های 
پویـش  در  و  زمـان  مـرور  بـا  بلکـه  نیسـتند،  ایسـتا  و  نمی شـوند 
حـوادث افکارشـان هـم تغییـر می کنـد و رشـد می یابـد؛ امـا بـه هر 
حـال امـروز پیـروان و دوسـتان شـهید مـزاری بایـد اسـتاد مـزاری را 
آن گونـه کـه بـود و آن گونـه کـه زیسـت بایـد بشناسـند و همـۀ ادوار 
تـا شـناخت  حیـات سیاسـی ایشـان را مـورد توجـه قـرار دهنـد 

واقعی و همه جانبه از ایشان به دست آید.

: چنان که می دانیم شـهید مزاری در سـخت ترین شـرایط 
به تعیینات مسئولین حزبی در حزب وحدت از طریق انتخابات 
حرمـت نهـاد و هـم در سـازمان نصـر و هـم در حـزب وحـدت مانـع 
میـان  بخواهیـم  اگـر  شـد�  تشـکیلات  در  فـردی  اقتدارگرایـی 
شـاخه های مختلـف حـزب وحـدت در زمان حال و دوران شـهید 
مـزاری مقایسـه ای انجـام دهیـم، آیـا شـباهت ها بیشـتر اسـت یـا 

تفاوت ها؟
اسـتاد دانـش: از نـگاه حزبـی و تشـکیلاتی بدون شـک تفاوت ها 
بیشـتر اسـت تـا شـباهت ها. شـباهت ها متأسـفانه تنهـا در نـام 
باقی مانده اسـت. البته اندیشـه های شـهید مزاری بدون شـک 
در میـان مـردم مـا تـداوم  یافته و بلکه نهادینه شـده و حتی تبدیل 
بـه یـک نهضـت و یـک مکتب سیاسـی شـده اسـت. ایـن جای 
بسـیار خرسـندی اسـت، ولی میراث تشکیلاتی و حزبی ایشان 
پارچه پارچه شـده و اقتدار گذشـته خود را از دسـت داده و دچار 
یـک نـوع واگرایـی و خودخـوری و خودفریبـی شـده اسـت. البتـه 
قصـدم هرگـز کاسـتن از مقـام شـخصیت ها یـا اعتـراض بـه آنـان 
نیسـت، ولـی آنچـه را بایـد گفت، واقعیت هایی اسـت کـه امروز 
داخـل  در  کـه  آنانـی  و  می کنیـم  مشـاهده  بالعیـان  همگـی 
شـاخه های حزب وحدت هسـتند، بهتر از دیگران می دانند که 
از نگاه حزبی در چه وضعیت تأسف آوری قرار دارند. متأسفانه 
هـر نـوع پیشـنهاد یـا انتقـاد سـازنده ای هم کـه صورت می گیـرد با 
صدتـا برچسـب و اتهـام و خیانـت مواجـه می شـود. بـه عنـوان 

نمونه از چند مورد یادآوری می کنم:
و  سیاسـی  منسـجم  اندیشـه  یـک  نصـر  سـازمان  در   .1
اعتقادی و تشکیلاتی شکل گرفته بود. ما سازمانی بودن افراد را 
از اندیشه، فکر و عمل آنان می شناختیم نه از کارت عضویت. 
کارت عضویـت نداشـتیم؛ امـا امـروز از  در سـازمان نصـر اصـولًا 

اندیشۀ حزبی خبری نیست.
2. امـروز کار تشـیکلاتی و حزبـی به معنای واقعـی آن دیده 
کارهـا در محـور شـخص و فـرد اسـت. اصـلًا  نمی شـود. همـۀ 
رویکـرد کار جمعـی وجـود نـدارد و همگـی عادت کرده انـد که در 
کـه چـه  همـۀ مسـائل و قضایـا بـه سـوی یـک فـرد چشـم بدوزنـد 
کیـش شـخصیت و  می گویـد و چـه می خواهـد؟ در حقیقـت 
اقتدارگرایی فردی حاکم است. شهید مزاری کیش شخصیت 
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نداشـت. بـه عنـوان مثـال ایشـان مؤسـس مجلـۀ حبـل الله بـود و 
شـخصاً آن را هـم رهبـری و هـم تأمین مالی می کـرد، ولی در همۀ 
از خـود  کـدام تبلیغـات دیگـر  یـا  شـماره های آن هیـچ عکـس 
اسـتاد مـزاری دیـده نمی شـد و حتـی در دورۀ آغاز حـزب وحدت 
یـاد تـلاش کـردم کـه از طـرف هفته نامـۀ وحـدت مصاحبـه  مـن ز
اختصاصی با ایشـان داشـته باشـم، قبول نکرد و گفت: من نیاز 
بـا شـخصیت های دیگـر  برویـد  نـدارم،  بـه معرفـی و مصاحبـه 
حزبـی مصاحبـه کنیـد تـا مردم آنان را بشناسـند. در حالـی  که در 
و  تبلیغـات  همـۀ  حـال،  و  گذشـته  در  احـزاب  از  بسـیاری 
رسـانه های تبلیغاتـی و فرهنگـی در خدمت افراد قـرار دارند نه در 

خدمت تشکیلات و حزب.
3. در شـاخه های فعلـی حـزب وحـدت ارکان تشـکیلاتی 
کسـی حتـی اطـلاع نـدارد.  فعـال نیسـت. از اسـاس نامۀ حزبـی 
اعضای شورای مرکزی را کسی نمی شناسد و حتی خود اعضا 
نـه؟  یـا  دارد  وجـود  هـم  مرکـزی ای  شـورای  کـه  ندارنـد  خبـر 
کمیته هـای سیاسـی و فرهنگـی و... هم همین طـور. کنگره که 
بالاتریـن رکـن حزبـی اسـت، در طـول سـال ها بـرای یک بـار هـم 
کسـی بـه فکـر دایـر کردن آن نیسـت. بدتـر از آن در رهبـری حزب و 
کـه دربـارۀ  دفاتـر آن حتـی یـک برگـۀ مصوبـه حزبـی وجـود نـدارد 
مصوبـه ای  و  باشـد  شـده  بحثـی  ملـی  و  حزبـی  مهـم  مسـائل 
مکتـوب شـده و امضـا شـده باشـد. نشـرات فعـال حزبـی وجـود 
نـدارد و حتـی در مـورد مسـائل مهـم ملـی و سیاسـی اعلامیـه ای 
صادر نمی شـود. شـاید در طول سـال تعداد انگشت شـمار پیام 

و اعلامیه نشر شود.
بـا این کـه اسـتاد  4. انتخابـات درون حزبـی وجـود نـدارد. 
مـزاری در دورۀ حـزب وحـدت و در بدتریـن شـرایط و تـا روزی کـه 
بـه شـهادت رسـید بـه عنـوان یک رهبر حزبـی منتخب فعالیت 
کـرد و یـک روز هـم بـدون انتخابـات و تعیینات، فعالیت حزبی 
نداشـت. تقریبـاً در همـۀ احـزاب سیاسـی افغانسـتان، رهبـران 
فعلـی، رهبـران مادام العمـری شـده اند و شـاید فکـر می کننـد کـه 
کـه نیـاز بـه آرای  رهبری شـان بـه حـدی تثبیـت و نهادینـه شـده 

اعضا ندارند.
5. در احـزاب فعلی اسـتراتژی و پالیسـی مدون وجـود ندارد 
و اصـلًا در حقیقـت موضـع ثابـت و پایـدار حزبـی وجـود نـدارد. 

همـۀ موضع گیری هـا شـخصی اسـت و همـه منتظرند کـه در هر 
مـورد ببیننـد کـه شـخص رهبـر چـه می گویـد؟ چـه می خواهـد؟ 
موضـع رهبـران هـم مقطعـی و مطابـق سـلیقه و منافـع شـخصی 

اتخاذ می شود و منافع واقعی مردم و تشکیلات معیار نیست.
6. وضعیت مالی به مراتب زیر پرسش و ابهام قرار دارد. آیا 
مصـرف  چگونـه  کجـا؟  از  و  دارد  درآمـدی  و  امکانـات  حـزب 
می شـود؟ چگونـه نیازهـای مالـی تشـکیلات باید تأمین گـردد؟ 

مسئول امور مالی کیست؟ ده ها سؤال دیگر.
7. جلـب و جـذب حزبـی وجـود نـدارد. اصـلًا بیـن عضـو و 
غیـر عضـو مـرز شـناخته شـده ای دیـده نمی شـود. یـک فـرد دیروز 
عضـو بـود، ولـی امـروز عضـو نیسـت یـا برعکـس. عضویـت افـراد 
ارتباط دارد به ارتباطات و شـناخت شـخصی و فردی. یک فرد 

یک روز در یک حزب است و روزی دیگر در حزب دیگر.
من امیدوارم این وضعیت خاتمه یابد و ما از یک تشکیلات 

منسجم حزبی و به معنای واقعی آن برخوردار باشیم.

: اولین آشنایی شما با استاد مزاری و سازمان نصر از کی 
و چگونـه آغـاز شـد؟ لطفـاً از نقـش خـود در نشـریات و بخـش 

فرهنگی سازمان نصر هم بگویید�
کـه حداقـل  اسـتاد دانـش: ایـن داسـتان، بسـیار طولانـی اسـت 
چهـار دهـه از آن سـپری می شـود و نیـاز بـه تدویـن یـک کتـاب یـا 
حداقـل یـک مقالـه بلنـد دارد، ولی گوشـه هایی از این داسـتان را 

به اختصار یاد می کنم.
آشـنایی اولیـۀ مـن بـا این جریـان و چهره های برجسـته آن از 
آن  در  می شـود.  آغـاز  خورشـیدی   1354 و   1353 سـال های 
سـال ها از یکسـو بـا اسـتاد قربان علـی عرفانـی در نجف اشـرف از 
طریق برخی از محافل فرهنگی طلبگی برای آموزش سخنرانی 
و نویسـندگی آشـنا شـدم و از سـوی دیگـر موج هایـی در میـان 
طـلاب و کسـبه کاران هـزارۀ مقیم نجف آغاز شـده بـود به عنوان 
اعتـراض بـر برخـی از تصامیـم مقامـات و مراجـع حـوزۀ علمیـۀ 
و  افغانـی  بـا طـلاب  تبعیض آمیزشـان  برخـورد  مـورد  در  نجـف 
هم زمـان تجمعـات فرهنگـی و مذهبـی نیز ظهور کرده بـود که در 
یکـی از مـوارد بـه نـام »شـباب الهـزاره« مطـرح شـد. از سـوی دیگـر 
جمعـی از علمـای جـوان و روشـنفکر افغانـی کـه اسـتاد عرفانی و 
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سـید غلام حسـین موسـوی و سـید حسـین حسـینی جـزء آنـان 
بـود، جریانـی را به نام »روحانیت مبـارز« راه اندازی کرده بودند که 
بـا مبارزیـن ایرانـی کـه بـه نـام »جـوراب سـفیدها« معـروف شـده 
بودنـد و همچنیـن بـا شـخص امـام خمینـی ارتبـاط مسـتقیم 
کردیـم، همـان  داشـتند. روحانیـت مبـارز چنان کـه پیش تـر یـاد 

حلقه ای است که بعدها از مؤسسین سازمان نصر شد.
از قضـا مدرسـه ای کـه در آن سـاکن بـودم، مدرسـۀ مـدرس 
افغانی بود که مرکز و کانون همۀ این تجمعات بود و نشسـت ها 
می شـد.  برگـزار  آنجـا  در  مذهبـی  و  سیاسـی  سـخنرانی های  و 
بعضـی از ایـن نشسـت ها تـا دیروقتـی از شـب ادامـه می یافـت. 
سـخنرانی های اسـتاد عرفانـی و سـید غلام حسـین موسـوی و 
آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی برای ما بسیار دلچسب 
کتـاب »امـر بـه  و آموزنـده بـود. اسـتاد عرفانـی در همیـن سـال ها 
کتـاب  معـروف و نهـی از منکـر« را نوشـته بـود و آقـای موسـوی 
ایـن هـر دو  را.  افغانـی پیشـرو نهضت هـا«  »سـید جمال الدیـن 
کتاب در آن سـال های سـکوت و خموشـی برای ما الهام بخش 
حفـظ  را  کتاب هـا  ایـن  از  عباراتـی  و  جمـلات  حتـی  و  بـود 
می کردیـم. بـرای اولیـن بار در همین مدرسـه، مجلۀ »ذوالفقـار« را 
بـه دسـت  تـن از طـلاب جـوان دسـت  کـه بیـن چنـد  خوانـدم 
می شـد. ایـن مجلـه مربـوط بـه »تنظیـم نسـل نـو هـزاره پاکسـتان« 
بـود و از پاکسـتان بـه نجـف می رسـید و معلـوم بود کـه ارتباطات 
فکـری و سیاسـی معنـاداری بیـن حلقـات مختلـف در حـال 

شکل گیری بود.
اواخـر سـال 1354 همـراه بـا جمـع کثیری از علمـا و طلاب 
کنـار حـوزۀ  دیگـر از عـراق اخـراج و بـه سـوریه رفتـم. در آنجـا در 
کانـون دیگـری شـکل  علمیـه مربـوط بـه سـید حسـن شـیرازی، 
گرفت که آقای سـید غلام حسـین موسـوی آن را اداره می کرد و از 
طـرف امـام خمینـی و امـام موسـی صـدر حمایـت می شـد. بـا 
کتاب هـای  مبـارزان ایرانـی در آنجـا از نزدیـک آشـنایی یافتیـم. 
و  ایرانـی  و  لبنانـی  فلسـطینی،  مبـارزان  سـایر  آثـار  و  شـریعتی 
نشـریات دانشـجویان بیـن مـا دسـت بـه دسـت می شـد. در اتاق 
و  کتاب هـا  نـوع  ایـن  خوانـدن  می کردیـم.  مطالعـه  مخفیانـه 

نشریات کفر تلقی می شد.
در سـال 56 اسـتاد عرفانـی بعـد از سـفری بـه افغانسـتان و 

ایـران بـه سـوریه آمـد و از نزدیـک در جریـان برخـی از مسـائل قـرار 
گرفتیم. در سال 1357 بعد از کودتای هفت ثور استاد مزاری به 
سـوریه آمد. ایشـان به عراق به دیدن امام خمینی رفته بود قبل از 
ایـن کـه امـام خمینـی از عـراق به پاریس بـرود. اولین آشـنایی ما با 
ایشان از همین سال آغاز شد. استاد مزاری در مدتی که آنجا بود 
بیشـتر اوقات مشـغول مطالعه بود و همۀ ما را به مطالعه تشـویق 
می کرد. در همین سـال ها شـهید ضامن علی واحدی نزدیک به 
دو سـال در سـوریه سـاکن شـده بود که از نزدیک جلسات بحث 
و مطالعه باهم داشـتیم. در حقیقت آشـنایی مسـتقیم با اسـتاد 
کـه پیونـد  عرفانـی و اسـتاد مـزاری و شـهید واحـدی باعـث شـد 
کنـم.  پیـدا  سـال ها  همـان  از  جماعـت  ایـن  بـا  فکـری  عمیـق 
داستان کار سیاسی و تشکیلاتی واقعاً داستان عشق و عاشقی 
یا یک سـفر عشـق و دنباله دار اسـت که اگر آغاز شـد دیگر پایانی 

ندارد، مگر این که مرگ به آن خاتمه بدهد.
بـا تأسـیس سـازمان نصـر در سـال 1358 از ایـن سـازمان در 
»پیـام  نشـریات  و  می کـردم  رسـمی  غیـر  نمایندگـی  سـوریه 
و  کانـون مهاجـر  »پیـام مهاجـر«  و  نصـر  مسـتضعفین« سـازمان 
همچنیـن نشـریه ای بـه نـام »صـف« از اروپـا از طریـق پسـت بـه 
آدرس مـن می آمـد و آن هـا را بین جوانـان توزیع می کردم. در همان 
سال در شمارۀ ششم پیام مستضعفین مورخ قوس 1358 مقاله 
کوتاهی تحت عنوان »سـخنی با وطن و مجاهدین وطن« از من 
چاپ شد. در حقیقت استاد عرفانی دعوت به همکاری با این 
کـرده بـود و مقالـه را هـم بـه آدرس ایشـان فرسـتاده بـودم و  نشـریه 
انتظار چاپ آن را هم نداشتم، چون یک نوشتۀ ساده و ابتدایی 
بود و آن را درخور چاپ در نشریۀ انقلابی مثل پیام مستضعفین 
نمی دانسـتم؛ امـا بـه هـر حال نشـر این مقاله آغازی شـد بـرای یک 

ارتباط عملی و علنی و دائمی با رهبران سازمان نصر.
ایـن فعالیـت سـازمانی از سـال 61 بیشـتر شـد. در سـال 62 
چـاپ مقالـه ای از مـن تحت عنوان »بعثت یا انقلاب توحیدی 
)سـرطان  مسـتضعفین  پیـام  مجلـۀ   31 شـماره  در  پیامبـران« 
1362( بازتاب وسیعی در میان رهبری سازمان و سایر هواداران 
پیدا کرد و همگی و مخصوصاً استاد مزاری و استاد عرفانی هم 
تشـویق کردنـد و هـم اصـرار داشـتند کـه در بخـش فعالیت های 
فکری و فرهنگی و نشراتی سازمان سهم بیشتر بگیرم. در آن ایام 
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یـاد و متنـوع دیگـر فکری، مطالعاتی و پژوهشـی و  نشسـت های ز
حتی آموزشی در دفاتر سازمان نصر در قم و تهران برگزار کردم.

طرفـداران  و  اعضـا  میـان  در  نه تنهـا  مسـتضعفین  پیـام 
سـازمان نصـر بلکـه متناسـب بـا شـرایط فکـری آن زمـان در میان 
طیـف وسـیعی از فرهنگیـان و روشـنفکران و احـزاب دیگـر بـه 
عنـوان یـک نشـریۀ وزیـن و سـنگین مطـرح شـده بـود. قبـل از من 
بـرای مدتـی در سـال های 1358 و 1359 و 1360 در ابتـدا اسـتاد 
عرفانـی و بعـد آقـای محمـد ناطقـی و همچنیـن مرحـوم قسـیم 
اخگر و بعد برای مدت بیشـتر از دو سـال اسـتاد شـفق بهسـودی 
و بعـد هـم بـرای مـدت کوتاهـی و تنها در یک شـماره، ید عباس 
بـه عهـده  حکیمـی مسـئولیت مجلـۀ »پیـام مسـتضعفین« را 
داشـتند و هرکسـی که مسـئولیت این مجله را به عهده داشـت 
به طـور طبیعـی مسـئول همـۀ امـور فرهنگـی سـازمان محسـوب 
می شـد. به تاریخ 15 جدی سـال 1363 مسـئولیت آن به عهده 
مـن گذاشـته شـد کـه بـرای مدتـی بیشـتر از پنـج سـال و تـا زمـان 

تأسیس حزب وحدت اسلامی ادامه یافت.
نصـر  سـازمان  مرکـزی  شـورای  اعضـای  مصوبـۀ  یـک  در 
افغانسـتان کـه اکنـون متن آن هـم نزدم موجود اسـت، با امضای 
عبدالعلـی مـزاری، قربـان علـی عرفانـی، محمـد کریـم خلیلـی، 
حسـین حسـینی، محمـد ناطقی، یوسـف واعظـی آمده بـود که 
نشـریه پیام مسـتضعفین به قم منتقل شـود و مسـئول نشریه هم 
آقـای دانـش انتخـاب شـد. جالـب اسـت کـه در همیـن مصوبـه 
کـه  چنـد موضـوع دیگـر هـم تصویـب شـده و از آن جملـه ایـن 
سـفرخرج آقایـان شـفق، ناطقـی و حکیمـی قـرض شـد کـه بعـداً 
سـازمان بپـردازد. ایـن نکتـه خیلی جالب اسـت کـه در آن تاریخ 
)زمسـتان 1363( سـه تـن از اعضـای شـورای مرکـزی سـازمان 
خادم حسـین  اسـتاد  و  بهسـودی  شـفق  عزیـزالله  اسـتاد  یعنـی 
ناطقی شـفایی کیو و اسـتاد سـید عباس حکیمی از ایران عازم 
داخـل کشـور می شـوند، امـا سـازمان نصـر بـرای آنـان سـفرخرج یا 
سـفریه ندارد و از کسـی مبلغی را قرض می کنند تا بعد سـازمان 
آن را بپـردازد. ایـن موضـوع نشـان دهنـدۀ وضعیت مالی سـازمان 
در آن سـال ها اسـت. واقعـاً هم چنیـن بود. برخـلاف تصوری که 
یک عده از بیرون نسبت به سازمان نصر داشتند، ما هیچ کدام 
برای سفر و مأموریت های سازمانی توقع پول و سفریه نداشتیم، 

بلکه همگی به اصطلاح از جیب خود مایه می گذاشتیم و اکثر 
کدرهـای فعـال سـازمان همیشـه مقـروض بودنـد. حتـی در دفاتر 
مرکـزی سـازمان اکثـر اوقـات غیـر از نـان خشـک بـا چـای و بـوره یا 
لوبیـا و کچالـو چیـزی دیگـری بـرای خـوردن وجـود نداشـت. من 
برای چاپ نشـریه کوشـش می کردم که قسـمت عمدۀ هزینۀ آن 
را از طریـق کمک هـای مؤسسـات و اشـخاص فراهـم کنـم و بـه 
همیـن جهـت همـواره در چـاپ و نشـر آن بـا تأخیـر مواجـه بودیم؛ 
امـا بـا همـۀ ایـن وضعیـت مـادی طاقت فرسـا همگـی بـا عشـق 
گـدازان بـه فعالیـت می پرداختنـد و هیچ کس از هیچ کسـی توقع 
کـه توقعـات و امتیـازات  مـادی نداشـت. بـدون شـک هـر زمـان 
مـادی مطـرح شـود، انگیزه هـای معنـوی می میـرد. مـن بـه خاطـر 
دارم که در چاپ و نشـر مجله و کتاب ها نه من و نه هیچ یک از 
همکارانـم، یـک پـول هم از دفتر سـازمان دریافـت نمی کردیم، نه 
بـرای نویسـندگان حق الزحمـه پرداخـت می کردیم و نـه خودم که 
مسـئولیت آن را داشـتم چیـزی دریافـت می کـردم و حتـی از خود 
هـم بایـد خـرج می کردیـم. بعدها کـه برای مدتی مسـئولیت دفتر 
قـم سـازمان را هـم بـه عهـده داشـتم بـه خاطـر نـدارم کـه در هیـچ 
کسـی داشـته باشـیم یـا از دفتـر  مـوردی توقـع و انتظـار مـادی از 

حتی برای کرایه و سفریه چیزی برای خود برداریم.

نیـز  وحـدت  حـزب  دوره  در  بعدهـا  اسـتاد  جنـاب   :
مسئولیت بخش فرهنگی و رهبری نشریات حزب به عهدۀ شما 
قـرار گرفـت� در ایـن مـورد نیـز اگر لطف کنیـد توضیح دهید ممنون 

می شویم�
اسـتاد دانـش: در مـورد بخش فرهنگی حـزب وحدت به صورت 
از  وحـدت  حـزب  تأسـیس  کـه  کنـم  اشـاره  بایـد  کوتـاه  بسـیار 
عمومـی  و  بی سـابقه  اسـتقبال  بـا  کـه  بـود  نـادری  رویدادهـای 
میـان  در  تنهـا  شـد.  مواجـه  افغانسـتان  شـیعیان  و  هزاره هـا 
و  شـد  صـادر  طومـار  و  اعلامیـه  صدهـا  ایـران  در  مهاجریـن 
نشسـت های متعـدد به حمایـت از حزب وحدت برگـزار گردید. 
کار  بـا شـروع  بـودم و بعدتـر  کـرده  ایـن اعلامیه هـا را جمـع آوری 

حزب وحدت به صورت یک کتاب نشر کردم.
یـادی وجـود داشـت و در میـان  البتـه در ابتـدا مقاومـت ز
ابـراز می شـد.  سـران احـزاب آن زمـان مخالفت هـای شـدیدی 
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یـادم اسـت کـه گاهـی هیئت ها یـا نمایندگانی از جانـب جریان 
وحـدت از داخـل کشـور بـه ایران می آمدند، بایکوت می شـدند و 
کسـی از آنان اسـتقبال نمی کرد. من و جمعی از دوسـتان گاهی 
سـکوت،  فضـای  شکسـتن  بـرای  کـه  می شـدیم  مجبـور 
اعلامیه هایـی بـه نـام مهاجرین یا طـلاب مناطق مختلف برای 
حمایت از وحدت نشـر می کردیم. مخصوصاً از جانب سـازمان 
نصـر در خـارج بـا شـک و تردیـد برخـورد می شـد، در حالـی کـه در 
کـه از حامیـان  داخـل کشـور ایـن مسـئولین سـازمان نصـر بودنـد 
سرسـخت وحـدت بودنـد و بـه همیـن جهـت مـن بـه جمعـی از 
سـازمانی های شـناخته شـده در قـم پیشـنهاد کردم کـه حالا که 
طـی  بایـد  مـا  کرده انـد،  سـکوت  خـارج  در  حـزب  مسـئولین 
اعلامیـه ای اسـتعفای رسـمی خـود از سـازمان نصـر و پیوسـتن 
هم زمـان خـود بـه حـزب وحـدت را اعـلام کنیـم. ایـن اعلامیـه را 
مـن نوشـتم و همگـی امضـا کردند که متـن امضاهای آنـان هنوز 

هم نزدم موجود است.
کشـور در  بـه هـر حـال بـا تثبیـت حـزب وحـدت در داخـل 
آخرین روزهای زمسـتان 1368 هیئتی به ریاسـت اسـتاد مزاری 
بـه ایـران آمـد کـه اسـتاد محمـد حسـین صادقـی نیلـی نیـز در آن 
عضویـت داشـت. در بهشـت زهرا و در حـرم امـام خمینـی از این 
هیئت اسـتقبال کردیم و من به نمایندگی از دفاتر احزاب در قم 
سـخنرانی کردم و حمایت خود از حزب وحدت را اعلام کردم. 
ایـن هیئـت همـۀ مقاومت هـا را درهـم شکسـت و جـز عـده ای 
انـدک از رهبـران احـزاب، اکثریـت احـزاب شـیعی بـه وحـدت 
پیوسـتند. مـا فضـای عمومی و حتی فضای مطبوعات ایـران را 
گرفتـه بودیـم. در همـان روزهـا مـن مقالـه ای بلنـد را  در اختیـار 
دربارۀ تاریخچۀ حزب وحدت و ضرورت وحدت و مراحلی که 
طی کرده و دستاوردهای آن نوشتم و در روزنامۀ اطلاعات که از 
روزنامه هـای بسـیار معـروف ایـران اسـت نشـر شـد و بعدهـا بـه 

صورت کتاب هم چاپ کردیم.
احسـاس  به راسـتی  مـن  وحـدت،  حـزب  کار  شـروع  بـا 
کـه مسـئولیت های  یـادی هسـتند  کسـان ز کـه حـالا  می کـردم 
حزبـی را بـه عهـده می گیرنـد و مـا بایـد صحنـه را بـه آنـان واگـذار 
کنیـم. بـه ایـن جهـت خیلـی علاقه منـد بـودم کـه بـرای مدتـی به 
کارهـای علمـی و پژوهشـی و حتـی ادامـۀ تحصیل بپـردازم. برای 

چنـد هفتـه ای اندک از کارها فاصله گرفته بـودم. روزی در منزل 
کـه  گـچ و خـاک بـود  مصـروف ترمیـم خانـه بـودم و دسـتم بیـن 
صدای توقف موتر در بیرون منزل را شـنیدم. کسـی آمد و گفت 
که استاد مزاری آمده و به شما کار دارد. بیرون شدم. وقتی مرا در 
آن وضعیـت دیـد، بـه خانـه نیامـد و گفـت زود لباسـت را عوض 
کن بیا برویم که کار عاجل داریم. به هر حال با موتر ایشان رفتیم 
یـادی نداشـت. ایشـان  بـه منـزل ایشـان کـه بـا منـزل مـن فاصلـه ز
گفت: حالا که با تلاش همۀ شما کارهای حزب وحدت رونق 
گرفته، وقت خانه نشستن نیست و هنوز باید با تلاش بیشتر در 
کارهـا سـهم بگیریـد. هرچـه مـن اصـرار کـردم کـه حـالا نیروهـای 
یـادی هسـتند کـه وظایـف را بـه پیـش ببرند قبول نکـرد و گفت  ز
حداقـل در بخـش فرهنگـی هیچ کسـی جـز شـما نیسـت کـه هم 
کار را داشـته باشـد و هـم مـورد تأییـد همـه باشـد. ایشـان  تـوان 
اضافـه کـرد کـه بر اسـاس مصوبـات حـزب، در رأس کمیته های 
حزبـی بایـد یکـی از اعضـای شـورای مرکـزی قرار داشـته باشـند و 
یـد،  ندار را  مرکـزی  شـورای  عضویـت  هنـوز  چـون  )مـن(  شـما 
نمی توانیم شما را رئیس عمومی کمیتۀ فرهنگی انتخاب کنیم 
و از ایـن جهـت نبایـد دلخـور باشـید؛ ولی آقای محمـد ناطقی را 
رئیـس کمیتـه تعییـن کرده ایـم و شـما را معـاون ایشـان گرفته ایم، 
صـورت  بـه  می توانیـد  ایشـان  بـا  شـما  کـه  می دانسـتم  چـون 
ناطقـی  آقـای  بنابرایـن  کنیـد.  کار  مشـکل  بـدون  و  هماهنـگ 
صـرف از نـگاه رسـمی مسـئولیت عمومـی را بـه عهـده می گیـرد، 
امـا راه انـدازی همـۀ برنامه هـای فرهنگـی بـه شـمول نشـریات بـه 

عهدۀ مستقیم شما است.
بـه هـر حـال بـا اصـرار ایشـان و با احتـرام فوق العـاده ای که به 
کنـم؛ چنان کـه در طـول آن  ایشـان داشـتم نتوانسـتم مخالفـت 
سـال ها هیچ موردی نبود که بدون نظر اسـتاد مزاری کاری کرده 
باشـم یـا این کـه بـا نظـر ایشـان مخالفـت ورزیده باشـم؛ اما ایشـان 
اطمینان داد که با اختیارات کامل و با دست باز و به هر ترتیبی 
کـه مناسـب می بینـی فعالیت هـای فرهنگـی را شـروع کـن و من 
حمایت می کنم. البته مسأله عضویت در شورای مرکزی اصلا 
کـه در جریـان شـکل  بـرای مـن مطـرح نبـود چـون اطـلاع داشـتم 
اسـاس  بـر  مرکـزی  شـورای  اعضـای  وحـدت،  حـزب  گیـری 
معیارهای خاصی که مربوط به همه احزاب بود انتخاب شـده 
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بودنـد و اسـتاد مـزاری هـم مـی دانسـت که من به فکر این مسـایل 
نیستم و تنها ملاحظه ایشان ظاهرا به خاطر آقای ناطقی بود که 
به حیث رئیس کمیسیون فرهنگی تعیین شده بود و من بدون 
شـک نسـبت بـه آقـای ناطقـی نیـز بیشـترین احتـرام را داشـتم و 
سال های سال باهم کار کرده بودیم و ریاست ایشان برایم هیچ 

مشکلی نداشت. 
به هر حال چنین شد که قبل از این که دفتر حزب وحدت 
کنـد، »هفته نامـۀ وحـدت« را تأسـیس  کار خـود را شـروع  در قـم 
کـردم و تـا مدتـی کار آن را از منـزل انجـام مـی دادم. در کنار آن سـه 
نشـریۀ دیگـر هـم ایجاد کردیـم و به تدریج فعالیت های فرهنگی 
مـا چـه در قالـب حـزب وحـدت یـا خـارج از آن بـا تأسـیس مرکـز 
رونـق بی سـابقه ای  انجمن هـای دیگـر  و  نویسـندگان  فرهنگـی 
یافـت. در آن سـال ها جـوش و خـروش بـی پیشـینه ای بیـن مردم 
همگـی  و  بـود  شـده  ایجـاد  فرهنگیـان  و  جوانـان  مخصوصـاً 

رضاکارانه در همۀ فعالیت ها سهم می گرفتند.
مـن از شـمارۀ صفـر )آزمایشـی( هفته نامـۀ وحـدت مـورخ 
نـوزده سـنبله 1369 مدیرمسـئول و سـردبیر ایـن نشـریه بـودم تـا 
شـماره 239، سـال هشـتم، مورخ پنجشـنبه نهم دلو 1376 برابر 
با سی ام رمضان 1418 قمری و بیست ونهم جون 1998م. اما به 
تاریـخ هفـت دلـو 76 هیئتـی از طرف حـزب وحدت اسـلامی از 
بامیان وارد ایران شـد به ریاسـت اسـتاد محمدکاظم جعفری به 
منظـور ابـلاغ تعیینـات جدیـد حـزب در دفاتـر حـزب وحـدت در 
ایـران کـه بـر اسـاس آن آقـای یوسـف واعظـی شهرسـتانی رئیـس 
دوسـت  شـفایی  حسـین  آقـای  و  تهـران  نمایندگـی  شـورای 
صمیمی و همکار فرهنگی من مدیرمسئول هفته نامۀ وحدت 
و  دفاتـر  در  دیگـر  اشـخاص  همچنیـن  و  بودنـد  شـده  تعییـن 

کمیسیون های دیگر.
و  شـد  مواجـه  مقاومـت  بـا  مدتـی  بـرای  تعیینـات  ایـن 
مسـئولین قبلـی شـورای نمایندگـی در تهـران حاضر نبودنـد آن را 
بپذیرند، اما من با این که تقریباً در طول شـانزده سـال به صورت 
پیوسـته مسـئولیت نشـریات سـازمان نصر و حزب وحدت را به 
عهده داشتم، اعلام کردم که تعیینات در حزب یک امر عادی 
اسـت و بایـد همـه بپذیرنـد و خـودم هـم بـه آقـای شـفایی اعـلام 
کـردم کـه از همیـن شـماره هفته نامـه بیاییـد کار خـود را به عنوان 

مدیرمسـئول هفته نامـه آغـاز کنید؛ لـذا شـماره 240 هفته نامه به 
تاریخ بیسـت وهفتم حمل 1377 با مدیریت آقای شـفایی نشـر 
شـد و در سـرمقالۀ آن از کار مـن در هشـت سـال گذشـته تشـکر 

کرده بودند.
سـال ها  آن  طـول  در  مـن  پراکنـدۀ  نوشـته های  و  مقـالات 
فکـر  بـه  اخیـر  سـال  دو  طـی  در  کـه  شـده  انبوهـی  مجموعـۀ 
جمـع آوری و تنظیـم آن هـا بـوده ام که بازنشـر شـود. امیـدوارم دورۀ 
اول آن مقـالات در موضوعـات مختلـف، در نـه جلـد در سـال 

پیش رو به چاپ برسد.
اکنـون هـم بعـد از بیـش از چهـل سـال، بسـیار خوشـحال 
کاروان بـزرگ از سـال 1357 تاکنـون هم سـفر  کـه در ایـن  هسـتم 
کاروان  ایـن  رأس  در  کـه  می کنـم  سـرافرازی  احسـاس  و  بـوده ام 
شـخصیتی ماننـد اسـتاد مـزاری قـرار داشـته و واقعـاً هـم یکـی از 
عوامل بسیار مهم که به من و امثال من برای چنین کار طولانی و 
مـداوم، انگیـزه مـی داد حضور ایشـان در رأس ایـن کاروان و برخورد 
دوسـتانه و بی آلایش و پر از مهر و عطوفت و انسـانیت ایشـان بود و 
کـه بیست وشـش سـال از شـهادت مظلومانـۀ ایشـان هـم  اکنـون 
سـپری شـده، هنـوز هـم بـا این انگیزه در فعالیت هـای کنونی هم 
سهم می گیرم که فکر می کنم در مسیر مبارزات عدالت خواهی و 

آزادی خواهی استاد مزاری و یارانش حرکت می کنم.

: بـا تشـکر از شـما جنـاب اسـتاد کـه وقتتـان را صـرف این 
و  بعـدی  نوبت هـای  در  بتوانیـم  کـه  امیدواریـم  کردیـد�  گفتگـو 
بـه  کنیـم و  بـاز  را بیشـتر  گفتگـو  ایـن  سـال های بعـدی محتـوای 

جزئیات آن بیشتر بپردازیم�
اسـتاد دانـش: مـن هـم از همه دسـت اندرکاران مجلـه »عدالت 
یبا و ارزشـمندی  و امیـد« تشـکر مـی کنـم بـه خاطـر کار بسـیار ز
و  بیسـت  مناسـبت  بـه  امسـال  و  گذشـته  هـای  سـال  در  کـه 
کننـد. ایـن  ششـمین سـالیاد شـهادت اسـتاد مـزاری ارائـه مـی 
کـه نسـبت بـه آن شـخصیت بـی بدیـل  کمتریـن دَینـی اسـت 
یخ معاصر ما اسـتاد مزاری ادا می شـود. من از همۀ دوسـتان  تار
کـه هیـچ گاه در ایـن  و پیـروان شـهید وحـدت ملـی انتظـار دارم 
از  گاهانه تـر  آ و  مصمم تـر  و  نکننـد  خسـتگی   احسـاس  مسـیر 

گذشته در این راه گام بردارند.
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 استاد شهید
و حزب وحدت اسلامی افغانستان 

بخشی از نوشتۀ منتشرنشده از زنده یاد بصیراحمد دولت آبادی
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اشاره: اخیراً نوشته ای از مرحوم بصیر احمد دولت آبادی تحت عنوان »قهرمان برگ پوش« به دست ما رسید که گویا در نخستین 
سال های شهادت شهید مزاری به نگارش در آمده است. این نوشته که در هیچ جایی هنوز به نشر نرسیده است، توسط استاد 
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای ما رسید که از ایشان جداً تشکر می کنیم. »قهرمان برگ پوش« 
در حد جزوۀ نسـبتاً منسـجم دربارۀ زندگی و فعالیت های سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی اسـتاد شـهید به نگارش در آمده اسـت 
کـه تصمیـم داریـم در ویژه نامـه ای کـه بـه مناسـبت تجلیـل از شـخصیت مرحـوم بصیراحمـد دولت آبـادی در دسـت اقـدام داریـم 
منتشـر شـود. اما مناسـب دیدیم که بخش چهارم آن نوشـته را تحت عنوان »اسـتاد شـهید و حزب وحدت اسلامی افغانستان« در 

اینجا برای خوانندگان محترم عدالت و امید به دست نشر بسپاریم. 

عدالت و امید

مطلبی را در این باره از یک یادداشـت قدیمی شـروع می کنم که 
گفتنی هایـی دارد و  تـا حـدودی دربـارۀ بازگشـت اسـتاد شـهید 

آنجا این طور آمده است:
»امـروز دوشـنبه هجدهـم جـوزای 1365 هجری شمسـی، 
فقط پانزده روز از آغاز مسـافرت بزرگ مرد تاریخ و مجاهد نسـتوه 
می گـذرد. مـردی کـه علـم و عمـل، گفتـار و کـردار را تـوأم در وجود 
خـود دارد و بـرای آزادی وطـن و اسـلام سـر از پـا نمی شناسـد و 
جهت تحقق این آرمان از همه هسـتی و لذات زندگی گذشـته 
اسـت. پانـزده روز پیـش ایشـان تهـران را بـه قصـد افغانسـتان ترک 
گفـت بـا این کـه رفتـن بـه جبهـات خالـی از خطـر نیسـت، ولـی 
ایشـان بـا درک واقعیـت دردآوری کـه از انقـلاب و حـوادث آینـده 

داشت، آمادۀ هر نوع فداکاری در راه انقلاب گردید...
برابـر حـوادث اسـتقامت  کـه چگونـه در  آموخـت  برایـم  او 
نمایم و از خود ضعف نشان ندهم، ولی افسوس که توطئه های 
خائنـان و گـردش زمانـه همیـن مـرد مقـاوم و شکسـت ناپذیر را در 
ایران اسلامی خسته ساخت و روح سرشار از عشق و محبت او 
بـه امـام و انقـلاب اسـلامی را کـه خـود نقش فعالی در آن داشـت 

ناراحت ساختند...
آری! او رفـت، زمینـۀ تبلیغـات بـرای ارتجـاع کـور و ایـادی 
گردیـد و در اولیـن فرصـت... در سـخنرانی  اسـتعمار مسـاعد 
خود در بازار تهران گفته اسـت، تعدادی از این که خیانت شـان 
برملا گردیده از ایران فرار کردند. منظورشـان رهبران و کادرهای 

مرکـزی سـازمان اسـت. خـوب ایـن دیگـر حاجـت بـه تجزیـه و 
شـرف  در  ارتجـاع  کـه  می داننـد  همـگان  یـرا  ز نـدارد،  تحلیـل 
پیـروزی اسـت در انقـلاب افغانسـتان. دیده شـود در آینده های 

دور و نزدیک چه می شود.
چیـزی کـه مـرا واداشـت تـا اقـدام بـه تحریـر رویدادهـا نمایـم، 
همانا حق کشـی تاریخ اسـت، بدین سـان می خواهم واقعیت ها 
را بـدون این کـه بعـداً بـا لعـاب و رنـگ جمـع آوری نماینـد، درج و 

ثبت نمایم هرچند برایم مشکلات به بار خواهد آورد«.
والسلام

1365/3/18

اسـتاد شـهید با تعدادی از بزرگان سـازمان نصر افغانسـتان 
بـه داخـل رفـت و از تمامـی جبهـات سـازمان دیـدار نمود. ایشـان 
در ایـن سـفر بـا مشـکلات و گرفتاری هـای فراوانـی روبـرو گشـت 
که قسـمت های از آن را در خاطرات آقای ناطقی )شـماره 4-3 
فصلنامۀ سـراج( خواندید. اسـتاد شـهید وقتی پا به خاک کشور 
نهـاد، اوضـاع جبهـات و روحیـۀ مجاهدیـن را دگرگـون یافـت، 
یعنی با آن سـه معیار اصلی نمی شـد هماهنگی ایجاد کرد؛ لذا 
به ناچـار دسـت بـه طـرح اتحـاد بـی معیـار زد و حـزب وحـدت 
اسـلامی از تمامی گروه های شـیعی تشـکیل شد. هرچند اتحاد 
خاصـی  شـرایط  در  قبلـی  گروه هـای  خـود  معیـار  بـا  بی معیـار 
موفقیت آمیـز بود، ولی طبق گفتۀ خود اسـتاد شـهید افـراد مزدور 
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کـه خـود اسـتاد  و نفـوذی سـرانجام همـان کاری را انجـام دادنـد 
شـهید قبلًا پیش بینی می کردند. پس از تشـکیل حزب وحدت 
کـه حـزب وحـدت اسـلامی خـود یـک  در یـک تحلیـل نوشـتم 
حـزب مصلحتـی می باشـد چرا که خوانیـن دیروز، ارتجاع شـب 
و  صبحگاهـی  تندروهـای  بامـدادان،  التقـاط  گذشـته، 
و  آن جمع انـد  در  »مصلحت اندیشـان چاشـت خـواب« همـه 
مثـل دکان بقالـی دهـات می تـوان در آن همـه چیـز یافـت! ولـی 
آنچه به حزب وحدت اسـلامی نمود عینی می بخشـد و آن را به 
عنـوان حـزب دوست داشـتنی و محبـوب همـه جلـوه می دهـد، 

حفظ موجودیت شیعه در تاریخ ستم بار کشور است...
بعدها وقتی استاد شهید به ایران آمد، این حرف را به خود 
درک  را  شـرایط  شـما  می گفـت  شـد،  ناراحـت  گفتـم  ایشـان 
کـه در حـزب وحـدت معیارهـای  نمی کنیـد. حقیقـت ایـن بـود 
عنـوان  بـه  کـه  سـفری  در  مثـال  به طـور  نبـود.  نظـر  در  سـه گانه 
سـر  بـه  ایـران  در  وحـدت  حـزب  اعزامـی  هیئـت  سـخنگوی 
می بردنـد در یـک دیـدار دوسـتانه بـا سـید عبـاس موسـوی رهبـر 
حـزب الله لبنـان در هتـل اویـن )کـه نگارنـده بـا چنـد تـن دیگـر 
حاضـر بودیـم( بـه آقـای موسـوی گفت: چـرا وحـدت نمی کنید و 
کننـد! سـید  گروه هـای دیگـر وحـدت  کـه بـا  او را توصیـه نمـود 
عبـاس موسـوی رو بـه اسـتاد کـرده گفت: چگونـه وحدت کنیم 
و  هسـت  سـوریه  طرفـداران  اسـت،  غـرب  طرفـداران  آنجـا  کـه 
طرفداران سـایر کشـورها هسـتند. نمی شـود وحدت کرد. اسـتاد 
شـهید بـه خنـده گفـت: »مـا هـم در افغانسـتان همیـن تصـور را 
داشـتیم، این ها همه حرف اسـت، دیگران ساخته اند، وحدت 

کنید می شود، ما همۀ گروه ها را جمع کردیم.«
گیـرد،  قـرار  و تحلیـل  مـورد تجزیـه  بـه درسـتی  اگـر قضایـا 
میـان  بـا معیـار، شـعار  و شـعارهای وحـدت  اولیـه  معیارهـای 
قـرآن  بـالای  را  خـود  دسـت  کـه  همان هایـی  یـرا  ز نبـود؛  خالـی 
گذاشـته وحـدت نمودنـد، بـه زودی راه دیگـری را پیشـه کردنـد و 
گذشـته ایـن بـار در درون حـزب وحـدت  اختـلاف را برخـلاف 
کـه ایـن خـود بحـث جداگانـۀ لازم دارد و ربـط بـه  کردنـد  شـروع 
موضـوع بحـث مـا نـدارد. ولی ایـن آرمان را به دل می گـذارد که اگر 
اسـتاد شـهید بـا ایـن عناصر ناپـاک وحدت نمی کـرد و آن هـا را در 
حزب وحدت مطرح نمی ساخت ممکن بود فاجعۀ افشار، 23 

کـه شـرایط سـال  سـنبله پیـش نمی آمـد! امـا حقیقـت ایـن بـود 
1365 با شرایط 1368 کاملًا فرق داشت، همان طوری که دنیا 
عـوض شـده بـود، رهبـران مجاهدیـن و قوماندانـان نیـز عـوض 
یـرا در آغـاز انقـلاب در بسـیاری از جریانـات سیاسـی از  شـدند؛ ز
و  خوانیـن  بـا  آشـکار  مخالفـت  نـوع  یـک  نصـر  سـازمان  جملـه 
خصلـت اربابـی وجـود داشـت تا جایی که خدمتکار را  ولسـؤال 
جنگ هـای  زدن  جوانـه  بـا  امـا  خـان؛  را  تف دانـی  و  می گفتنـد 
شـدن  گسـترده  و  تربیتـی  برنامه هـای  شـدن  معطـل  و  داخلـی 
فعالیت هـای احـزاب به طـور خزنـده برخـی رهبـران و تعـدادی از 
و در حقیقـت خـان  یافتنـد  قوماندانـان خـود خصلـت خانـی 
کاری صـورت  یـخ تکـرار شـد و سـرانجام  شـدند و بـار دیگـر تار

گرفت که نباید می شد.
به هر حال برای این که از بحث اصلی دور نشویم مسافرت 
استاد شهید به داخل و تشکیل حزب وحدت را پی می گیریم؛ 
امـا ایـن بـار از زبـان و قلـم آقـای عرفانـی یکـی از کادرهـای مرکـزی 
ایشـان  کنونـی.  وحـدت  حـزب  اول  معـاون  و  نصـر  سـازمان 

می نویسد که:
وحـدت  ایجـاد  بـرای  جـدی  و  مسـتمر  »فعالیت هـای 
سراسـری بیـن احـزاب و سـازمان های اسـلامی در خـارج کشـور 
همـواره بـا شکسـت مواجـه می شـد و ایـن عـدم موفقیت بـرادران 
در خـارج انگیـزه شـد بـرای پیگیـری و ادامـۀ فعالیـت وحـدت 
خواهـی در داخـل کشـور؛ لـذا عـده ای از بـرادران چـون عبدالعلی 
راهـی   1365 اوایـل  در  بنـده  و  ناطقـی  محمـد  آقـای  و  مـزاری 

افغانستان شدیم.
بـزرگان،  از تمـام علمـا،  ارزگان  بـه ولایـت  ابتـدای ورود  در 
فرماندهان و مسـئولین احزاب از جمله آقای صادقی دعوت به 
عمـل آمـد تـا بـا ایجـاد جـو سـالم و حسـن تفاهـم جلـو تشـنج را 
احـزاب  سـران  بـر  حاکـم  سـوءظن  اثـر  در  متأسـفانه  بگیریـم. 
گردهمایـی بـه صـورت لازم و فراگیـر صـورت نگرفـت، ولـی مـا 
احـزاب  بـه تلاش هـای خـود در جهـت هماهنگـی  همچنـان 
اسـلامی ادامـه دادیـم و پس از گشـت و گـذار در مناطق مرکزی-
گفتگـو بـا مسـئولین سـازمان نصـر افغانسـتان و  هزاره جـات- و 
پاسـداران جهـاد اسـلامی افغانسـتان از ولایـات میـدان، پـروان، 
غـور، ارزگان، بامیـان، در ولسـؤالی پنجـاب منطقـه دهـن گهـدر  
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کشـید و  گردهمایـی بـه مـدت دو روز بـه درازا  دایـر نماییـم. ایـن 
و  احـزاب  اتحـاد  ضـرورت  بـر  آن  در  کـه  شـد  امضـا  مصوبـه ای 
کیـد شـده بـود، قـرار شـد از بقیـۀ گروه ها  سـازمان های اسـلامی تأ
نیـز دعـوت بـه عمـل آیـد کـه در ایـن رابطـه هیئت هایـی به سـوی 
و  گردیـد  اعـزام  غزنـی  و  بلـخ  )دره صـوف(،  سـمنگان  ولایـت 
گردهمایی بعدی در پانزده قوس 1365 موکول گردید...«؛)29(.
از  و  جریـان  ایـن  اولیـۀ  محرکیـن  از  یکـی  کـه  بـود  واضـح 
بنیان گـذاران حـزب وحـدت اسـلامی افغانسـتان اسـتاد شـهید 
می باشـد، چـرا کـه اگـر ایشـان با همان موضع قاطـع خود مبنی بر 
محاکمۀ متخلفان پافشاری می نمودند، همان وحدت نیم بند 
اثـر  بـه  بـه اعتـراف تاریـخ، حـزب وحـدت  نیـز ایجـاد نمی شـد. 
بـه  دادن  امتیـاز  و  شـهید  اسـتاد  حـد  از  بیـش  انعطاف پذیـری 
کـه بیـش از حـد  دیگـران بـه وجـود آمـد. متأسـفانه همان هایـی 
گرفتنـد، زودتـر از دیگـران علیـه اسـتاد شـهید دسـت بـه  امتیـاز 

توطئه زدند تا سرانجام کار را به جایی رساندند که همه دیدیم!
به هر صورت، پس از تلاش های زیاد، اسـتاد شـهید موفق 
یـخ  شـد حـزب وحـدت را همـراه بـا دیگـر همفکـران خـود بـه تار
1368/4/25 در مرکز کشور در بامیان باستان این شهر تاریخی 

به امضا برسانند.

سفر به خارج به عنوان سخنگوی 
هیئت اعزامی

این کـه حـزب وحدت چگونـه و روی چه انگیزه  ای به وجود آمد، 
بحـث جداگانـه لازم دارد و فرصـت پرداختـن بـه ایـن موضـوع در 
این جزوه نیسـت؛ ولی قدر مسـلم اسـت که حزب وحدت به اثر 
تلاش هـای خودگذرانـه اسـتاد شـهید بـه وجـود آمـد و در همیـن 
رابطه ایشان باصلاحیت تام و تمام بامیان را ترک گفته از طریق 
پاکسـتان در رأس هیئـت اعزامـی حـزب، وارد ایـران شـدند. در 
اسـتوانه های  از  دیگـر  یکـی  نیلـی  اسـتاد شـهید صادقـی  کنـار 
انقـلاب تشـیع و رهبریـت ملـی هزاره هـا قـرار داشـت و ایـن بـرای 
اولیـن بـاری بـود کـه هزاره هـا و شـیعیان قـدرت واقعـی خـود را بـه 
نمایش گذاشتند. البته سنگ اندازی هایی قبل از ورود هیئت 
بـه خـاک ایـران از سـوی عناصـر فرصت طلـب و سـودجو در راه 
کـه درج آن هـا در شـرایط  گرفـت  مطـرح شـدن وحـدت صـورت 

فعلی ممکن نیسـت و تاریخ آن را روشـن خواهد سـاخت، ولی 
کـه بیـداری و هوشـیاری طـلاب جـوان و  ایـن حقیقـت داشـت 
مهاجریـن دل سـوخته، تمامـی ترفندهـای دشـمنان وحـدت را 

خنثی کرد.
ملت ها بر اسـاس هویت رهبران خود شـناخته می شـوند و 
ایـن اولیـن بـاری بـود کـه رهبران احزاب شـیعی افغانسـتان بدون 
گفتگوهـا و مذاکـرات خـود  عصـای دیگـران راه می رفتنـد و در 
بـدون دیکتـۀ دیگـران حرف می زدنـد؛ بنابراین، مـزاری و صادقی 
سـمبل ملـت هـزاره و شـیعه با برگ هـای هزاره گی جهـان را تکان 
دانـد و شـیعۀ افغانسـتانی را از بـدو ورود آن هـا بـه خـاک ایـران بـا 
شناسـنامۀ جدیـد »مـزاری« شـناخته شـدند نه شناسـنامه های 
جعلی گذشته که ما شرح آن را در جزوۀ بازیابی هویت سیاسی 
شـیعه و هـزاره ارائـه دادیـم کـه چگونـه دنیـا مـردم ما را به فراموشـی 
سپرده بودند. ورود هیئت حزب وحدت اسلامی افغانستان به 
ایـران نقطه عطفـی بـرای حزب وحدت و شـخص اسـتاد شـهید 
دنیـا  را  احـزاب شـیعی  آن  از  قبـل  تـا  کـه  بـود چـرا  بـزرگ  مـزاری 

قدر مسلم است که حزب وحدت به اثر 
تلاش های خودگذرانه استاد شهید به وجود 
آمد و در همین رابطه ایشان باصلاحیت تام و 
تمام بامیان را ترک گفته از طریق پاکستان در 
رأس هیئت اعزامی حزب، وارد ایران شدند� در 
کنار استاد شهید صادقی نیلی یکی دیگر از 
استوانه های انقلاب تشیع و رهبریت ملی 
هزاره ها قرار داشت و این برای اولین باری بود 
که هزاره ها و شیعیان قدرت واقعی خود را به 
نمایش گذاشتند�
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به حسـاب نمـی آورد و بابـه مـزاری هـم فقـط بـرای نصری هـا یـک 
شـخصیت برجسـته بود نه برای عموم هزاره ها و شـیعیان. تا آن 
زمان حتی یک پوسـتر »مزاری بزرگ« به نشـر نرسـیده بود و اولین 
بـار عکـس او بـا رنـگ سـیاه و سـفید در کنـار دیگران چاپ شـد؛ 
امـا وقتـی او بـا بـرگ هزاره گـی در صفحـۀ تلویزیـون قرار گرفـت و یا 
عکـس باوقـار او در روزنامه هـا، مجـلات بـه نشـر رسـید، حالـت 
کـه  تعـدادی  آمـد.  بـه وجـود  و جهـان  مـا  مـردم  بـرای  دوگانگـی 
خواهـان هویـت مسـتقل مـا بودنـد بـه وجـد آمدنـد و تعـدادی که 
همیشـه مـا را بـرده و اسـیر خـود و اربابـان خـود تصـور می کردنـد از 
کـه  جایـی  تـا  افتادنـد  وحشـت  بـه  »مـزاری«  هیبـت  و  چهـره 

نتوانستند خشم و نفرت خود را مخفی دارند.
بـه هـر صـورت، اسـتاد شـهید در سـفر به ایران با مشـکلات 
عدیـده روبـرو گشـت؛ هرچنـد حـزب وحـدت رسـمیت یافـت و 
تعـدادی هنـوز ائتـلاف مـرده را به عنوان سـند بردگی ملـت هزاره 
و شـیعه روی دسـت گرفتـه و درصـدد فریـب مـردم ما بودنـد. کار 
بـه جایـی کشـید کـه اسـتاد شـهید دریافـت مشـکلات از خارج 
حل شدنی نیست، بلکه احتمال شکست وحدت وجود دارد؛ 
لـذا تصمیـم گرفـت بـه وطـن برگردد، امـا راه رفتن مسـدود بـود. آن 
کـه در آغـاز ورود هیئـت تـا قبـل از تقسـیم پسـت و  پروانه هایـی 
مقام اسـتاد را چون شـمع در حصار گرفته بودند به یک باره کنار 
کشـیدند و زیر کار با دشـمن آشـتی ناپذیر استاد شهید در ارتباط 
شـدند. از ایـن هـم بدتـر، اسـتاد شـهید را حتـی بـرای گرفتـن نامه 

تـردد خـود و سـید علـی گیـر مانـد؛ ولی شـگفتی در این بـود که در 
هنگام که پروانه های موقعیت طلب استاد را ترک گفته بودند، 
وقتـی شـب ها بـه خانه شـان می رفتیـم، ایشـان طـرح ایجـاد رادیـو 
هزاره جات را مطرح می کردند و ما تعجب می کردیم؛ زیرا ایشـان 

هرگز از شکست حزب حرف نمی زدند.
کنـد در زمـان  به طـور مثـال قبـل از این کـه بـه خـارج سـفر 
مسـائل  در  ذیدخـل  کشـورهای  از  یکـی  سـفارت  در  نجیـب 
افغانسـتان حرفـی دربـارۀ رهبـری جامعـۀ هـزاره و شـیعه بـه میـان 
می آید و هر یک از شـخصیت ها پیشـنهاد می شـوند، ولی وقتی 
ولـی  دارد،  را  رهبـری  لیاقـت  او  می گوینـد  مـزاری  بابـه  حـرف 
انعطاف پذیـر نیسـت و بـه امـور دیپلماسـی احتـرام نمی گـذارد و 
حـرف کسـی را گـوش نمی کنـد؛ لذا او شایسـتۀ این کار نیسـت. 
بعدهـا دربـارۀ مطـرح سـاختن حـزب وحدت به مشـکل برخورد. 
گفتـم  کـردم، ولـی نپذیرفـت. مـن  مـن ایـن داسـتان را یـادآوری 
حزب وحدت را می خواهند ولی شـما را نمی خواهند! اما وقتی 
گـپ  بـه شـوخی می گفـت مثـل این کـه  کـرد  گیـر  تـردد  نامـۀ  بـه 
شـماها می شـود! حقیقت این بود که اسـتاد شهید در ایران پس 
از یـک مانـور موفقیت آمیـز از طـرف حریفـان حقه بـاز زمین گیـر 
شـد، اگـر بیـرون نمی رفـت دیگر مـزاری وجود نداشـت. اینجا بود 
کـه او بـا تمـام توان کوشـید از ایران بیـرون رود و علی رغم توطئه ها 

او توانست با همکاری دوستان قدیمی خود به وطن برگردد.

تلاش های سرنوشت ساز
بـا این کـه اسـتاد شـهید در رأس هیئـت اعزامـی بـا مشـکلات 
یـادی روبـرو بـود، ولـی هرگـز از تـلاش در راه مطـرح کـردن حـزب  ز
وحدت دسـت نکشـید. او با این که آقای محسـنی را هرگز قبول 
نداشـت بـه خاطـر حفـظ منافـع مـردم خـود در فـرودگاه مهرآبـاد به 
آقـای  و  بـود  سـرد  بسـیار  برخوردهـا  امـا  شـتافت؛  او  اسـتقبال 
محسـنی حتـی حاضـر نشـد مذاکره کند از فـرودگاه به قـم رفت و 
اسـتاد شـهید دنبـال او بـه قـم آمـد و آن وقت آقای محسـنی برای 
ورود به حزب وحدت سـه شـرط داشـت که اسـتاد شـهید شرط 
او را پذیرفت، او سـه شـرط دیگر اضافه کرد باز هم پذیرفته شـد، 
کـرد تـا راه پذیـرش را سـد سـاخته  سـرانجام نـه شـرط پیشـنهاد 
باشـد. وقتـی آقـای محسـنی بـه وحدت نیامد، اسـتاد شـهید در 

همین تلاش ها بود که مردم دریافتند چه کسی مدافع 
حقوق آن ها است و چه کسی صرف در پی منافع خود و 

گروه خود� با این که ائتلاف رسماً از بین رفته بود، ولی 
تعدادی دوباره آن را یدک کشیدند�
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سـخنرانی خـود بـه مناسـبت هفـت ثـور در حـرم مطهـر حضـرت 
معصومـه)س( فـاش سـاخت کـه چه مقـدار پول گرفتـه که تا به 

وحدت نیاید.
یافتنـد چـه کسـی مدافـع  همیـن تلاش هـا بـود کـه مـردم در
حقـوق آن هـا اسـت و چه کسـی صـرف در پی منافع خـود و گروه 
خـود. بـا این کـه ائتـلاف رسـماً از بیـن رفتـه بـود، ولـی تعـدادی 
بـه شـوخی  گاهـی  اسـتاد شـهید  کشـیدند.  یـدک  را  آن  دوبـاره 
کردیـم و  می گفـت مـا در بامیـان وقتـی میثـاق وحـدت را امضـا 
کـه دیگـر دنبـال احـزاب قبلـی  گذاشـتیم  همـه دسـت سـر قـرآن 
قسـم  را  ابوالفضـل  علـم  بیاییـد  می گفتنـد  تعـدادی  نگردیـم، 
یـم، ولـی ایـن آقایـون از قـرآن گذشـتند و از علـم ابوالفضـل  بگذار
هـم نترسـیدند. بعدهـا هر یـک از رهبـران زن جدیـد گرفتند، من 

به یاد علم ابوالفضل افتادم!

بازگشت به وطن و شایعه اسارت
سـال 1370 بـرای اسـتاد شـهید سـال مـرگ و زندگـی بـود. مـرگ از 
حریفـان  آوردن  بـالا  بـا  و  افتـاد  خـود  چـال  روی  کـه  جهـت  آن 
کهنـه کار بـه عنـوان دوسـت و شـاید هـم تألیـف القلوب تیشـه به 
ریشه خود زد؛ و این بن بستی بود که بیرون رفتن از آن مشکل بود 
و زندگـی از آن جهـت بـا بیـرون رفتـن از ایـران در جـادۀ شـهرت 

جهانی و محبوبیت ملی قرار گرفت که گمان می رود درج وقایع 
این دوره فعلًا صلاح نباشـد! چرا که در جهان سـوم رسـم بر این 
می دهنـد.  تفنـگ  برچـه  نـوک  بـا  را  قلـم  انتقـاد  پاسـخ  اسـت 
یک وقـت کـه اسـتاد شـهید سـخت دچـار مشـکل بـود در مقالـه 
حـزب  در  را  قندهـار  و  هـرات  محـدودۀ  در  حـزب  دو  نیامـدن 
وحدت تحلیل کردم ،وقتی مقاله را خواند بسـیار ناراحت شـد. 
گفـت: خیـال کردی در پاریس نشسـته ای که چنین گسـتاخانه 
قلم می زنی؟ باید بدانی که از یک کشور جهان سومی و در یک 
کشـور جهان سـوم زندگی می کنی. این اندرز چنان آویزۀ گوشـم 
شـد کـه روی تحلیـل گـری ام خـط کشـیدم  و بـه راه وقایع نگاری 

که راه بی خطر است روی آوردم.
تاریخـی  منابـع  اسـتناد  بـه  را  مطالـب  کـه  اسـت  اینجـا 
می گویم نه تحلیل سیاسی. استاد شهید در سال 1370 با تمام 
توان می کوشید که راه خروج از ایران را پیدا کند، ولی نمی یافت. 
هـر یـک از آشـنایان راهـی را برای بیرون رفتن پیشـنهاد می کردند؛ 
ولـی بـا معیـار خـود اسـتاد شـهید سـازش نداشـت و سـرانجام بـا 
یک کاروان کوچک و انبوه امکانات فرهنگی که از نگاه تحلیل 
سیاسـی- نظامی انتحار به حسـاب می رفت- از گوشۀ جنوب 
غربـی کشـور پـا بـه خـاک افغانسـتان گذاشـت؛ امـا خیلـی زود بـا 
اولیـن کمیـن خـوردن کاروان، شـایعۀ گم شـدن و اسـارت اسـتاد 
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نیز سـر زبان ها افتاد و این شـایعه یک حالت سـردرگمی آمیخته 
بـا وحشـت و امیـدواری در ناامیـدی را بـه وجـود آورد. حریفـان 
سیاسـی چنان به وجد آمدند که نتوانسـتند خوشـحالی خود را 
پنهان سـازند؛ ولی مهاجرین و هواخواهان اسـتاد شـهید هالۀ از 
ترس و نگرانی وجودشان را فراگرفت، چرا که ثمرۀ بعدی شایعۀ 
گـم شـدن در دشـت  گـم شـدن یـک رهبـر مـرگ ملـت اسـت. 
آنجـا  بـاور،  قابـل  و  بـود  طبیعـی  امـر  سیسـتان  نواحـی  برهـوت 
کـه  آن می رفـت  تـرس  را می بلعـد،  روان همـه چیـز  ریگ هـای 
استاد را نیز بلعیده باشد و صدای مظلومیت یک قوم برای یک 

قرن دیگر خاموش شود.
کـه هـزاران  ایـن دشـت نشـان داده اسـت  یـخ  تار کـه  چـرا 
امیـر  عصـر  در  را  جـلادان  سـاطور  از  یافتـه  نجـات  انسـان 
عبدالرحمـن  در وقـت فـرار بـه سـوی ایـران ایـن دشـت بلعیـده 
یـک زمانـی یکـی از سـران نامـی هـزاره را نیـز بلعیـد.  اسـت؛ و در
یگستان های جنوب غربی  شـایعۀ گم شـدن استاد شـهید در ر
کشـور، خاطـرۀ رمـان نویسـندۀ امریکایـی به نـام »کاروان هـا« را در 

کـه همـه چیـز را می بلعـد و  قلب هـا زنـده می سـاخت. دشـتی 
یادی از سربازان اسکندر مقدونی را در وقت عبور  حتی تعداد ز
ایـن  در  می دانسـتیم  اینکـه  بـا  اسـت.  بلعیـده  هنـد  سـوی  بـه 
صحـرای سـوزان کـه قرن ها اسـت همه چیـز حتـی آب رودخانه 
بلعیـده می شـد، امـکان بلعیدن همه چیـز وجـود دارد، ولی باور 
این مسـئله که اسـتاد شـهید را بلعیده باشـد مشـکل بود؛ چون 
اسـتاد شـهید از یـک شـخصیت ملـی بـه یـک بـاور ملـی تبدیـل 
بـود و خـدا وقتـی بخواهـد ملتـی را نجـات دهـد رهبـر و  شـده 
پیشـوای او را از هرگونه بلایا حفظ می کند. شـرح حال قهرمانان 
کـه ریگسـتان نمی توانـد رهبـر  برایـم ایـن بـاور را تقویـت می کـرد 

یک قوم در حال زنده شدن را ببلعد!
اینجا بود که با تنی  چند به دنبال او شتافتیم و من گزارش 
ایـن سـفر را تحـت عنـوان بـه دنبال  چوپـان شـب هنگام در زابل و 
بیرجند  نگاشتم. تعدادی از حریفان شادی می کردند و به خاطر 
گم شـدن اسـتاد شـیرینی پخش می نمودند؛ ولی دوستان به حد 
تـوان روزه می گرفتنـد و چیـزی نـذر می کردنـد تـا اسـتاد پیدا شـود. 
مـادر پیـرش گوسـفندی نـذر گرفـت و دیگـر وابسـتگان هـر کـدام 

چند روز روزه گرفتند.
سـرانجام او را در گوشـۀ انـزوا در خیمـۀ یـک هم وطـن افغـان 
یافتنـد کـه شـرح داسـتان را آقـای جویـا در نشـریۀ حرم چـاپ مزار 
اسـتاد  از  از دوسـتان  یکـی  وقتـی  اسـت.  داشـته  بیـان  شـریف 
شـهید می خواهـد کـه بـه ایـران برگـردد، زهرخندی بر لبان اسـتاد 
نقش می بندد که این زهرخند در اول پوستر رنگی استاد شهید 
کامـلًا نمایـان اسـت، یعنـی از همه چیز تشـکر می کننـد و با خود 

زمزمه می کند که دیده برنمی گردد دنبال نادیده برود!

بخش پنجم-کنگرۀ بامیان و 
دبیرکلی حزب وحدت

اسـتاد شـهید هنـوز در دشـت های سـوخته و توفانـزای جنـوب 
غرب کشور سرگردان و برای یافتن راه به قلب کشور )هزارستان( 
دسـت و پنجه نرم می کرد و با مرگ فاصلۀ چندانی نداشـت که 
کنگـرۀ بامیـان دایـر شـد و کاروانـی کـه می رفـت تـا مانع پیشـرفت 
کار حـزب وحـدت گـردد از مسـیر راه برگشـت و اسـتاد شـهید در 
گردیـد. حـالا ایـن  غیـاب بـه دبیرکلـی حـزب وحـدت انتخـاب 

استاد شهید در بامیان طرح یک نظام اداری را به سبک 
حکومت کوچک روی دست گرفت و خواست که امور 

حزب وحدت به شکل رسمی و به سبک دوایر دولتی 
صورت گیرد� دفاتر رسمی به وجود آمد، نواحی بر اساس 

نفوس دسته بندی شد، سرشماری نفوس شروع گردید که 
هرگاه اوضاع تغییر نمی کرد بدون شک هزارستان دارای 

یک نظام اداری نسبتاً مدرن می گردید�
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انتخاب بر اساس چه معیار  و سنجش بود مورد نظر ما نیست، 
تنهـا چیـزی کـه حائز اهمیت اسـت این اسـت که ایـن انتخاب 
مسـر زندگـی اسـتاد شـهید و حـزب وحـدت و سرنوشـت ملـت 
هزاره را تغییر داد. زمانی که استاد شهید از برهوت نجات یافت 
و پـا بـه خـاک هزارسـتان نهـاد مـردم نفس راحت کشـیدند. چون 

رهبر و پیشوایشان به مقر حکومت خود رسیده بود.
یـخ بـه بعـد بامیـان باسـتان خبرسـاز شـد. بایمـان   از ایـن تار
که روزگاری چون مجسمۀ بودا ساکت و آرام در دل کوهسارهای 
خـود خوابیـده بـود به یک بـاره روی آنتن های رادیوهـا قرار گرفت. 
بـا جنرال هـای  کـه زمینـۀ تفاهـم احـزاب مجاهدیـن  تـا جایـی 
یـم نجیـب از همیـن بامیان تـدارک دیده شـد؛ چرا که  ناراضـی رژ
بـدون تصویـب بامیـان مجاهدیـن هرگـز قـادر بـه تماس گیـری بـه 

جنرال های شمال نبودند. استاد محقق در این باره می گوید:
»در پایانه سال 1370 بود از برادرانی که در داخل قوت های 
سـید  از  نامـه ای  رسـید:  مـا  بـه  نامه هایـی  بودنـد،  مسـلح 
حسـام الدین حق بیـن قومانـدان عمومـی نیروهـای کیـان، کـه در 
آن نوشـته بود ما نظامی های که اینجا هسـتیم و مسـلح شده ایم 
یـم،  و امـروز از تـوان نظامـی قومـی در صفحـات شـمال برخوردار
نجیـب  دولـت  علیـه  هماهنـگ  مجاهدیـن،  بـا  می خواهیـم 
بجنگیـم و ایـن اولیـن بـار بـود که مـا نامـه ای از بـرادران داخـل اردو 
تبـارز  از خـود  را  و آن هـا چنیـن احساسـاتی  دریافـت می کردیـم 

می دادند...
شما می دانید کسانی که جنبش ملی اسلامی افغانستان 
کـه پیش تـر  را تشـکیل دادنـد، همیـن نیروهـای جهـادی بودنـد 
عـرض کـردم در ارتبـاط با قوت های نظامی کـه در داخل اردو بود 
یـم یک وقتی در مزار شـریف هم گفتم که در  مـا ایـن افتخـار را دار
طول چهارده سـال جهاد مسـلحانۀ افغانستان اگر تمام آرشیف 
خـاد و دسـتگاه های دولـت را بگردیـد، از مـا کـدام سـند و خطی 

پیـدا نمی کنیـد، اگر پیـدا کردید ما این مردانگـی را داریم که خود 
را محاکمه کنیم ...

بایـد  کار  آنچـه  بـا  بـود  آمـده  کـه  بـود  نامـه ای  ایـن  خـوب 
می کردیـم!... سـرانجام نامـه را بـه شـورای مرکـزی حـزب وحدت 
رویـش  آن هـا  کـردم،  بامیـان{ مخابـره  افغانسـتان }در  اسـلامی 
بحـث کردنـد و جلسـه تشـکیل دادنـد و بـه مـا هدایـت دادنـد که 
ایـن حرکـت، حرکـت خوبی اسـت، شـما بـا آن ها داخـل مذاکره 

شوید...«؛ )30(.
کـه اگـر اسـتاد شـهید مـزاری در بامیـان  همـه اعتـراف دارد 
نمی بود، گرفتن چنین تصمیم کار ساده و آسانی نبود تا رهبران 
اتخـاذ موضـع کنـد! و از جانـب دیگر در همیـن دوره تماس های 
هـم بـا شـورای نظـار تاجیک هـا گرفتـه شـد کـه بـا برخـورد دورویه 
مسـعود به جایی نرسـید و خود اسـتاد شـهید شـرح کامل آن را در 
بـه مناسـبت میـلاد حضـرت  از حادثـۀ افشـار  سـخنرانی قبـل 
کـه در  کـرده اسـت  علـی)ع( در سـیزده رجـب سـال 1371 بیـان 

هفته نامۀ شماره )81-82( به چاپ رسیده است.
اسـتاد شـهید در بامیـان طـرح یـک نظـام اداری را به سـبک 
حکومت کوچک روی دسـت گرفت و خواسـت که امور حزب 
وحدت به شـکل رسـمی و به سـبک دوایر دولتی صورت گیرد. 
دفاتـر رسـمی بـه وجـود آمـد، نواحی بر اسـاس نفوس دسـته بندی 
کـه هـرگاه اوضـاع تغییـر  گردیـد  شـد، سرشـماری نفـوس شـروع 
نمی کـرد بـدون شـک هزارسـتان دارای یـک نظـام اداری نسـبتاً 
کابـل همـه چیـز را  کـه پیـروزی مجاهدیـن در  مـدرن می گردیـد 
تحت الشـعاع قرار داد و با رفتن اسـتاد شـهید از بامیان، بار دیگر 
بامیان زیر ابر سکوت فرورفت تا این که پس از شهادت با مزاری 
و رفتن اسـتاد خلیلی دبیر فعلی حزب وحدت در این شـهر، بار 

دیگر بامیان خبرساز شد.



بخش دوم: مقالات  □

3434

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

ویژه نامۀ بیست و ششمین سالیاد شهید 
وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری
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نگاهی به سیاست گذاری شهید مزاری 
دربارۀ صلح

یحیی وقار  

 مقدمه
بـا مقولـه سیاسـت گذاری و  همـۀ سیاسـت  مداران به نوعـی بـه 
خصوصیـات  و  ویژگی هـا  بـر  عـلاوه  و  درگیرنـد  پالیسی سـازی 
نـوع سیاسـت گذاری ها و چگونگـی  شخصیتی شـان معمـولًا 
و  جامعـه  قضـاوت  و  یابـی  ارز مـورد  نیـز   سیاست گذاری شـان 
می گیـرد.  قـرار  اجتمـاع  و  سیاسـت  عرصـه  پژوهشـگران 
سیاسـت گذاری ها و پالیسـی های شـهید مـزاری به عنـوان یکی 
از پیشگامان نهضت عدالت خواهی در افغانستان، در معرض 
داوری های متعدد و متضادی قرار داشته و دارد؛ اما قدر متیقن 
این است که شهید وحدت ملی، استاد مزاری، در سطح ملی 
و در سـطح جامعـه هـزاره، از معـدود رهبرانی اسـت که ایده های 

کشـور و رهایـی بخشـی جامعـه هـزاره  کلان بـرای حـل مسـائل 
داشته اسـت، به همین دلیل حتی با گذشـت تقریباً سـه دهه از 
شـهادت ایشـان، نظـرات و پالیسـی های وی مـورد توجـه اسـت. 
از محورهـای اساسـی در سیاسـت های شـهید مـزاری،  یکـی 
سیاسـت گذاری در مـورد صلـح اسـت. در ایـن نوشـتار، تـلاش 
می شود تحت عنوان »نگاهی به سیاست گذاری شهید مزاری 
کـه  شـود  داده  پاسـخ  اصلـی  پرسـش  ایـن  بـه  صلـح«  دربـارۀ 
صلـح،  مـورد  در  مـزاری  شـهید  سیاسـت گذاری  ویژگی هـای 
دارای چـه ویژگی هـا و برجسـتگی ها بـوده و تـا چه انـدازه می تواند 
در مسیر گفتمان صلح راهگشا باشد؟ برای تبیین پالیسی ها و 
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سیاسـت گذاری شـهید مـزاری در مـورد اسـتقرار صلـح و پایـان 
در  اساسـی  محـور  چنـد  افغانسـتان،  جنـگ در  یافتـن 
سیاسـت گذاری و پالیسی سـازی شـهید مـزاری مـورد بحـث و 

بررسی قرار می گیرد.

1. مسئله شناسی شهید مزاری
خـوب،  سیاسـت گذاری  فرآینـد  در  گام  مهم تریـن  و  اولیـن 
مسـائل  اگـر  سیاسـت گذاری ها،  در  اسـت.  مسئله شناسـی 
مسـیر  در  نیـز  بعـدی  گام هـای  شـود،  داده  تشـخیص  درسـت 
ادبیـات  در  مسئله شناسـی  گرفـت.  خواهـد  قـرار  درسـت 
خط مشـی گذاری عمومی به مفهوم شناسـایی و جلب توجه به 
یـک یـا چنـد موضـوع حیاتـی در سرنوشـت جمعی می باشـد که 
باید درسـت و به موقع تشـخیص داده شـود و راه حل آن جستجو 
شود؛ بنابراین، بهترین پالیسی ساز و سیاست گذار کسی است 
که مسـئله داشـته باشـد و آن را درسـت و به موقع تشخیص دهد 
کـه مسـئله ندارنـد و یـا مسئله شـان در  کسـانی  و مطـرح سـازد. 
سیاسـت یـک امـر شـخصی اسـت به  هیـچ  وجـه در افـق کلان تر 
بـرای حـل آن نـه فکـر می کنند و نـه درصدد حـل آن برمی آیند و نه 

برای اجتماع مفید خواهند بود.
یک  پالیسی ساز  و  سیاست گذار  به عنوان  مزاری  شهید 
جریان سیاسی مؤثر در تحولات معاصر افغانستان، مسائل زیادی 
را مطرح و برای آن ها راه حل ارائه کرده است که تا امروز از دغدغه ها 
به  مراجعه  با  است.  و  بوده  افغانستان  مردم  دل نگرانی های  و 
پیام ها، مذاکرات، مصاحبه ها و به ویژه سخنرانی های شهید 
نظام های  استبدادی  ماهیت  مانند  مسائلی  ملی،  وحدت 
سیاسی در افغانستان، بحران هویت، فقدان مشارکت مردم در 
تصمیم گیری، ناعادلانه بودن ساختار نظام اداری، محرومیت 
زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی، تبعیض و بی عدالتی، نفاق 
از همه مشاهده  بیشتر  کلان  و  در عرصه های خرد  و خیانت 
می شود. این موارد و موارد دیگر، بخشی از مسائلی بود که شهید 
گاهی از تاریخ افغانستان و بینش عمیق  مزاری- با تیزبینی و آ
سیاسی که داشت- مطرح کرد و برای آن ها راه حل ارائه کرد. در 
گرفته شدن مردم  که از نادیده  سخنان شهید مزاری همان طور 
گفته شده است،  افغانستان و به خصوص اقوام محروم سخن 

عدم رعایت حقوق زنان و فقدان مشارکت آنان نیز به عنوان یک 
مسئله مورد توجه بوده است. به همان اندازه که از بی عدالتی و 
تبعیض سخن گفته شده و استبداد نظام های سیاسی نکوهش 
کلام،  شده است، انحصارگرایی نیز نفی شده است. در یک 
مزاری به عنوان عصاره دردهای مردم افغانستان، مسائلی را مطرح 
کرد که نه تنها برای یک قشر خاص و یا یک قوم خاص، بلکه برای 
همۀ مردم افغانستان، مهم و حیاتی بوده و است. مسائلی را که 
مزاری مطرح کرد تا هنوز به عنوان مسائل عمده در مسیر صلح و 
که  استقرار ثبات در افغانستان مطرح است. در شرایط حاضر 
قضیه صلح در جریان است هنوز مسئله حکومت استبدادی، 
تبعیض و بی عدالتی، حقوق زنان و تعیین حق مردم در سرنوشت 
مردم  دغدغه  و  نگرانی  مایه  که  است  مسائلی  از  خودشان 
افغانستان است؛ زیرا دغدغه های مزاری شخصی و قومی نبود 
بلکه نگرانی های عمومی بود که محدودیت جغرافیایی و زمانی 
مهم ترین  را  »مسئله شناسی«  می توان  بنابراین،  نمی شناسد؛ 
ویژگی و برجستگی سیاست گذاری های شهید مزاری در مورد 
سیاست مدار  یک  به عنوان  مزاری  شهید  کرد.  عنوان  صلح 
افغانستان  در  صلح  استقرار  عدم  باعث  که  مسئول، مسائلی 

می شود را تشخیص داده بود و به صراحت بیان می کرد.
سـخنرانی ها،  در  ملـی  وحـدت  شـهید  کـه  را  مسـائلی 
 مصاحبه هـا و ملاقـات مردمـی و سیاسـی مطـرح می کـرد، اگـر در 
فرآینـد گفت وگوهـای صلـح حـل نشـود،  امیدی بـه بهبود صلح 
ویژگـی  اسـاس  بـر  بنابرایـن،  بـود؛  نخواهـد  افغانسـتان  در 
کـه طالبـان  مسئله شناسـی شـهید وحـدت ملـی، در صورتـی 
به عنـوان یک طـرف قضیـه، به حل مسـائل مذکـور توجه نکنند، 
بلکـه برعکس، مثل گذشـته بر انحصارگرایی، تبعیـض، نادیده 
گرفتـه شـدن حقـوق افراد، اقـوام و مذاهـب، عدم مشـارکت مردم 
در تصمیم گیـری، عـدم رعایـت حقـوق زنـان و امثـال آن اصـرار 
داشـته باشـند، به معنای این اسـت که موانع و مسـائل صلح به 

قوت خود باقی است.

2. پالیسی های شهید مزاری در مورد صلح
پالیسـی ها و خط مشـی ها« یکـی  و اعـلام  انتخـاب  یابـی،  »ارز
دیگر از مراحل مهم در فرآیند خط مشی گذاری برای حل مسئله 
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و یـا مسـائل اسـت. پرسـش اصلـی در مـورد سیاسـت گذاری ها و 
پالیسـی های مطرح شـده از سـوی شـهید مزاری در مورد صلح، 
این است، شهید وحدت ملی چه طرح ها و پالیسی های برای 
اسـتقرار صلح و ثبات در افغانسـتان مطرح کرده اسـت که امروز 

به عنوان میراث مزاری برای صلح، قابل طرح باشد؟
صاحـب  سیاسـت مدار  یـک  به عنـوان  مـزاری  شـهید 
دغدغه، مسـائل و مشـکلات مردم افغانسـتان را که باعث عدم 
کـرده بـود و در  اسـتقرار صلـح بـود و اسـت، به خوبـی شناسـایی 
خویـش  مصاحبه هـای  و  سـخنرانی ها، ملاقات، مذاکرات 
نکات بسـیار اساسـی را در آن زمان مطرح کرده اسـت. سـه مورد 
از  کـه  پالیسـی های شـهید مـزاری در مـورد صلـح  از مهم تریـن 
اسـتنباط  قابـل  مصاحبه هایشـان  و  اعلامیه هـا  سـخنرانی ها، 
کیـد بـر  اسـت، به عنـوان پاسـخ پرسـش فـوق، عبارت انـد از »تأ
مذاکره و نفی خشونت«، »مشارکت افغانستان« و »پذیرش تکثر 

قومی و مذهبی«.

الف. مذاکره و نفی خشونت

کیـد بـر مذاکـره و نفـی خشـونت حتـی در مواقـع بحران، یکـی از  تأ
بـا  بـود.  مـزاری  پالیسـی های همیشـگی شـهید  و  سیاسـت ها 
نگاهـی گـذرا بـه سـیرۀ عملـی و نظـری شـهید مـزاری، ایـن مدعا 
به راحتی قابل اثبات اسـت. شـهید مزاری به عنوان سـکان دار و 
رهبـر یـک حـزب کلان سیاسـی و مردمـی، زمانـی وارد کابـل شـد 
کـه در حکومـت موقـت دوماهـه و چهارماهـه بعـدی آن، هیـچ 
سـهمی بـرای مـردم هـزاره و شـیعه داده نشـده بـود. مـردم هـزاره و 
شیعه افغانستان با مرور حافظه تاریخی شان با نگرانی اوضاع را 
دنبـال می کردنـد. مـزاری ضمـن این کـه بـر فیصله هـای رهبـران 
پیشـاور نشـین اعتراض داشـت،  با رئیس دولت موقت دوماهه 
مجاهدیـن به ریاسـت مرحوم حضرت صاحب مجـددی، وارد 
مذاکره شده و به توافقاتی نیز دست یافتند. متأسفانه در همان 
قیادی، تـلاش  شـورای  پوشـش  تحـت  خاصـی  حلقـه  زمـان، 
کـردن وزارت امنیـت ملـی بـه ریاسـت امنیـت  کردنـد بـا تبدیـل 
ملـی، بخشـی از توافقات حزب وحـدت و دولت موقت دوماهه 
کابـل، شـهید  را خنثـی سـازند. در طـول دوران مقاومـت غـرب 
کـه مـورد تهاجـم قـرار نگرفـت  مـزاری و حـزب وحـدت تـا زمانـی 

نه تنهـا متوسـل بـه خشـونت نشـد، بلکه همـواره بـر مذاکـره و نفی 
کید می کردند و آن  را به عنوان راه حل اساسی منازعه  خشونت تأ
می دانسـتند. عین سـخنان شـهید وحدت ملی که در سـمینار 
بررسـی مسـائل سیاسـی افغانسـتان در تاریخ 1372/7/5 ایراد 

شده است نقل می شود:
در رسـانه ها منعکـس می کنند که این ها )حـزب وحدت( 
از خاطـر حقـوق مذهبی شـان می جنگنـد. مـا بـرای شـما مـردم 
شریف و دانشمندان و اساتید گرامی،  اینجا اعلام می کنیم که 
مـا نـه در چهـارده مـاه گذشـته،  از خاطـر حقـوق دسـت به جنگ 
زدیـم و نـه هـم حـالا از خاطـر ایـن مسـئله جنـگ می کنیـم. ولـی 
افغانسـتان  مـردم  از  کـه  و معتقدیـم  یـم  دار را طلـب  حـق خـود 
هسـتیم، ما طرفـدار جنـگ نیسـتیم،  از راه مسـالمت اعتـراض 
کردیم، اعلامیـه دادیـم، راه مذاکـره بـرای مـا بـاز اسـت و ایـن راه را 

ادامه می دهیم)حیدربیگی و فصیحی،1397: 134(.
شـهید مـزاری بـا این نگاه که نه دوسـت دائمی وجـود دارد و 
مسـائل  حـل  بـرای  مذاکـره  پالیسـی  دائمـی،  اعـلام  دشـمن  نـه 
افغانسـتان را یـک اصـل می دانسـت و ایـن از نـکات برجسـتۀ 
یـخ  تار در  و  بـود  ایشـان  سیاسـت ورزی  و  سیاسـت گذاری 
ایشـان  جهـت،  همیـن  بـه  شـد.  نخواهـد  فرامـوش  افغانسـتان 
علاوه بر پیش گرفتن مذاکره با دولت مجاهدین تحت قیادت 
مرحـوم مجـددی و شـهید ربانـی، حتـی بـا گـروه طالبـان نیـز وارد 
مذاکـره شـد و مذاکـره را در هیـچ زمانـی و بـا هیـچ جریانـی نفـی 
نمی کـرد. خلاصـه کلام این کـه مذاکـره به عنـوان سـیرۀ عملـی و 
نظـری شـهید مـزاری بـرای اسـتقرار صلح، تأسـیس یـک جامعه 
کـه در  برابـر و برخـوردار از حقـوق مسـاوی میـراث مانـدگار اسـت 

تاریخ افغانستان می درخشد.

ب. مشارکت مردم افغانستان و حق 
تعیین سرنوشت

شـهید مـزاری به عنـوان سیاسـت گذار حـزب وحـدت در زمـان 
جنگ هـای داخلـی کابـل در دهـۀ هفتـاد،  در همۀ صحبت ها و 
اسـت، بر  مانـده  ایشـان  از  کـه  مصاحبه هـای  و  سـخنرانی ها 
کیـد داشـت و آن را یـک  مشـارکت مـردم در قـدرت سیاسـی تأ
اصل پذیرفته شده جهانی برای دولت مقتدر ملی می دانست. 
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مشارکت عادلانه اقوام و کتله های اجتماعی و سیاسی و تأمین 
عدالـت اجتماعـی در افغانسـتان نه تنهـا آرزوی شـهید مـزاری 
از سیاسـت های قومـی،  کـه  کسـانی اسـت  آرمـان همـۀ  بلکـه 
سمتی، زبانی و مذهبی عبور کرده و به مطالبات اساسی مردم 

افغانستان چشم دوخته اند.
همان طـور کـه در بخـش مسئله شناسـی گفته شد، شـهید 
مـزاری انحصـار قـدرت،  اسـتبداد و فقـدان مشـارکت مـردم در 
تصمیم گیـری را به عنـوان یـک معضـل و مسـئله در مسـیر صلـح 
می دانسـت. بـه همیـن جهـت راهـکار عملی ایشـان حق تعیین 
سرنوشـت بـه مـردم افغانسـتان بـود. خـوب اسـت نسـل امـروزی 
بدانند مزاری در شرایطی سیاست می کرد و در زمانی از مشارکت 
مـردم و حـق تعییـن سرنوشـت بـه مـردم افغانسـتان سـخن گفتـه 
بیـن  نظـام سیاسـی در  بـودن  انتخابـی  زمـان،   آن  کـه در  اسـت 
مجاهدین و دولت مجاهدین در حد تشـکیل شـورای اهل حل 
و عقد تفسـیر می شـد؛ اما مزاری با مطرح کردن مشـارکت مردم و 
انتخابـی بـودن نظـام سیاسـی عمـلًا راهـکار و پالیسـی خویـش را 
بـرای اسـتقرار صلـح اعـلام می کـرد و بـر آن اصرار داشـت. در نظام 
کـه مشـارکت مـردم تمثیـل نشـود و مـردم حـق تعییـن  سیاسـی 
سرنوشت شـان را نداشـته باشـند، صلـح و ثبات منتفـی خواهد 
بود و حکومت مقتدر ملی شکل نخواهد گرفت. در این بخش، 
کـه بعـد از ختـم دورۀ دولـت  قسـمتی از سـخنان شـهید مـزاری 
موقـت مرحـوم حضـرت صاحـب مجـددی و ختـم دورۀ دولـت 
موقت چهارماهه شـهید ربانی ایراد شـده است،  دیدگاه ایشان را 

در مورد اهمیت مشارکت عمومی بیان می کند:
کـه امـروز وجـود دارد، از طـرف قاطبـۀ مـردم و بـر  حکومتـی 
مبنـای یـک مشـروعیت قانونـی بـه جـود نیامـده اسـت،  بلکـه بـر 
اسـاس توافـق احـزاب و رهبـران جهـادی بـه وجـود آمـده اسـت. 
کـه پیـروز  البتـه ایـن امـر طبیعـی و از سـنت اولیـۀ هـر انقلابـی 
می شود، این است که باید ابتدا رهبران توافق کنند و حکومتی 
را بـه وجـود بیاورنـد و بعـداً آن حکومت زمینۀ انتخابات عمومی 
را فراهـم کنـد تـا همـۀ مـردم شـرکت کننـد و رهبـر و زعیم شـان را 

تعیین کنند )همان:124(.
همچنین شـهید مزاری در سـخنرانی دیگر که در دانشـگاه 
کـرده اسـت، بـر حـق تعییـن  کابـل در تاریـخ 1372/6/17 ایـراد 

و  کـرده  کیـد  تأ خودشـان  توسـط  افغانسـتان  مـردم  سرنوشـت 
مراجعه به آرای عمومی را توصیه کرده است:

امـروز، متأسـفم چهـارده مـاه و یـا پانـزده مـاه از حکومـت بـه 
اصطـلاح مجاهدیـن می گذرد؛ هیچ منبع قانونی نداشـته، یک 
منبع داشته که رهبران توافق کرده اند که متأسفانه هیچ کس به 
توافقنامـه عمـل نکـرده و پایبنـد نیسـت. پـس چـه می شـود ایـن 
مملکت. ...بیایند یک بار هم که شده در تاریخ، این شهامت 
را نشان بدهند و به خاطر منافع مردم ما و احترام به این مردم که 
یک میلیـون ونیـم شـهید داده انـد،  بگویند شـما سرنوشـت تان را 

خودتان تعیین کنید )همان:211(.
مـردم  مشـارکت  نیز، پالیسـی  امـروز  شـرایط  در  بنابرایـن، 
صلـح  عرصـۀ  در  می توانـد  مـزاری  شـهید  میـراث  به عنـوان 
نقش آفرینی داشـته و ماندگار باشـد؛ بنابراین، آنچه در مذاکرات 
قطـر از طـرف گـروه طالبـان ابـراز می شـود و موارد کلـی مانند نظام 
اسلامی، زعیم اسلامی، امارت اسلامی مطرح می شود و بدین 
ترتیـب مشـارکت عمومـی مـردم در سرنوشت شـان نادیـده گرفته 
می شـود، از نـگاه پالیسـی شـهید مـزاری نه تنهـا کمـک بـه صلح 
نمی کنـد بلکه باعث مشـکلات بیشـتر در مسـیر صلـح و ثبات 

در افغانستان خواهد شد.

ج.. پذیرش تکثر هویت های قومی، 
مذهبی و جنسیتی

یـخ افغانسـتان همیشـه مانـع صلـح  کـه در تار یکـی از مسـائلی 
پایدار بوده و است، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و جنسیتی 
اسـت. شـهید مزاری که تبعیض و نفی افراد، مذاهب و اقوام را 
مانع وحدت ملی، انسـجام اجتماعی و در نتیجه مانع صلح و 
اسـتقرار دولت مقتدر ملی می دانسـت،  راه حل این مشـکل را در 
پذیرش تکثر هویت های قومی، مذهبی و جنسیتی جستجو و 
کیـد می کـرد. شـهید مـزاری در راسـتای اهمیـت پذیـرش  بـر آن تأ
تکثـر هویت هـای مختلف قومی و مذهبی برای اسـتقرار صلح 
کـرده اسـت و بـه چنـد  و ثبـات در افغانسـتان مـواردی را مطـرح 

نمونۀ آن به طور خلاصه نقل به مضمون و اشاره می شود.
در   1372/7/5 مـورخ  سـخنرانی  در  مـزاری،  شـهید   .1
سـمینار مسـائل سیاسـی افغانسـتان، بـا اشـاره بـه مسـوده قانـون 
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اساسـی دولـت مجاهدیـن و ضمـن گلایـه از نادیده گرفته شـدن 
کـرده  مذهـب جعفـری در پیش نویـس قانـون اساسـی، تصریـح 
است پذیرش هویت مذهبی بخش عظیمی از مردم افغانستان 
کـه نادیـده گرفتـه شـده اسـت یـک اصـل اساسـی بـرای صلـح و 

ثبات در افغانستان است )همان:133(.
از سـخنرانی  دیگـری  بخـش  در  ملـی  2. شـهید وحـدت 
خویـش در همـان سـمینار،  بر رسـمیت بخشـیدن حقـوق زنان و 
کید کرده اسـت. ایشان  حقوق بشـر و درج آن در قانون اساسـی تأ
ضمـن اشـاره بـه رعایـت حقـوق بشـر و حقـوق زنـان و درج آن در 
کـه بـه حقـوق زنـان بـاور نداشـتند و  کسـانی را  قانـون اساسـی، 
حقوق بشر را مخالف اسلام می دانستند نکوهش کرده و گفته 
اسـت، اگـر مجاهدیـن بیاینـد و بگوینـد حقـوق بشـر در زمـان 
پیغمبـر اسـلام نبود، بـا پویـای اسـلام بـه دور اسـت و مـا بایـد از 
بگیریـم.  کمـک  بین المللـی  مجامـع  و  بشـری  تجربیـات 

)همان:129-128(.
کـه در خـزان سـال  3. شـهید مـزاری در سـخنرانی دیگـری 
کرده انـد،  ایـراد  کابـل  متنفذیـن  و  بـزرگان  از  جمعـی  در   1371
نفـی  و  قومـی  هویت هـای  پذیریـش  مـورد  در  خویـش  پالیسـی 
مـردم  اسـت: »ما  کـرده  اعـلام  چنیـن  را  قومـی  تبعیـض 
ترکمـن  کنیـم.  نفـی  نمی خواهیـم  را  نـژادی  افغانسـتانیم، هیچ 
اسـت، هـزاره اسـت، تاجیـک اسـت،  افغـان )پشـتون( اسـت،  
ایمـاق اسـت و دیگـر اقـوام هسـتند. همـۀ آن هـا بیاینـد در ایـن 
کـس بـه حقوقـش برسـد و  کننـد و هـر  مملکـت بـرادروار زندگـی 
حـرف  ایـن  تصمیم بگیـرد؛  خـودش  سرنوشـت  دربـارۀ  هرکـس 
ماسـت. اگر کسـی بیاید و نژاد خودش را حاکم بسـازد، دیگران را 
نفی بکند؛ این فاشیستی است،  این خلاف رسوم بین المللی 

است«)همان:47(.
تکثـر  پذیـرش  پالیسـی  کـردن  بـا مطـرح  مـزاری  4. شـهید 
هویت هـای قومـی، مذهبـی و جنسـیتی و حقوق بشـر،  دقیقاً به 
کـه در قانـون اساسـی فعلـی بـه  کـرده اسـت  راه حل هـای اشـاره 
رسـمیت شـناخته شـده اسـت؛ بنابرایـن،  پذیـرش تکثـر قومی و 
مذهبـی در افغانسـتان کـه ریشـه در سیاسـت ها و پالیسـی های 
شهید مزاری نیز دارد و در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است، 
از خطوط سـرخ در مذاکرات صلح به حسـاب می آید؛ بنابراین، 

تـا  کوشـید  بـا الهـام از پالیسـی های شـهید وحـدت ملـی بایـد 
مذاکـرات صلـح و نتایـج آن بـر محـور تکثـر جامعـۀ افغانسـتان 

استوار شود.
4. بررسی استحکام و مؤثریت پالیسی های شهید مزاری

مهم ترین معیارها و شـاخص های که لازم اسـت در بررسی 
پالیسـی، انتخـاب پالیسـی و اعـلام پالیسـی ها بایـد ملاحظـه 
شـود، عبارت انـد از: »توأمیـت آرمان گرایـی و واقع گرایـی، امـکان 
عملـی شـدن پالیسـی، حداکثرسـازی نفـع اجتماعـی و ملـی، 
نظـر  کسـب  پالیسـی ها،  و  خط مشـی ها  بـه  سیسـتمی  نـگاه 
ذی نفعان و جامعه«. حال با توجه به معیارهای مذکور، پرسش 
دوم در مورد اسـتحکام و مؤثریت پالیسـی های شـهید مزاری در 
و  کـه سیاسـت ها  کـرد  این گونـه مطـرح  را می تـوان  مـورد صلـح 
پالیسـی  های مطـرح شـده از سـوی شـهید مـزاری تـا چـه انـدازه با 
معیارهـا و شـاخص های پالیسی سـازی خـوب مطابقـت دارد تا 
از اسـتحکام و مؤثریـت آن در گفتمـان صلـح اطمینـان یافتـه و 
در  شـده  مطـرح  مباحـث  شـیوۀ  بـه  اسـتناد  بـا  کـرد؟  اسـتفاده 
سخنان شهید مزاری و مطابقت آن با معیارها و شاخص های 
سیاسـت گذاری خـوب، پاسـخ بـه سـؤال فـوق در چنـد محـور 

تبیین می شود.

الف. توأمیت واقع گرایی و آرمان گرایی

شـهید وحـدت ملی، اسـتاد مـزاری بر اسـاس ضرورت تـوأم بودن 
آرمان گرایـی و واقع گرایـی، مـواردی را به عنـوان خط مشـی برگزیـد 
کـه در حقیقـت ترکیبـی از آرمان گرایـی و واقع گرایـی بـود؛ به طـور 
مثـال، شـهید مـزاری همان طـور کـه راه حـل مسـئله اختـلاف در 
جامعه هزاره را در وحدت و اتحاد می دید، برای مردم افغانستان 
نیـز صریحـاً اعـلام کـرد که مـا وحدت ملی را یـک اصل می دانیم 
گرفتـه شـود و در ایـن  و نبایـد حقـوق هیچ یـک از اقـوام نادیـده 
مملکـت همـه بیاینـد بـرادروار زندگـی کننـد. اگر شـهید مـزاری، 
از  کـرد،  مطـرح  را  تبعیـض  رفـع  و  عدالـت  تحقـق  پالیسـی 
یک طرف، به واقعیت های افغانسـتان نظر داشـت که اسـتبداد 
و بی عدالتـی چگونـه در طول قرن ها باعث عقب ماندگـی، زوال 
حکومت ها و عدم ثبات سیاسـی در افغانسـتان شـده است. از 
طـرف دیگـر بـا توجـه بـه این کـه عدالـت و رفـع تبعیـض به عنـوان 
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ثبـات  باعـث  می توانـد  و  اسـت  مطـرح  انسـانی  خواسـته  یـک 
سیاسـی و در نتیجه صلح و ترقی ملت افغانسـتان و ماندگاری 

حکومت ها شود جنبه آرمان گرایی نیز داشت و دارد.

ب. نگاه سیستمی به سیاست گذاری و 
پالیسی سازی؛

شـهید مـزاری بـر اسـاس نـگاه سیسـتمی، نـگاه تک محـوری بـه 
پالیسـی ها نداشـت، بلکه مجموعه ای از پالیسـی ها را به عنوان 
یـک سیسـتم و ماننـد حلقه هـای زنجیـر که متصل به هم باشـد 
کنـار پالیسـی تحقـق  می دیـد. بـر مبنـای همیـن شـاخص، در 
کیـد داشـت،  کـه بـر آن تأ عدالـت اجتماعـی و بـه همـان انـدازه 
پذیرش تکثر هویت مذهبی و قومی و جنسیتی را در افغانستان 
از اصول و پایه های اساسـی صلح می دانسـت. شـهید مزاری با 
همیـن نگاه سیسـتمی، با مطـرح کردن تأمین حقوق زنان نشـان 
داد کـه بـا نـگاه انسـانی بـه ایـن قضیـه می تـوان بـه یکـی از مسـائل 
مهـم حقـوق بشـری در افغانسـتان پایـان داد و از ظرفیت هـای 
کشـور بـرای ترقـی و پیشـرفت و تربیـت نسـل  نصـف جمعیـت 

گاه استفاده اثربخش و مؤثر کرد. آ

ج. امکان عملی شدن پالیسی ها

یکی دیگر از معیارها و شاخص های مهم در سیاست گذاری و 
پالیسی سـازی، امـکان عملـی شـدن سیاسـت ها و پالیسـی ها 
اسـت. گـذر زمـان نشـان داد، بـه رغـم مخالفـت با سیاسـت ها و 
صـورت  خـودش  زمـان  در  کـه  مـزاری  شـهید  پالیسـی های 
از  یـادی  ز بخـش  نداشـت،  وجـود  شـنوا  گـوش  و  می گرفـت 
سیاست ها و پالیسی های شهید مزاری در قانون اساسی فعلی 
ترتیـب،  بدیـن  شـد.  شـناخته  رسـمیت  بـه  و  درج  افغانسـتان 
قومی، مذهبـی،  تبعیـض  رفـع  بـرای  حقوقـی  مبنـای  حداقـل 
سیاسـت های  شـدن  عملـی  شـد.  فراهـم  زبانـی  و  جنسـیتی 
درک  نگاه تیزبیـن و  بـا  انـدازه  چـه  تـا  داد  نشـان  مـزاری  شـهید 
عمیقـش از مشـکلات سیاسـی افغانسـتان، مسـائل را درسـت 
تشخیص داده بود و برای رفع آن مسائل، راه حل ها، سیاست ها 

و پالیسی های انسانی و سرنوشت ساز ارائه کرد.

4. جمع بندی
شـهید وحـدت ملـی اسـتاد مـزاری سیاسـت مداری بـود دارای 
مسـئله عمومی و نه شـخصی؛ بنابراین، مهم ترین ویژگی ایشـان 
در بحـث سیاسـت گذاری ایـن بـود کـه بـا دغدغه های انسـانی و 
فراتـر از قـوم، نـژاد، منطقـه، زبـان و مذهـب، مسـائل را در سـطح 
و  درد هـا  ایـن  تمـام  شـجاعت  بـا  و  بـود  کـرده  شناسـایی  کلان 
مشکلات عمومی را مطرح کرد. شهید مزاری در سخنرانی ها و 
مصاحبه های خویش با توجه به ضرورت توأم بودن آرمان گرایی 
خط مشـی ها،  بـه  سیسـتمی  نـگاه  ضـرورت  واقع گرایـی،  و 
در  اجتماعـی  نفـع  حداکثرسـازی  و  جامعیـت  ضـرورت 
بـرای حـل  را  پالیسـی ها  خط مشـی گذاری، سرنوشت سـازترین 
مسـائل موجـود و اسـتقرار صلـح مطـرح کرد که به طور مشـخص 
می تـوان بـه پالیسـی »مذاکـره و نفی خشـونت«، »مشـارکت مردم 
افغانسـتان«، »پذیـرش تکثـر هویت هـای قومی، مذهبـی و...«، 
»تأمیـن عدالـت اجتماعـی«، »تأمین حقوق زنان و حقوق بشـر« 
اشاره کرد. همچنین با توجه به مطابقت پالیسی های مذکور با 
معیارهای پالیسی سازی، این راهکارها از استحکام و ظرفیت 

لازم برای عصر حاضر و گفتمان صلح برخوردار است.
مـزاری،  شـهید  مسئله شناسـی  نـوع  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن 
ایشـان،  سـوی  از  مناسـب  پالیسـی های  و  سیاسـت ها  اتخـاذ 
و  ملـی  وحـدت  شـهید  گفتمـان  کـه  نیسـت  گزافـی  ادعـای 
پالیسـی های ایشـان تـا هنـوز ظرفیـت الگودهـی در حـل مسـائل 
عمومـی کشـور و از جملـه رونـد صلـح را دارد، ایـن راز جاودانگـی 

اندیشه های شهید مزاری است.

منابع

1 � ،)1397( امـان الله  فصیحـی،  و  حسـین  حیدربیگـی، 
وحـدت  شـهید  سـخنرانی های  مجمـوع  هویـت  احیـای 

ملی استاد عبدالعلی مزاری، کابل: بنیاد اندیشه.
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مؤلفه های جمهوریت در اندیشۀ شهید مزاری 

توسلی غرجستانی   

پیش درآمد 

پیشـینۀ حکومـت یا نظام سیاسـی بـر می گـردد بـه دوره و عصری 
کـه انسـان ها زندگـی اجتماعـی/ کلونـی را برای مدیریـت منافع و 
جلوگیری از تضاد منافع و تقابل برگزیدند. این نوع حاکمیت ها 
گاهی در قالب ملوک الطوایفی و گاه در قالب امپراتوری و گاهی 
در قالب پادشاه ظهور و بروز داشته اند. جمهور و جمهوریت که 
بـه مفهـوم امـر عمومـی یا عموم مـردم گاه معنا می شـود، به تدریج 
در روم و یونان باستان وارد ادبیات سیاسی حکومت داری تحت 
عنـوان دولت شـهرها شـد. نخسـتین بار ایـن واژه را افلاطـون بـرای 

نام کتاب خود تحت عنوان »جمهوریت« برجسته ساخت. 
حکومت ها گاهی به صورت موروثی بوده و اسـت و گاه به 
صـورت مقطعـی و غیـر موروثـی. آن چـه مسـلم اسـت این  اسـت 

نظـام  در  اسـت.  موروثـی  نظـام  مقابـل  در  جمهـوری  نظـام  کـه 
کیـد بـر نبـودن دایمـی منصـب حاکمیـت بـرای اول  جمهـوری تأ
اساسـی  قانـون  نـوع  بـه  بسـته  بلکـه  اسـت؛  شـخص مملکـت 
نظـام جمهـوری  زمانـی متفـاوت اسـت. در  از لحـاظ  کشـورها 
و  باشـد  داشـته  وجـود  مردم سـالاری  درجـۀ  اعـلا  اسـت  ممکـن 
شخص اول کشور با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و یا ممکن 
اسـت در درجـۀ پایین تـر قـرار بگیـرد و بـا رأی غیرمسـتقیم مـردم 
انتخـاب شـود و حتـی ممکـن اسـت اصلًا بـا رأی مـردم انتخاب 
نشود؛ لیکن زمامدار حکومت خود را جمهوری بنامد. از این رو، 
بـه معنـای حکومـت  کـه حکومـت جمهـوری  گفـت  می تـوان 
غیرسـلطتنی اسـت. بنابرایـن، می تـوان حکومـت جمهـوری را 
کـه جمهـوری شـیوه ای از حکومـت داری  کـرد  این گونـه تعریـف 
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کـه بـر پایـۀ مردم سـالاری )دموکراسـی( یـا غیـر دموکراسـی،  اسـت 
مـردم حـق حاکمیـت بـر سرنوشـت اجتماعـی خودشـان را به طور 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم از طریق زمامدارانی که با رضایت و رأی 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم آنان به گونه ای که توارث در آن دخالتی 
نداشـته باشـد، تعیین شـده و افراد برگزیده شـده نیز اقتدار معین 
قانونـی خـود را در یـک مـدت محـدود و تحـت نظـارت بخشـی از 

مردم اعمال می نمایند. 
نکتـه ای کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه حکومت 
جمهـوری و دموکراسـی از نظـر توجـه بـه نقـش مـردم بـا یکدیگـر 
نـوع  دو  ایـن  بیـن  اساسـی  تفـاوت  امـا  دارنـد؛  شـباهت هایی 
حکومت وجود دارد که در گرو روشـن شـدن معنای آن ها اسـت 

که در ادامه به آن اشاره می شود. 
دموکراسـی)Democracy( بـه معنـی حکومـت بـه وسـیلۀ 
مـردم یـا شـیوۀ زندگـی جمـع یا جامعه ای اسـت کـه در آن بـه افراد 
حق داده می شود برای مشارکت آزادانه، از فرصت های مساوی 
اصـل  نظیـر؛  ومؤلفه هایـی  شـاخص ها  بـا  و  باشـند  برخـوردار 
رضایت، اصل مشارکت، اصل برابری، اصل آزادی، حاکمیت 
قانـون و حاکمیـت اکثریـت مـردم و... تعریـف می شـود و دارای 
اصلـی  مشـخصۀ  و  اسـت  مختلفـی  مدل هـای  و  گونه هـا 
دموکراسـی، اعـلان رسـمی اصـل تبعیت اقلیـت از اکثریت و به 
رسـمیت شـناختن آزادی و حقـوق مسـاوی افـراد و اتبـاع اسـت. 

)بخشی، 1383: 170(
سیاسـی  فلسـفۀ  )Republic(در  »جمهـوری«  اصطـلاح 
مفهومـی معیـن، ثابـت و غیرقابل تغییر نـدارد. گاه این اصطلاح 
در مقابل رژیم سلطنتی، گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه 
آن  بـه  کـه  تـن  چنـد  وسـیله  بـه  حکومـت  مقابـل  در  گاه  و 
اریستوکراسـی یـا حکومت اشـرافی نیز می گویند، بـه کار می رود. 
کـه در آن جانشـینی »رئیـس  جمهـوری نوعـی حکومـت اسـت 
کشـور« ارثی نیسـت و مدت »ریاسـت جمهوری« در آن محدود 
نامیـده  کـه »رئیـس جمهـور«  کشـور،  رئیـس  انتخـاب  و  اسـت 
می شـود ، بـا رأی مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مـردم انجـام می شـود. 
البته باید یاد آورد شـد که دولت ها و حکومت هایی که امروز به 
نوعی نظام جمهوری در آن ها وجود دارد، همه مراتب یکسان از 
مردم سـالاری و دموکراسـی را ندارنـد؛ بلکـه می تـوان گفـت مقولـۀ 

جمهوریـت یک مقولۀ تشـکیکی اسـت کـه بهتریـن و برترین آن 
نوعـی نظامی اسـت کـه تمام ویژگی هـای یک جمهوری مبتنی 

بر دموکراسی و مردم سالاری را به صورت مستقیم داشته باشد. 
دسـته بندی کـه از نـوع نظام جمهوری در دنیا می تـوان ارائه 
مـردم  و  کـرد سـه دسـته اسـت. 1. جمهوری هـای دموکراتیـک 
سالار، 2. جمهوری های اسمی با حاکمان نظامی و یا دیکتاتور 
و 3. جمهوری هـای دموکراتیـک تـوده ای بـا یـک حـزب و بـدون 

آزادی های متداول و رایج در نوع اول. 
افغانسـتان نیـز  در طـول حیـات سیاسـی خـود دو نـوع نظام 
کـه در  کـرده اسـت. جمهـوری داوود خـان  جمهـوری را تجربـه 
کودتـای سـفید، نظـام سـلطنتی موروثـی  سـال 1352 از طریـق 
ظاهر شـاه را سـرنگون کرد. در سـال 1357 نظام جمهوری داوود 
خانـی کـه از نـوع دوم نظـام جمهـوری بود بـا کودتای خونین دیگر 
سـرنگون شـد و بـا نظـام جمهـوری دموکراتیـک خلق افغانسـتان 
کـه آن هـم از نـوع دوم جمهـوری بـود، جایگزیـن شـد. در ادامـه 
داکتـر نجیـب بـه دلایلـی نظـام جمهـوری دموکراتیـک خلـق را 
تبدیـل بـه دولـت جمهـوری افغانسـتان تغییـر داد و تـا این کـه این 
جمهوری نیز در سـال 1371 توسـط مجاهدین سـرنگون شـد. از 
سال 2001 به بعد نظام جمهوری اسلامی در افغانستان به وجود 
کـه حداقل هایـی از ویژگـی نظـام جمهـوری نـوع اول را دارا  آمـد 
است؛ یعنی آزادی سیاسی، بیان، احزاب وجود داشته و دارد و 
برگزیـده  آرای مسـتقیم مـردم  زمامـدار )رئیـس جمهـور( توسـط 
می شود که تا کنون چهاربار انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
شـده اسـت. هـر چنـد ممکـن اسـت بـه دلایـل و شـرایط موجـود 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و پیشینۀ تاریخی تمام ویژگی ها 
و برجسـتگی های نظـام جمهـوری نـوع اول در نظـام جمهـوری 
اسـلامی فعلی افغانسـتان وجود نداشـته باشد؛ اما اکثر مقوله ها 
نظـام  در  دموکراسـی  بـر  مبتنـی  جمهـوری  نظـام  ویژگی هـای  و 
کنونـی وجـود دارد و بـه نحـوی می تـوان گفـت ایـن نـوع نظـام برای 
در  شـهروندی  برابـری  حقـوق  شـدن  نهادینـه  و  شـهروندان 

افغانستان ضروری ومهم است.

شاخصه های جمهوریت/ دموکراسی 
شـاخص های  و  مؤلفه هـا  کـدام  شـود  روشـن  این کـه  بـرای 
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جمهوریت و دموکراسـی در اندیشـۀ شـهید مزاری وجود داشته و 
ایشـان بـه نحـوی دغدغـۀ آن را در مناسـبت های مختلـف ابـراز 
کـرده اسـت، نخسـت شـاخص ها و بنیان هـای جمهوریـت )از 
نـوع اول( و مردم سـالاری را لیسـت می کنیـم و سـپس آن هـا را در 
سخنان و موضع گیری های رهبر شهید مصداق یابی می کنیم. 

یـا آزادى خواهـی: اندیشـه و عمـل آزادى خواهانـه،   لیبرالیسـم   �1
قـدرت  از  بیـزارى  می کنـد.  کیـد  تأ زمینـه  دو  ى  رو نخسـت 
خودسـرانه و کوشـش بـراى بـه وجـود آوردن شـکل هاى دیگـرى از 
عقایـد  آزادانـۀ  بیـان  و  سـویی  از  اجتماعـی  قـدرت  کاربسـت 
شخصی از سوى دیگر. مهم ترین عناصر لیبرالیسم عبارتند از: 
تفکیـک قـوا، جامعـۀ مدنـی، نظـارت مـردم بـر عملکـرد دولـت و 
حکومـت، اولویـت آزادى فـردى بـر عدالـت اجتماعـی، تمایـز 
مالکیـت  حـق  و  تسـاهل  عمومـی،  و  خصوصـی  حوزه هـاى 

خصوصی.
2� پراگماتیسـم: دومیـن ویژگـی دموکراسـی پراگماتیسـم اسـت. 
فلسـفی  مبنـاى  و  آمریکایـی  تفکـر  شـیوۀ  پراگماتیسـم  امـروزه 
دموکراسـی را تشـکیل می دهـد. بـر ایـن اسـاس، معنـا و حقیقت 
یافـت.  آن هـا  عملـی  آثـار  و  فوایـد  در  بایـد  را  اندیشـه ها  و  امـور 
اهمیت پراگماتیسم در دموکراسی  از این جهت برجسته است 
کـه مـردم را از پایبنـدى بـه افکار و سـنن مسـتقر، به عنـوان مخزن 

حقایق، رها می سازد.
و  ارزش مطلـق، عینـی  اسـاس هیـچ  ایـن  بـر  نسـبی گرایی:   �3
کـه بـه حکـم عقـل و علـم، قابـل اثبـات باشـد، وجـود  فراگیـرى 
نـدارد. نسـبی گرایی، تسـاهل را تقویـت می کنـد و ضامـن حقـوق 

اقلیت ها است.
ک« و »هابز« از قرارداد اجتماعی به عنوان  4� اصالت قرارداد: »لا
مرحلۀ تاریخی یاد می کنند. به این معنا که گذر انسـان از وضع 
طبیعـی بـه وضـع مدنـی، توسـط قـرارداد صـورت می گیـرد. بدین 
ترتیـب نظـم عمومـی توسـط قـرارداد و به طـور مصنوعـی ایجـاد 
می شـود؛ آن هـم بـراى یـک بار و با الزام همیشـگی و مسـتمر. ژان 
نظـم  تأسـیس  توجیـه  بـراى  را  اجتماعـی  قـرارداد  روسـو،  ژاک 
قـرارداد،  اسـاس،  ایـن  بـر  می گیـرد.  کار  بـه  مشـروع  اجتماعـی 
حاکمیـت مـردم را انتقـال نمی دهـد؛ بلکـه مـردم از ایـن طریـق، 

حقوق خود را به جامعه و ارادۀ عمومی واگذار می کنند.

بـدون  حکومـت،  از  اطاعـت  قبـول:  و  رضایـت  اصالـت   �5
ک،  احساس رضایت مردم ممکن نیست. البته بعضی مثل لا
رضایـت مـردم را از طریـق رضایـت ضمنـی توجیـه می کننـد و 
بعضی هم مثل کانت، ایده رضایت فرضی را مطرح می نمایند.

6� اصالـت برابـرى مدنـی: مطابـق ایـن اصـل، همـۀ انسـان ها بـه 
صـرف انسـان بـودن ارزش یکسـانی دارنـد و بایـد بـا همـگان بـه 
شیوۀ برابر رفتار شود. البته برابرى در این جا صرفاً برابرى حقوقی 
کـه آرمانـی  اسـت؛ نـه برابـرى بـه لحـاظ اقتصـادى و اجتماعـی 
اسـت کـه تنهـا در کمـال و بلوغ نهایی دموکراسـی دسـت یافتنی 
کـه چنیـن برداشـت  اسـت. ]هـر چنـد نویسـنده معتقـد اسـت 

آرمانی فرضی است و امکان تحقق مطلق آن وجود ندارد.[ 
اصول  از  یکی  عنوان  به  قانون  وجود  قانون گرایی:  و  قانون   �7
و  دموکراتیک  نظام  وجود  بیان گر  فی نفسه  و  لزوماً  دموکراسی، 
و  ابدى  چنانچه  قواعد  و  اصول  نیست.  مردم  آرای  بر  مبتنی 
لایتغیر تلقی شوند، خصلتی کاملًا غیردموکراتیک می یابند. بر 
همین اساس در دموکراسی ها، قوانین اساسی از تغییر و جرح و 
تعدیل در امان نیستند و دقیقاً بر همین مبنا است که استمرار 
زندگان  بر  مردگان  حکومت  بر  دال  گذشته،  اساسی  قانون 
نمی شود؛ زیرا در صورت بروز اختلاف بین دموکراسی و قانون 
اساسی، این قوانین هستند که باید متحول و دگرگون شوند و بر 
حسب شرایط جدید بازسازى شوند. شاید یکی از دلایل نبود 
کودتا و انقلاب هاى خونین در جوامع غربی - بر خلاف جهان 
سوم - همین خصیصه نگاه مستمر اصلاحی به قوانین است.

8� شـهروندى: ایـن مفهـوم پـس از عصـر رنسـانس و در انقـلاب 
کبیر فرانسه به شکوفایی کامل رسید و در اعلامیۀ حقوق انسان 
کامـل یافـت. روسـو، »شـهروند« را  و شـهروند سـال 1789 بـروز 
مدنـی  فضیلـت  و  عمومـی  ارادۀ  واجـد  کـه  می دانسـت  کسـی 
باشـد. در قرن نوزدهم مفهوم شـهروند، کسـانی را شـامل می شـد 
که در تعقیب خیر و صلاح و تأمین رفاه خویش باشند و بالاخره 
در قـرن بیسـتم با مفهـوم حقوق اجتماعی درآمیخـت. از دیدگاه 
لیبرال ها، شـهروندى عبارت اسـت از توانایی افراد در تشـکیل و 
تعقیـب برداشـت خودشـان از مفهـوم خیـر و مصلحت همـراه با 
رعایت حق دیگران در اقدام براى برداشت دیگرى از آن مفهوم. 
بدین سـان هرچـه مفهـوم شـهروندى از حـوزۀ ارادۀ عـام بـه ارادۀ 
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افـراد نزدیـک شـود، بیشـتر در اندیشـۀ دموکراتیـک معاصـر جـاى 
می گیرد.

9� حاکمیت مردم: این اصل، یکی از اصول اساسی دموکراسی 
بـه شـمار مـی رود. کشـورهاى غربـی مدت هـا اسـت کـه راجع به 
منشأ حاکمیت به توافقی در زمینۀ غیر الهی )خلافت، امارت، 
ولایـت( بـودن حاکمیـت رسـیده اند و ایـن مطلـب، راه را بـراى 
وصـول بـه اصـل اراده و حاکمیـت مـردم و برخـی دیگـر از اصـول 

دموکراسی باز کرده است.
10� حقوق بشـر:  تا قبل از قرن هفدهم، آن چه از مفهوم حقوق بر 
می آمده، برخاسته از حقوق طبیعی ملهم از قانون طبیعی بود؛ 
امـا از آن زمـان مفهـوم حقـوق بشـر به عنـوان مجموعه حقوقی که 
از آن برخوردارنـد، در  انسـانیت خـود  بـه حکـم  انسـان ها صرفـاً 
فرهنگ بشرى تثبیت شد. بدین ترتیب انسان ها واجد حقوقی 
شـدند کـه محصـول نظـام جامعـه و دولـت اسـت و تنهـا براینـد 
طبیعت و سرشت او نیست. در گذشته، حقوق تنها به دنبال 
تکالیـف معنـا می یافـت؛ امـا حقـوق بشـر بـر آن دسـته از حقـوق 
کید می کند که حتی در صورت عدم انجام تکالیف  انسـانی تأ
تک تـک  حـقِ  بیـان  آزادى  مثـال،  عنـوان  بـه  هسـتند.  پابرجـا 
انسـان ها اسـت و این که از این آزادى در جهت ابراز کدام عقاید 
اسـتفاده شـود، چنـدان مهـم نیسـت و یـا حـق مالکیـت، حقـی 
موضوعـه اى  قانـون  هیـچ  و  اسـت  افـراد  از  سـلب  قابـل  غیـر 
کوینـاس  نمی توانـد آن را نادیـده بگیـرد. کسـانی چـون ارسـطو و آ
یـرا از نظر آن ها انسـان ها  منکـر حقـوق برابـر بـراى همـگان بودند؛ ز
امـا اعلامیـۀ  بودنـد؛  مِسـین  برخـی  و  زریـن  برخـی  و  نابرابـر  ذاتـاً 
بـا حقـوق  برابـر  آفریده هایـی  را  آدمیـان  آمریـکا »همـۀ  اسـتقلال 
)جواهـری  می دانسـت.  سـلب«  قابـل  غیـر  و  مشـخص 

حقیقی،1380: 22(. 

شاخصه های دموکراسی در اندیشۀ 
شهید مزاری 

 شـهید وحدت ملی باتوجه به شـناخت عمیقی که از شـرایط و 
بـا  داشـت،  افغانسـتان  از  خـود  زمـان  حـال  و  گذشـته  اوضـاع 
ساده ترین قالب و واژه ها برداشت و دیدگاه خود را در دورۀ کوتاه 
رهبری خویش بر حزب وحدت اسلامی، برای آیندۀ افغانستان 

از ابعاد و زوایای گوناگون بازگو کرده است. ایشان راه بیرون رفت 
از چالـش چندیـن دهۀ افغانسـتان را پذیـرش همدیگر و مراجعه 
بـه آرا و نظریـات مـردم می دانسـت و حکومـت برآمـده از راه زور، 
تزویـر و ارثـی را رد می کـرد و بـر وجـود شـاخصه های یک حکومت 

کید داشت.   مبتنی بر دموکراسی و آرای مردم تأ
مشـارکت عادلانـۀ مـردم در حکومـت: اسـتاد مـزاری پـس از 
بـر  خـود  سـخنرانی های  و  مصاحبه هـا  در  مجاهدیـن  پیـروزی 
کید داشـت و عدم  مشـارکت عادلانه و مؤثر مردم در حکومت تأ
مشـارکت مردم و عدم رعایت حقوق آنان در حکومت را منافی 
تلقـی  افغانسـتان  در  ملیتـی  تنـوع  و  دموکراسـی  ارزش هـای  بـا 
می کـرد. اسـتاد مـزاری در مصاحبـه بـا سـودابه جـوادی، خبرنگار 
کـرده  بی بی سـی پـس از پیـروزی مجاهدیـن چنیـن اظهـار نظـر 
اسـت: »حـزب وحـدت یـک خواسـت دارد و آن این کـه حقـوق 
ملیت هایـی کـه در افغانسـتان وجـود دارنـد و در جهـاد و مبـارزۀ 
چهارده ساله سهم داشته، این در حکومت فعلی در نظر گرفته 
شـود... باقـی ملیت هـا را هـم بـه تناسـب موجودیـت ملی شـان، 
در غیـر ایـن صـورت ایـن حکومـت بـرای مـا قابل قبول نیسـت.« 
)فریاد عدالت، 1396: 24( همچنین رهبر شهید در مصاحبه 
با خبرنگار جمهوری اسـلامی نسـبت به مشارکت عادلانۀ تمام 
»مـا  بـود:  گفتـه  چنیـن  افغانسـتان  آینـدۀ  حکومـت  در  گروه هـا 
خواهان رعایت حقوق مسـاوی برای تمام گروه های جهادی در 

دولت آینده افغانستان هستیم.« )همان: 26( 
انتخابات و حق حاکمیت مردم: استاد مزاری به مناسبت های 
از مشـکلات و چالش هایـی  کشـور  رفـت  بیـرون  راه  مختلـف 
موجود را تنها انتخابات عادلانه و اعمال حق حاکمیت مردم بر 
سرنوشـت خویـش می دانسـت. وی در یکـی از مصاحبه هـای 
بـا خبرنـگار بی بی سـی چنیـن  تاریـخ 31 جـوزا 1371  در  خـود 
گفـت: »پایه هـای اساسـی و مردمـی برای یـک حکومت وقتی به 
کـه انتخابـات عمومـی برگـزار شـود و مـردم آزادانـه  وجـود می آیـد 
کسـی و  کـرده و قـدرت سیاسـی را بـه  سرنوشـت خـود را تعییـن 
کسـانی تحویـل دهنـد.« )همـان: 29(. در همـان تاریـخ شـهید 
مـزاری در جـواب خبرنـگار خبرگزاری جمهوری اسـلامی چنین 
گفـت: »مـا آینـدۀ افغانسـتان را بسـیار خـوب می دانیـم و مصمـم 
هسـتیم کـه در افغانسـتان یـک حکومـت اسـلامی منتخـب بـه 
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وجـود بیایـد تـا صلـح و ثبـات و آرامـش ر ا در منطقه اعـاده کرده و 
عدالت اجتماعی را در کشور تحقق بخشد.« )همان: 31(. 

حق شهروندی: شهید وحدت ملی در سخنان و مصاحبه های 
خـود همیشـه بـر رعایـت حـق شـهروندی برابـر همـۀ شـهروندان 
کشور که جزئی از مهم ترین مؤلفه های جمهوریت و دموکراسی 
کیده می کرد. از آن جایی که در گذشته حتی از لحاظ  است، تأ
رسـمی میـان شـهروندان کشـور مراتـب و طبقـات اجتماعـی بـه 
کید می کرد که مبارزۀ ما تا  نحوی وجود داشـت، اسـتاد مزاری تأ
جـرم  دیگـر  بـودن  »هـزاره  کـه  داشـت  خواهـد  ادامـه  زمانـی  آن 
نباشـد«.  هم چنین شـهید مزاری برای تمام اقوام و به خصوص 
کتله هـای محـروم افغانسـتان ایـن حـق برابـری و دخیـل بـودن در 
اصـل  یـک  را  آن  و  بـود  قائـل  را  سیاسـی  سرنوشـت  تعییـن 
هـزاره  می خواسـت  مـزاری  »اسـتاد  می دانسـت.  خدشـه ناپذیر 
بودن جرم نباشد و مذهب شیعه قاچاق نباشد. او می خواست 
نداشـته  مجـازات  بـودن  بلـوچ  و  نباشـد  طعنـه  بـودن  اوزبیـک 
رئیـس جمهـوری در  باشـد.« )سـخنرانی اسـتاد دانـش معـاون 
این کـه  در عیـن  مـزاری  اسـتاد  رهبـر شـهید، 1397(.  سـالگرد 
دنبـال دفـاع از حقـوق تمـام شـهروندان افغانسـتان بـود؛ امـا راه 
رسـیدن بـه آن را مبـارزۀ مدنـی می دانسـت نـه مبـارزۀ مسـلحانه و 
قهرآمیـز مگـر در صورتـی کـه مورد تجـاوز طرف مقابل قـرار بگیرد. 
دفـاع  آن  از  و  می خواهیـم  را  محـروم  ملیت هـای  حقـوق  »مـا 
و  اتخـاذ شـیوه های قهرآمیـز  بـه  امـا هیـچ گاه معتقـد  می کنیـم؛ 
توسل به جنگ برای تأمین آن نبوده ایم و بعد از این نیز نخواهیم 
بـود؛ ولـی هـرگاه بـر مـا تجـاوز شـود و دیگـران بخواهنـد مواضـع 
انحصارطلبانه شـان را بـر مـا تحمیـل نماینـد، آمـادۀ دفـاع از مردم 

خود هستیم.« )فریاد عدالت، 1396: 82(   
اصالـت برابـری مدنـی زنـان و مـردان: شـهید مـزاری در زمانـی کـه 
تبعیـض علیـه بخشـی از جامعـه از جملـه زنـان جریـان داشـت و 
ایـن تبعیـض در زمـان حاکمیـت طالبان شـدت گرفت، معتقد 
بود که همۀ شـهروندان افغانسـتان اعم از زن و مرد در تعیین حق 
سرنوشـت سیاسـی و انتخابات نقش برابر دارند. شـهید وحدت 
ملـی در پاسـخ پرسـش خبرنـگار رادیوتلویزیـون ترکیـه راجـع بـه 
را  انتخابـات  زنـان هـم حـق شـرکت در  آیـا  انتخابـات و این کـه 
خواهنـد داشـت: گفـت »مـا تنهـا راه حل مسـئلۀ افغانسـتان را در 

انتخابـات می دانیـم... ما معتقدیم که انتخابات باید کامـلًا آزاد 
باشـد و همـۀ مـردم افغانسـتان بتواننـد در آن شـرکت نماینـد، مـا 
سیستم انحصار را به هر شکلی و شیوۀ آن رد می کنیم و طرف دار 
شرکت کلیۀ مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و... برای 
تعیین سرنوشـت سیاسی شـان هسـتیم، این عادلانه نیست که 
مردان حق شرکت در انتخابات را داشته باشند؛ ولی زنان از این 
حق مسلم انسانی  ـاسلامی شان محروم باشند، همه حق دارند 

در انتخابات شرکت نمایند.« )همان: 41( 
اصالت رضایت و قبول: یکی از مهم ترین مؤلفه های دموکراسی 
و اصـل جمهوریـت، رضایت و قبول مردم نسـبت به حاکمیت 
بـه  و  تعابیـر  سـاده ترین  بـا  را  اصـل  ایـن  مـزاری  شـهید  اسـت. 
بـه عنـوان نمونـه  ابـراز داشـته اسـت.  مناسـبت های مختلـف 
ایشان نسبت به حکومت موقت تشکیل شده در پاکستان، آن 
ایـن  تشـکیل  در  کـه  بـود  ایـن  هـم  ایشـان  دلیـل  و  می کـرد  رد  را 
حکومت نمایندگان، همۀ مردم افغانسـتان حضور نداشـته و از 
ایـن رو مـورد رضایـت و قبـول بخشـی از جامعـه نیسـت. اسـتاد 
ایـن  پاسـخ  در  ترکیـه  رادیوتلویزیـون  پاسـخ خبرنـگار  در  مـزاری 
یـد؟  کـه آیـا شـما بـا دولـت موقـت فعلـی اختلافـی دار پرسـش 
گفت: »بله، این حکومتی است که در پاکستان تشکیل دادند 
و در آن جـا نماینـدۀ مـا حضـور نداشـت، مـا بـا اصلـش مخالـف 
بودیـم و اعتقـاد داشـتیم که همۀ نیروهای جهادی می نشسـتند 
بـا تفاهـم تشـکیل می دادنـد و هیـچ لزومـی  و ایـن حکومـت را 

نداشت که در پاکستان تشکیل شود.« )همان: 41(. 
و  دموکراسـی  مهـم  شـاخصه های  از  یکـی  قـرارداد:  اصالـت 
جمهوریـت، اصالـت قراردادهـا اسـت. چنان کـه پیـش از ایـن 
اشاره شد »ترتیب نظم عمومی توسط قرارداد و به طور مصنوعی 
و  همیشـگی  الـزام  بـا  و  بـار  یـک  بـراى  هـم  آن  می شـود؛  ایجـاد 
ایـن  بـه  خـود  موضع گیری هـای  در  مـزاری  شـهید  مسـتمر«. 
شـاخصه مکرر اشـاره کرده اسـت. وی در یکی از مصاحبه های 
خود در پاسـخ خبرنگار که پرسـیده بود شـما از حکومت موجود 
کیـد کـرده اسـت: »از  چـه می خواهیـد؟ روی ایـن اصـل چنیـن تأ
حکومـت موجـود چیـزی جـز احتـرام بـه همـان توافقی کـه دولت 
کردنـد، نمی خواهیـم؛ در آن  قانونـی و مقبـول خـود آقایـان بـا مـا 
زمـان نماینده هـای همـۀ نیروهـای جهـادی در شـورای جهـادی 
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بودنـد و اکثریت شـان ایـن مسـئله را پذیرفتنـد و رئیـس ایـن شـورا 
آقـای مجـددی آن را امضـاء کـرده حـالا ما می خواهیم که همین 
کنـد و عمـل نمایـد، مـا  تعهدنامـه را دولـت فعلـی نیـز رعایـت 

چیزی جدیدی نمی خواهیم.« )همان، 42(. 
قانـون و قانون گرایـی: در برهۀ زمانی که شـهید مزاری مسـئولیت 
دبیرکلی حزب وحدت را بر دوش داشت، بیشتر موقف گیری ها 
تکیـه  دیگـر  ضرورت هـای  بـر  سیاسـت مداران  موضـع  ابـراز  و 
می کردنـد؛ امـا ایشـان در همـان بحبوحۀ جنگ و تنـازع بقا توجه 
بـا  مصاحبـه ای  در  وی  داشـت.  قانون گرایـی  و  قانـون  بـه  ویـژه 
پیرامـون  ایـران  اسـلامی  جمهـوری  صداوسـیمای  خبرگـزاری 
از  نفـر   1200 عضویـت  بـا  حل وعقـد  اهـل  شـورای  تشـکیل 
کار  گفـت: »پـس از پایـان  ریش سـفیدان و افـراد متعهـد چنیـن 
شـورا که رئیس آیندۀ دولت اسـلامی افغانسـتان را به مدت یک 
سـال ونیم انتخاب خواهد کرد، حدود یک سـوم این تعداد برای 
مجلـس قانون گـذاری افغانسـتان انتخـاب می شـوند و مجلـس 
قانون گـذاری افغانسـتان در طـول مـدت یک سـال ونیم، پیـش 
نویس قانونی اساسـی کشـور را تهیه خواهد کرد و برای تصویب 
گذاشـته خواهـد شـد.« )همـان: 59(  نهایـی بـه آرای عمومـی 
همچنیـن شـهید مـزاری بـه طـور مرتـب بـر تشـکیل حکومـت 
کیـد می کـرد و هـر اقدام و اجـراآت را خـارج از دایرۀ توافق  قانونـی تأ
مصاحبـه  در  مـزاری  شـهید  می دانسـت.  مـردود  قانـون  و 
کیـد بر حـل اختلافات  1371/10/5 بـا خبرنـگار بی بی سـی بـا تأ
از مجـاری قانونـی و توافقات انجام شـده چنین می گوید: »آقای 
شـدن  سـپری  از  پـس  یعنـی  می کـرد؛  عمـل  قانونـی  اگـر  ربانـی 
چهل وپنج روز قدرت را به شـورای قیادی منتقل می سـاخت و 
کـس دیگـری را مسـئولیت می دادنـد و اعتراضـات بـالای  آن هـا 
ترکیـب فعلـی شـورای حل وعقـد از سـوی آنـان بررسـی می شـد تا 
شـورای یـاد شـده مطابـق لایحـه ای کـه احـزاب آن را تدویـن کرده 
پیـش  مشـکلی  شـود،  دایـر  ممکـن  و  مناسـب  زمـان  در  بودنـد 

نمی آمد.« )همان: 86( 

نتیجه گیری 
باتوجه به آن چه گفته شـد، مؤلفه های دموکراسـی و جمهوریت 

و  اندیشـه ها  در  جمهوریـت  اول  نـوع  از  و  مـردم  آرای  بـر  مبتنـی 
موضع گیری های شـهید مزاری بسـیار برجسـته و فرازمند است. 
از ایـن رو، می تـوان گفـت کـه اندیشـه ها و افـکار شـهید مـزاری نـه 
تنها برای زمان خود، بلکه برای زمان حال و آیندۀ افغانسـتان نیز 
دارای اهمیـت اسـت. از ایـن رو، می تـوان بـرای حـل مشـکلات 
کنونی افغانستان که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در 
حـال مذاکـره بـا گروه طالبان بـرای ایجاد صلح و حکومت فراگیر 
گیـرد؛ زیـرا هـر نـوع  و همـه شـمول اسـت، نیـز مـورد اسـتفاده قـرار 
تفاهم و توافق بدون درنظر گرفتن حق حاکمیت مردم، مشارکت 
عادلانـه در حکومـت، حـق برابـری شـهروندی، رعایـت حقـوق 
زنان، متعهد بودن به قراردادهای اجتماعی و سیاسی، رضایت 
همگانـی مـردم، قانـون و قانون گرایی و پذیرش همدیگر، منجر به 
ایجـاد ثبـات و تحکیـم صلح پایدار در افغانسـتان نخواهد شـد؛ 
بلکه ممکن اسـت این تنازع به شـکل و شـیوۀ دیگر برای سال ها 
تـداوم داشـته باشـد تـا در نهایـت همۀ کنشـگران سیاسـی بـه این 
مؤلفه هـا و مسـائل عمومـی، امـا همگانـی پـی ببرنـد و بـر آن بنیـاد 

سیستم حکومت داری را عیار سازند. 

منابع و مآخذ: 

بخشی، علی آقا )1379(، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: � 1
چاپار.

 جواهـری حقیقـی، محمدرضـا)1380(، بازتـاب اندیشـه، � 2
مبانـی معرفتـی دموکراسـی و شـاخص های مردم سـالاری، 

ش 22�
سخنرانی استاد دانش معاون رئیس جمهوری در سالگرد � 3

رهبر شهید، 1397، کابل. 
مجموعـه � 4 عدالـت،  فریـاد  عبدالعلـی)1396(،  مـزاری، 

مصاحبه هـای شـهید وحـدت ملـی، بـه کوشـش عبـدالله 
غفاری لعلی، کابل، بنیاد اندیشه. 
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جمهوریت در قانون اساسی و اندیشۀ 
شهید مزاری

سید علی مطهری هلمندی  

چکیده
ایـن نوشـته بـا بهره گیـری از روش تحلیلـی- توصیفـی در تـلاش اسـت تا این پرسـش را که »جمهوریت در قانون اساسـی و اندیشـۀ شـهید 
مـزاری چگونـه بازتـاب یافتـه اسـت؟« پاسـخ دهـد. هـدف از طـرح ایـن بحث؛ ضـرورت حمایـت از جمهوریت در مقابل امـارت طالبانی 
کـه در قانـون اساسـی احـکام روشـن بـرای  کـه بـه صـورت تطبیقـی مطالعـه شـده اسـت، نشـان می دهـد  اسـت. یافته هـای ایـن تحقیـق 
جمهوری بودن نظام سیاسی افغانستان پیش بینی شده است. ویژگی ها و مؤلفه های جمهوریت نیز در اندیشۀ شهید مزاری به خوبی 
انعکاس یافته اسـت. قانون مداری، مشـارکت سیاسـی، انتخابات و مسـئولیت پذیری به مثابۀ عمده ترین اصول »جمهوریت« تبیین و 

تحلیل شده است.
کلمات کلیدی: جمهوریت، قانون اساسی، شهید مزاری.
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مقدمه
در شرایط حال، برقراری صلح و ثبات؛ به عنوان مسئله اساسی 
و اولویت اصلی دولت و مردم افغانسـتان مطرح اسـت. در متن 
یـا  باشـد  جمهوریـت  کـه  سیاسـی  نظـام  شـکل  مسـئله،  ایـن 
امـارت؟ جدی تریـن دغدغـه و موضوع مبنایی بـرای طرف های 
صلح و مذاکره بوده و هست. در ذیل قالب  حکومت  کنونی که 
اصـول  و  ارزش هـا  تمـام  بـا  اساسـی  قانـون  اسـت،  جمهـوری 
حقـوق  عمومـی،  آزادی هـای  حقوق زنـان،  چـون  منـدرج؛ 
شـهروندی، قوای سـه گانه، نظـام اداری، نظـام دفاعی و امنیتی، 
نظـام عدلـی و قضایـی و دسـتاوردهای بیسـت سـاله از سـوی 
طرفـداران نظـام امـارت و مخالفـان جمهوریت، مـورد تردید واقع 

شده و حتی خواهان لغو آن شده اند.
گفتگوهـای صلـح هنـوز هـم جهـت روشـن پیـدا  هرچنـد 
نکـرده و نتیجـۀ ملمـوس نداشـته اسـت؛ امـا سـناریوهای تغییـر 
نظام سیاسـی کشـور از جمهوری اسـلامی؛ به امارت اسـلامی، 
نظام اسـلامی، حکومت اسـلامی و دیگر عناوین از این  دسـت 

به صورت جدی مطرح است.
ملی  وحدت  شهید  سالیاد  بیست و ششمین  امسال، 
استاد عبد العلی مزاری با چنین شرایط و موضوع سرنوشت ساز، 
یعنی »صلح« تقارن یافته و هم زمان شده است. از این جهت، 
بازتاب آن در قانون  و  که »جمهوریت«  خیلی مناسب است 
اساسی و اندیشۀ شهید مزاری به صورت مقایسوی مورد ارزیابی 

و تحلیل قرار گیرد.
لحـاظ  بـه  یـت  نظـام جمهور بحـث  دامنـۀ  بـدون شـک، 
جهـان  در  جمهـوری  نظام هـای  وسـعت  بـه  نظـری،  و   تئـوری 
گسـترۀ بسـیار وسـیعی را در حـوزۀ  اسـت و ادبیـات ایـن بحـث 
فـوق و سیاسـت، فلسـفه و علـومِ اجتماعـی در برمی گیـرد کـه بـا 
یاد مواجه بوده اسـت. از سـوی  فـراز و فرودهـا و خـم و پیچ هـای ز
صاحب نظـران علوم سیاسـی و حقوق دانـان در مورد جمهوری 
گفتـه شـده اسـت. فـارغ از  و نظـام مبتنـی بـر آن، سـخن فـراوان 
یخی، مبانی و مکانیزم  طرح مباحثی چون خاستگاه و بستر تار
یت، اشـکال و انـواع جمهوریت، گونه های نظام  ایجـاد جمهور
کـه  کشـورهای مختلـف و دیگـر مطالـب مرتبـط  جمهـوری در 
یژگی های  خـارج از مجـال ایـن نوشـته اسـت، تنها به مفهـوم و و

یـت به هـدف یافتـن جلوه هـای آن در قانـون اساسـی و  جمهور
اندیشـۀ شـهید مـزاری بـا روش توصیفـی- تحلیلـی و گـردآوری 
معلومات به شیوۀ اسنادی و کتابخانه ای، به اختصار پرداخته 

می شود.

الف. مفهومِ جمهوریت
پیش از تبیین مفهوم جمهوری باید بدانیم که جمهوریت فقط 
بیـان کننـدۀ شـکل و صـورت حکومـت اسـت نـه محتـوای آن؛ 
یـم نمی تـوان بـه محتـوای آن پی  یعنـی از جمهـوری بـودن یـک رژ
بـرد و ملازمـۀ بیـن جمهوریـت و محتـوای خاصـی از حکومـت 
قالـب  و  شـکل  بـا  می تـوان  دلیـل،  همیـن  بـه  نـدارد؛  وجـود 
جمهوری، از حکومت های مختلف با محتواها و ماهیت های 
بهتریـن  جمهـوری،  می نویسـند:  برخـی  بحث کـرد.  گوناگـون 
صـورت حکومـت دموکراسـی اسـت، منتهـی جمهـوری بیـان 
کنندۀ صورت و قالب  حکومت است و دموکراسی بیان کنندۀ 
محتـوای آن، در واقـع حکومـت جمهـوری بـه حکومـت فـردی، 
اسـتبدادی، موروثـی و خاندانـی خاتمـه می دهـد و قـدرت را بـه 
مـوارد مـدت زمامـداری آن متفـاوت  مـردم می سـپارد، حسـب 

است )آشوری،1366: 111(
برای واژۀ جمهوری یا جمهوریت، تعریف های متعدد نقل 
که در رأس قوۀ مجریه  شده است. برخی معتقدند: »به رژیمی 
رژیم  اصطلاحاً  باشد،  گرفته  قرار  انتخابی  افراد  یا  فرد  آن، 
شریعت پناهی،1384:  )قاضی  می شود«  اطلاق  جمهوری 
242(. در جای دیگر آمده است: »جمهوریت، به مفهوم سپردنِ 
نوع  تعیین  در  که  است  مردم  جمهور  به  ِحاکمیت،  حق 
نهادِحاکمیت و سیر تداوم آن، نقش اصلی را ایفا می کند و در 
جلوه گر  دادرسی  و  قضاوت  و  اجرا  قانون گذاری،  سه حیطۀ 
می شود.« )نوایی،1380: 155(. در تعریف دیگر که نسبتاً جامع 
بر  که  است  حکومتی  طرز  جمهوری  می رسد:  نظر  به  مانع  و 
اساس دموکراسی یا غیر دموکراسی، مردم آن، حق حاکمیت بر 
سرنوشتِ اجتماعی خودشان را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از 
طریق زمامدارانی که با رضایت و رأى مستقیم یا غیرمستقیم آنان 
به گونه اى که توارث در آن دخالتی نداشته باشد تعیین و آنان، نیز 
تحتِ  و  محدود  یک مدت  در  را  خود  قانونی  معین  اقتدارات 
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گزاره ها و  نظارت آنان اِعمال می کنند )مقیمی، 1385: 64(. 
که از جمهوری نقل شد را می توان  عناصری مطرح در تعاریفی 
این گونه برشمرد: 1. انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛ 2. محدود و موقت بودن مدت 
 �4 ریاست  حکومت؛  نبودن  موروثی   .3 حکومت؛  ریاستِ 
)ارسطا،  خود  اَعمال  به  نسبت  جمهور  رئیس  بودن  مسئول 

.)28 :1379
در اندیشۀ بسیاری از اندیشمندان، حکومت جمهوری با 
محوریتِ قانون شکل می گیرد و نسبت روشن با صلح پایدار 
نوعِ  که »حکومتِ جمهوری«  کانت معتقد است  آقای  دارد؛ 
که در آن قانون، محور زندگی انسان هاست.  حکومتی است 
این نوع حکومت، صلح پایدارِجهانی را تضمین می کند. ایجاد 
حکومت جمهوری بر اساس یک قانون اساسی، حاکی از این 
است که افراد به حکم عقل عملیِ خود، یک قرارداد اجتماعی را 
پذیرفته اند. این نظام تبلور ارادۀ عمومی همگان است. بنیادهای 
بر آن استوار است: اصل آزادی برای  که جمهوری  سه گانه ای 
به یک  افراد  همۀ  تعلق  انسان؛  به عنوان  جامعه  اعضای  تمامِ 
فرد  هر  برای  قانونی  برابری  اصل   اتباع؛  به عنوان  واحد  ِ قانون 
به عنوان شهروند)میرمحمدی،1390: 123(. بر این  اساس، در 
نظامِ جمهوری، مردم دارای ویژگی های سه گانه و مستقل اند؛ 
یعنی انسان بودن و برخورداری از آزادی؛ تبعه بودن و وابستگی به 
قانون؛ شهروند بودن و برابری در مقابل قانون. در نظام جمهوری 
سه گانۀ  قوای  و  است  حاکم  نمایندگی  دموکراسی  کانتی، 
اجرایی، قانون گذاری و قضایی از یکدیگر تفکیک می شوند. در 
که نظام  صورتی کشورها می توانند به صلح پایدار دست یابند 

سیاسی آنان جمهوری باشد)محمودی، 1385: 141(.
کـه در آن،  بنابرایـن، جمهوریـت یک نـوع  حکومتـی اسـت 
بـر  حـق ِحاکمیـت  مـردم  انسان هاسـت.  زندگـی  محـور  قانـون 
و  آزاد حاکمـان  انتخـاب  بـا  را  اجتماعـی خودشـان  سرنوشـت 
مدیـران بـدون در نظـر داشـت تـوارث، بـه صورت مسـتقیم یا غیر 
مسـتقیم اعمـال می کننـد و رئیـس جمهـور و سـایر زمامـداران 
وظیفـه  ایفـای  قانونـی  معیـن  مـدت  در  مسـئولانه  منتخـب 
می کننـد. در حقیقـت ایـن قالـب و سـاختار از حکومـت در پرتو 
قانـون و مشـارکت مـردم سـاخته می شـود و این نظـام تبلـور ارادۀ 

عمومی شهروندان است.

ب. اصول و مؤلفه های جمهوریت
بنیادهـای  بـر  جمهـوری  برخـی  به بـاور  شـد،  بیـان  چنان کـه 
سـه گانه؛ چون اصل قانونیت، اصل آزادی و اصل برابری اسـتوار 
کشـور،  کـه در نظـام جمهوریـت، تمـام افـراد  اسـت. بدین معنـا 
اعضـای  تمـام ِ تعلـق دارنـد؛  اتبـاع  به عنـوان  قانون واحـد  به یـک 
جامعه به عنوان انسان دارای حق آزادی و استفاده از آن هستند؛ 
واقـع  در  برابرنـد.  به عنـوان شـهروند  قانـون  مقابـل  در  افـراد  تمـام 
جمهوریـت مبتنی بر قانـون، اراده مردم، خـرد و آزادی های مدنی 
و حقوق بشـر شـکل می گیـرد. عـده ای دیگـر، تحقـق و عینیـت 
یافتن جمهوریت را در ذیل اصول و بنیادهایی چون مشارکت، 
رقابـت، تقـدم رأی اکثریـت بـر اقلیت، نظارت و کنتـرل قدرت و 
جمهـوری،  نظام هـای  می داننـد.  امکان پذیـر  مسـئولیت، 
گفتـه را پذیرفتـه و بـه آن  کـه اصـول پیـش  نظام هایـی هسـتند 
سـوی  از  هرچنـد   .)98  :1385 باشند)جوان اراسـته،  ملتـزم 
صاحب نظـران در حـوزۀ حقـوق و سیاسـت بـرای جمهوریـت، 
یـاد برشـمرده شـده اند و هـر کـدام از آن هـا می توانـد  ویژگی هـای ز
اصـل  ماننـد  باشـد؛  آن  اصـول  و  جمهوریـت  کننـدۀ  معرفـی 
اصـل  جمهوریـت،  در  حاکمیت قانـون  و  قانون مـداری 
مشارکت  سیاسـی مـردم در نظام جمهـوری، اصـل برابـری همـۀ 
تعییـن  در  اتبـاع  آزادی  اصـل  قانـون،  مقابـل  در  شـهروندان 
در  حاکمـان  و  زمامـداران  مسـئولیت پذیری  اصـل  سرنوشـت، 
حکومـت جمهـوری، اصـل حقـوق شـهروندی در جمهوریـت، 
اصل رقابت سالم، اصل انتخابات، اصل تقدم رأی اکثریت بر 
اقلیت، اصل نظارت و کنترل بر قدرت، اصل محدودیت دورۀ 
حاکمیـتِ حاکـم، اصـل موروثـی نبـودن حکومـت و... ؛ امـا از 
میـان همـۀ این مؤلفه هـا و محورهـا تنهـا چهـار اصـل، به عنـوان 
مهم تریـن و عمده تریـن اصول و بنیاد نظـام جمهوریت در قانون 
بـه صـورت مقایسـه ای مـورد  اندیشـۀ شـهید مـزاری  و  اساسـی 

بررسی قرار می گیرد.
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ج. بازتاب جمهوریت در قانون اساسی و 
اندیشۀ شهید مزاری

اولین مادۀ قانون اساسی افغانستان؛ به مسئلۀ »جمهوریت« در 
کنـار عنصـر اسـلامیت اختصـاص یافتـه و چنیـن مقـرر شـده 
اسـت: »افغانسـتان، دولت جمهوری اسـلامی، مسـتقل، واحد 
لـت واضـح و صریـح  و غیر قابـل تجزیـه می باشـد.« ایـن مـاده دلا
دارد که قالب حکومت و نظام سیاسـی افغانسـتان جمهوریت 
اسـت. در مـادۀ 149 این قانـون، جمهوریـت از خطوط قرمز و غیر 
قابـل تعدیـل شـمرده شـده اسـت: »اصـل پیـروی از احـکامِ دیـن 

مقدس اسلام و نظامِ جمهوری اسلامی تعدیل نمی شوند.«
تمـام عناصـر سـازندۀ جمهوریـت و جلوه هـای آن، چـون 
مسـئولیت پذیری،  مـردم،  سیاسـی  مشـارکت  انتخابـات، 
قانـون  در  شـهروندی  حقـوق  آزادی،  و  برابـری  قانون مـداری، 
اساسی به صورت خوب انعکاس یافته است. چنان که شهید 
مزاری در شـرایط خاص نظامی و سیاسـی آن روز نیز از ضرورت 
سـخن  حکومـت  تشـکیل  بـرای  مؤلفه هـا  و  ویژگی هـا  همیـن 
می گویـد و بر حکومت مبتنی بر قانون، مشـارکت مـردم، برابری، 

کید می کند. آزادی و عدالت اجتماعی تأ

اصل قانون مداری
در بسیاری از نوشته ها و تحلیل ها از حکومت جمهوری، تعبیر 
جمهوریـت؛  نظـام  در  پـس  اسـت.  شـده  قانـون  به حکومـت 
قانون منـدی و حاکمیـت قانـون یکـی از مهم تریـن شـاخصه ها و 
اصـول بنیـادی جمهوریـت به شـمار مـی رود. برخـی حاکمیـت 
قانـون را بـه لحـاظ شـکلی دارای دو جنبـه می داننـد؛ اول این کـه 
حکومـت بـر مردم باید به وسـیلۀ قانـون صورت پذیرد و مـردم از آن 
پیـروی کننـد. دوم این کـه قانـون آن چنـان باشـد کـه مردم قـادر به 
واقـع  در   .)396  :1388 باشـند)رز،  آن  وسـیله  بـه  راهنمایـی 
سـاختار قدرت در نظام جمهوری مبتنی بر قانون سـاماندهی و 
نهفتـه  جمهوریـت  متـن  در  قانونیـت  اصـل  می شـود.  تنظیـم 
اسـت. در تمـام نظام هـای حقوقـی نوشـته و دولت هـای مـدرن، 
قلمـداد  انـکار  قابـل  غیـر  ضـرورت  یـک  اساسـی  قانـون  وجـود 
می شـود و بـر ایـن اسـاس، اصـل حاکمیـت قانـون در بسـیاری از 
نظام هـای سیاسـی از مؤلفه هـای اصلـی حکومت هـای مـدرن 

محسوب می شود.
کلیـدی و شـاخص های  بـر پنـج اصـل  حکومـت قانـون، 
ِمحـوری اسـتوار اسـت؛ نخسـت این کـه حکومـت بایـد تحـت 
لوای قانون نه خودسرانه باشد. هیچ مقام حکومتی مافوق قانون 
نیسـت و هر اختیاری که داشـته باشـد، محدود به قانون اسـت. 
دوم این که حکومت در برخورد با شـهروندان، چه مجازات و چه 
اعمـال دیگـر بـرای برقراری نظـم، باید محدود به قانون عمل کند. 
سوم این که هر ضابطه ای باید به شکل قانون درآید، اگر به شکل 
خـود  وظیفـه  را  آن  از  اطاعـت  هـم  کسـی  پـس  نیسـت  قانـون 
نمی دانـد. قانـون بایـد از تصویـب گذارنـده شـده و بـه اطـلاع همه 
بـر اِعمـال قوانیـن اصولـی حاکـم اسـت.  برسـد. چهـارم این کـه 
پنجمین و مهم ترین اصل حکومت قانون، به خود مفهوم قانون 
برمی شمارد؛ معنای حکومت قانون این نیست که هر چیزی به 
گروهـی خـاص بـه نـام  صـورت سـلیقه ای یـا نفـع حاکمیـت یـا 
گیـرد، بـه اطـلاع عمـوم برسـد و اجـرا  قانـون مـورد تصویـب قـرار 

شود)آلتمن، 1387: 60-54(.
در یـک برداشـت دیگـر در تعریـف اصـل حاکمیـت قانـون، 
مفاهیمـی پیچیـده و متکثـر از ارزش هـای حقوقـی درج شـده 
کـه در واقـع ویژگی هـا و مؤلفه هـای از جمهوریـت را بازگـو  اسـت 
می کنـد: حاکمیـت قانون، به معنای حکمرانی اسـت کـه در آن 
همـۀ افـراد، نهادهـا و مؤسسـات اعـم از عمومـی و خصوصـی، از 
جمله خود دولت، در برابر قوانین پاسخگو هستند، قوانینی که 
منتشـر شـده اند و در اجـرای آن هـا، میـان شـهروندان تبعیضـی 
اعمـال نمی شـود و دسـتگاه قضایـی مسـتقل بـر اسـاس آن هـا 
بشـر  حقـوق  معیارهـای  و  هنجارهـا  بـا  می کننـد،  قضـاوت 
بین المللـی سـازگار هسـتند. حاکمیـت قانـون مسـتلزم انجـام 
اقداماتـی بـرای تضمیـن اصـول برتـری قانـون، برابـری در مقابـل 
قانـون، پاسـخگویی در برابـر قانـون، انصـاف در اعمـال قانـون، 
قانونـی،  قطعیـت  تصمیم گیـری،  در  مشـارکت  قـوا،  تفکیـک 
جلوگیـری از خودسـرانگی و تصمیمـات سـلیقه ای و شـفافیت 

قانونی و رویه ای است)شجاعیان، 1396: 74(.
قانـون  بـر  مبتنـی  حکومـت  کـه  جمهوریـت  در  بنابرایـن، 
اسـت، هیـچ نهـاد و شـخصی برتـر از قانـون نیسـت و همـه بـه 
صـورت یکسـان و برابـر و بـدون تمایز تابـع الزامات ناشـی از قانون 
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نظـم  و  جامعـه  در  اصلـی  معیـار  اسـاس،  ایـن  بـر  هسـتند. 
قانـون  اسـت.  قانـون  برابـر  در  برابـری  و  قانون گرایـی  اجتماعـی، 
مبنای کار و فعالیت، معیار ارزیابی عملکردها و تصمیم های 

نهادها و رفتار شهروندان در جامعه است.
بـر قانون مـداری و حاکمیـت قانـون و  قانـون اساسـی، نیـز 
برابـری همـۀ شـهروندان در برابـر قانـون صراحـت دارد و مبنـای 
برخورداری از حقوق، آزاد ی ها و مسـئولیت ها را قانون می داند و 
کید می کند؛ چنان که در  بر ممنوعیت نابرابری در امتیازگیری تأ
مـادۀ بیسـت ودوم آمـده اسـت: »هـر نـوع تبعیـض و امتیـاز بیـن 
اتباع افغانسـتان ممنوع اسـت. اتباع افغانسـتان اعم از زن و مرد 
در برابـر قانـون دارای حقـوق و وجایـب مسـاوی می باشـند.« در 
مقدمـۀ ایـن قانـون بـه ایجـاد جامعـۀ عـاری از ظلـم، اسـتبداد، 
کید شـده اسـت.  تبعیض و خشـونت و مبتنی بر قانون مندی تأ
از  آن  احـکام  و  قوانیـن  تنفیـذ  و  تطبیـق  نیـز  پنجـم،  مـادۀ  در 
»تطبیـق  اسـت:  شـده  دانسـته  دولـت  اصلـی  مکلفیت هـای 
احـکام ایـن  قانـون اساسـی و سـایر قوانیـن و...از وظایف  اساسـی 
اصـل  بـر  کیـد  تأ بـا  پنجاه وششـم  مـادۀ  در  می باشـد.«  دولـت 
قانونیـت  اصـل  از  پیـروی  بـه  را  شـهروندان  قانـون،  حاکمیـت 
مکلـف سـاخته و چنیـن تصریـح مـی دارد: »پیـروی از احـکام 
قانـون اساسـی، اطاعـت از قوانیـن و رعایـت نظـم و امـن عامـه 
وجیبـۀ تمام مـردم  افغانسـتان  اسـت. بی خبـری از احکام قانـون 
عـذر دانسـته نمی شـود.« مطابـق مـادۀ شـصتم، رئیـس دولـت 
جمهـوری در اعمـال صلاحیت هـای خویـش ملـزم به رعایـت 
قانون اسـت: »رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسـلامی 
افغانسـتان قـرار داشـته، صلاحیت هـای خـود را در عرصه هـای 
اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به  احکام این قانون اساسی، 

اعمال می کند.«
کیـد بـر تشـکیل حکومـت مبتنی بر  شـهید مـزاری، نیـز بـا تأ
کـه  قانـون، از ارزش هـای مهـم سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی 
بایـد در قانـون اساسـی آینـدۀ کشـور درج شـود، سـخن می گویـد: 
»مـا خواسـتار یـک حکومـت اسـلامی مبتنی بـر قانـون و عدالت 
کـه در آن حقـوق همـۀ مـردم  اجتماعـی در افغانسـتان هسـتیم 
افغانسـتان بـه تناسـب نفـوس و میـزان حضورشـان در حیـات 
سیاسـی اجتماعـی کشـور تأمیـن شـود.«)غفاری لعلی، 1396: 

88(. حکومـت مبتنـی بـر قانـون را عامـل قطـع جنـگ و نـزاع 
کـه در آن، حقـوق  می دانـد و از قانـون اساسـی سـخن می گویـد 
شـهروندی و آزادی هـای اساسـی اتبـاع به خوبـی انعـکاس یابـد و 
و  وحـدت  عامـل  کـه  شـود  تصویـب  و  تدویـن  اساسـی  قانـون 
کـه  بیایـد  به جـود  قانونـی  باشـد: »اگـر حکومـت  انسـجام مـردم 
حقـوق تمـام ملیت هـا را در نظر بگیرد، جنگ تمام خواهد شـد. 
اگـر قانونـی تدویـن شـود کـه حقـوق ملـی داخـل کشـور را تأمیـن و 
تضمیـن نکـرده باشـد، ایـن قانـون اساسـی نیسـت. بـرای برادرها 
را در خطـر  ملـی  کـه وحـدت  نسـازند  قانونـی  توصیـه می کنـم، 

بیندازد«)جاوید، 1396: 159(.
شـهید مـزاری در بدتریـن شـرایط سیاسـی و امنیتـی آن روز 
مـردم  زندگـی  تمـام  بـر  خون ریـزی  نـزاع و  جنـگ،  سـایۀ  کـه 
به خصوص شهر کابل مستولی بود، از تشکیل حکومت مبتنی 
بـر قانـون و برگـزاری انتخابـات عادلانـه حـرف می زنـد و راه بیـرون 
تشـکیل  پرتـو  در  تنهـا  را  روز  آن  شـکنندۀ  وضعیـت  از  رفـت 
می دانسـت:  باشـد،  قانـون  آن  مبنـای  کـه  فراگیـر  حکومـت 
»خواسـتۀ مـا یـک انتخابات عادلانـه و آزاد برای مردم افغانسـتان 
کـه یـک دولـت قانونـی بدونِتبعیـض از راه انتخابـات بـه  اسـت 

 وجود آید.«)حیدربیگی و فصیحی، 1397: 213(.
جوهـر  و  متـن  قانونیـت  کـه  گفـت  می تـوان  بنابرایـن، 
و  قانـون  حکومـت  جمهوریـت،  برآینـد  اسـت.  جمهوریـت 
قاعده منـدی رفتـار اجتماعـی و سیاسـی اسـت. از ایـن بـاب در 
حکومـت جمهـوری حاکمیـت قانـون، اصـل اسـت. رعایـت 
این اصل، موجب انکشـاف متـوازن، تأمین عدالت اجتماعی، 
تضمیـن مشـارکت سیاسـی، تحکیـم وحـدت ملـی، رعایـت 
حقـوق شـهروندی و برابـری، نفـی انحصارطلبـی و تعیین کنندۀ 

خط مشی برای کارایی و مؤثریت حکومت می شود.

اصل مشارکت سیاسی
کلمـۀ جمهـور و جمهـوری؛ به معنـای تـوده مـردم اسـت،  وقتـی 
پـس اصـولًا حکومـت جمهـوری بایـد ترجمـان حکومـت تـودۀ 
مردم باشد. از همین رو، مشارکت مردم در حکومت جمهوری؛ 
به مثابۀ پایه و بنیاد برای جمهوریت مطرح اسـت. از مشـارکت؛ 
به حضـور مـردم در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی- سیاسـی 
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مشـارکت  اسـت)محرابی، 1387: 57(.  شـده  معنـا  جامعـه 
سیاسی در معانی ذیل به کار رفته است: به مساعی سازمان یافته 
در  مؤثـر  شـرکت  خویـش،  رهبـران  انتخـاب  بـرای  شـهروندان 
بـر  گذاشـتن  تأثیـر  و  سیاسـی  و  اجتماعـی  امـور  و  فعالیت هـا 
اطـلاق  دولـت  سیاسـت  هدایـت  و  صورت بنـدی 
بـر  مشـتمل   .)75  :1383 افشـاری راد،  و  می شود)آقابخشـی 
فعالیت داوطلبانۀ اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت 
اسـت  عمومـی  سیاسـت گذاری  در  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم 
)ساروخانی، 1370: 522 / مصفا، 1375: 9( و به معنای وجود 
رقابت و منازعۀ مسـالمت آمیز بین بخش های گوناگون جامعۀ 
 سیاسـی بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت و ارادۀ جامعـه و تعریـف 

مصالح عمومی می باشد)علی خانی، 1377: 61(.
خمیرمایـۀ جمهوریـت، مشـارکت ملـت اسـت. اعتقـاد و 
باور به مشـارکت مبتنی بر اعتقاد به حق حاکمیت ملّت اسـت 
کـه لازمـۀ آن ابتنـای حکومـت بـا همـۀ ابعـاد و گسـترۀ آن بـر اراده و 
خواسـت مردم می باشـد. مشـارکت مـردم به عنـوان بنیادی ترین 
اصـل جمهوریـت بـا قبـول اصـل رقابـت اسـت )جوان آراسـته، 
کوشـش  به معنـای  سیاسـی  مشـارکت  پـس   .)99  :1385
سـازمان یافتۀ مردم دربارۀ حکومت، قدرت و سیاسـت اسـت و 
رهبـران سیاسـی  انتخـاب  در  بازیگـران اصلـی  به حیـث  مـردم 
را  جامعـه و سیاسـت گذاری ها فعالانـه حضـور داشـته و خـود 
احسـاس  بیگانـه  آن،  سیاسـت های  و  به حکومـت  نسـبت 
نمی کننـد، بلکـه در پیدایـش و ایجـاد مراکـز  قـدرت، چگونگـی 
و  حاکمیـت  اعمـال  کـه  افـرادی  گزینـش  قـدرت،  اعمـال 
قدرت انـد، تعییـن ضوابطـی کـه قـدرت در چارچـوب آن هـا باید 

اعمال شود، مردم نقش اساسی را ایفا می کنند.
مطابق قانون اساسی »افغانسـتان واحد و یکپارچه به همۀ 
اقـوام و مـردم این سـرزمین تعلـق دارد« در مـادۀ چهـارم ایـن قانـون 
تعیین سرنوشت شـان  و  سیاسـی  امـور  در  مـردم  به مشـارکت 
تصریـح شـده اسـت: »حاکمیـت  ملـی در افغانسـتان به ملـت 
کـه به طـور مسـتقیم یـا توسـط نماینـدگان خـود آن را  تعلـق دارد 
اعمال می کند.« مواد 61، 69 و 81 به ترتیب به جایگاه سیاسی 
یعنـی  دارد؛  لـت  دلا کلان  مسـائل  در  آنـان  مشـارکت  و  مـردم 
رئیس جمهـور کـه در رأس حکومـت جمهوری قـرار دارد، بـا ارادۀ 

عمومـی مـردم انتخـاب می شـود. ایشـان در برابـر ملـت مسـئول و 
مـردم  ارادۀ  کننـدۀ  تمثیـل  ملـی  شـورای  می باشـد.  پاسـخگو 
هسـتند. بر اسـاس مادۀ ششـم این سـند، برابری در همۀ امور  از 
یـک  ایجـاد  بـه  اسـت: »دولـت  جملـه مشـارکت سیاسـی لازم 
جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت 
انسـانی حمایت حقوق بشـر، تحقق دموکراسـی، تأمین وحدت 
ملـی، برابـری بیـن همـۀ اقـوام و قبایل و انکشـاف متـوازن در همه 

مناطق کشور مکلف می باشد.«
در  اقـوام  مشـارکت همۀ  بـر  کیـد  تأ بـا  نیـز  مـزاری  شـهید 
تصمیم گیری سیاسـی در حکومت، مبنای تشـکیل حکومت 
را مشارکت و موافقت مردم می داند و حتی حفظ تمامیت ارضی 
تمـام مجموعه هـا  گرفتـن  نظـر  در  بـه  منـوط  را  ملـی  و وحـدت 
کلیـۀ  کـه  می خواهیـم  »مـا  مـی دارد:  اظهـار  چنیـن  و  می کنـد 
بـا  و  باشـند  داشـته  هویت سیاسـی  سـرزمین  ایـن  ملیت هـای 
آینـده سـازمان دهی شـود. مـا  توافـق و شـرکت آن هـا حکومـت 
مصمـم هسـتیم کـه یک  حکومت با شـرکت همۀ اقـوام به  وجود 
کـه هرکـس روی تمامیـت ارضـی  یـم. مـا معتقـد هسـتیم  بیاور
افغانسـتان و روی وحـدت ملـی افغانسـتان فکـر می کنـد، باید با 
جریانـات  تمـام  و  کنـد  برخـورد  جامعـه  عینـی  واقعیت هـای 
سیاسـی و اقـوام و ملیت هـا را در نظـر بگیرد.«)غفـاری لعلـی، 
1396: 342(. ایشـان در جـای دیگـر عامـل تمـام جنجال هـا و 
حـق  از  ملیت هـا  و  مـردم  گرفتـن  نادیـده  در  را  کشـمکش ها 
مشـارکت سیاسی شـان می داند: »اگر اقوام سـاکن در افغانستان 
نفـی نکننـد، دیگـر  را  هویـت، شـخصیت و حقـوق همدیگـر 
مشـکلی وجود ندارد. تمام جنجال ها و درگیری ها بر سـر همین 
مسـئلۀ امتیـاز طلبی و حذف همدیگـر اسـت«)جاوید، 1396: 
213(. مشارکت سیاسی را به عنوان هدف مبارزاتی خویش یاد 
می کند: »ما عاشـق قیافۀ هیچ کس نیسـتیم فقط می خواسـتیم 
سـهیم  کشـور  ایـن  سیاسـی  تصمیم گیـری  در  مـا  مـردم 
باشـد.«)غفاری لعلی، 1396: 17؛74(. از نظر شـهید مزاری، از 
قائل شـدن  افغانسـتان،  کل  دربـارۀ  کـردن  فکـر  لازمـۀ 
تعییـن  و  تصمیم گیـری  در  مـردم  حق مشـارکت برای 
سرنوشت شـان    اسـت: »هرکـس بـرای افغانسـتان فکـر می کنـد، 
کـه خـودش بـرای سرنوشـتش تصمیـم  بایـد به مـردم حـق بدهـد 
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بگیـرد و خـودش از خـود نمایندگی کند. امیدواریم که به کمک 
خـدا و یـاری مردم، به آن حق واقعی مان برسـیم.«)حیدربیگی و 

فصیحی، 1397: 52(.
زمـان  یـک  کشـور  در  سیاسـت  و  حکومـت  بنابرایـن، 
کـه برخاسـته از ارادۀ آزاد  مشـروعیت و مقبولیـت پیـدا می کنـد 
تمـام  مشـارکت  کننـدۀ  تمثیـل  حکومـت  و  باشـد  شـهروندان 
باشـد. مشـارکت  آن  برابـر در سـاختار  بـه صـورت  مجموعه هـا 
در  موجـود  ملیت هـای  و  اقـوام  احـزاب،  کتله هـا،  سیاسـی 
افغانسـتان در سیاسـت و حکومت، چنان که در قانون اساسـی 
کیـد دارد؛ از جملـه  بـه آن پرداختـه شـده و  شـهید مـزاری بـر آن تأ
در  مـی رود.  به شـمار  جمهوریـت  اصلـی  جلوه هـای  و  بنیادهـا 
مشـارکت  از  مجموعه هـا  و  مـردم  محرومیت سـازی  مقابـل 
سیاسـی به معنـای نفـی جمهوریـت و بی بنیـاد سـاختن آن در 

نظام سیاسی کشور است.

اصل انتخابات
گفتـه شـد کـه مـردم در رژیم های جمهوری مبنای مشـروعیت و 
مقبولیـت حکومت هـا به شـمار می رونـد، در واقـع حکومـت از 
پذیـرش  مـورد  بایـد  نیـز  حاکمـان،  و  می گیـرد  سرچشـمه  مـردم 
اکثریـت مـردم قـرار گیـرد تـا حاکمیـت وی مشـروع تلقـی و مـورد 
حمایـت مـردم واقـع شـود. یکـی از مهم تریـن مؤلفه هـای در نظـام 

جمهوریت، اصل انتخابات است.
انتخابـات، مکانیزمـی اسـت کـه تمـام اقشـار واجد شـرایط 
رأی یـک جامعـه می تواننـد بـه وسـیلۀ آن در تعییـن سرنوشـت 
جامعـه  سیاسـی  رهبـران  و  مدیـران  انتخـاب  و  خـود  سیاسـی 
کـرده و خواسـت و نظـر خـود را در امـور جمعـی متبلـور  شـرکت 
سـازند. انتخابـات؛ فرآینـدی اسـت که در جریـان آن مردم رئیس 
جمهور، اعضای مجلس نمایندگان، رهبران احزاب سیاسـی و 
می کننـد.  انتخـاب  را  ارادۀ جمعـی  مُمثـل  نهادهـای  دیگـر 
آزادانـه و  کـه مـردم به طـور  را فراهـم مـی آورد  انتخابـات فرصتـی 
بـدون هـراس و فشـار، بـرای تعییـن سرنوشـت سیاسـی خـود رأی 
می دهند و رهبران سیاسی خود را انتخاب می کنند. انتخابات 
میـدان تـلاش و رقابـت نامزدهـای انتخاباتـی بـرای کسـب آرای 
کـه هـر یـک از ایـن نامزدهـا، اعتبـار و  گفتـه می شـود  مـردم نیـز 

شـخصیت سیاسـی- اجتماعـی خـود و مقبولیـت برنامه هـا و 
قـرار  مـردم  قضـاوت  معـرض  در  را  خـود  سیاسـی  طرح هـای 

می دهند)دست نامۀ آموزشی انتخابات،1392: 5(. 
انتخابـات، به مثابـۀ سـازوکار تعیین سرنوشـت سیاسـی در 
قانـون اساسـی، بـه بهتریـن وجـه آن انعـکاس یافتـه و بـه ملـت 
کـه در تمـام مـوارد مهمـی مربـوط  صلاحیـت و حـق داده اسـت 
به حاکمیت سیاسی، تصمیم بگیرند. به همین جهت، مواردی 
چون انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای   ولایتی، 
به عنـوان  مجالـس  شـاروالی ها  و  شـاروال ها  قریـه،  ولسـؤالی، 
مصادیق انتخابات در قانون اساسی تسجیل یافته و احصا شده 
مشـارکت تجلی  قالـب  در  مـردم  عمومـی  آزاد  ارادۀ  آن هـا  در  کـه 
می یابنـد. هرچنـد تـا هنوز بـه دلایـل و ناگزیری هایی برای برخـی از 

مصادیق، انتخابات برگزار نشده است.
طبـق مـادۀ شـصت ویکم قانـون اساسـی: »رئیس جمهور با 
کسـب اکثریـت بیـش از پنجـاه فی صـد آرای رأی دهنـدگان از 
انتخـاب  مسـتقیم  و  سـری  عمومـی،  رأی گیـری آزاد،  طریـق 
می شـود. وظیفۀ رئیس جمهور در اول جوزای سـالِ پنجم بعد از 
انتخابات پایان می یابد.« بر اساس مادۀ هشتادوسوم: »اعضای 
ولسی جرگه توسطِ مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری 
و مستقیم انتخاب می گردند. دورۀ کار ولسی جرگه به تاریخ اول 
سـرطان سـال پنجـم، بعـد از اعـلان نتایـج انتخابـات بـه پایـان 
می رسـد و شـورای جدیـد بـه کار آغـاز می کنـد«. به منظـور تأمین 
اهـداف انکشـافی دولـت و بهبـود امـور ولایـت، مطابـق بـه مـادۀ 
شـورای ولایتی  یـک  ولایـت  هـر  »در  سی وهشـتم:  و  یک صـد 
قانـون،  طبـق  شـورای  ولایتـی،  اعضـای  می شـود.  تشـکیل 
به تناسـبِ نفـوس، از طریـق انتخابـات آزاد، عمومـی، سـری و 
سـال  چهـار  مـدت  بـرای  ولایـت  سـاکنین  طـرف  از  مسـتقیم 
انتخـاب می شـوند. شـورای ولایتـی یـک نفـر از اعضـای خـود را 
به حیـث رئیـس انتخـاب می کنـد.« در مـادۀ یکصـد و چهلـم از 
انتخابـات شورای ولسـؤالی ها و قریـه به عنوان مشـارکت مـردم در 
تأمیـن  و  امـور  تنظیـم  »بـرای  اسـت:  شـده  کیـد  تأ محلـی  ادارۀ 
اشـتراک فعـال مـردم در ادارۀ محلـی، در ولسـؤالی ها و قریه هـا، 
مطابق به احکام قانون، شـوراها تشـکیل می شـوند. اعضای این 
شـوراها از طریـق  انتخابـاتِ آزاد، عمومـی، سـری و مسـتقیم از 
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طرف سـاکنین محل برای مدت سـه سال انتخاب می شوند.« 
و  شـهرها  مدیریـت  بـرای  یکصد و چهل و یکـم  مـادۀ  اسـاس  بـر 
کـه شـاروال ها و  ایجـاد نظم شـهری، شـاروالی پیش بینـی شـده 
برگزیـده  انتخابـات  اسـاس  بـر  شـاروالی ها  مجالـس  اعضـای 
می شـوند: »بـرای ادارۀ امـور شـهری، شـاروالی تشـکیل می شـود. 
شـاروال و اعضـای مجالـس شـاروالی، از طریـق انتخابـات آزاد، 
مربـوط  امـور  می شـوند.  انتخـاب  مسـتقیم  و  سـری  عمومـی، 

به شاروالی ها توسط قانون تنظیم می گردند.«
بـا عنایـت به مراتـب فوق، انتخاب رئیس  جمهـور در نظام 
جمهـوری  اسـلامی افغانسـتان کامـلًا منطبق بـا معیارهای یک 
حکومـت جمهـوری اسـت؛ بـرای دورۀ محـدود و معیـن به طـور 
مسـتقیم از سـوی مـردم انتخـاب می شـود. همچنیـن انتخابـی 
در  نیـز  شـوراها  اعضـای  و  مجلـس  نماینـدگان  اعضـای  بـودن 
مطابقـت بـا ویژگی هـای حکومـت جمهـوری قـرار دارد. در واقـع 
مـردم نقـش اساسـی در تعییـن رئیس حکومت، شـکل گیری قوۀ 
مقننه، ایجاد شوراهای شهرها، ولسؤالی ها، قریه ها، شاروال ها 

و مجالس شاروالی ها دارند.
به عنـوان مکانیـزم شـکل  انتخابـات  از  نیـز  مـزاری  شـهید 
دهندۀ نظام سیاسـی و دولتِ مردمی سـخن می گوید و بر ایجاد 
حکومـت بـر اسـاس انتخابـات آزاد و حضـور آزادانۀ مـردم در پای 
کید می کند، خروجی و نتیجۀ چنین وضعیت  صندوق رأی تأ
و انتخابـات را نظـام قانونـی و مردمـی می دانـد: »دولـت مردمـی 
وقتـی بـه وجـود می آیـد که انتخابات برگـزار شـود و این انتخابات 
آزاد باشد و مردم آزادانه رأی بدهند که در این صورت دولت پایۀ 
مردمـی پیـدا می کنـد و قانونـی اسـت.« )غفاری لعلـی، 1396: 
29؛41(. همچنین راه حل نهایی بحران و مشکلات افغانستان 
را در حـوزۀ قـدرت و سیاسـت در برگـزاری انتخابـات بـه منظـور 
زمینه و بستر اعمال حق تعیین سرنوشت توسط مردم می داند: 
»ما تنها راه حل مسئله افغانستان را در انتخابات آزاد می دانیم.« 
اوج  در  لعلـی،1396: 243(.  )جاویـد، 1396: 148/ غفـاری 
جنگ و شـرایط دشـوار و بحرانی آن روز، همچنان بر  انتخابات 
کیـد می کنـد: »راه بیـرون رفـت از وضعیـت انتخابـات  عمومی تأ
است که مردم رأی بدهند و آن هم به آن نحوی که حقوق همۀ 
گرفتـه شـود.«)حیدربیگی و  اقـوام و ملیت هـا و احـزاب در نظـر 

فصیحـی، 1397: 241(. انتخابـات آزاد، سراسـری و عمومـی را 
جهـت مشـارکت همـۀ شـهروندان بـرای تعییـن سرنوشت شـان 
لازم می دانـد: »مـا معتقدیـم کـه انتخابـات باید کاملًا آزاد باشـد و 
همـۀ مـردم افغانسـتان بتواننـد در آن شـرکت کننـد، مـا سیسـتم 
انحصـار را بـه هـر شـکل و شـیوه آن رد می کنیـم و طرفدار شـرکت 
کلیۀ مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و... برای تعیین 
فصیحـی،  و  هسـتیم.«)حیدربیگی  سیاسی شـان  سرنوشـت 
1397: 41(. همچنیـن نظـام سیاسـی مبتنـی بـر انتخابـات را 
مطـرح می کنـد:  مبارزاتـی خویـش  و خواسـتۀ  به مثابـۀ مطالبـه 
»خواسـتۀ مـا یـک انتخابات عادلانـه و آزاد برای مردم افغانسـتان 
اسـت کـه یـک دولـت قانونـی بـدون تبعیـض از راه انتخابـات بـه 
حضـور  کشـور  ایـن  در  مختلـف  ملیت هـای  آیـد  وجـود 

دارند.«)حیدربیگی و فصیحی، 1397: 18(
با توجه به آنچه گفته شـد، شـهید مزاری در مناسـبت ها و 
جاهـای مختلـف در سـخنرانی ها و مصاحبه هـای خویـش بـر 
اصل انتخابات، حکومت مبتنی بر انتخابات، انتخابات آزاد، 
راه حـل بحـران  و  کیـد می کنـد  تأ عمومـی، عادلانـه و سراسـری 
انتخاباتـی  از  برآمـده  حکومـت  تشـکیل  پرتـو  در  را  افغانسـتان 
کـه در آن حضـور همـۀ شـهروندان بـه صـورت آزادانـه و  می دانـد 
عادلانـه تضمیـن شـود. بـدون شـک، انتخابات مورد نظر شـهید 
وحـدت ملـی، همـان انتخاباتـی اسـت کـه یکـی از اصـول مهـم 

جمهوریت محسوب می شود.

اصل مسئولیت پذیری و پاسخ گویی
یـادی در  مسـئولیت پذیری در قالـب یـک اصـل مبنایـی تأثیـر ز
نظام اجتماعی دارد. این اصل می آموزد هرکس، در هر مرتبه ای 
کـه باشـد، نسـبت به تمـام امـور و کارهـای خـود و مربـوط بـه خـود 
مسـئول و پاسـخ گو اسـت. هیـچ کارگـزاری حـق نـدارد به دلخـواه 
نداند)گلسـتانی،  پاسـخ گو  را  و خـود  کـرده  رفتـار  مـردم  بـا  خـود 
1383: 53(. در نظام جمهوری مسئولیت پذیری در کنار دیگر 
اصـول بنیـادی، از بایسـته های حکومـت جمهـوری محسـوب 
می شـود و مبنای پاسـخ گویی مسـئولان و مدیران در عرصه های 
مالـی، سیاسـی، حقوقـی و اداری می شـود. چنان که گفته شـده 
اسـت: پذیـرش و قبـول جمهوریـت و اصـول مربـوط بـه آن، لـوازم 



□ بخش دوم: مقالات

5555

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

خـاص خـود را در پـی خواهـد داشـت و در حقیقـت التـزام بـه هـر 
اصـل  جملـه  از  بـود؛  خواهـد  نیـز  آن،  لـوازم  بـه  التـزام  چیـزی، 
مسئولیت با ابعاد آن، یعنی مسئولیت مالی، مسئولیت حقوقی 
و مسـئولیت سیاسـی در مورد مقامات دولتی اجرا خواهد شـد؛ 
امـری کـه در بُعـد مسـئولیت سیاسـی تا برکنـاری مقامات پیش 

خواهد رفت )جوان آراسته، 1385: 100(.
بنابرایـن، در حکومت هـای جمهـوری، مسـئولیت پذیری و 
به شـمار  مهـم  ویژگی هـای  و  شـاخصه ها  از  یکـی  پاسـخگویی 
نظام هـای  از سـایر  را  ویژگی، نظام هـای جمهـوری  ایـن  مـی رود. 
سیاسـی چـون  سـلطنتی، اقتدارگـرا، دیکتاتـوری، امارتـی و غیـر 
کـه  جمهـوری  حکومتـداری  در  می سـازد.  متمایـز  جمهـوری 
حاکمـان آن توسـط مـردم برگزیـده می شـوند، مسـئولیت مداری و 
پاسـخ گو بـودن، یـک اصـل اسـت؛ زیـرا جمهوریت بر محـور قانون 
شکل می گیرد و در حقیقت حکومت قانون است. با مشارکت و 
حضور مردم مشروعیت و مقبولیت پیدا می کند و این مشارکت 
بـا مکانیـزم بـه نـام انتخابـات عینیـت یافتـه و جلوه گـر می شـود. 
نتیجۀ قانون مداری و حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی مردم و 
انتخابات در سـطوح مختلف، جز مسـئولیت مندی و پاسـخ گو 

بودن چیزی دیگر نمی تواند باشد.
کـه در رده هـای  در نظـام جمهـوری، حاکمـان و مسـئولان 
مختلـف از سـوی مـردم برگزیـده می شـوند و اعتمـاد انتخـاب 
کنندگان را کسب می کنند، در قبال این اعتماد و تأیید ملت، 
مسئولیت و تعهد سیاسی، حقوقی، اداری و مالی متوجه شان 
می شـود. از ایـن رو، حکومـت جمهـوری، حکومـت مسـئول و 
پاسـخ گو و حاکمـان آن، مسـئولان مسـئولیت پذیر هسـتند. ایـن 
نـوع و رفتـار مدیـران آن، تحـت نظـارت و کنتـرل مردم قـرار دارند و 
و  گـزارش ده  خویـش  کارکـرد  و  عملکـرد  از  شـهروندان  بـه  بایـد 
پاسـخ گو باشـند. اگـر نظـام سیاسـی جمهوریت به مـردم جوابگو 
نباشـند، در این صورت، دولت های مسـتبد، دیکتاتور و فاسد 

خواهند شد.
بنابراین، در حکومت های جمهوری، مدیران و مسـئولان، 
همانـا خادمـان و کارگزاران هسـتند که به نمایندگـی از ملت امور 
سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را پیش می برند 
و بـا مدیریـت مسـئولانه ضمـن تأمیـن امنیـت و ثبـات سیاسـی، 

خدمات اجتماعی و رفاهی را به مردم ارائه می کنند.
در قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی افغانسـتان، بالاترین 
مقـام دولـت جمهـوری، یعنی رئیس جمهـور همان طـوری که با 
رأی و اعتمـاد مسـتقیم مـردم انتخـاب می شـود و مطابـق قانـون 
گسـترده و متعـددی برخـوردار  اساسـی از اختیـارات و وظایـف 
اسـت، به همـان پیمانـه در مقابـل ملـت و نمایندگانشـان، نیـز 
مسـئول و پاسـخ گو می باشـد. در مـادۀ شـصت ونهم چنیـن مقـرر 
شـده اسـت: »رئیس جمهـور در برابـر ملـت و ولسـی جرگه مطابق 
یـران  به احـکام ایـن مـاده مسـئول می باشـد.« از سـوی دیگـر، وز
کـه تحـت ریاسـت رئیس جمهـور ایفـای  حکومـت جمهـوری 
مقابـل  در  و عملکـرد خویـش  از وظایـف  نیـز  وظیفـه می کننـد 
در  نمایندگانشـان  و  اسـت  مـردم  برگزیـدۀ  کـه  رئیس جمهـور 
ولسی جرگه، مسئول بوده و پاسخ گو می باشند. در مادۀ هفتاد و 
هفتم چنین ذکر شده است: »... وزرا از وظایف مشخصۀ خود 

نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.«
همچنیـن پیش بینـی انفصـال از وظیفـه و عـزل بالاتریـن 
اساسـی  قانـون  در  رئیس جمهـور  یعنـی  کشـور؛  سیاسـی  مقـام 
در  پاسـخ گویی«  و  »مسـئولیت پذیری  اصـل  پذیـرش  گویـای 
جمهوریـت اسـت. چنان کـه در فقـرۀ دوم مـادۀ شـصت و هفتـم 
مقـرره شـده اسـت: »اتهـام علیه رئیس جمهور بـه  ارتکاب جرائم 
ثلـث  یـک   طـرف  از  جنایـت  یـا  ملـی  خیانـتِ  ضد بشـری، 
کلِاعضای ولسـی جرگه تقاضا شـده می تواند. در صورتی که این  
گـردد،  تأییـد  ولسـی جرگه  آرای  کل  ثلـث  دو  طـرف  از  تقاضـا 
ولسـی جرگه در خـلال مـدت یـک  مـاه لویه جرگـه را دایـر می کند. 
هـرگاه لویه جرگـه اتهـام منسـوب را به اکثریـت دو ثلـث آرای کل 
ِاعضا تصویب کند، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع 

به محکمۀ خاص محول می شود.«
احساسِ  دربارۀ  زیادی  موارد  در  مزاری  شهید  به طورکلی 
مسئولیت در قبال سرنوشت مردم، مبارزه برای تحقق مطالبات و 
که در آن حقوق همه به  حقوق مردم، تشکیل حکومت فراگیر 
صورت عادلانه تأمین شود، نکوهش معامله و خیانت به ملت 
ایشان  اصلی  دغدغۀ  و  حساسیت  است.  گفته  سخن 
پاسخ گویی  و  مسئولیت پذیری  وفاداری،  خدمت رسانی، 
صادقانۀ مسئولان در قبال عملکردشان نسبت به مردم است. 
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اینک به برخی از این سخنان اشاره می شود:
 ایشـان خطـاب بـه مـردم مبنـی بـر این کـه بیـن خائـن و خـادم 
فـرق بگذاریـد، می گویـد: »...از شـما تقاضا می کنم که بین خادم 
کـه بـه نـام دفـاع از شـما،  کسـانی بودنـد  و خائـن فـرق بگذاریـد. 
خیانـت کردنـد، بـا دشـمن شـما سـاختند، توافـق کردنـد، ولـی از 
شـما دفاع هم نکردند. حالا هم جوسـازی هایش را قبول نکنید. 
بیـن خـادم و خائـن تـان فـرق قائـل شـوید کـه چه کسـی برای شـما 
خدمت می کند و چه کسی خیانت؟« )حیدربیگی و فصیحی، 
1397: 62(. شهید مزاری با افتخار از تعهد وفاداری خود با مردم 
مبنـی بـر این کـه بـا حقوق شـما معاملـه نمی کنم سـخن می گوید: 
»بلـی، مـن ایـن افتخـار را دارم و بـا ایـن افتخـار خـود، بـه  شـما مردم 
تعهد کردم که حق شـما را می خواهم و تعهد کردم که در رابطه با 
حقوق سیاسی و مذهبی شما مردم، هیچ وقت وارد معامله نشوم 
و خیانت نکنم«)حیدربیگی و فصیحی،1397: 62(. ایشان در 
جـواب خبرنـگار کـه سـؤال می کنـد آیـا شـما مثـل اکثـر  رهبـران، از 
کیـد بـر  روزهـای نخسـت، شـوق چوکـی دولتـی را در سـردارید؟ تأ
حقـوق مـردم می کنـد و می گویـد: »تـا حـال بـرای خـودم چوکـی 
نخواستم، بعد از این هم نخواهم خواست؛ حتی نمی خواهم که 
رئیس جمهـور باشـم. مـا فقط حقـوق دیگـران را می خواهیم که به 
نیسـت.«)غفاری  مطـرح  خـودم  بـرای  چوکـی  شـود.  داده  آن هـا 
لعلـی، 1396: 214(. چنان کـه در پاسـخ به خبـر خبرنـگار رادیـو 
هلنـد کـه می پرسـد: در صورتـی کـه جنـگ تمـام شـود، شـخص 
شـما چـه وظیفـه ای را انتخـاب خواهید کـرد؟ می گوید: »مـا برای 
مـردم خـود در ترکیـب دولـت قانونـی آینـده، حقـوق می خواهیـم و 
بایـد مـردم مـا در آینـدۀ کشـور در تصمیم گیری ها شـریک باشـند و 
نمی خواهـم«  را  منصـب  و  مقـام  هیـچ  خـود  شـخص  بـرای 

)غفای لعلی، 1396: 388(.
شـهید مـزاری حتـی از بیـن رفتـن خصومت هـا و بـه وجـود 
بـر  مبتنـی  را  کشـور  شـهروندان  بیـن  بـرادری  فضـای  آمـدن 
کید می کند: »حالا هم برای  مسئولیت پذیری همه می داند و تأ
کشـور  این کـه خصومت هـا از میـان برداشـته شـوند و بـرادری در 
گـردد، همـه و همـۀ پیـر و جـوان، مسـئول تنظیـم و غیـر  حاکـم 
کـه بـرادری و اخـوت را در بیـن  تنظیـم، همـه مسـئولیت دارنـد 
سـاکنین کشـور برقرار کنند.«)حیدربیگی و فصیحی، 1397: 

136(. در جـای دیگـر از عدم احساسـیت مسـئولیت رهبـران در 
قبال مردم سـخن گفته و آن را نکوهش می کند: »مسـئلۀ دوم باز 
مربـوط بـه رهبـران اسـت کـه این هـا به هیچ وجـه در قبـال ملت و 
کـه جمـع  مـردم احسـاس مسـئولیت نمی کننـد، در جلال آبـاد 
شـده بودنـد به خاطـر اصرار و اقدامات قوماندانـان و خانواده های 
شـهدا بود، الا آن ها یک ذره برای مردم افغانسـتان نه توجه دارند 
و نه به فکر آن ها هسـتند«)غفاری لعلی، 1396: 171(. »رهبران 
وظیفـه دارنـد هرچـه زودتـر زمینـه ای را فراهـم آورند که مشـکلات 

مردم پایان پذیرد«)غفاری، 1396: 408(.

نتیجه گیری
قانون اساسـی به عنوان سـند تأسـیس نظام، قانون مادر و میثاق 
ملـی، بـه وجهـی شایسـته، نـوع حکومـت، یعنـی جمهوریـت را 
از  می تـوان  خصـوص  ایـن  در  اسـت.  داده  قـرار  توجـه  مـورد 
قانون مـداری در سـاختار و اجرائـات، مشـارکت سیاسـی مـردم و 
حاکمیـت ملی، مکانیـزم انتخابات در انتخـاب رئیس جمهور، 
نمایندگان مجلس، اعضای شـوراهای ولایتی، ولسـؤالی، قریه، 
شاروال و شارولی ها، در نهایت از مسئولیت پذیری و پاسخ گویی 
بـه رسـمیت شـناختن حقـوق و  بـه ملـت و  مدیـران حکومـت 
جلوه هـای  مهم تریـن  از  شـهروندان  بـرای  اساسـی  آزادی هـای 
جمهوریت نام برد که این اصول و شـاخص های جمهوریت در 

اندیشۀ شهید مزاری، نیز به خوبی انعکاس یافته است.
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مقیمی، غلام حسـن )1385(، مشروطیت، جمهوریت، � 7
اسلامیت، تهران: نشر معناگرا.

ب. مجلات و مقالات

ارسـطا، محمدجـواد )1379(، جمهوریـت و اسـلامیت، � 1
مجلۀ بازتاب اندیشه، شماره 8�

آلتمن، آندرو )1378(، حکومت قانون چیست؟ ترجمۀ � 2
سعید پزشک مرندی، مجلۀ حقوق، شماره 14-13�

جوان آراسـته، حسـین )1385(، جمهوریـت و اسـلامیت � 3
مجلـۀ  ایـران،  اسـلامی  جمهـوری  اساسـی  قانـون  در 

حکومت اسلامی، سال یازدهم شمارۀ اول.
رز، جوزف )1388(، در باب حاکمیت قانون و فضیلت � 4

لیلـی منفـرد، حقـوق اساسـی، سـال ششـم،  آن، ترجمـه 
شماره .

دسـت نامۀ � 5  ،)1392( دیگـران  و  محمدحسـین  سـرآمد، 
آموزشـی انتخابـات، شـبکۀ جامعـه مدنـی و حقـوق بشـر 

www�cshrn�af :افغانستان/ پایگاه اینترنتی
شجاعیان، خدیجه )1396(، مؤلفه های اصل حاکمیت � 6

فصلنامـۀ  متحـد،  ملـل  ِ سـازمان  تعریـف  پرتـو  در  قانـون 
جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شماره سوم.

گلسـتانی، غلام نبـی )1383(، ویژگـی حکومت پاسـخ گو � 7
در سیمای مدیریت علوی، مجله پژوهش های اجتماعی 

اسلامی، سال دهم، ش 49 و50�
و � 8 کانـت  پایـدار  صلـح   ،)1385( سـیدعلی  محمـودی، 

و  حقـوق  پژوهـش  مجلـۀ  امـروز،  جهـان  در  آن  بازتـاب 
سیاست، شماره 20�

میرمحمـدی، معصومـه سـادات )1390(، مقایسـه صلـح � 9
کانـت و صلـح عادلانـه در  پایـدار در اندیشـۀ انسـان محور 
اندیشـۀ متفکران شـیعی، مجلۀ معرفت ادیان، سـال دوم، 

شماره چهارم.
بسـتر � 10 در  اصلاح طلبـی   ،)1380( علی اکبـر  نوایـی، 

اسـلامیت و جمهوریـت، مجلـۀ پژوهش هـای اجتماعـی 
اسلامی، شماره28�
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بایسته های صلح عادلانه از نظر رهبر 
شهید مزاری 

یوسف عارفی  

اشاره
پس از حدود نیم قرن جنگ، خشونت و بی ثباتی در افغانستان 
اکنـون صلـح بـرای مـردم این سـرزمین یک ضـرورت اساسـی و از 
مطالبات اصلی به حساب می آید. از این رو، پرداختن به صلح 
و جسـت وجوی راه هـای دسـتیابی بـه آن، یکـی از رسـالت ها و 
کشـور و نهادهـای علمـی و  وظایـف فرهنگیـان و اندیشـمندان 
فرهنگـی اسـت. از دلایـل پرداختـن بـه صلـح در اندیشـۀ رهبـر 
یـخ افغانسـتان،  کـه او نسـبت بـه تار شـهید مـزاری ایـن اسـت 
و  گاهـی  آ کشـور،  سیاسـی  جریان هـای  و  قـدرت  مناسـبات 
گاهی ها و بصیرت ها به اندیشـۀ   بصیـرت عمیـق داشـت. ایـن آ
کارایـی عملـی داده  او عمـق و بـه سـخنانش ژرفـای علمـی و 

و  سـادگی  عیـن  در  سـخنانش  و  منسـجم  او  اندیشـۀ   اسـت، 
صمیمیت، وزین، حساب شده و عالمانه است.

 بـرای این کـه سـخن در موضـوع »صلـح عادلانـه از دیـدگاه 
یـک  بـه  بتوانیـم  و  یابـد  روشـن  و سـوی  رهبـر شـهید«، سـمت 
صورت بنـدی منسـجم از دیـدگاه رهبـر شـهید در ایـن موضـوع 
برسـیم، ناگزیریـم قبـل از هر چیـزی، نظر ایشـان را راجع به عوامل 
یـرا اندیشـۀ صلـح،  درگیری هـا و گسسـت ها در کشـور بدانیـم؛ ز
معطـوف بـه عوامـل جنـگ و متناسـب بـا آن شـکل می گیـرد و 
براساس آن چه خواهد آمد در سخنان رهبر شهید، میان آن چه 
که »عوامل درگیری« در کشور دانسته می شود و »صلح عادلانه« 
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و  بـه نحـوی، تحقـق صلـح پایـدار مربـوط  ارتبـاط وجـود دارد و 
معلـق بـه رفـع عوامل درگیری ها می شـود. چنان کـه میان »صلح 
عادلانـه« و »عوامـل درگیری هـا« از یکسـو و طـرح ایشـان راجـع بـه 
»سـاختار نظـام سیاسـی« از سـوی دیگـر، نسـبت خـاص برقـرار 
کـه ایـن طـرح معطـوف بـه آن عوامـل و در  اسـت، بـه ایـن معنـا 
جهـت تضمیـن و تأمیـن صلـح عادلانه و پایدار اندیشـیده شـده 
اسـت. بـا ایـن اوصـاف اولیـن گام بـرای بررسـی موضـوع »صلـح 
عادلانه« از منظر رهبر شـهید، پرسـش از عوامل درگیری ها از این 

منظر و در این نگرش است.

علل اصلی مشکلات در کشور از 
دید رهبر شهید

ذیـل  عوامـل  معلـول  را  افغانسـتان  در  درگیری هـا  شـهید  رهبـر 
می دانست:

1� انحصارطلبی: اگر فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها، 
سیاسـی  مهارت هـای  و  اطلاعـات  احساسـات،  ارزش هـا، 
باشـد، همان گونـه که ایسـتارها و ارزش های افراد بـر اعمال آن ها 
اثـر می گـذارد، فرهنـگ سیاسـی حاکـم بـر یک کشـور، نیز بـر رفتار 
شـهروندان و رهبـران سیاسـی آن کشـور تأثیـر می گـذارد. )آلمونـد 
1375( براین اسـاس، نظام سیاسـی، سـاختار و فرایند های آن 
تحت تأثیر فرهنگ سیاسی است و این فرهنگ، در شکل دهی 

رفتارهای سیاسی تمام بخش های جامعه، نقش آفرین است.
فرهنـگ  اگـر  فرهنگـی،  و  قومـی  نظـر  از  کشـور متکثـر   در 
براسـاس ارزش هـا و احساسـات قبیلـه و قـوم شـکل  سیاسـی 
ایـن  بـر  نیـز  گرفتـه باشـد، مسـلماً نهادهـا و رفتارهـای سیاسـی 
در  سیاسـی  فرهنـگ  ایـن  حداقـل  می گیـرد.  شـکل  اسـاس 
شـکل گیری نهادهای سیاسـی و شکل دهی رفتارهای سیاسی 
مردم نقش آفرین اسـت. به رفتارها و نهادهای سیاسـی سـمت 
و جهت مطابق و متناسب با ارزش ها، باورها و احساسات قوم 
و قبیلـه می دهـد. در ایـن وضعیـت و در چنیـن میـراث نهـادی و 
فرهنگی امکان پذیرش تکثر، بسیار اندک و تقریبا صفر است. 
اساساً، نطفه فرهنگ سیاسی قومی- قبیله ای بر عدم پذیرش 
تکثـر بسـته می شـود و بـر اقتـدار قـوم و قبیلـه و محوریـت قبیلـه  
نامیـده  »انحصـار«  کـه  اسـت  چیـزی  همـان  ایـن  دارد.  کیـد  تأ

می شـود و بـه ایـن معنا اسـت که عـده ای برای خود حـق ویژه ای 
در حاکمیـت و تسـلط بـر مقـدرات مـردم قائـل می شـوند وخـود را 

برتر از دیگران تصویر و تصور می کنند.  
فرهنـگ سیاسـی حاکـم بـر افغانسـتان، سرشـت مبتنـی بر 
ایدئولوژی قومی قبیله ای داشـت، انحصارطلبی در آن نهادینه 
انحصـار  بـه  خاندانـی  انحصـار  زوال  همیـن رو،  از  بـود،  شـده 
ایدئولوژیکـی  انحصـار  سـپس  و  پرچـم  و  خلـق  ایدئولوژیکـی 
»دیـن«،  حتـی  شـد.  منتهـی  مجاهدیـن،  قبیلـه ای  اخوانـی- 
»خدا« و »جهاد« نیز تبدیل به  ابزاری برای تکمیل دایرۀ انحصار 
بـاز تولیـد  و ترویـج فرهنـگ سیاسـی قبیلـه ای شـد. تشـدید و 
کـه  »ایدئولـوژی قومـی« و »تمامیت خواهـی« همـان چیـزی بـود 
بحران را تشدید و اختلافات را تعمیق کرد. جنگ های داخلی 
پیـروزی  از  پـس  کشـور  در  نـژادی  قومـی-  گسـتردۀ  نزاع هـای  و 
قومـی«،  »ایدئولـوژی  بازتولیـد  و  تشـدید  فـراوردۀ  مجاهدیـن، 
»انحصـار« و »تمامیت خواهـی« گروه هـای مجاهـد اسـت. این، 
آن چیزی بود که معضلات فراگیر سیاسی، جنگ های متعدد 
و خانمان برانداز و چرخۀ اهریمنانۀ خشونت های قومی- نژادی 
را عمـق و توسـعه  بخشـید و رفتارهـای شـرارت بار و خشـن را بـه 
شـکل غیـر قابـل تصـوری افزایـش داد. بـا ایـن وضع و حال اسـت 
و  را عامـل همـۀ اختلافـات  انحصارطلبی هـا  رهبـر شـهید  کـه 
کـه در افغانسـتان  درگیری هـا معرفـی می کنـد: »تنهـا مسـئله ای 
باعـث اختلافـات و درگیری هـا شـده اسـت انحصارطلبی هـا و 
عـدم پذیـرش یک دیگر اسـت.« )غفار لعلـی 1373, 225( و آن 
را عامـل تمـام فجایـع می دانـد: »ریشـۀ اصلـی تمـام فاجعه هـا در 
کشـور؛ انحصارطلبـی و نادیده گرفتـن حقـوق دیگـران اسـت.« 

)ضیایی 1388, 37(
2 و 3� وجود تبعیض و اسـتبداد: بی شـک تسـاوی همۀ افراد یک 
مهم تریـن  از  نـاروا،  تبعیض هـای  شـدن  برچیـده  و  جامعـه 
مقتضیـات عـدل و برابـری اسـت. در واقـع یکسـان بـودن نـگاه 
دسـتگاه قـدرت و حکومـت نسـبت بـه آحاد مـردم و قائـل نبودن 
حـق ویـژه بـرای قـوم خـاص از مهم تریـن شـاخصه های عدالـت 
قـوم و قبیلـه  بـه  اسـت. چنان کـه دادن امتیازهـای انحصـاری 
خاص در جامعه، باعث ایجاد شـبکه های در هم تنیده فسـاد 
و انحصار خواهد شـد. در جایی که اسـتبداد باشـد به طور قطع 
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کانون هایـی بـرای قدرت و ثروت شـکل می گیرد، چنین چیزی، 
منتهـی  نابرابـر  سـاختارهای  و  انحصـار  بـه  نخواهـی  خواهـی 
یـع  گرفتـن مکانیسـم توز بـا در دسـت  یـرا اسـتبداد،  می شـود؛ ز
قـدرت و ثـروت آن گونـه که خود تشـخیص می دهـد و می خواهد 
و  انسـانی  حقـوق  از  بسـیاری  از  را  جامعـه  افـراد  اکثریـت 
اجتماعی شـان محـروم و تعـدادی را بـه جهت انتسـاب به قوم یا 
ایدئولوژی خاص، بهره مند می سـازد. ایجاد هرگونه محدودیت 
در برخـورداری از آزادی و برابـری در جامعـه بـه معنـای این اسـت 
انحصـار خـود  بـه  را  موجـود  تمامـی فرصت هـای  اسـتبداد  کـه 
درآورده و اکثریـت افـراد جامعـه را از ایـن فرصت هـا محـروم کـرده 
اسـت. بنابرایـن، وجـود تبعیـض و انحصـار نتیجـۀ اسـتبداد و 
مولود آن است و فرهنگ سیاسی مبتنی بر انحصار و نابرابری از 
استبداد و نگاه سلسه مراتبی به مردم ناشی می شود. به عبارت 
دیگـر، تبعیـض و انحصـار محصـول فرهنگ سیاسـی مبتنی بر 
اسـتبداد اسـت و در هـر جایـی کـه اسـتبداد باشـد، بـه طـور قطع 
شـهید  رهبـر  ازایـن رو،  دارد.  وجـود  نیـز  انحصـار  و  نابرابـری 
می گوید: »درگذشـته مـردم مـا از یـک محرومیـت تاریخـی رنـج 
می بـرده و در تمامـی زمینه هـای سیاسـی، فرهنگـی، عمرانـی و 
اجتماعـی بـر آن هـا سـتم روا داشـته شـده اسـت و انـواع گوناگـون 
کـه همـه آن هـا نتیجـۀ  تبعیـض و مظالـم وجـود داشـته اسـت 
حکومـت قبایلـی و سیسـتم انحصـاری قـدرت بـوده اسـت.« 

)غفار لعلی 1373, 102(

صلح، بنیادی ترین نیاز کشور 
کـه از شـرایط و اوضـاع  رهبـر شـهید معطـوف بـه درک عمیقـی 
کـه ایـن عوامـل بـر  گرفتـن مشـکلاتی  کشـور داشـت و بـا در نظـر 
کشـور و مـردم تحمیـل کـرده بـود، »صلح عادلانـه« را مطـرح کرد و 
کشـور دانسـت: »یگانـه  آن را بنیادی تریـن و اساسـی ترین نیـاز 
چیزی که مردم افغانستان بعد از چهارده سال جنگ به آن نیاز 
مبرم دارند صلح و آرامش است.« )غفاری لعلی، 1373: 74( 

حـال، سـؤال ایـن اسـت، صلحـی کـه از نظـر  رهبـر  شـهید، 
نوعـی  چـه  اسـت،  کشـور  نیـاز  اساسـی ترین  و  بنیادی تریـن 

صلحی است؟
بایـد توجـه داشـت کـه آن چـه صلـح و »حـد« و »وزن« آن در 

افغانسـتان را متمایز  و متفاوت می سـازد این اسـت که صلح در 
افغانسـتان بیـش از همـه یـک واقعیت بین گروهی و بین  انسـانی 
کـه  صلحـی  ثانیـاً،  بین الدولـی.  پدیـدۀ  یـک  نـه  اسـت، 
ضرورت هـای افغانسـتان مقتضـی آن اسـت و در رأس سلسـلۀ 
مطالبـات اساسـی مـردم ایـن کشـور قـرار دارد، فقـط نقطـۀ مقابل 
جنگ نیست( هرچند نبود جنگ گرانیگاه و نقطۀ آغاز صلح 
اسـت )بلکـه نبـود همـه وضعیت هـای سـلب آسـایش و رفـاه 
کـه »آنتی تـز خشـونت های آشـکار و  عمومـی و واقعیتـی اسـت 
بـه  نهـادی«  و  »نمادیـن  و  سـاختاری«  و  »سیسـتمی  پنهـان«، 
حسـاب می آید و تفاهم و تعامل انسـانی میان گروه های قومی و 
اجتماعـی و همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان اعضـای جامعـه را 
نتیجـه می دهـد و بـه تعـادل و تـوازن در جامعـه منتهـی می شـود. 
صلـح، ضـد جنگ و واقعیتی اسـت که تحقـق آن در گرو فراهم 
آوردن شـرایط و تمهیدات خاص در جامعه اسـت به نحوی که 
تمام افراد و گروه های اجتماعی بتوانند به صورت مسالمت آمیز 
و  فرهنگـی  سیاسـی،  اهـداف  و  کننـد  زندگـی  هـم  کنـار  در 
اقتصادی خود را به سهولت و بدون توسل به ابزار خشونت آمیز، 

تعقیب کنند. 
بایـد توجـه داشـت کـه صلـح بـا »حـد« و »وزن« پیـش گفته 
در کنـار عدالـت و امنیـت، از ارزش هـای انسـانی شناخته شـده 
در همۀ فرهنگ ها و نظام های فرهنگی و واقعیت های متعامل 
اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه عدالت منتهی به صلـح و صلح منتج 
بـه امنیـت می شـود؛ امـا در عیـن حـال، محیط هـای متعـدد و 
کـدام بـا  شـرایط سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی مختلـف، هـر 
»سـطح« و »حـد« خـاص از صلـح تناسـب دارد و بـه تبـع آن، 
کـه از پیرایه هـا و پیرنـگ  کارا، صلحـی اسـت  کارامـد و  صلـح 
متناسـب با آن شـرایط و آن محیط رنگ و سـامان گرفته باشـد، 
کـه هـم از جنبـۀ نظـری و هـم عملـی، موجـب تولیـد  واقعیتـی 
نگرش هـا و ملاحظـات متکثـر می شـود و پرسـش از امـکان یـا 
امتنـاع صلـح در سـطح و معنـای خـاص و در محیـط و شـرایط 

متفاوت را وجاهت و ضرورت می بخشد.
از  متناسـب  معنـای  و  مفهـوم  شـناخت  اسـاس،  ایـن  بـر 
اسـتدراک  و  آن  دربـارۀ  کنـدوکاو  هرگونـه  پیش شـرط  صلـح، 
رهیافـت و رویکردهـای نظـری و عملـی اسـت. تعریـف صلـح، 
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مسئله نه صرفاً نظری، بلکه دارای جنبه های عملی و کاربردی 
و  اجتماعـی  شـرایط  بـا  متناسـب  تعریـف  بـه  رسـیدن  اسـت. 
سیاسی و سازوگار با محیط فرهنگی و اجتماعی از این مفهوم 
نه تنها ممکن است پرده از پدیدارهای ضد صلح افکند، بلکه 
دامنه اقدامات و بایسته هایی را که در پناه صلح ارزش حمایت 

می یابند نیز تعیین می کند. 

مفهوم و ماهیت صلح:
صلح در دانشـنامه های فارسـی به معانی چون آشتی، دوستی، 
همزیستی مسالمت آمیز، مقابل جنگ و کینه و... آمده است. 
فرهنگ هـای  در  چنان کـه  )معیـن 1390(  و  )دهخـدا 1382( 
عربی به سِلم، همزیستی مسالمت آمیز، نیکی کردن، شایسته 
و خـوب شـدن، آرامـش، رسـیدن بـه وفـاق و پایـان خصومـت و 
دشمنی معنا شده است. )محمدعلی بن علی 19196(، )ابن 

منظور 1426( و  )زبیدی 1414(
امـا در اصطـلاح، غالبـاً از صلـح، شـرایطی آرام، بی دغدغه 
و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز و در کل وجود شرایط امن 
و فقدان جنگ و تهدید را مراد می کنند. )جمشیدی 1396( بر 
اصـول  رعایـت  مسـالمت آمیز،  همزیسـتی  صلـح،  مبنـا،  ایـن 
انسانی، برابری حقوق سیاسی و در سطح کلان تر عدم مداخله 
در امـور داخلـی سـایر کشـورها اسـت. در ایـن معنـا صلـح نقطـۀ 
مقابـل جنـگ )نبـود جنگ( نیسـت؛ بلکه همان طور که اشـاره 
معنـای  بـه  و  پنهـان«  و  آشـکار  خشـونت های  تـز  »آنتـی  شـد، 
کارکـردی، ناظـر بـر »نبـود مـرگ« بـر اثـر خشـونت اسـت. )سـاعد 

)1389

رویکردهای سیاسی به صلح 
کلـی سـه نگـرش راجـع بـه  امـروزه در قامـوس سیاسـی بـه طـور 

صلح مطرح است:
1� نگـرش سـلبی و حداقلـی بـه صلـح� در ایـن نگـرش صلـح در 
مقابـل جنـگ و بـه معنـای نبـود جنـگ تعبیر و تفسـیر می شـود و 
مکانیسـم یـا ابـزاری اسـت سـازنده که می تواند به حـل منازعات 
کمـک کنـد. بـه بیـان دیگر، دیپلماسـی و گفت وگوی سـازنده با 
در نظـر گرفتـن حقـوق طرفیـن تنهـا طریـق دسـتیابی بـه برقـراری 

صلح، ثبات و امنیت در سطح ملی و جهانی دیده می شود.
2� نگـرش ایجابـی و حداکثـری از صلح� در این نگرش صلح به 
معنـای وجـود امنیـت و آرامش یا حالتی اسـت که در آن مسـئلۀ 

تهدید بالقوه و بالفعل نیز وجود ندارد.
بـه  رسـیدن  بـرای  خشـونت  و  زور  نفـی  معنـای  بـه  صلـح   �3
امنیـت� ایـن معنـا از صلح، حد واسـطی میـان دو معنای قبلی 

است. )همان(
بـا در نظر داشـت این معانـی، روی هم رفته می توان صلح را 
به معنای نبود خشونت، نبود فقر، نبود ظلم، نبود مرگ ناشی از 
ایـن امـور و... دانسـت کـه موجبات تعامل و تفاهم و همزیسـتی 
را فراهـم  گروه هـای اجتماعـی و فرهنگـی  مسـالمت آمیز میـان 

می سازد و به نوعی تعادل و توازن در جامعه منتهی می شود.

صلح عادلانه از نظر رهبر شهید
کـه رهبـر شـهید از آن سـخن می گفـت و تحقـق آن را  صلحـی 
تعقیـب می کـرد، نگـرش ایجابی به صلح بـود: »راه ایجاد صلح و 
تمـام  حقـوق  و  حـق  بـه  گذاشـتن  احتـرام  کشـور  در  امنیـت 
ملیت هـای بـا هـم بـرادر و کسـب رضایت تمـام قوت ها اسـت.« 
عدالـت  »تأمیـن  دنبـال  بـه  او   )74  ,1373 لعلـی  )غفـاری 
اجتماعی« و ایجاد فضایی در کشور بود که همۀ اقوام با تفاهم و 
می خواهیـم  »مـا  کننـد:  زندگـی  بـرادروار  )صلـح(،  همدلـی 
سـتم های چندین قرنه بر مردم افغانسـتان پایان یابد و جامعه ای 
به وجود آید که در آن از تبعیض، برتری گری، تفاخر و افزون خواهی 
خبری نباشد و کلیۀ مردم افغانستان از هر قوم و نژاد و با هر رنگ 
تمامـی  حقـۀ  حقـوق  و  کننـد  زندگـی  برابـر  و  برادرانـه  زبـان،  و 
ملیت هـای افغانسـتان تحقـق یابـد و تأمیـن خواسـت مـا تأمیـن 
عدالـت، برابـری و بـرادری میـان مـردم افغانسـتان اسـت.« )غفـار 
لعلی 1373, 68( این سخنان ایده و نگرش اصلی رهبر شهید 
در موضوع صلح را به خوبی بازتاب می دهد. او خواهان صلحی 
بـود کـه از رهگـذر »احقـاق حقوق اقلیت ها«، »تأمیـن عدالت« و 
بـه توسـعۀ عدالـت  اجتماعـی و ریشـه کن  »برابـری« می گـذرد و 
شدن ساخت سیاسی انحصار و افزون خواهی منتهی می شود؛ 
گروه هـای  میـان  مسـالمت آمیز  همزیسـتی  و  تفاهـم  و  تعامـل 

اجتماعی و فرهنگی را نتیجه می دهد.
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رهبـر شـهید به »عدالت اجتماعی« و »صلح« به عنـوان دو 
بـدون  صلـح  او،  نظـر  از  مرتبـط  می نگـرد.  متعامـل و  واقعیـت 
عدالت اجتماعی، نشدنی و یا حداقل ناپایدار و ناکافی است و 
توسعۀ عدالت اجتماعی، به عنوان حقیقتی که ضامن تعادل 
وضعیت اسـت و می تواند شـرایط و زمینه هایی را فراهم آورد که 
در آن همـۀ مـردم از حقـوق حقـۀ خـود بهره مند  شـوند و با تفاهم و 
از  اسـت.  صلـح  وجـود  نیازمنـد  کننـد،  زندگـی  هم پذیـری 
همیـن رو، در سـخنان او، »تأمیـن عدالـت« و »احتـرام بـه حقـوق 
همدیگر« به عنوان مؤلفه های بنیادین تأمین صلح و پایه هایی 
دانسـته شـده اسـت که صلح عادلانه و پایدار روی آن ها اسـتوار 
می شـود: »تا وقتی که حقوق ملیت های مسـلمان کشـور، تأمین 
نشـود، مشـکل افغانسـتان و اختلافات سیاسـی حل نمی شود. 
این کـه یـک حـزب یا یک ملیت، سـر دیگران حکومت کـرده و بر 
آنـان زور بگویـد دورانش گذشـته اسـت و باید همۀ احـزاب، این 
کـه تنهـا بـا تفاهـم و احتـرام بـه حقـوق  کننـد  حقیقـت را درک 
کـرد، یـک حکومـت  را مهـار  کنونـی  یکدیگـر، می تـوان بحـران 
مردمـی و اسـلامی بـه وجـود آورد.« )ضیایـی 1388: 36( از ایـن 
منظر، زندگی افراد و اقوام ساکن در کشور به هم پیوسته و با هم 
مرتبـط اسـت. زندگـی مـا بـا زندگـی تمـام افـراد جامعـه و قـوم مـا 
ارتبـاط دارد و زندگـی جامعـه و قـوم مـا نیـز بـا زندگـی اقـوام دیگـر 
سـاکن کشـور پیوسـته اسـت، گویی زندگی تمام اقوام ساکن در 
کشـور با رشـتۀ نامرئی به یکدیگر وابسـته اسـت. آن چه که به این 
و  آسـان  را  سـختی ها  می دهـد،  آرامـش  و  امنیـت  زندگی هـا 
مشـکلات را رفـع می کنـد و بـه آسـایش و رفـاه منتهـی می شـود، 
فقـط »عدالـت« و »احتـرام بـه حقـوق همدیگـر« و بـه تعبیـری، 
»برابـری« و »بـرادری« اسـت. گذشـت زمـان و واقعیت هـای ایـن 

کشور نیز به ما  آموخت که حقیقت چیزی جز این نیست.
آن چه که رهبر شهید به آن اعتقاد داشت و برای تحقق آن 
تلاش و اصرار می کرد، این بود که اقوام و فرهنگ های مختلف 
در کشـور، در مسـیر تعامـل انسـانی قـرار گیرنـد و از انحصارطلبی 
که هم غیراخلاقی و هم خطرناک اسـت دسـت بردارند و ضمن 
بازشناسـی واقعیت هـای کشـور و خـودداری از »برتری طلبـی« و 
»تمامیت خواهـی«، روی تقویـت »روابـط دوسـتانه« میـان اقوام و 
ایجـاد فضـای کـه »برابری«، »همدلـی« و »تفاهم« در مناسـبات 

اقوام را نتیجه دهد، متمرکز شـوند: »ما مردم افغانسـتانیم، هیچ 
نـژادی را نمی خواهیـم نفـی کنیـم، ترکمـن اسـت، هـزاره اسـت، 
تاجیـک اسـت، افغـان )پشـتون( اسـت، ایمـاق اسـت و دیگـر 
اقـوام هسـتند، همـۀ آن ها بیایند در این مملکت بـرادروار زندگی 
کنند و هرکس به حقوق شـان برسـند و هرکس دربارۀ سرنوشـت 
خـودش تصمیـم بگیـرد.« )جاویـد، بی تـا: 66( در دیـدگاه رهبـر 
نهـادن  کنـار  راه  از  منحصـراً  صلـح،  بـه  دسـت یابی  شـهید، 
یک سـونگری ها، تمامیت خواهـی و احتـرام به حقوق همدیگر، 
امکان پذیر است. در این نگرش، با نوعی جامعۀ کلان و متکثر 
جمعـی«  التفاتـی  »حیث هـای  فلسـفی تر  مفهـوم  بـه  یـا  قومـی 
ت انحصـار طلبی هـای قومـی و  کـه بـه شـدت و حِـدَّ مواجه ایـم 
مذهبـی را نفـی می کنـد و خواسـتار عدالـت اجتماعـی، تأمیـن 
حقوق اقلیت ها، تفاهم و پذیرش همدیگر اسـت: »ما سیسـتم 
انحصـار را بـه هـر شـکل و شـیوۀ آن رد می کنیـم و طرفدار شـرکت 
کلیۀ مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و... برای تعیین 

سر نوشت سیاسی شان هستیم.« )ضیایی 1388: 32(

تناسب صلح عادلانه با شرایط اجتماعی و 
فرهنگی افغانستان

تحـولات دو سـدۀ اخیـر در عرصـۀ روابـط میان گروه هـای قومـی 
کـه در ایـن  و اجتماعـی افغانسـتان، بـه خوبـی نشـان می دهـد 
و  انسـانی  تعامـل  و  »تفاهـم  معنـای  بـه  »صلـح«  سـده،  دو 
زندگی مسـالمت آمیز«، بیشـتر از هر مسئلۀ دیگری در معرض 
تهدیـد و نقـض قـرار داشـته اسـت. ایـن تحـولات، از اقدامـات 
خشـونت بار منتهـی بـه تصفیه هـای خونیـن قومـی، قتل عـام ، 
تـا  گرفتـه  و هژمون طلبـی  اجبـاری  کوچ هـای  زمیـن،  غصـب 
یـع عادلانـۀ  توز فقـدان  و  گرسـنگی های هدایـت شـده  و  فقـر 
امکانـات حیـات انسـانی میـان گروه های قومـی و اجتماعی و 
بـه  دسترسـی  نبـود  و  تحمیلـی  بی سـوادی  همچنیـن 
نهایـت  و در  قومـی خـاص  گروه هـای  بـرای  گاهی هـای لازم  آ
کمیت عدالت در سیاسـت گذاری ها و مناسـبات  فقدان حا

سیاسی، شامل می شده است. 
در یک موضع گیری محافظه کارانه ممکن است ادعا شود 
کـه یـادآوری تاریـخ، هیچ کمکی به صلح نمی کند. چه، صلح 
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یـخ مربـوط بـه گذشـته و گذشـته هـر  بحـث از اکنـون اسـت و تار
چه بوده است، گذشته است. چنین نگاهی نمی تواند دقیق و 
گذشـته، نگذشـته اسـت و تاریـخ همـان  یـرا  متأملانـه باشـد؛ ز
چیـزی اسـت کـه زمینـۀ ارتبـاط و گفـت و شـنود میـان گذشـته و 
قـادر  اساسـاً،  مـی آورد.  فراهـم  را  دیـروز  و  امـروز  و جامعـۀ  آینـده 
سـاختن بشـر بـه درک جامعـۀ گذشـته و افزایـش اسـتیلای او بـر 
جامعۀ کنونی، از وظایف دوگانۀ تاریخ است. )کار 1387: 89( 
ازایـن رو، تذکـر ایـن مطالـب بدیـن جهـت اسـت کـه مـا را بـه درک 
صحیحـی از عوامـل ناآرامـی و »صلـح زدا« راه نماید. فقدان درک 
شـناخت  صلـح،  بحران هـای  بـه  منتهـی  عوامـل  از  صحیـح 
کیـف حیـات اعضـای  کـم و  پیامدهـای دقیـق ایـن عوامـل بـر 
جامعـه و بالطبـع بسـترهای پیشـگیری از چنیـن بحران هایـی را 

ناممکن می سازد.
و موانـع  کنونـی  کـه وضـع بحـران زدۀ  ایـن اسـت  واقعیـت 
فـراروی صلـح واقعی، به هنجارهای سیاسـی و فرهنگی حاکم 
ایـن  برمی گـردد.  اجتماعـی  و  قومـی  گروه هـای  میـان  روابـط  بـر 
هنجارهـا متأسـفانه تاکنـون بر صلـح و صلح بانی، تقدم داشـته 
اسـت. بـه ویـژه در شـرایط شـکنندۀ کنونـی کـه کشـور مواجـه بـا 
ترور و تروریسـم سـازمان یافته اسـت و »تروریسـم« اکنون بیش از 
هـر چیـزی، صلـح و امنیـت را تهدید می کند. مشـکلی اساسـی 
کـه هنجارهـای قومـی و ایدئولـوژی انحصـاری و  این جـا اسـت 
تمامیت خواهـی همچنـان بـر صلح مقدم داشـته می شـوند. اگر 
بـه نیکـی توجـه شـود، خشـونت و جنـگ در افغانسـتان زاییـدۀ 
یـخ  ایدئولـوژی تمامیت خواهـی و نهفتـه در ذات آن اسـت. تار
کـه مشـخصۀ اصلـی  کشـور در ایـن دو سـده نشـان داده اسـت 
تمامیت خـواه،  سیسـتم  یــک  عنـوان  بـه  قبیلـه ای  انحصـار 
خشـونت فزاینـده و سـلب فراگیـر آسـایش از زندگی مردم اسـت. 
خشـونت نتیجـۀ اسـتبداد و اسـتبداد بـه وجـود آورنـدۀ انحصـار 
اسـت. وقتـی انحصـار شـکل بگیرد، خشـونت بـه طور متواتـر باز 
تولیـد می شـود. در حاکمیـت انحصـاری اقـوام و قبایـل دیگر، به 
بازنمایـی  بـدی  و  شـر  محـور  و  »دیگـری«  و  »بیگانـه«  عنـوان 

می شوند و تمام حق و حقوق شان به این بهانه انکار می شود.
کـه  بحران هایـی  و  خشـونت  زدودن  بـرای  ترتیـب،  بدیـن 
صلـح  اسـت  شـده  موجـب  کشـور  در  انحصـار  و  خشـونت 

حداقلـی، یعنـی »نبـود جنـگ« کافـی نیسـت. در ایـن محیـط و 
شـرایط، صلـح وقتـی معنـادار اسـت و موجبـات تفاهـم و تعامـل 
انسـانی و همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان اقـوام را فراهـم می کند و 
بـه تکامـل و پویایی جامعه منتهی می شـود که عدالـت، برابری، 
حقـوق انسـانی و آزادی هـای بنیادیـن، محیـط سـالم، همدلـی، 
اخـلاق و معنویـت نیـز   در جامعـه حکمفرما و غالب باشـد. این 
کـه رسـانه های جمعـی  کـه آن معنـا از صلـح  در حالـی اسـت 
افغانسـتان و نخبـگان سیاسـی و فرهنگـی در ایـن روزهـا بـر آن 
شـدت  بـه  نگاهـی  و  حداقلـی  صلـح  می ورزنـد،  کیـد  تأ
محافظه کارانـه  اسـت کـه تنهـا بـه جلوگیـری از جنـگ معطـوف 
اسـت و از صلح فقط »نبود جنگ« را مراد می کنند در حالی که 
گاهانۀ صلح به معنای »نبود جنگ« و تمرکز  گاهانه یا ناآ تقلیل آ
بـه صلـح بـه عنـوان پدیـده ای که تنها با جلوگیـری از جنگ پدید 
می آیـد، غفلـت از جریـان اصلی و مسـتمر صلح زدایی در کشـور 
کـه بـر انحصـار و عـدم عدالـت و نابرابری هـای  اسـت؛ جریانـی 
اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی ابتنا یافته اسـت. صلـح با این 
»حـد« و »وزن« آن چیـزی نیسـت کـه بتوانـد امنیـت پایـدار ایجاد 
کـه می تـوان از آن انتظـار داشـت »آرام سـازی«  کنـد. تنهـا چیـزی 
چند روزۀ فضای ملتهب کنونی است و بُردی فراتر از آن نخواهد 
داشـت. چنان کـه نمی توانـد »صلـح فراگیـر« و »وضعیـت قابـل 
کید و  استمرار« در کشور را موجب شود و نتیجه اش چیزی جز تأ
تأیید نابرابری های موجود و صیانت از ساختارهای تولید کنندۀ 
ترتیـب،  بدیـن  نیسـت.  صلـح زدا  و  آفریـن  خشـونت  نابرابـری، 
واقع نگری و دقت عالمانۀ رهبر شـهید در موضوع صلح عادلانه 

و بایسته های آن به خوبی روشن می شود.

عدالت اجتماعی و صلح در جهان 
تفاوت های قومی مذهبی

عدالـت اجتماعـی، در جهـان تفاوت هـای قومـی و مذهبـی، 
برابری و مساوات حقیقی و مبتنی بر توازن میان گروه های قومی 
کـه افـراد و  و مذهبـی و جریان هـای سیاسـی اسـت؛ بـه نحـوی 
گروه هـای قومـی و سیاسـی از حقـوق برابـر سیاسـی، شـهروندی و 
فرصت هـای برابـر اجتماعـی برخوردار  شـوند. به طور قطع صلح 
آوردن  در  تعلیـق  بـه  و  مخاصمـه  تـرک  صرفـاً  سـطح،  ایـن  در 
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دشـمنی ها نیسـت؛ بلکـه ایجـاد همدلـی، تفاهـم، یگانگـی و 
مـردم  »مـا  اسـت:  دشـمنی ها  تمـام   بـه  کشـیدن  پایـان  خـط 
کنیـم، ترکمـن  افغانسـتانیم، هیـچ نـژادی را نمی خواهیـم نفـی 
اسـت، هـزاره اسـت، تاجیـک اسـت، افغـان )پشـتون( اسـت، 
اقـوام هسـتند همـۀ آن هـا بیاینـد در ایـن  ایمـاق اسـت و دیگـر 
مملکـت بـرادروار زندگـی کنند و هرکس به حقوق شـان برسـند و 
بگیـرد.« )جاویـد،  دربـارۀ سرنوشـت خـودش تصمیـم  هرکـس 
آشـتی  امـکان  کـه  اسـت  صلـح  از  سـطح  ایـن  در   )66 بی تـا: 
یعنـی  گوناگـون،  فرهنگـی  باورهـای  و  متفـاوت  فرهنگ هـای 
کـه رهبـر شـهید »بـرادری« تعبیـر می کنـد، فراهـم  همـان چیـزی 
می شـود و حـس تحمـل و حفـظ حرمـت بـه دیگـران بـه ارزش 

فرهنگی تبدیل می شود. 
در افغانسـتان، تفاوت هـای فرهنگی)قومـی- مذهبـی( و 
اختلافـات سیاسـی از آماده تریـن زمینه هـای جنـگ و درگیـری 
عدالـت  ویـژه  بـه  عدالـت،  نبـود  کـه  همان گونـه  اسـت.  بـوده 
از  مذهبـی  و  قومـی  اختلافـات  از  سوء اسـتفاده  و  اجتماعـی 
ریشـه های اصلـی تشـدید جنـگ و تعمیـق فاصله هـا اسـت. 
چنان کـه بسـیاری از جنگ هـا، در زمانـی اتفـاق افتاده اسـت که 
برای دسـت یافتن به حقوق برابر سیاسـی و اجتماعی و از میان 
برداشـتن انحصـار و تبعیـض، چـاره ای جـز جنگ نبوده اسـت، 
کـه سیسـتم انحصـار و تبعیـض آن قـدر شـدید و  بـه ایـن معنـا 
غلیـظ بـوده اسـت کـه بـرای احقـاق حـق، چاره ای جز شکسـتن 
انحصـار و اقـدام مسـلحانه در برابـر آن نبـوده اسـت. صلـح در 
چنیـن فضایـی، اگـر در سـطح تـرک مخاصمـه و بـه تعلیـق در 
یـرا هـر لحظـه  آوردن دشـمنی ها باشـد، در واقـع صلـح نیسـت؛ ز
ممکـن اسـت آتـش جنگ زبانه کشـد و همه چیز و همـه کس را 
کنـد یـا بـا خطـر مواجـه سـازد. در ایـن وضعیـت، صلحـی  نابـود 
کـه همـراه بـا ایجـاد همدلـی، تفاهـم،  کارامـد اسـت  کارسـاز و 

یگانگی و خط پایان کشیدن به تمام دشمنی ها باشد. 
کـه می توانـد پایـدار و امکانـی  صلـح در ایـن سـطح اسـت 
برای توسعۀ »عدالت اجتماعی« در کشور باشد و زمینه را برای 
پیشـرفت و توسـعه فراهم سـازد. رهبر شـهید چنین صلحی را از 
کـه  یـرا صلحـی  کشـور می دانـد؛ ز نیازهـای اساسـی و بنیادیـن 
رهـاوردش ثبـات و امینـت پایـدار اسـت و بـه توسـعۀ عدالـت 

و  اجتماعـی  زمینه هـای  در  کشـور  پیشـرفت  و  اجتماعـی 
نیازهـای  از  تردیـدی  بـدون هیـچ  منتهـی می شـود،  اقتصـادی 
بنیـادی کشـور اسـت. پیگیـری صلـح بـه عنـوان معادلـی بـرای 
امنیت در روابط قدرت و نبود »خشونت آشکار« گرچند ممکن 
اسـت بـه طـور موقـت آتـش درگیری هـای مسـلحانه را خامـوش 
سـازد؛ اما گره گشـای مشـکلات کشور نیسـت و نمی تواند پایدار 
کارآمـدی  ایـن سـطح از صلـح،  بـه  ازایـن رو، دسترسـی  باشـد. 
چندانـی بـرای رونـق مناسـبات مسـالمت آمیز و ایجـاد همدلـی 
گروه هـای اجتماعـی نـدارد و نمی توانـد ثبـات و امنیـت  میـان 
پایـدار را بـرای یـک کشـور متکثـر از نظـر قومی فرهنگی بـه ارمغان 

آورد و به عنوان یک نیاز بنیادین مطرح باشد. 

زمینه ها و بایسته های سیاسی صلح پایدار 
در نگاه رهبر شهید

کـه از رهبـر  گفته هـای رهبـر شـهید بـه ویـژه جملاتـی  بـر اسـاس 
شـهید نقـل شـده اسـت، در دیـدگاه رهبـر شـهید، کارکـرد اصلی 
دادن  شـکل  و  مسـالمت آمیز  زندگـی  تمهیـد  سیاسـت،  نهـاد 
کنده از تفاهم و هم پذیری در کشور است؛ از همین رو،  فضایی آ
دولـت و جریان هـای سیاسـی تأثیرگـذار مؤظف انـد بـا تکیـه بـر 
قانـون، جهـت ایجاد صلح و آشـتی پایدار میـان گروه های قومی 
و همگانـی سـاختن حـس  و جریان هـای سیاسـی  و مذهبـی 
تحمـل و حفـظ حرمـت و احتـرام بـه دیگـران، زمینه هـای ذیـل را 

آماده سازند:
تعهد و پایبندی به برابری وضعیت ها و فرصت ها؛	 
و 	  تبعیض گرایانـه  سیاسـت گذاری های  از  پرهیـز 

انحصارگرایانه در توزیع امکانات و امتیازات؛
اجتنـاب از سیاسـت گذاری های تنـش زا در روابـط و 	 

مناسبات بین اقوام؛
پایبندی به فرایند سیاسی جامع و مشارکتی؛	 
این کـه 	  بـه  اعتقـاد  و  خشـونت  عـدم  بـه  پایبنـدی 

اختلافـات را می تـوان با صلـح و روندهای متعاملانه 
حل کرد؛

اجتنـاب و جلوگیـری از تبلیغـات تنش آفریـن میـان 	 
گروه های قومی و مذهبی؛
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 اجرای یکسان و عادلانۀ قانون در حق همه گروه های 	 
اجتماعی؛

 التـزام و پایبنـدی در همـۀ سـطوح بـه قوانیـن و منافـع 	 
کشور.

جمع بندی و نتیجه گیری
عوامـل  بـه  معطـوف  عادلانـه  صلـح  بـاب  در  شـهید  رهبـر  نظـر 
درگیـری شـکل گرفتـه اسـت و کامـلًا بـا آن مرتبـط اسـت. از نظـر 
ایشـان آن چه که منازعات و درگیری ها در افغانسـتان را موجب 
و  یکسـو  از  انحصار طلبـی  و  تمامیت خواهـی  اسـت،  شـده 
تبعیـض و اسـتبداد از سـوی دیگـر اسـت. ازایـن رو، بـرای تحقـق 
صلح، خصوصاً صلح عادلانه و پایدار باید این عوامل رفع شود 
و رفع این عوامل فقط از طریق »تأمین عدالت« و »تأمین حقوق 
اقـوام« ممکـن و میسـر می شـود. از ایـن منظـر، وجـود »عدالـت« و 
تعامـل  زمینه سـاز  همدیگـر«،  حقـوق  بـه  اقـوام  »احتـرام  وجـود 
روابـط  شـکل گیری  و  می شـود  اقـوام  میـان  »بـرادری«  و  انسـانی 
معنـای  بـه  صلـح  اقـوام،  میـان  انسـانی  تعامـلات  و  دوسـتانه 
کشـور را نتیجـه می دهـد. رهبـر  همدلـی، تفاهـم و یگانگـی در 
شهید، برای تحقق عدالت و تأمین حقوق اقوام که از پایه های 
اساسـی شـکل گیری صلح پایدار اسـت، سـهم نهاد سیاسـت و 
نهـاد  ایشـان  نظـر  از  و  می بینـد  برجسـته  را  سیاسـی  سـاختار 
سیاست با ترتیبات قانونی و عملی و تأمین عدالت اجتماعی 
می تواند شرایط اجتماعی و فرهنگی افغانستان را برای تعامل و 
تفاهـم و همزیسـتی مسـالمت آمیز میـان گروه هـای اجتماعـی و 

فرهنگی فراهم سازد.

منابع 

و � 1 سیاسـی  پذیـری  جامعـه  )1375(؛   گابریـل  آلمونـد، 
اطلاعـات  طیـب،  علی رضـا  ترجمـه  سیاسـی؛  فرهنـگ 

سیاسی و اقتصادی، شماره 113 و 114�
ابـن منظـور، محمـد بـن مکـرم )1426(؛ »لسـان العـرب«؛ � 2

بیروت: دار صادر.
جاویـد، محمـد جاویـد )بی تـا(  احیـای هویت )مجموعه � 3

سـخنرانی های رهبر شـهید بابـه مـزاری(؛ کابل: انتشـارات 
امیری.

جمشـیدی، محمـد حسـین )1396(؛ »بررسـی و تبییـن � 4
نظریـه  و  فارابـی  مدینة المسـالمۀ  نظریـه  در  صلـح  مقولـۀ 
صلـح پایـدار کانـت«؛ جسـتارهای سیاسـی معاصـر سـال 

هشتم، شماره سوم.
دهخدا، علی اکبر) 1382(؛ »لغت نامه«؛ تهران: دانشگان � 5

تهران.
العـروس«؛ � 6 »تـاج  )1414(؛  مرتضـی  بـن  محمـد  زبیـدی، 

بیروت: دار الفکر.
و � 7 نـادر )1389(؛ »گفتمـان صلـح عادلانـه، مبنـا  سـاعد، 

معنـا« در: حـق بر صلح عادلانه. تهـران: دبیرخانه کنفرانس 
بـرای صلـح  تروریسـم  ائتـلاف جهانـی علیـه  بین المللـی 

عادلانه .
ضیایـی، رضـا )1388(؛ چـراغ راه )مجموعه سـخنرانی ها � 8

پـا: نمایندگـی  و مصاحبه هـای برگزیـده رهبـر شـهید(؛ ارو
اروپا.

غفـار لعلـی، عبـدالله )1373(؛  فریـاد عدالـت ) مجموعه � 9
مصاحبه های حجت الاسـلام استاد مزاری(؛ قم: مؤسسه 

فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی .
فلسـفی، هدایـت الله )1390(؛ صلـح جاویدان و حکومت � 10

قانون؛ تهران: فرهنگ نو.
کار، ئی. ایچ  )1387(؛ »تاریخ چیسـت؟«؛ ترجمه حسـن � 11

کامشاد. تهران: خوارزمی.
»کشـاف � 12  )1996( تهانـوی  علـی،  بـن  محمدعلـی 

اصطلاحات الفنون« بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.
معیـن، محمـد )1390(؛ »فرهنـگ فارسـی«؛ تهـران: امیـر � 13

کبیر.
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گفتمان شهید مزاری و صلح پایدار در افغانستان

علی رضا شریفی  

چکیده

گفتمان، مجموعه  ی از نشانه های زبانی و غیر زبانی است که در کنار یک نشانه مرکزی در یک زنجیره هم ارزی قرار گرفته و به صورت 
موقـت مفاهیـم و مدلـول آن هـا تثبیـت می شـود کـه نتیجـه آن هژمونی و اسـتیلا بر ذهنیت اکثر مردم اسـت. دال ها و نشـانه های گفتمان 
کنـار دال مرکـزی »عدالـت«  کـه در  شـهید مـزاری عبارت انـد از: »تعییـن سرنوشـت«، »وحـدت ملـی«، »مقاومـت«، »هـزاره« و »شـیعه« 

مفصل بندی شده است. این گفتمان، گفتمان های رقیب را به حاشیه رانده و گفتمان غالب در میان مخاطبین خود بوده است.
در مـورد صلـح و صلح سـازی، دو پارادایـم وجـود دارد: پارادایـم دولت محـور و پارادایـم جامعـه محـور. در پارادایـم دولت محـور دولـت 
سـازی مسـاوی با صلح سـازی اسـت. امنیت انسـانی در ارتباط مسـتقیم با امنیت ملی و بین المللی قرار دارد. در پارادایم جامعه محور، 
اما صلح سـازی از پایین به بالا بوده و امنیت انسـانی دارای اهمیت زیاد اسـت که تحت سـه عنوان »رهایی از ترس«، »رهایی از نیاز« و 
»رهایی از تحقیر« و در نبود هفت نوع تهدید، طبقه بندی می شود که عبارت اند از: تهدید اقتصادی، تهدید غذایی، تهدید بهداشتی، 

تهدید محیطی، تهدید شخصی، تهدید اجتماعی و تهدید سیاسی.
صلح پایدار، در گفتمان شـهید مزاری، صلح عادلانه اسـت که با گفتمان جامعه محور، هم خوانی دارد. در صلح عادلانه حقوق 
و مشارکت عادلانه تمام اقوام در تمام سطوح تصمیم گیری و برخورداری آن ها از حقوق و امتیازات مادی و معنوی می تواند زمینۀ صلح 

پایدار در کشور را فراهم کند.
واژگان کلیدی: افغانستان، صلح، صلح سازی، صلح پایدار، گفتمان، شهید مزاری، دولت سازی



□ بخش دوم: مقالات

6767

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

پیشگفتار
بحـث صلـح یـا »صلح سـازی«، یکـی از موضوع هـای جـدی و 
اسـت.  پسـامنازعه  یـا  جنـگ  درگیـر  کشـورهای  در  اساسـی 
نظریه های مختلف در مورد صلح سازی ارائه شده و روش های 
متفاوتی نیز برای تحقق عملی صلح به کار گرفته شـده اسـت. 
کلـی دو پارادایـم وجـود دارد: یـک،  بـه صـورت  در مـورد صلـح 
ایجـاد  بـا  را  ایجـاد صلـح  کـه  یـا دولت محـور  پارادایـم سیاسـی 
»دولـت- ملـت« یـا از بـالا بـه پاییـن دنبـال می کنـد. دو، پارادایـم 
از طریـق  را  ایجـاد صلـح  کـه  بـالا  بـه  پاییـن  از  یـا  جامعه محـور 

اقدام های اساسی در سطح جامعه و گروه ها دنبال می  کند.
انـواع  افغانسـتان  از طـرف دیگـر، در درون جامعـۀ متکثـر 
گفتمان هـا و خـرده گفتمان هـا وجـود دارد کـه ما گفتمان شـهید 
کرده ایـم؛ بنابرایـن، تحقیـق حاضـر در چهـار  مـزاری را انتخـاب 
بخش تنظیم شده است: ابتدا نظریۀ گفتمان و گفتمان شهید 
کـه در آن مفصل بنـدی شـده  مـزاری و دال هـای و نشـانه  های 
اسـت را به صـورت خلاصـه توضیـح خواهیـم داد. در قسـمت 
توضیـح  را  صلح سـازی  پارادایـم  دو  و  اهمیـت  مفهـوم،  دوم، 
خواهیم داد. در قسمت سوم، صلح سازی را در گفتمان شهید 
و  نتیجه گیـری  هـم  آخـر  در  و  داد؛  خواهیـم  توضیـح  مـزاری 

پیشنهاد های لازم ارائه خواهد شد.

1. گفتمان شهید مزاری
1. 1. نظریه تحلیل گفتمان: تعریف و مفاهیم کلیدی

نظریۀ گفتمان یکی از چارچوب های نظری مناسـب در عرصۀ 
علوم اجتماعی است که قابلیت توضیحی زیادی دارد. نظریه 
گفتمـان، از اعضـای خانـواده ی نظریه های پسـت مدرن اسـت.

1 � � E� Laclau 

2 � �C� Mouffe 

3 �  � Articulation�

4 �  � Elements� 

5 �  � Moments�

6 �  � closure� 

7 �  � Nodal point� 

8 �  � field of discursively

کـه مـورد  گفتمـان  )حقیقـت، 1379: 456( مهم تریـن نظریـۀ 
کلا1  پذیرش اکثریت اندیشـمندان قرار گرفته اسـت، گفتمان لا
راهبـرد  و  هژمونـی  کتـاب  در  مـوف  و  کلا  لا اسـت.  مـوف2  و 

سوسیالیستی )1985( نظریۀ گفتمان خود را ارائه کردند.
کلا و موف عبارت است از این که: گفتمان از دیدگاه لا

»معناى اجتماعی کلمات، گفتارها، اعمال و نهادها را با 
کـه این هـا خـود بخشـی از آن هسـتند،  کلـی اى  توجـه بـه بافـت 
می تـوان فهمیـد. هـر معنایـی را تنهـا با توجه به عمل کلـی اى که 
در حـال وقـوع اسـت و هـر عملـی را بـا توجـه بـه گفتمـان خاصـی 
]کـه در آن قـرار دارد[، بایـد شـناخت. پـس اگـر بتوانیـم عمـل را و 
کنیـم،  توصیـف  می شـود  واقـع  آن  در  عمـل  کـه  را  گفتمانـی 
یابـی کنیـم. مثـلًا، عمـل  می توانیـم فرآینـدى را درك، تبییـن و ارز
ى کاغذ و انداختن آن در جعبه-  گذاشتن علامت ضربدر بر رو
عمل رأى دادن در انتخابات- تنها در نظام مقررات، فرآیندها و 
را لیبـرال دمکـرات می نامیـم معنـا می یابـد.  کـه آن  نهادهایـی 
بنابرایـن، رأی دادن فقـط بـا توجه به اعمـال و پدیده هاى دیگرى 
کـه رأی دادن بخشـی از آن هاسـت، اهمیـت می یابد«)هـوارث، 

.)147 :1387
بـا توجـه بـه ایـن تعریف از گفتمان، مفاهیـم کلیدی نظریۀ 

گفتمان عبارت اند از:
1. مفصل بندیLaclau & Mouffe( :3,2001:105(؛

2. عناصرibid :4: 105(؛
3. لحظه هاibid :5:105(؛

4. انسداد و توقف6: ت ) ibid: 107(؛
5. دال مرکزىibid( :7: 112(؛

6. حوزۀ گفتمانگی8: حسینی زاده، ص190(؛
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7. امکان و تصادف1: )حسینی زاده:19(؛
8. منازعه و خصومت2: )حسینی زاده:191(؛

9. زنجیرۀ هم ارزی و تفاوت3: )حسینی زاده: 191(؛
10. هویت4: )تاجیک، 1383: 50؛ حسینی زاده: 192(؛

هژمونی5: )همان: 194(.

1. 2. گفتمان مزاری: نشانه ها

کـه بـر  گفتمـان مـزاری مجموعـه ای دال هـا و نشـانه های اسـت 
محوریـت »عدالـت اجتماعـی« شـکل گرفتـه اسـت. دال هـای 
پیرامونی گفتمان مزاری عبارت اند از: »حق تعیین سرنوشت«، 
سـمبل  عنـوان  )بـه  »هـزاره  حـق«،  احقـاق  بـرای  »مقاومـت 

بی عدالتی(«، »رسمیت مذهب شیعه«، »وحدت ملی«

1. 2. 1. عدالت اجتماعی

مـزاری  گفتمـان  در  را  مرکـزی  دال  کـه  اجتماعـی«  »عدالـت   
تشـکیل می دهد، هم معطوف به گذشـته اسـت و هم معطوف 
به زمان حاضر؛ از دیدگاه مزاری تاریخ گذشـتۀ افغانسـتان مملو 
اسـت از ظلـم، تبعیـض و بی عدالتـی. او بـا طـرح ایـن سـؤال بـه 
یـك واقعیـت تاریخـی اشـاره می کنـد و آن را بـه چالش می کشـد: 
»زمانی که عبدالرحمن تصمیم گرفت که حکومت مرکزی را به 
مسـئله  ایـن  بـا  محلـی  حکومت هـای  بیـاورد،  همـۀ  وجـود 
جنوبـش  از  کردنـد،  مخالفـت  شـمالش  از  کردنـد:  مخالفـت 
مخالفت  کردند از غربش مخالفت کردند و از شرقش مخالفت 
کردند؛ ولی چرا تنها 62% مردم ما را از بین  بردند؟ چرا؟«)مزاری، 
1374: ص51(. در مـورد تبعیض هـا و بی عدالتی هـای اداری 

می گوید:
»اگر جمعیت افغانسـتان را بیسـت ویک میلیون حسـاب 
کنیـم و ثلـث آن کـه هفـت میلیـون می شـود متعلـق بـه ما اسـت؛ 
امـا بـا همیـن هفـت میلیـون یـک ولایـت بـه نـام، بـه دسـت هـزاره 

1 �  � contingency

2 �  � Antagonism�

3 �  � Chain of equivalence and differences 

4 �  � Identity� 

5 �  � Hegemony

قانـون  کجـای  در  اسـت؟  عدالـت  کجـای  در  ایـن  نیسـت... 
 است؟«)همان: ص40(.

شـهید مـزاری معتقـد اسـت اگر ایـن معضل در افغانسـتان 
حـل نشـود و اقلیت هـا همچنـان در محرومیـت و تبعیـض نگـه 
داشـته شـود، مشـکل افغانسـتان هیچ وقـت حـل نخواهـد شـد. 

)همان: ص33(.
در اینجاسـت که شـعار اساسـی و چکیدۀ گفتمان مزاری 

این است:
کـه در اینجـا خدمـت شـما عزیـزان تذکـر  »لهـذا حرفـی را 
بدهم این اسـت که از راه مذاکرۀ سیاسـی با  گروه ها می نشـینیم، 
حقـوق ملـت خود را خواهانیـم و عدالت اجتماعی را در جامعه 
کـه  کـس  هـر  می کنیـم.  نفـی  را  و  انحصارطلبـی  می خواهیـم 

باشد«)همان: ص 78(.

1. 2. 2. تعیین سرنوشت

گفتمـان مـزاری قـرار  کـه در زنجیـرۀ دال هـای  یکـی از دال هایـی 
دارد و در ارتبـاط بـا دال مرکـزی عدالـت معنی پیـدا می کند، دال 
»حق تعیین سرنوشت« است. مفهوم و مدلول که مزاری به این 
دال می دهد، این اسـت که افراد سـاکن در افغانسـتان از هر نژاد، 
مذهب و زبانی که باشـد، باید در تعیین سرنوشـت خود سـهیم 
باشـد. هیچ کـس یا کسـانی نباید بـه بهانه هایی مثل نـژاد، زبان و 
مذهب حقوق شان انکار شده، از دخالت در تعیین سرنوشت 
خـود محـروم شـود. مفهـوم که به ایـن دال داده می شـود در ارتباط 

مستقیم با عدالت اجتماعی است.
افغانسـتان،  در  ]کـه[  می گویـم  واضـح  شـما  بـرای  »اینجـا 
دشـمنی ملیت هـا فاجعـه بزرگی اسـت. در افغانسـتان، بـرادری 
بـرادری  یعنـی  ملیت هـا،  حقـوق  اسـت.  مطـرح  ملیت هـا 

ملیت ها«)همان(.
شهید مزاری در مورد حق تعیین سرنوشت موضع خویش 
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را چنیـن قاطعانـه اعـلام می کنـد: »بایـد ایـن مـردم محـروم حـق 
کـردن، حـق تعییـن سرنوشـت خـود را داشـته باشـند و  زندگـی 
پافشـاری  می ایسـتیم،  مسـئله  ایـن  روی  داشـت.  خواهنـد 

می کنیم«)همان: ص21(.

 1. 2. 3. مقاومت

دال دیگـری کـه در گفتمان مزاری بر محـور دال مرکزی »عدالت 
اجتماعـی« معنـی پیـدا می کنـد، »مقاومـت بـرای احقـاق حـق« 
اسـت. ایـن دال، در زنجیـرۀ گفتمـان مـزاری، معنی خـاص دارد 
کـردار خـود بـه آن پایبنـد بـوده اسـت. مقاومـت و  گفتـار و  کـه در 
پایـداری در میـان ارزش هـای شـیعی از جایـگاه رفیـع و بلنـدی 
برخوردار است. مهم ترین مظهر مقاومت و پایداری در برابر ظلم 
و فسـاد، امام سـوم شـیعیان، حسین بن علی)ع( اسـت. مزاری 
دولـت  تشـکیل  و  اسـلام آباد  نشسـت  از  بعـد  کـه  بـود  معتقـد 
شـد.  انـکار  کلـی  بـه  هزاره هـا  و  شـیعیان  موجودیـت  موقـت، 
بنابرایـن تنهـا راه، از دیـدگاه مـزاری »مقاومـت بـرای احقاق حق« 
بـود. از دیـدگاه مـزاری نشسـت اسـلام آباد مقدمـه ای  بـود بـرای 

نادیده گرفتن شیعیان و هزاره ها:
بـرادران جهـادی مـا آمدنـد، در پیشـاور  ولـی وقتی کـه ایـن 
نشسـتند و اعـلام کردنـد کـه مـا بـرای این هـا حـق قائل نیسـتیم و 
کـه  این هـا در افغانسـتان موجودیـت ندارنـد، مـا تـکان خوردیـم 
کـه موجودیتـش در  کسـی  حـالا موجودیـت مـا در خطـر اسـت؛ 
خطـر باشـد، قبـل از هر چیزی از موجودیت خـود دفاع کند، بعد 
کـردن و چگونـه  از آن نوبـت می رسـد بـه اینکـه چگونـه زندگـی 
تصمیم گرفتن خود را مطرح کند و آنگاه برسد به این که چگونه 

نظام را حاکم بسازد«)همان: ص171(.

1. 2. 4. هزاره

سومین دال که در اطراف دال مرکزی عدالت در گفتمان مزاری 
از  اسـت.  »هـزاره«  دال  می یابـد،  معنـی  و  شـده  مفصل بنـدی 
دیدگاه مزاری »هزاره« سمبل بی عدالتی، تبعیض و محرومیت 
بوده و بارها برای محو کامل آنان اقداماتی صورت گرفته اسـت: 
یـخ افغانسـتان، سـه چهـار  بـار قتل عـام عمومـی  »مـا در طـول تار
بیـن  از  مـا  مـردم   %65 عبدالرحمـان  دوران  در  کـه  شـده ایم 

رفت«)همـان: ص39(. بنابرایـن، اگـر کسـانی در ایـن کشـور در 
یـك برهـه ای از زمـان حـدود 60 تـا 65 درصدشـان از بیـن رفتـه 
است و الآن با تشکیل حکومت اسلامی، آنان همچنان نادیده 
گرفته می شـود، اولین گام برای آنان، اثبات موجودیت اسـت. از 
کـه مـورد بی مهـری و تبعیـض  دیـدگاه شـهید مـزاری تنهـا مـردم 

مضاعف قرار گرفته است، »هزاره ها« هستند.
بنابراین دال »هزاره« در گفتمان مزاری دارای کارکرد بسـیار 
مهـم و بـار معنایـی مثبـت اسـت. در اینجـا دال »هـزاره« عاملـی 
می شـود برای انسـجام، خودباوری و اعتماد به نفس کسـانی که 

در طول تاریخ همواره در تبعیض و تهدید زندگی کرده اند:
»ایـن مسـئله کـه مـا طـی سـه صـد سـال محکـوم بودیـم،  در 
یـخ افغانسـتان محـو شـده بودیـم و کسـی مـا را بـا هویت هـزاره  تار
گفتـن و هـزاره  بـودن در ایـن مملکـت بـه  قبـول نداشـت و هـزاره 
زعـم بعضی هـا ننـگ بـود، امـروز الحمـدلله از بیـن رفته«)همـان: 

ص25(.

1. 2. 5. شیعه

گفتمـان شـهید مـزاری دال »مذهـب  پنجمیـن دال موجـود در 
نبایـد  کـه  می کنـد  اقتضـا  اجتماعـی  عدالـت  اسـت.  شـیعه« 
عده ای به دلیل داشـتن مذهب متفاوت از دیگران، با تبعیض 
و محرومیـت مواجـه شـود. شـهید مـزاری خواسـته های اساسـی 
خود را چنین بیان می کند: »ما عاشق قیافۀ کسی نیستیم، سه 
یکـی رسـمیت  آینـده می خواهیـم:   در  ایـن مملکـت،  چیـز در 
مذهب ما؛ دیگر این که تشـکیلات گذشـته ظالمانه بوده و باید 
شـریک  تصمیم گیـری  در  شـیعه،  این کـه  سـوم  کنـد.   تغییـر 

باشد«)همان: ص75(.

1. 2. 6. وحدت ملی

گفتمـان مـزاری وجـود دارد »وحـدت ملـی«  کـه در  دال دیگـری 
است. این دال نیز در ارتباط با دال مرکزی »عدالت اجتماعی« 
معنـی پیـدا می کنـد. از نظـر شـهید مـزاری وحـدت ملـی، زمانی 
در  همـگان  و  شـده  رعایـت  عدالـت،  کـه  می شـود  محقـق 
سرنوشـت خـود سـهیم باشـد. »مـا بـا همـه تنظیم هـا سـر جنـگ 
یم  یم، دوسـت هسـتیم، با همه ملیت ها سـر دشـمنی  ندار ندار
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و دوسـت هسـتیم و وحـدت ملـی را، مـا در افغانسـتان، یـک 
اصل می دانیم«)همان: 146(. شـهید مزاری در تفسـیر وحدت 

ملی می گوید:
»ما معتقد هستیم، در اینجا، مسئله افغانستان وقتی  حل 
می شـود کـه مـردم و احـزاب، همدیگـر را تحمـل بکنـد، درصـدد 
حـذف یکدیگـر نباشـند. چـه از نـگاه  اقـوام چـه از نـگاه احـزاب، 

چه از نگاه مذاهب«)همان: ص147(.
و  اجتماعـی«  »عدالـت  مرکـزی  دال  بـا  مـزاری  گفتمـان 
سرنوشـت«،  تعییـن  »حـق  قبیـل  از  دیگـر،  مهـم  دال هـای 
گفتمانـی  ملـی«  »وحـدت  و  »شـیعه«  »هـزاره«،  »مقاومـت«، 
مسلطی را در دوران خود به جود آورد و نسبت به گفتمان رقیب 

در درون جامعه هزاره، مقبولیت بیشتری یافت.

 

  تعيين هزاره
 سرنوشت

عدالت 
 اجتماعي

 ملي وحدت شيعه

 مقاومت

نمودار2. مفصل بندی دال ها در گفتمان مزاری

1 �  � security

2 �  � Human security

3 �  � International Security�

4 �  � National Security

5 �  � peacebuilding 

6 �  � State Building 

7 �  � Democratization 

8 �  � Development 

9 �  � Modernization 

10 �  � Durable Peace  

2. صلح پایدار
1. 2. مفهوم صلح

صلـح، مثـل سـایر مفاهیـم علـوم اجتماعـی مفهـوم پیچیـده، 
چندبعـدی و در ارتبـاط مفهومـی تنگاتنـگ بـا دیگـر مفاهیـم، از 
ملـی«3،  »امنیـت  انسـانی«2،  »امنیـت  »امنیـت«1،  جملـه، 
»دولـت  صلـح«5،  ایجـاد  »اعمـار/  بین المللـی«4،  »امنیـت 
 )2008,Jarstad and Sisk(،7»سـازی »دموکراسـی  سـازی«6، 
»توسـعه«8، »نوسـازی«9، »صلح پایدار«10 است. به عبارت دیگر 
شـاخه های  در  کـه  اسـت  بینا-رشـته ای  مفهـوم  یـک  صلـح 
مختلف علوم اجتماعی، مورد بحث قرار می گیرد و هر کدام از 
این رشـته ها با رویکرد و زاویه دید خاص خود، به مسـئلۀ صلح 
می پردازد. با توجه به همین ابعاد گوناگون صلح است که برای 
کرده اند)دهقانـی فیروزآبـادی، 1396:  آن بیـش از ده معنـی ذکـر 

صص62071(.
در محدودۀ واحد سیاسی به نام »دولت- ملت«، می توان 
بـرای صلـح، از لحـاظ دامنـه، تعریف حداقلی یا حداکثـری و از 
کـرد. منظـور از  لحـاظ محتـوا، تعریـف منفـی یـا مثبـت را ارائـه 
منفی و مثبت قضاوت ارزشی به معنی خوب بودن یا بود بودن 
نیسـت، بلکه به معنی وجود یا عدم وجود عناصر مشـخص در 

درون و محتوای صلح است.
در تعریف حداقلی و منفی، مراد از صلح، نبود نزاع، جنگ 
و خشـونت، خصوصاً خشـونت فیزیکی است. بنابراین، صلح 
عبـارت اسـت از نبـود جنـگ بـه معنای خشـونت دسـته جمعی 
سـازمان یافتـه و مسـلحانه مبنـی بـر به کارگیـری مسـتقیم نیـروی 
نظامـی فیزیکـی)Kelman, 1981: 103(. در ایـن تعریـف، مـراد از 
خشونت، خشونت فیزیکی نظامی است؛ اما اگر خشونت را به 
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معنـی عام تـر و »هرگونـه سیاسـت، وضعیـت، ایسـتار و نگـرش و 
اقـدام و رفتـار فیزیکـی، احساسـی و عاطفـی، کلامـی، نهـادی، 
سـاختاری یا روحی روانی که باعث نقصان، تخریب و سـلطه بر 
دیگران می شود«)دهقانی فیروزآبادی: 63( بگیریم، قطعاً معنی 

صلح، نبود خشونت به معنی عام خواهد بود.
در تعریـف حداکثـری و مثبـت، صلـح فقط بـه معنی نبود 
خشـونت، آن هـم خشـونت فیزیکـی نیسـت، بلکـه صلـح بـه 
خشـونت  نبـود  بـر  عـلاوه  آن  در  کـه  می  شـود  اطـلاق  شـرایطی 
فیزیکـی، شـرایط مادی، معنوی، سـاختاری و قانونـی برای یک 
زندگی شـرافتمندانه و مسـالمت آمیز فراهم باشـد. در این معنی 
صرفاً نبود جنگ، به معنی وجود صلح نیست. قوانین عادلانه، 
توزیع عادلانه، مشارکت عادلانه، دسترسی به حداقل امکانات 
آموزشی، بهداشتی و رفاهی از لوازم صلح به شمار می رود. پس 
کـه صلـح در مفهـوم مثبـت و حداکثـری رابطـه  گفـت  می تـوان 
مستقیم با »عدالت اجتماعی«1 دارد. »صلح به این معنا افزون 
بـر نبـود نابرابری هـای اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی نهفته در 
سـاختارهای اجتماعی تبعیض آمیز، متضمن و مسـتلزم وجود 
کـه عدالـت را تأمیـن و تضمیـن  نهادهـا و سـاختارهای اسـت 
و  اشـمیت  از  نقـل  بـه  65؛  فیروزآبـادی:  می کند«)دهقانـی 
گالتـون(. هم چنیـن صلـح بـه معنـی مثبـت و حداکثـری رابطـه 
مسـتقیم با »امنیت انسـانی«2 دارد. امنیت انسـانی، چنان که در 
»برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـد«)UNDP(3 در سـال 1994 
اعلام شـده اسـت، تحت سـه عنوان »آزادی از ترس«4 و »آزادی 
از نیـاز«5 و »آزادی از تحقیـر«6 تدویـن شـده و امنیـت انسـانی را در 
نبـود یـا رهایـی از هفـت مجموعه یا گـروه از تهدیدهـا می داند که 
تهدیـد  غذایـی،  تهدیـد  اقتصـادی،  تهدیـد  از:  عبارت انـد 
بهداشتی، تهدید محیطی، تهدید شخصی، تهدید اجتماعی 

1 �  � Social Justice

2 �  � Human security� 

3 .  . The United Nations Development Programmed )UNDP(.
4 �  � Freedom of fear� 

5 �  � Freedom of Want� 

6 �  � Freedom of Humiliation 

7 �  � Peacebuilding�

8 �  � Humiliation� 

.)32-24 :1994 ,UNDP(و تهدید سیاسی
طبیعـی اسـت کـه نبـود هـر کـدام از ایـن تهدیدهـا، موجب 
درآمـد  و  داشـتن شـغل  در جامعـه می شـود.  انسـان ها  امنیـت 
کافـی موجـب امنیـت اقتصـادی انسان هاسـت و صلـح پایـدار، 
زمانـی در جامعـه ایجـاد می شـود کـه انسـان ها بتوانـد شـغل و کار 
داشته باشد. دسترسی به غذا موجب امنیت غذایی و نبود آن 
بـه کشـمش و یـا نابـودی انسـان ها منجـر می شـود. دسترسـی بـه 
امکانـات و مراکـز بهداشـتی، دکتـر، دارو و... خـود جنبـۀ مهـم از 
امنیت انسـان ها به شـمار می رود. امنیت شـخصی، نبود ترور و 
آزار و اذیـت جنبـه مهـم دیگـری از امنیـت انسـان ها اسـت. نبـود 
و  اقلیت هـا  خصـوص  بـه  خـاص،  گـروه  یـک  بـرای  تهدیـد 
برخـورداری آن هـا از تمـام حقـوق برابـر با دیگران، جنبه مهم دیگر 
از امنیت انسانی است؛ و در نهایت نبود تهدید سیاسی، وجود 
اجرایـی  و  تصویـب  مسـتحکم،  نهادهـای  مقتـدر،  حکومـت 
قوانیـن، مصـوُن بودن شـهروندان از تعرض حاکمـان یا گروه های 
 Frantzell(می  شـود انسـانی  امنیـت  سیاسـی  جنبـه  خودسـر، 

.)10 :2011
کـه در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا واژۀ صلـح قـرار  مفهـوم دیگـری 
را  صلـح  اعمـار  اسـت.  صلـح«7  »اعمار/ایجـاد  مفهـوم  دارد، 
کرده انـد: »اعمـار صلـح یـک واژۀ انعطاف پذیـر  چنیـن تعریـف 
کـه  کـه طیـف گسـترده ای از اقدامـات را شـامل می شـود  اسـت 
توسـط عوامـل مختلـف از جملـه حکومـت، جامعـۀ مدنـی و 
گروه هـا، در سـطوح ملـی و بین المللـی بـرای رفـع آثـار فـوری و از 
کشـمکش،  بیـن بـردن ریشـه های نـزاع در طـول و بعـد از نـزاع و 
انجـام می شـود. اعمـار صلـح به صـورت کلی از امنیت انسـانی 
حمایت می کند که این امنیت شـامل رهایی از ترس، رهایی از 

نیازها و رهایی از توهین/تحقیر8 می شود« 
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 Schirch از:  نقـل  بـه   allianceforpeacebuliding�org(
.)8-7 :2013

چنان که در این تعریف به خوبی مشـاهده می شـود، اعمار 
صلح نیز دارای معنی حداکثری و مثبت بوده و رابطه نزدیک با 
»امنیت انسـانی« دارد که شـامل سـه مجموعه، یعنی »رهایی از 
از تحقیـر و توهین«)حفـظ  نیـاز« و »رهایـی  از  تـرس«، »رهایـی 

کرامت انسانی( می شود.

2. 2. اهمیت صلح

اگر جنگ و نزاع همزاد بشر بوده، بدون شک صلح گمشده بشر 
در طول تاریخ بوده است. هیچ آیین، مذهب، مکتب، فلسفه 
و تفکـر بشـری نبـوده مگر این کـه در مورد صلـح آموزه های مهمی 
کتاب هـای مقـدس  کـرده اسـت. در ادیـان ابراهیمـی و  را بیـان 
کیـد فراوانـی روی صلـح صـورت گرفته  تـورات، انجیـل و قـرآن تأ

است)شریفی/لکزایی، 1395(
از  یکـی  مـدرن، صلـح همـواره  تـا دوران  باسـتان  از دوران 
دغدغه هـای اندیشـمندان بـوده؛ امـا از دهـۀ 1960 میـلادی، در 
یـادی در مورد صلح انجام شـده  کادمیـک، مطالعاتی ز عرصـۀ آ
است )دهقانی فیروزآبادی، 60(. امروز در  سراسر جهان صدها 
نهـاد و سـازمان های بین المللـی دولتـی )IGO(1 و غیـر دولتـی 
)NGO(2 بـرای اعمـار صلـح تلاش می کند. به عنوان نمونه، 22 
سـازمان غیـر دولتـی عمـده در راسـتایی صلـح و اعمـار صلـح 
فعالیت دارند که هر کدام صدها سازمان و نهادهای کوچک تر 
را تحـت پوشـش قـرار داده و فعالیت هـای آن هـا را هماهنـگ 
می  کنـد)raptim�org(. بـه صـورت کلـی در مورد اهمیت صلح 

و اعمار صلح در دنیای کنونی، می توان گفت که:
کشـورهای 	  در  جهـان  جمعیـت  یک چهـارم  حـدود 

زندگی می کنند که از نزاع و خشونت متأثرند.
امروز، بیش از 68 میلیون انسـان مجبور شـده اند که 	 

در اثر جنگ و خشونت خانه های خود را ترک کنند. 

1 �  � Intergovernmental Organizations�  

2 .  . Non-Governmental Organizations. 
3 �  � Paradigm� 

4 �  � State Building� 

این آمار حتی بالاتر از زمان جنگ جهانی دوم است.
80 درصـد کمک هـای انسـانی در نزاع هـا و جنگ هـا 	 

مصرف می شود.
نصـف 	   ،2030 سـال  تـا  کـه  می  شـود  پیش بینـی 

فقیرترین جمعیت جهان در کشـورهای زندگی کند 
.)c-r.org(که درگیر جنگ و کمکش هستند

2. 3. پارادایم های صلح

در مـورد صلـح یـا صلح سـازی و اعمـار صلـح، دو پارادایم3 کلی 
در  محـور.  جامعـه  پارادایـم  و  دولت محـور  پارادایـم  دارد:  وجـود 
ارتبـاط  در  امنیـت  و  صلـح  محـور،  »دولت-ملـت«  پارادایـم 
بـا  نزدیـک  ارتبـاط  و صلح سـازی  دارد  قـرار  دولـت  بـا  مسـتقیم 
محـور  جامعه محـور،  پارادایـم  در  امـا  دارد؛  سـازی«4  »دولـت 
اصلـی، جامعـه و امنیـت انسـانی اسـت. نقطـۀ آغـاز ایـن تغییـر 
پارادایمی، انتشـار برنامۀ توسـعۀ سـازمان ملل )UNDP( در سال 
پارادایـم  شـروع  بنابرایـن  10(؛   :Frantzell(می  باشـد  1994
دولت محور  انقلاب فرانسـه و شـروع پارادایم جامعه محور 1994 

.)31 :2008 Glasus( می  باشد

2. 3. 1. صلح و امنیت دولت محور

با قرارداد ویستفالیا در سال 1648، دولت- ملت متولد شد، با 
انقلاب فرانسه ملی گرایی به وجود آمد و با جنگ های ناپلئونی، 
گسـترش یافـت. بـا قـرارداد ویـن در سـال 1815  پـا  در سراسـر ارو
دولـت ملـت بـا رنـگ و بـوی ملی گرایـی بـه تنهـا بازیگـر عرصـه 
ایـن پدیـده،  تبدیـل شد)شـریفی، 1395: 21-19(.  بین الملـل 
یـادی بـرای مفاهیـم دیگـر از جملـه صلـح، امنیـت،  پیامـده ز
امنیـت ملـی و امنیـت بین المللـی و دولـت سـازی داشـت. بـا 
ظهـور و تسـلط مکتـب واقع گرایـی بعـد از جنـگ جهانـی اول، 
آن  جسـتجوی  در  همـه  کـه  بـود  مسـئله ای  مهم تریـن  امنیـت 
بودند، طوری که یک عده مطالعات روابط بین الملل را مرادف 
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مطالعـه امنیت قلمـداد کرده اند)دهقانی فیروزآبـادی، ج2: 3(. 
بـر اسـاس ایـن پارادایـم، صلـح و تأمیـن امنیـت فقـط از طریـق 

ساختن یک دولت- ملت مقتدر و مسئول امکان پذیر است.
نظـام  رفتـن  بیـن  از  و  سـابق  شـوروی  فروپاشـی  از  بعـد 
دوقطبی، مفهوم دیگر نیز به مفاهیم فوق افزوده شـد و آن مفهوم 
امنیـت جهانـی،  تأمیـن  بـرای  یعنـی  بـود؛  »دموکراسی سـازی«1 
صرفـاً وجـود »دولـت- ملـت« یـا آن طـوری کـه واقع گرایانـی چـون 
ایچ کار، و مورگنتا )Morgenthau,1984( می گفتند واحدهای 
سیاسـی چـون تـوب بیلیـارد، کافـی نبـود، بلکـه ایـن واحدهـای 
سیاسـی بایـد دموکراتیـک نیز می بودنـد. به همین دلیـل عده ای 
 Hungtington( از سـه تـا چهـار مـوج دموکراسـی نـام بـرده اسـت
دارای  دولت محـور  پارادایـم  خلاصـه  صـورت  بـه   .)1991,

خصوصیات  ذیل هستند:
 در ایـن پارادایـم، مـراد از صلـح، صلـح ملـی و بین المللـی � 1

در  آزادی  و  ملـت  دولـت-  توسـط  داخـل  در  کـه  اسـت 
قانون گـذاری و در عرصـۀ بین المللـی از طریـق اسـتقلال و 
موازنۀ قوا میان دولت-ملت های مسـتقل تأمین می شـود.

)شریفی:36(
امنیـت انسـانی، تحت الشـعاع امنیـت ملـی و بین  المللی � 2

 Futamura,( بـوده و بـه صورت جداگانه موضوعیت نـدارد
.)2010 ,Newman & Tadjbakhsh

اسـت � 3 دولـت  یـک  سـاختن  صلـح،  ایجـاد  راه  تنهـا 
دولـت  ایـن  اگـر  و   )2012,Persson( )دولت سـازی( 
تأمیـن  بـرای  )دموکراسی سـازی(  باشـد  هـم  دموکراتیـک 

.)1991,Huntington(صلح مناسب تر خواهد
کمک های جهانی از بالا به پایین2 بوده و هدف آن بیشـتر � 4

سـاختن نهادهـای حکومتـی و دولتـی، خصوصـاً، نظامـی 
.)41 :Frantzell(است

کمک های انسانی3 بیشتر در خدمت اهداف نظامی بوده � 5
و در مناطقی سرازیر می شده که محل درگیری بیشتر بوده 
حالـت  بیشـتر  بین المللـی  کمک هـای  واقـع  در  اسـت. 

1 �  � Democratization 

2 . . Top-down. 
3 �  � Humanitarian Assistances 

باج دهـی بـه مناطـق ناامـن را داشـته تـا آن هـا را تشـویق بـه 
.)2008,Applebaum(صلح و امنیت نماید

2. 3. 2. صلح و امنیت جامعه محور

بـا اعـلام برنامـۀ توسـعۀ سـازمان ملـل )UNDP( در سـال 1994 
یـک تغییـر پارادایمـی مهـم برای صلح و امنیـت به وجود آمـد. در 
ایـن پارادایـم، امنیـت از مفهوم »نبـود صرفاً تهدید نظامی« خارج 
شـده و شـامل »امنیـت غذایـی«، »اقتصـادی«، »بهداشـتی«، 
»آموزشـی«، »اجتماعـی« و ... شـده اسـت. »امنیـت انسـانی« از 
امنیت ملی و امنیت بین المللی به کلی تفکیک شـده اسـت. 
چه بسـا حتی کشـورهای توسـعه یافته که در آن ها امنیت ملی و 
گروه هـای  خصوصـاً  انسـان ها،  اسـت،  تأمیـن  بین المللـی 
حاشـیه ای دارای امنیت انسـانی نمی باشـد)Frantzell: 41(. در 
کشـورهای توسـعه نیافته و در مناطق درگیر جنگ، پروژه دولت 
سـازی نه تنهـا بـه امنیـت انسـانی منجـر نشـده بلکـه ناامنـی را 
گروه هـای خـاص اجتماعـی  کـرده اسـت. در بسـا مـوارد  بیشـتر 
از قبـل مـورد  توسـط دولت هـای سـاخته شـده جدیـد، بیشـتر 
تهدید، تبعیض و ناامنی بوده است. به صورت کلی دلایل ذیل 

در این تغییر پارادایمی نقش داشته است.
امنیـت ملـی و بین المللـی، بـه امنیت انسـانی نینجامیده � 1

.)2010 ,Futamura, Newman & Tadjbakhsh(است
پروسـۀ دولت سـازی به صلح و امنیت بیشـتر انسـان ها در � 2

مناطق درگیر جنگ منجر نشده است.
کمک هـای بین المللـی بـه جـای بـالا بـردن رفـاه مـردم، در � 3

خدمـت اهـداف نظامـی سیاسـی و قـرار گرفتـه و نه تنهـا بـه 
کـه زمینـه نوعـی باج خواهـی و ناامنـی  صلـح نینجامیـده 

.)41 :Frantzell(بیشتر را فراهم کرده است
پـروژه دولـت سـازی و دموکراسـی � 4 از  پـروژۀ اعمـار صلـح، 

سـطوح  و  کارگـزاران  برنامه هـا،  و  بـوده  متفـاوت  سـازی 
.)2013 ,Schirch(متفاوتی را می طلبد

پارادایـم  در  دیگـر،  عوامـل  و  عوامـل  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
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جامعه محـور، صلـح و امنیـت بدون عدالـت اجتماعی، تأمین 
یـک  در  سـاکن  انسـان های  تمـام  اساسـی  حقـوق  و  نیازهـا 
سـرزمین، امکان پذیـر نیسـت. امنیـت انسـانی، چنان کـه قبـلًا 
اشـاره کردیم، محدود به نبود تهدید نظامی و خشـونت فیزیکی 
نیست، بلکه شامل سه بخش یعنی »رهایی از ترس«، »رهایی 
از نیاز« و »رهایی از تحقیر« می شود. تا زمانی که این امور محقق 

نشود، صلح پایدار به وجود نخواهد آمد.

3. صلح پایدار در گفتمان شهید مزاری
گفتمـان شـهید مـزاری را بـه صـورت  کـه صلـح پایـدار و  حـال 
جداگانـه معرفـی کردیم، در این قسـمت تلاش می کنیم، صلح 
پایـدار را در گفتمـان شـهید مـزاری دنبـال کنیم؛ یعنی با توجه به 
گفتمـان شـهید مـزاری و دال هـای مفصل بنـدی شـده در آن، 
چگونـه  مـزاری  شـهید  گفتمـان  در  پایـدار  صلـح  کـه  ببینیـم 
صلحـی اسـت. بـه عبـارت تخصصی تـر، اگـر »عناصـری« مثـل 
»صلـح«، »صلـح پایـدار«، »اعمـار صلح«، »امنیـت« و »امنیت 
انسـانی« را از حـوزه گفتمانگـی خـارج و داخـل زنجیـره هـم ارزی 
گفتمـان شـهید مـزاری نماییـم و آن هـا را به »وقتـه« تبدیل کنیم، 
گفتمـان مـزاری چه مدلولـی را به این دال ها/نشـانه ها می دهد؟ 
در یک پاسـخ کوتا می توان گفت: که با توجه به گفتمان شـهید 
مـزاری، صلـح مطلوب از نظر ایشـان همان اسـت کـه در پارادایم 
کـه تـوأم بـا عدالـت  کردیـم؛ یعنـی صلحـی  جامعه محـور بیـان 
و  جنـگ  ترس«)نبـود  از  »رهایـی  بـر  عـلاوه  و  بـوده  اجتماعـی 
از  »رهایـی  و  نیازهـا«  از  »رهایـی  شـامل  فیزیکـی(،  خشـونت 
تحقیـر« نیـز بشـود. در ذیـل موضـوع را بـا جزئیـات بیشـتر توضیـح 

خواهیم داد.

صلح عادلانه

کردیـم، دال مرکـزی  بیـان  مـزاری  گفتمـان شـهید  چنان کـه در 
گفتمان شهید مزاری عدالت است. پس اگر صلح در گفتمان 
شـهید مـزاری معنـی مناسـب داشـته باشـد، بـدون شـک همان 

صلح عادلانه است. چنان که شهید مزاری تصریح می کند:
کـه در اینجـا خدمـت شـما عزیـزان تذکـر  »لهـذا حرفـی را 
جامعـه  در  را  اجتماعـی  عدالـت  کـه...  اسـت  ایـن  بدهـم 

کـه  کـس  هـر  می کنیـم.  نفـی  را  و  انحصارطلبـی  می خواهیـم 
باشد«)مزاری، ص 78(.

از نظـری شـهید مـزاری یکـی از دلایـل عمـده کـه تاکنـون در 
افغانسـتان صلـح پایـدار، حاکـم نشـده اسـت، وجـود تبعیـض و 
بی عدالتـی اجتماعـی بـوده اسـت. پـس ایـن می توانـد یک دلیل 

محکم بر رد پارادایم صلح دولت محور باشد.
نمونـۀ بـارز صلـح دولت محـور از سـال 2001 تاکنون اسـت. 
هزینـه  و  بین المللـی  نیروهـای  تـلاش  و  حضـور  علی رغـم 
کشـور حاکـم نگردیـده و  میلیاردهـا دلار، هنـوز صلـح پایـدار در 
عـده  ای تـلاش می نماینـد کـه »فلک را سـقف بشـکافند و طرح 
نـو در اندازنـد«. پـس سـاختن و ایجـاد دولـت بـه صلـح دائمـی و 
پایدار منجر نمی شـود، بلکه در کنار سـاختن دولت، به عناصر 

دیگر نیز باید توجه شود.
گفتمـان شـهید مـزاری مفصل بنـدی  کـه در  دال دیگـری 
شـده »تعیین سرنوشـت« است؛ یعنی صلحی در جامعۀ پایدار 
تعییـن  در  کشـور،  یـک  در  سـاکن  افـراد  همـه  کـه  بـود  خواهـد 
کـه در  سرنوشـت خـود سـهیم باشـد. امـروز یکـی از مشـکلات 
حکومـت موجـود وجـود دارد، ایـن اسـت که ایـن حکومت آیینه 

تمام نمایی حضور تمام اقوام ساکن در کشور نیست.
گفتمـان شـهید مـزاری مفصل بنـدی  کـه در  دال دیگـری 
شـده اسـت، وحدت ملی اسـت. وحدت ملی به معنی برابری 
تحمیـل  بـا  و  اسـت  کشـور  در  سـاکن  اقـوام  همـۀ  بـرادری  و 
ارزش هـای یـک قـوم بـر اقـوام دیگـر بـه دسـت نمی آیـد. وحـدت 
ملـی در سـایۀ پذیـرش تفاوت هـا محقـق می شـود، نـه تحمیـل 

ارزش های یک گروه بر دیگران.
شـده  مفصل بنـدی  مـزاری  گفتمـان  در  کـه  دیگـری  دال 
اسـت، دال هـزاره اسـت. اینجـا منظـور از هـزاره، برتری جویـی 
قومـی یـا ملی گرایـی منفـی نیسـت، بلکـه مطـرح کـردن هـزاره بـه 
گـروه قومـی بـه حاشـیه رانـده شـده، محـروم و مـورد  عنـوان یـک 
تبعیـض اسـت)همان، ص: 51(. در دوران معاصـر و بـا سـقوط 
حکومت کمونیسـتی، دغدغه اصلی شـهید مزاری شناسـایی 
هـزاره بـه عنـوان یک گروه قومی سـاکن در افغانسـتان بوده اسـت 

)همان، ص: 171(.
در دوران پسـا-بن و تشـکیل نظام جدید هم متأسـفانه این 
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کارشناسـی  دانشـجوی  یـک  اسـت.  باقـی  همچنـان  معضـل 
بـرای  سـوئد  لانـد2  دانشـگاه  در  فراتـزل«1  »آنیـکا  نـام  بـه  ارشـد، 
»مطالعـه مـوردی«3 هزاره های افغانسـتان انتخاب کرده اسـت. 
و  صلـح  اعمـار  انسـانی،  »امنیـت  هسـت:  تحقیقـش  عنـوان 
یـک  ایـن تحقیـق،   .)2011  Frantzell افغانسـتان«)  هزاره هـا در 
صلـح  پارادایـم  خوبـی  بـه  و  بـوده  پژوهـی  مـورد  کامـل  نمونـه 
دولت محـور را بـه چالـش کشـیده اسـت. خلاصـه و نتیجـۀ این 
تحقیـق ایـن اسـت کـه پارادایـم صلـح دولت محـور با پیونـد زدن 
انسـانی،  امنیـت  بین المللـی،  امنیـت  بـه  داخلـی  امنیـت 
خصوصـاً امنیـت گروه هـای حاشـیه ای را نادیـده گرفتـه اسـت. 
صلح سـازی در افغانسـتان یـک پـروژۀ ناقـص بـوده و بـه صلـح 
ارتبـاط  در  بین الملـل  کمک هـای  اسـت.  نشـده  منجـر  پایـدار 
مسـتقیم بـا پـروژه دولت سـازی اعمـار و صلـح دولت محـور قـرار 
گرفته و به مناطقی سـرازیر شـده اسـت که شـورش و جنگ بوده 
اسـت. هزاره جات که امن ترین مناطق کشـور بعد از 2001 بوده و 
از  اسـت،  کـرده  حمایـت  مرکـزی  حکومـت  از  تـوان  تمـام  بـا 
آن هـا،  مـورد  در  و  بـوده  محـروم  کامـلًا  بین المللـی  کمک هـای 
امنیت انسـانی)رهایی از ترس، رهایی از نیاز، رهایی از تحقیر( 
بـه کلـی نادیده گرفته اسـت. نویسـنده می گوید: هزاره جات سـر 
جای خود، حتی در شـهرهای بزرگ، از جمله پایتخت، کابل، 
مناطـق هزاره نشـین یکـی از محروم تریـن مناطـق پایتخت بـوده و 

هیچ پروژه مهم در آنجا اجرا نشده است.
نویسـنده چهـار دلیـل عمـده را برای محرومیـت هزاره ها از 
کمک هـای بین المللی بیان می کند: الف. دسترسـی سـخت 
یخی علیه هزاره ها  بـه هزاره جـات)ibid:38(. ب. تبعیض تار
)ibid: 39(  ج. نظامـی سـازی کمک هـا4)ibid: 41(؛ د. بـالا به 
نماینـدگان  اعطـا  توسـط  کمک هـا  مدیریـت  و  بـودن  پاییـن 

.)42 :ibid(
نویسـنده در ادامه برای این تبعیض و محرومیت هزاره ها از 
کمک های، بین المللی چند پیامد را بیان می کند: اولین پیامد 

1 �  � Annika Frantzell�

2 �  � Lund University 

3 �  � Case Study 

4 �  � Militarization of Aid

محرومیـت هزاره جـات از کمک های بین  المللی هجوم آن ها به 
شـهرهای بزرگ از جمله پایتخت و بروز مشـکلات شـهری مثل 
ترافیک، آلودگی هوا، بیکاری، نبود امکانات شهری و... است. 
کشـور بـوده  دومیـن پیامـد، عـدم شـکل  گیری وحـدت ملـی در 
اسـت. سـومین مشـکل عـدم ایجـاد یـک الگـو بـرای بقیـۀ اقـوام 
کشـور اسـت. چـون بـا اسـتقبال هزاره هـا از آمـوزش و حمایـت از 
دموکراسی، اگر امکانات لازم در اختیار آن ها قرار می گرفت نمونۀ 
می  گرفـت.  شـکل  کشـور  در  دموکراسـی  تحقـق  بـرای  خوبـی 
چهارمیـن پیامـد، عدم بازگشـت هزاره های مهاجر از کشـورهای 
ایران و پاکسـتان به کشـور و مهاجرت بیشـتر آن ها به کشـورهای 

)45-44:ibid( دیگر از جمله اروپا و استرالیا بوده است
این نمونه پژوهی، به خوبی نشـان می دهد که دال هزاره در 
گفتمـان مـزاری دارای چـه اهمیتی بوده و با نادیده گرفتن آن ها و 

دیگر اقوام، صلح پایدار در کشور به وجود نخواهد آمد.

4. نتیجه گیری
از  و موفـه یکـی  کلا  گفتمـان لا بـه خصـوص  گفتمـان،  نظریـۀ 
پدیده هـای  تحلیـل  بـرای  مناسـب  نظـری  چهارچوب هـای 
اجتماعی و سیاسی است. گفتمان شهید مزاری مجموعه ای 
از دال های اسـت که در کنار دال مرکزی عدالت تشـکیل شـده 
اسـت. ایـن نشـانه ها و دال هـا عبارت انـد از: تعییـن سرنوشـت، 

مقاومت، وحدت ملی، هزاره و شیعه.
در مورد صلح و صلح سازی دو پارادایم وجود دارد: پارادایم 
دولت محـور و پارادایـم جامعـه محـور. در پارادایـم دولت محـور 
دولت سـازی مسـاوی با صلح سـازی اسـت. امنیت انسـانی در 
ارتباط مستقیم با امنیت ملی و بین المللی قرار دارد. در پارادایم 
جامعه محور، آنچه مهم اسـت امنیت انسـانی اسـت که تحت 
سه عنوان »رهایی از ترس«، »رهایی از نیاز« و »رهایی از تحقیر« 
و در نبـود هفـت نـوع تهدید، طبقه بندی می شـود کـه عبارت اند 
از: تهدیـد اقتصـادی، تهدیـد غذایـی، تهدیـد بهداشـتی، تهدید 
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محیطی، تهدید شخصی، تهدید اجتماعی و تهدید سیاسی.
وقتی صلح و مفاهیم مرتبط با صلح را در زنجیره هم ارزی 
گفتمـان مـزاری قـرار دهیـم، صلـح پایـدار، همـان صلـح عادلانـه 
فیزیکـی،  نبـود خشـونت  بـر  آن عـلاوه  در  کـه  اسـت. صلحـی 
تمـام  و  اداری رعایـت شـده  و  اقتصـادی  عدالـت اجتماعـی، 
شهروندان ساکن در کشور از حقوق و امتیازات مادی و معنوی 
برابـر برخـوردار باشـد. متأسـفانه تلاش  هـای گذشـته، خصوصـاً 
بعد از 11 سپتامبر 2001، برای دولت سازی و اعمار صلح، موفق 
نبوده اسـت. دلیل عمدۀ عدم توفیق، این بوده اسـت که صلح 
گرفتـه  و صلح سـازی در ارتبـاط مسـتقیم بـا دولـت سـازی قـرار 
است. پیامد جدی و مهم آن، امنیتی شدن مسئلۀ صلح بوده 
و کمک های بین المللی به مناطق ناامن سـرریز شـده و به نوعی 
باج خواهـی بـرای گروه هـای شورشـی درآمده اسـت. مناطق امن 
بـه  دسترسـی  از  کلـی  بـه  دولـت،  حامـی  قومـی  گروه هـای  و 
امکانات، محروم شده اند که نتیجه آن به هدر رفتن امکانات، 
فقـر و بیـکاری و در نتیجـه ناامنـی بیشـتر بـوده اسـت. بـا توجـه به 
آنچه در گذشته اتفاق افتاده، پیشنهادهای ذیل در مورد صلح 

و صلح سازی می تواند راهگشا باشد:
بـرای ایجـاد صلـح پایـدار، امکانـات مـادی بایـد بـه صورت 
عادلانه توزیع و امنیت انسـانی طبق برنامه توسـعه سـازمان ملل 

در 1994، در اولویت قرار گیرد.
حکومـت و نهادهای حکومتی از انحصـار یک قوم یا اقوام 
در  سـاکن  اقـوام  تمـام  تمام نمـای  آیینـه  و  شـده  بیـرون  خـاص 

افغانستان باشد.
حقوق و ارزش های انسانی تمام اقوام به رسمیت شناخته 

شده و از تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر پرهیز شود.
توانایی هـای  و  ارزش هـای  اسـاس  بـر  کشـور  شـهروندان 
شخصی خود استخدام و به کار گرفته شود نه تعلقات حزبی، 

سمتی، قومی و زبانی.
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صلح پایدار در اندیشۀ شهید مزاری

حفیظ الله ذکی  

مفهوم صلح پایدار

یـخ بوده و  صلـح یکـی از بنیادی تریـن نیازهـای بشـر در طـول تار
بـه دارازنـای زندگـی بشـر برخـوردار مـی باشـد. بـه  از سـابقه ای 
همیـن دلیـل بحـث صلـح همـواره مـورد توجـه دانشـمندان و 
فیلسـوفان قرار داشـته و نظریات بسـیاری حول این محور طرح 

گردیده است.
کـه بخشـی از واقعیـت زندگـی بشـر  جنـگ درعیـن حالـی 
به حساب می آید؛ اما اغلب یک پدیده ناخوشایند، مضر و تباه 
کـن بـوده و بـا خسـارات و تلفـات بسـیاری همـراه بـوده اسـت. 
نفـرت از جنـگ و تـلاش بـرای پایـان دادن بـه آن از انگیزه هـای 
صلـح  بـه  دسـتیابی  راه هـای  جسـتجو  بـرای  انسـان  اصلـی 

محسوب می شود.

یـادی شـده  مفهـوم صلـح در طـول تاریـخ دچـار دگرگونـی ز
گذشـته و مشـکلات بیشـتری از ناحیـه  اسـت. هـر چـه زمـان 
بـرای  تـلاش  اسـت،  شـده  انسـان ها  زندگـی  متوجـه  جنگ هـا 
زندگـی  یـک  آوردن  وجـود  بـه  و  دوبـاره  جنـگ  از  جلوگیـری 
مسالمت آمیز، تغییراتی را در مفهوم و تعریف صلح نیز به وجود 

آورده و دایره مفهومی آن را گسترده تر و دامنه دارتر کرده است.
کـه بیـش از هـر وقـت دیگـر نقـش صلـح بـر امنیـت   امـروز 
عمومـی برجسـته شـده اسـت هنـوز هـم ایـن سـؤال قابـل طـرح 
کـه صلـح بـه چـه مفهـوم و معناسـت؟ وقتـی می گوییـم  اسـت 
صلـح چـه چیـزی به طور دقیـق از این واژه فهمیده می شـود؟ زیرا 
صلـح تاکنـون بـر معانـی گوناگـون بـه کار رفتـه اسـت؛ یک مرتبـه 
کـه در نهایـت بـه ختـم جنـگ و  عبـارت از سـازوکارهایی اسـت 
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خشـونت منجـر می شـود و یـا کشـتار و خسـارات مـادی ناشـی از 
جنگ را کاهش می دهد. جای دیگر صلح به عنوان میکانیزمی 
در نظر گرفته می شود که از آغاز جنگ دوباره جلوگیری می کند. 
کـرده، مفهومـی  آنچـه امـروز توجـه دانشـمندان را بـه خـود جلـب 

بسیار فراتر از دو مفهوم فوق برای صلح است.
از نظر این دانشمندان مفهوم صلح به معنای ختم جنگ 
و یا جلوگیری از جنگ دوباره، هرگز نتوانسـته به نیازهای واقعی 
بشـر پاسـخ دهـد. از ایـن رو علی رغـم تلاش های صـورت گرفته؛ 
جنـگ و صلـح همـواره دنبـال هـم تکـرار شـده و زندگـی بشـر را به 
مخاطره انداخته و روند ترقی و پیشرفت جوامع را کند کرده اند. 
تاکنون هزاران جنگ در سراسـر جهان رخ داده و هزاران معاهده 
صلـح نیـز به امضا رسـیده، اما این معاهدات پـس از چندی زیر 
پا گردیده و منجر به شعله ور شدن دوباره آتش جنگ در کشور، 
دانشـمندان،  برخـی  نظـر  از  اسـت.  شـده  جهـان  و  منطقـه 
محدودسـازی صلـح بـه ختـم جنـگ و خشـونت در واقـع بعـد 
سـلبی و منفـی صلـح را انعـکاس می دهـد و ابعـاد دیگـر صلـح 
مـورد غفلـت قـرار می گیـرد. در مفهـوم سـلبی و منفـی صلـح، 
هـدف تنهـا ختـم جنـگ و خشـونت اسـت؛ ولـی ایـن مفهـوم 
صلـح الزامـاً بـه یـک امنیـت و آرامـش دوام دار و مطمئـن ختـم 
نمی شـود. بـه همیـن جهـت دانشـمندان ایـن تعریـف را ناکافـی 
دانسـتند و هـر کـدام سـعی کردنـد، تغییراتـی را در مفهـوم صلـح 
لحاظ کنند. هدف این دسـته از دانشـمندان این بود که صلح 
بایـد بـه یـک سلسـله اقدامـات مؤثـری منجـر شـود کـه پیامـد آن 
آرامـش دوام دار در جامعـه باشـد.  گسـترش امنیـت و  ایجـاد و 
نظریـه جدیـد صلـح بیشـتر در تئوری هـای »کانـت« و »راولـز« بـا 

تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است.

کانت و نظریه صلح پایدار
ریشۀ تلقی هنجاری از صلح پایدار به قرن هجدهم بازمی گردد. 
در آن زمان چند متفکر پرآوازه همچون کانت، هردر و ابه دوسن 
پیر با آثاری مشـابه به نام »صلح جاویدان« این نکته را برجسـته 
گورسـتان  کـه صلـح پویـا چیـزی غیـر از صلـح سـاکن یـا  کردنـد 
اسـت. آن ها نیز چون »باروخ اسـپینوزا« باور داشـتند که »صلح 
بهتر است که از جان مایه گیرد.« در تعریف جدید صلح نظریه 

کـه »وضـع  کانـت جایـگاه ارزنـده ای دارد. او بـه ایـن بـاور رسـید 
انسـان هایی کـه بـا هـم زندگـی می کننـد، وضع طبیعی نیسـت؛ 
ایـن وضـع بیشـتر وضـع جنگی یا تهدیـد به مخاصمه اسـت، در 

حالی  که وضع صلح باید نهادینه باشد.«
الهام بخـش  بعـداً  پایـدار  صلـح  زمینـه  در  کانـت  اندیشـۀ 
تدویـن اسـناد مؤسـس سـازمان ملـل گردیـد. رسـالۀ صلـح پایدار 
فلسـفه  و  معرفت شناسـی  سرچشـمه های  از  واقـع  در  کانـت 
اخلاقـی او سـیراب شـده اسـت. رویکـرد کانـت نسـبت بـه فـرد و 
جهان پیرامون او، مبنای فلسـفۀ سیاسـی او را در کتاب »صلح 
بـرای  انسـان  کـه  بـود  کانـت معتقـد  پایـدار« تشـکیل می دهـد. 
شناخت جهان، نیاز به اصولی دارد که مستقل از تجربه باشد. 
از نظر او چنانچه فعل و ترک فعل انسان حاوی چیزی باشد که 
ارزش  هیـچ  واجـد  باشـند،  آمـده  دسـت  بـه  تجربـه  راه  از  تنهـا 
اخلاقـی نیسـتند. کانـت نقش اخـلاق را در حـوزه عقل عملی و 
معرفت شناسی خودش برجسته می سازد. امر مطلق با ماهیت 
اخلاقی از مهم ترین مبانی فلسفه اخلاق کانت به شمار می آید 
حـوزه  در  کانـت  اسـت.  درآمیختـه  او  سیاسـی  فلسـفۀ  بـا  کـه 
سیاسـت و اجتماع طرفدار نظریه آزادی حداکثری افراد اسـت؛ 
می کنـد،  مطـرح  را  اخلاقـی  مباحـث  آن  کنـار  در  وقتی کـه  امـا 
می گویـد کـه ایـن آزادی هـا نبایـد، آزادی دیگران را محدود سـازد. 
از نظـر او پیونـد اخـلاق و حـق و تأثیـر متقابـل ایـن دو روی هـم 
کـه آزادی هـر فـرد در خـارج مانـع آزادی دیگـران  سـبب می شـود 
نشـود. او بـرای حفـظ حقـوق همـگان وجـود دولـت را بـه عنـوان 
عامـل نظـام بخـش و قانـون را بـه عنوان تعیین کننـده چارچوب 
کـه انسـان ها در میـدان  رفتارهـای افـراد ضـروری می دانـد؛ چـرا 
جدال و تعارض منافع، تعادل را حفظ بتوانند. از نظر کانت هر 
فرد یا دولت باید طوری در جامعه رفتار کند که دوست دارد، با 

وی به همان گونه برخورد شود.
شـر  بزرگ تریـن  را  جنـگ  پایـدار  صلـح  رسـالۀ  در  کانـت 
کـرده  کـه دامـان بشـریت را می گیـرد، از ایـن رو او سـعی  می دانـد 
طرحـی را ارائـه کنـد کـه منجـر بـه از بیـن بـردن این شـر بزرگ شـود. 
کانـت هرچنـد تعلیق جنـگ را مقدمه صلح پایـدار می داند؛ اما 
کافـی نمی دانـد. بـه ایـن خاطـر او در رسـالۀ  بـه هیچ وجـه آن را 
کـه تحقـق  صلـح پایـدار بـه ارکان اصلـی صلـح اشـاره می کنـد 
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آن ها به نهادینه شـدن صلح می انجامد. او شـش پیش شـرط را 
برای صلح پایدار به قرار ذیل مطرح می کند:

بـرای صیانـت از صلـح واقعی، هیچ پیمان صلحی که در � 1
آن به طـور ضمنـی دسـتاویزی بـرای جنگ در آینده باشـد، 

معتبر نخواهد بود.
تحـت � 2 آن،  ماننـد  و  وراثـت  راه  از  نبایـد  کشـوری  هیـچ 

کشـور دیگـری درآمـده و اسـتقلال و حاکمیـت  مالکیـت 
هیچ دولتی نباید نابود شود.

رقابت های نظامی و تسلیحاتی ممنوع باشد.� 3
مقـروض شـدن کشـوری بـه خاطـر ثروتمنـد شـدن کشـور و � 4

دولت دیگر ممنوع است.
هیـچ کشـوری حـق دخالت نامشـروع در امور داخلی سـایر � 5

کشورها را ندارد.
هنـگام جنـگ، دسـت زدن به اقداماتی همانند شکسـتن � 6

ناممکـن  و  دشـوار  را  صلـح  کـه  اتبـاع  تحریـک  و  پیمـان 
می سازد، ممنوع است.

در ادامـه کانـت سـه رکن بنیـادی دیگری را در تحقق صلح 
پایدار بر این پیش شرط ها می افزاید، این ارکان عبارت اند از:

کشـور می بایسـت  اول- قانـون اساسـی شـهروندی در هـر 
جمهوری باشد؛

دوم- حقوق ملت ها می بایسـت بر شـالوده فدرالیسـمی از 
دولت های آزاد استوار گردد؛

یـا  میزبانـی  شـرایط  بـه  شـهری،  جهـان  حـق  سـوم- 
مهمان نوازی جهانی محدود است؛

از دیدگاه کانت حکومت جمهوری، نوع حکومتی اسـت 
مـردم اسـت. نظـام جمهـوری  قانـون، محـور زندگـی  کـه در آن 

بازتاب دهندۀ ارادۀ عمومی است و بر سه بنیاد استوار است:
الـف. اصـل آزادی بـرای تمـام اعضـای جامعـه بـه عنـوان 

انسان؛
ب. تعلق همۀ افراد به یک قانون واحد به عنوان اتباع؛

ج. اصل برابری قانونی برای هر فرد به عنوان شهروند.

صلح پایدار از دیدگاه جان راولز
امـا جـان راولـز بـا الهام گیری از نظریۀ کانت، اصطـلاح دیگری را 

کـرد و آن اصطـلاح »عدالـت به مثابـۀ  در ایـن خصـوص خلـق 
انصـاف« بـود. راولز بی عدالتی را موجب اصلی جنگ دانسـته و 
راه چاره را به اعمال سیاست های عادلانه و منصفانه می دانند. 
بـردن  بیـن  از  بـه  منجـر  عادلانـه  سیاسـت های  ایشـان  نظـر  از 
بی عدالتـی سیاسـی می گـردد و مقدمات اسـتقرار مدینۀ فاضله 
واقع گرایانه را فراهم می کند. او برای رسـیدن به شـرایط عادلانه از 
»وضعیت نخستین« سخن می گوید. وضعیت نخستین راولز 
اصـول و هنجارهایـی را کـه نمایانگـر معقولیـت عدالت جهانی 

است، ارائه می کند.
بـه نظـر می رسـد نظریـه عدالـت »جـان راولز« گامـی به پیش 
تلقـی می شـود. ایـدۀ او ابتـدا در کتـاب »نظریۀ عدالت« در سـال 
کیـد بـر »ماهیـت و ذات واحـد  1971 طـرح شـد. او در ایـن اثـر بـا تأ
ایـده  می کنـد  سـعی  و  سـازد  مطـرح  را  عـام  نظریـه ای  انسـان« 
عدالـت به مثابـۀ انصـاف نه تنهـا در عرصـۀ داخلـی دولت هـا، 

بلکه به شکل جهانی تر نیز تحقق پیدا کند.
تا اینجا ما با دو نوع نظریه درباره صلح سروکار داشتیم:

 1. تئـوری صلـح هژمونیـک کـه صلـح را با هژمـون و اتوریته 

قابـل تحقـق می دانـد؛ یعنی قـدرت برتر می خواهد صلـح را با زور 
و سرنیزه پیاده نماید.

ایـن  اسـاس  بـر  راولـز؛  و  کانـت  دموکراتیـک  صلـح   .2  

تئـوری صلـح وقتـی به وجود می آید که سـاختارهای سیاسـی 
 ฀ سیاسـی  مشـروع  حقـوق  از  شـهروندان  و  شـود  دموکراتیـزه 

اجتماعی به شکل برابر  برخوردار باشند.
کـه مشـخص شـد، امـروزه مفهـوم صلـح  پـس همان طـور 
مثبـت از اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه نـوع اول )صلـح منفـی( 
بـا  همـراه  مضاعـف  تلاشـی  مثبـت  صلـح  اسـت.  برخـوردار 
و  بـرای ختـم طولانـی مـدت جنـگ  خواسـته همـۀ شـهروندان 
خشـونت از جامعـه اسـت. در ایـن راسـتا صلـح و هم زیسـتی 

مسالمت آمیز باید در جامعه نهادینه شود.

ویژگی های صلح مثبت
صلح مثبت مشخصه اجتماعات است؛ نه دولت ها؛� 1
صلح مثبت رابطه است؛ یک جانبه گرایی نیست؛� 2
صلح مثبت ناشی از آزادی و ارادۀ است نه زور و اجبار؛� 3
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صلح مثبت مولود شـرایط نابرابر و تثبیت نابرابری یا غلبه � 4
نیست؛

صلـح مثبـت به رسـمیت شـناختن پیـروزی طـرف مقابل � 5
نیست؛

نتیجـۀ صلـح مثبـت بـرد بـرد بـرای مـردم اسـت؛ نـه بـرد و � 6
باخت؛

عـدم � 7 حالـت  تنهـا  اسـت؛  جنـگ  از  فراتـر  مثبـت  صلـح 
جنگ و کاهش خشونت نیست؛

دسـتاورد صلـح مثبـت بـرای همـۀ شـهروندان اسـت و نـه � 8
برای طرفین جنگ؛

صلـح مثبـت بـا عواطـف و ارزش هـای اخلاقـی و انسـانی � 9
گره خورده است؛

در صلـح مثبـت تکثرهـا بـه رسـمیت شـناخته می شـود و � 10
وحدت در عین کثرت شکل می گیرد؛

بـه معنـای تحـرک، پویایـی، نشـاط، تنـوع � 11 صلـح مثبـت 
ایسـتایی،  نـه  اسـت؛  سیاسـی  مخالفـت  و  اجتماعـی 

سکوت و نظم هژمونیک؛
کنش هـای اجتماعـی و � 12 در صلـح مثبـت نظـم، امنیـت و 

سیاسی ارادی است و نه کنترل شده، تحمیلی و هدایت 
شده؛

صلح پایدار در اندیشۀ رهبر شهید 
استاد مزاری)ره(

هرچنـد می تـوان اندیشـه های شـهید مـزاری در مـورد صلـح را در 
تفـاوت  امـا  کـرد؛  تبییـن  راولـز  و  کانـت  نظریه هـای  چارچـوب 
دیدگاه شـهید مزاری با نظریه های فوق در این اسـت که شـهید 
مزاری خود به صورت عینی دردها و مشـکلات جامعه را حس 
کـرد و بـرای آن هـا راه حل هـای عملـی را مطابق شـرایط سیاسـی و 
اجتماعـی آن روز پیشـنهاد کـرد. راه حل هـای سیاسـی کـه رهبـر 
ارائـه مـی داد،  بـرای ختـم جنـگ و ایجـاد صلـح پایـدار  شـهید 
مبتنـی بـر واقعیت هـای عینـی و روزمـره مـردم افغانسـتان بـود؛ 
بـرای دردهـای تاریخـی مـردم پیچیـد،  او  کـه  یعنـی نسـخه ای 

مختص شرایط و جغرافیای افغانستان بود، نه جهان و منطقه.
بر این اسـاس شـهید مزاری ابتدا مشـکلات، نارسـایی ها و 

بی عدالتی هـا را شناسـایی کـرد و بعـد سـعی کـرد بـرای هـر کـدام 
راه حـل مشـخص، عینـی، عملـی و قابـل قبـول پیشـنهاد کنـد. 
ایـن فراینـد در طـی مـدت کوتاهـی منجـر بـه تولیـد یـک سلسـله 
مفاهیـم و اصطلاحـات جدیـد در ادبیـات سیاسـی افغانسـتان 

گردید که در تاریخ سیاسی کشور بی نظیر بود.
 یکـی از محوری تریـن مفاهیـم در اندیشـۀ شـهید مـزاری 
گفتمـان »صلـح و عدالـت« بود. همان طـوری که رئیس جمهور 
محمداشـرف غنـی در مراسـم سـالگرد رهبـر شـهید عنـوان کـرد: 
»شـهید مـزاری در اوج جنگ هـا بـه جـای پیـام نفـرت و جنـگ، 
حکومـت  و  قانـون  حاکمیـت  برابـری،  بـرادری،  صلـح،  پیـام 
برخاسـته از اراده مردم را به حیث گفتمان مسـلط در فضای آن 

روز مطرح کرد«.
صلح در اندیشـۀ شـهید مزاری تنها به معنای ختم جنگ 
نبـود؛ بلکـه چیـزی فراتـر از آن بـود. هـدف شـهید مـزاری تحقـق 
صلـح پایـدار و رسـیدن مـردم بـه آرامـش واقعـی بـود. او می گفـت: 
»یگانه چیزی که مردم افغانستان بعد از چهارده سال جنگ به 
و  ایجـاد صلـح  راه  و  آرامـش اسـت  و  نیـاز مبـرم دارد صلـح  آن 
تمـام  حقـوق  و  حـق  بـه  گذاشـتن  احتـرام  کشـور،  در  امنیـت 
ملیت هـای بـا هـم بـرادر و کسـب رضایت تمام قوت ها اسـت.« 
واقعیت هـای  بـه  توجــه  بـدون  کـه  »هـر طرحـی  بـود:  معتقـد  او 

جامعۀ افغانستان ارائـه شود، ضمانت اجـرایی ندارد«.
از ایـن رو شـهید مـزاری از راه حل هایـی حمایـت می کـرد که 
کید  صلح پایدار و آرامش دوام دار را در کشور تضمین کند. او تأ
می کـرد: »هـر طرحـی که به صــلح و امنیت و آرامـش دائمی مردم 

ما بیـنجامد، آن را قبول داریم«.
سـایر گزاره هایی که در سـخنان رهبر شـهید در مورد صلح 
کـه منظـور شـهید مـزاری  دیـده می شـود، نیـز بیانگـر ایـن اسـت 
همـان صلـح پایدار اسـت؛ مثلًا وقتی می گوید: »مـا طرفدار یک 
صلـح و ثبـات دائمـی هسـتیم« یـا »مـا معتقــدیم کـه هـر جنـگ 
آخـرش صلـح اسـت، بـرادران به جـای جنـگ صلـح را بپذیرند و 
همدیگـر را تحمـل کننـد« یـا این کـه می گویـد: »مـا طرفـدار ظلـم 
یـک ملـت بـر ملـت دیگـر نیسـتیم«. همۀ این هـا تنهـا در صورتی 

قابل تحقق است که صلح پایدار در کشور برقرار شود.
در اندیشـۀ رهبـر شـهید بحـث »عدالـت« هـم در راسـتای 
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تأمیـن »صلـح پایـدار« در کشـور مـورد توجـه قـرار می گیـرد. از نظـر 
شـهید مـزاری صلح بـدون عدالت، صلح واقعی نیسـت؛ بلکه 

به گونه ای دوام جنگ است.
و  سرشـت  بـا  مـزاری  شـهید  اندیشـۀ  در  عدالـت  مفهـوم 
ماهیـت انسـانی و خصوصیـت ذاتـی بشـر پیونـد دارد. شـهید 
کـه از متـن  گاه و دارای خـرد سیاسـی  مـزاری بـه عنـوان انسـان آ
جامعه ای سـتم دیده برخاسـته و در طول زندگی خود تبعیض، 
بی عدالتـی، ظلـم و سـتم را تـا مغز اسـتخوان تجربه کرده اسـت، 
بیشـتر از هر کس دیگر می دانسـت که تنها چیزی که می تواند بر 
سـتم تاریخـی مـردم نقطـۀ پایـان بگـذارد، برقـراری عدالـت و بـه 
رو  همیـن  از  اسـت.  کشـور  در  اجتماعـی  عدالـت  خصـوص 
محسـوب  مـزاری  شـهید  گفتمـان  در  محـوری  دال  عدالـت، 
می شود و تمام گفتارهای شهید مزاری بر محور مفهوم عدالت 

می چرخد.
کیـد همیشـگی او بـر عدالـت سـبب شـده کـه امـروز، نام  تأ
گـردد و عدالـت بـه عنـوان خواسـت  مـزاری بـا عدالـت عجیـن 
گفتمـان غالـب  نخسـتین پیـروان و رهـروان شـهید مـزاری و بـه 

امروز تبدیل شود.
او می گفـت: »مـا می خواهیـم سـتم های چندیـن قــرنه بـر 
مـردم افغانسـتان پایـان یابد و جامعه ای به وجـود آید که در آن از 
تبــعیض، برتری طلبـی، تفاخـر و افزون خواهـی خبری نباشـد«. 
بیـان  را  سیاسـی اش  اهـداف  واضـح  بسـیار  دیگـر  جـای  در 
می کنـد کـه: »خواسـت مـا تأمیـن عدالـت و بـرادری میـان مردم 

افغانستـان است«.
بـا توجـه بـه واقعیت هـای تاریخی، منظور شـهید مـزاری در 
آن زمان بیشتر عدالت قومی بود. ایشان برای رسیدن به عدالت 
قومی طرح های مشخصی را ارائه کرد که از جمله آن ها می توان 
بـه تغییـر سـاختار قـدرت، مشـارکت عادلانـۀ اقـوام در سـاختار 
قـدرت، تدویـن قوانیـن عادلانـه و مشـارکت جویانـه و اصـلاح و 
کید ایشـان بر این  تعدیل واحدهای اداری اشـاره کرد. از این رو تأ
بـود کـه مردم باید حق داشـته باشـند که بـا آزادی و ارادۀ سیاسـی 
و بـدون اجبـار و تبعیـض دربـارۀ سرنوشتشـان تصمیـم بگیرنـد: 
»هـر ملیتـی بـه تناسـب واقعیـت وجـودی و حضـور خـود در ایـن 

کشور، در سرنوشت سیاسی خود سهیم باشد«.

کید بیشـتر شـهید مزاری روی عدالت قومی بود؛  با آن که تأ
اما این دیدگاه را می توان با توجه به شـرایط سیاسـی و اجتماعی 
کشـور بسـط داد و مفهـوم وسـیع تری از عدالـت را در مناسـبات 
سیاسـی- اجتماعـی در نظـر گرفـت؛ بنابراین می تـوان گفت که 
تمـام سـخنان رهبـر شـهید به گونـه ای بـر محـور توضیـح مفهـوم 

عدالت، مصادیق و راه های رسیدن به عدالت می چرخد.
شـهید مـزاری بـرای تحقق صلح پایـدار لازم دید کـه در آغاز 
گاهـی  گاهـی جمعـی برسـاند. در پرتـو ایـن خودآ مـردم را بـه خودآ
جمعـی سـعی کـرد، منافـع مشـترکی را میـان شـهروندان محـروم 
کشور تعریف کند تا در محور منافع مشترک، وحدت و انسجام 
اجتماعی شـکل بگیرد و از درون یک جامعه متحد و منسـجم 
سیاسـی- اجتماعی یک نهاد مؤثر و قوی سیاسـی متولد شـود. 

نهادی دموکراتیک، فرا محلی و دارای اهداف و آرمان جمعی.
شـهید مزاری می خواسـت تبیین کند که در افغانسـتان ما 
یـم. اگـر آن منافـع تأمیـن شـود، منافع  منافـع مشـترک جمعـی دار
شخصی، گروهی، قومی و مذهبی ما نیز تأمین می شود؛ اما اگر 
منافـع جمعـی بـه خطـر بیفتـد، دسترسـی بـه منافـع شـخصی و 
چنیـن  خلـق  می شـود.  ناممکـن  یـا  و  دشـوار  نیـز  خانوادگـی 
دیدگاهی بود که امروز مسـیر و اهداف نهایی حرکت جمعی ما 
مسـالمت آمیز  همزیسـتی  و  ثبـات  امنیـت،  صلـح،  سـوی  بـه 
روشن گردید و یک اجماع کلان ملی در راستای تحقق عدالت 

و صلح پایدار در کشور شکل گرفته است.
شـهید مـزاری بـا تبیین واقعیت هـای سیاسـی و اجتماعی 
کشور توانست، بخش بزرگی از اعضای جامعه را که محرومیت 
کـرده بودنـد، در همـان »وضـع طبیعـی«  را در زندگی شـان تجربـه 
کانـت یـا »وضعیـت نخسـتین« راولـز  قـرار  دهد؛ یعنی بـرای آن ها 
روشـن کند که شـما در شـرایط فعلی در بدترین شرایط سیاسی، 
اقتصـادی و فرهنگـی قـرار داریـد؛ پـس بـرای بیـرون رفـت از ایـن 
وضعیت، چه نظام و کدام شـرایط را مطلوب می دانید که آینده 
شما را بهبود بخشد و شما را از محرومیت تاریخی نجات دهد؟

واقعیت هایـی کـه آن روز شـهید مزاری را به طـرح ایده های 
سیاسـی و برجسته سـازی مفاهیـم مشـخص در مـورد صلـح و 

عدالت واداشت، از این قرار بود:
کتمان هویت بخشی بزرگ از مردم افغانستان؛� 1
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در معـرض خطـر بـودن موجودیـت فیزیکـی برخـی اقـوام و � 2
کتله های اجتماعی؛

سیاست سرکوب، حذف و به حاشیه راندن برخی اقوام و � 3
جریان های سیاسی؛

تشـخیص � 4 بـرای  عینـی  و  مشـخص  معیـار  یـک  فقـدان 
دوست و دشمن؛

سیاسـت جلوگیری از مشـارکت اقوام و عدم پذیرش آن ها � 5
در ساختار قدرت؛

گاهی لازم از منافع جمعی؛� 6 عدم آ
عرصه هـای � 7 تمامـی  در  سیسـتماتیک  تبعیـض  اعمـال 

سیاسی، اجتماعی و اداری؛
قومی بودن ساختار سیاست و قدرت؛� 8
تقسیمات ناعادلانه و مغرضانه ادارات محلی؛� 9
وجود قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز که حضور شهروندان � 10

مشخص را در نهادهای دولتی محدود می کردند؛
پاسخگو نبودن حکومت در برابر مردم؛� 11
غلبه فرهنگ انحصارگرایی و میراثی ساختن قدرت؛� 12

الزامات صلح پایدار از دیدگاه شهید مزاری
مشکلات  حل  برای  مزاری  شهید  که  گزاره هایی  و  مفاهیم 
موجود و ایجاد صلح پایدار در کشور پیشنهاد کرد، عبارت اند از:

1. رسمیت یافتن هویت های سیاسی و اجتماعی

شـهید مزاری سیاسـت کتمان هویت برخی اقوام در کشـور را از 
مصادیـق بـارز بی عدالتـی و سـتمگری می دانسـت و خواهـان 
فرایندهـای  و  قوانیـن  در  قومـی  شناسـایی هویت هـای متکثـر 
کلیـۀ  کـه  می خواهیـم  »مـا  گردیـد:  اجتماعـی  و  سیاسـی 
ملیت هـای ایـن سـرزمین هــویت سیاسـی داشـته باشـند و بـا 

توافق و شرکت آن ها، حکومت آینده سازمان دهی گردد«.

2. وحدت ملی

کیـد   شـهید مـزاری وحـدت ملـی را یـک اصـل می دانسـت و تأ
می کـرد کـه: »مـا بـه همه سـر دشـمنی نداریم و دوسـت هسـتیم و 
وحـدت ملـی را مـا در افغانسـتان یـک اصـل می دانیـم« یـا بیـان 

بـا همـه  کـه  مـا یـک مـردم سـرفرازی اسـت  کـه: »مـردم  می کـرد 
ملیت هـا می خواهنـد بـا بـرادری زندگـی بکننـد. افغـان باشـد، 
مسـاوی  حقـوق  برادرنـد؛  همـه  باشـد،  ازبـک  باشـد،  تاجیـک 

می خواهند«.
در  سـاکن  اقـوام  »اگـر  کـه:  می گفـت  دیگـر  جـای  در  یـا 
نفـی  را  همدیگـر  حقـوق  و  شـخصیت  و  هویـت  افغانسـتان، 
نکننـد، اگـر کسـی در اینجـا ظلـم نکنـد، حـق دیگـری را ضایـع 
نکنـد، دیگر مشـکلی وجـود ندارد. تمام جنجال هـا و درگیری ها 

بر سر همین مسئلۀ امتیاز طلبی و حذف همدیگر است«.

3. تأمین عدالت سیاسی و اجتماعی

»اگـر ملیتـی حقـوق خـود را طلـب نمـوده و خواسـتار عدالـت 
باشـد، بـه معنـای تجزیه طلبـی نیسـت. ایـن حـق طبیعـی مردم 

است که خواستار حقوق خویش و عدالـت باشند«.

4. تغییر ساختار قدرت و دولتداری خوب

ایشـان معتقـد بـود کـه این بار باید دولتی شـکل بگیـرد که دولت 
غیر شـخصی و غیر قبیله ای باشـد و مبتنی بر مناسـبات قومی 
و  اتبـاع  همـه  بـرای  را  عمومـی  خدمـات  بایـد  دولـت  نباشـد. 
شهروندان خود به صورت عادلانه و بدون تبعیض ارائه کند. به 
نظـر ایشـان دولـت بایـد مبتنـی بـر ارادۀ مـردم باشـد و مـردم حـق 
داشته باشند که در رابطه با سرنوشتشان تصمیم بگیرند. همۀ 
شهروندان باید خود را در آیینه نظام و دولت ببینند. »هـدف ما 
تشـکیل یـک حکومـت اسـلامی، مــردمی، فراگــیر و مبتــنی بـر 
مـورد  همیـن  در  اسـت«.  افغانســتان  در  اجتماعـی  عدالـت 
می گویـد: »اگـر حکــومت قانونـی بـه وجود بیــاید که حقـوق تمام 

ملیت ها را در نظر بگیـرد، جنگ تمام خواهـد شد«.

5. تأمین حقوق ملیت ها

کشـور تأمیـن نگـردد، مشـکل  »تـا وقتی کـه حقـوق ملیت هـای 
افغانستان و اختلافات سیاسی حل نمی گردد«.

6. تعدیل واحدهای اداری

شـهید مـزاری معتقـد بـود کـه واحدهـای اداری بـر مبنـای منافـع 
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قومـی تقسـیم شـده اسـت؛ بنابرایـن یکـی از عوامـل بی عدالتی و 
کشـور، تقسـیم ناعادلانـه واحدهـای اداری اسـت.  نابرابـری در 
»همـه می دانیـم کـه در گذشـته واحدهـای اداری در افغانسـتان 

عادلانه نبوده اند«.

7. پذیرش همدیگر یا تحمل پذیری و 
همدیگر پذیری

و  مـردم  کـه  می شـود  حـل  وقتـی  افغانسـتان  مسـئلۀ  اینجـا  »در 
یکدیگـر  حـذف  درصـدد  بکنـد،  تحمـل  را  همدیگـر  احـزاب 
نـگاه  از  چـه  احـزاب،  نـگاه  از  چـه  اقـوام  نـگاه  از  چـه  نباشـد؛ 
مذاهـب...«. در جـای دیگـر می گویـد: »اینجـا برای شـما واضح 
می گویـم در افغانسـتان دشـمنی ملیت هـا فاجعۀ بزرگی اسـت. 
در افغانسـتان بـرادری ملیت هـا مطـرح اسـت. حقـوق ملیت هـا 
یعنی برادری ملیت ها...«. »راه حل مسـئلۀ افغانسـتان پــذیرش 
یکدیگـر اسـت«. مـا معتــقدیم کـه مسـئلۀ افغانسـتان وقتی حل 

می شود که همۀ مردم و احزاب همدیگر را تحمل کنند«.

8. تصویب قوانین عادلانه و برابری همۀ افراد در 
برابر قانون

شـهید مزاری قوانین گذشـته را ناعادلانه می دانسـت و خواسـتار 
کید ایشان بر این بود  تغییر در قانون اساسی و سایر قوانین بود. تأ
بـه رسـمیت  قوانیـن  بایـد در  کـه هویت هـای قومـی و مذهبـی 
قانـون  در  شـهروندان  مسـاوی  و  برابـر  حقـوق  و  شـود  شـناخته 
اساسـی مدنظـر قـرار بگیـرد. ایشـان در ایـن رابطـه بـه حکومـت 
هشدار می داد: »برای برادرها توصـیه می کنم ، قانونی نسازند که 
وحدت ملی را در خطر بیندازد« یا می گفت: »اگر قانونی تـدوین 
کشـور را تأمیـن و تضمیـن نکـرده  کـه حقـوق ملـی داخـل  شـود 

باشد ، این قانون اساسی نیست«.

9. رسمت یافتن مذهب تشیع

شهید مزاری برای از بین بردن تبعیض مذهبی و دسترسی اهل 
تشـیع به حقوقشـان، خواهان رسـمیت یافتن مذهب شـیعه در 
افغانستان بود. او در یکی از سخنانش می گوید: »ما سـه چیز در 

افغانستان می خواهیم :

رسـمیت مذهب تشیع؛
سهیم بودن مردم ما در ادارۀ سیاسی کشور؛

تعدیل واحدهای اداری.

10. نفی تبعیض

شـهید مـزاری می خواسـت سـتم چندیـن قرنـه دیگـر پایـان یابد و 
و  عدالـت  پذیـری،  همدیگـر  سـایۀ  در  افغانسـتان  مـردم  همـۀ 
کید  برابری، در توسعه و آبادانی کشور سهم بگیرند. او همواره تأ
کـه: »مـا حقـوق همـه ملیت هـا را می خواهیـم ، حقـوق  می کـرد 

ملیت ها به معنای برابری و برادری است«.

11. نفی انحصارطلبی

مـردم  بدبختی هـای  تمـام  عامـل  را  انحصـاری  سیسـتم  او 
افغانسـتان می دانسـت. بـه همیـن دلیـل بـا سیسـتم انحصـاری 
مخالـف بـود و آن را بـا صلـح پایـدار قابل جمع نمی دانسـت. »ما 
سیسـتم انحصار را به هر شـکل و شـیوه آن رد می کنیم و طرفدار 
کلیـۀ مـردم افغانسـتان اعـم از زن، مـرد، پیـر، جـوان و...  شـرکت 
برای تعیین سرنوشـت سیاسی شـان هسـتیم«. »ما حقوق مردم 

خود را می خواهیم و انحصار را نفی می کنیم«.
»بـه فکـر مـا علـت تمام بدبختی ها این اسـت کـه بعضی از 
رهبران با انحصارطلبی و جاه طلبی برخورد می کنند و هیچ گاه 
بـه منافـع مـردم نمی اندیشـند«. او بـرای تبییـن بیشـتر معایـب 
یـک  از  مـا  مـردم  گذشـته  »در  می گفـت:  انحصـاری  سیسـتم 
زمینه هـای  تمامـی  در  و  می بـرده   رنـج  تاریخـی  محرومیـت 
سیاسـی، فرهنگی، عمرانی و اجتماعی بر آن ها سـتم روا داشته 
شده است و انواع گوناگون تبعیض و مظالم وجود داشته است 
کـه همـۀ آن هـا نتیجـۀ حکومـت قبایلـی و سیســتم انحصـاری 

قـدرت بوده است«.

12. نفی نگاه مالکانه به دولت و میراثی کردن قدرت

»دولـت مردمـی وقتـی بـه وجـود می آید که انتخابات برگزار شـود و 
کـه در ایـن  ایـن انتخابـات آزاد باشـد و مـردم آزادانـه رأی بدهنـد 

صورت دولت پایۀ مردمی پیدا می کند و قانونی است«.
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13. آزادی بیان و رسانه ها

»از نظـر تــمدن بشـری و قوانیـن بین المللـی مـن فکـر می کنـم کـه 
کـه  پذیرفتـه شـده در سـطح جهـان اسـت  یـک مسـئلۀ  امـروز 
مطبوعات آزاد باشـد و هرکس باید طبق برداشـت های سیاسی 

و عقیدتی اش عقیده ای خود را منعکس نماید«.

14. تعریف واضح از دوست و دشمن

»هرکـس کـه بـه حقـوق مـردم مـا احتـرام گذاشـته و خواسـته های 
مشـروع مـا را بپذیـرد، مـا نیـز به او احتـرام قائلیم و هـرگاه به حقوق 

مردم ما تجـاوز شود، در برابر متجـاوز خواهیم ایستاد«.
بنابراین می توان گفت که اندیشـۀ شـهید مزاری)ره( دربارۀ 
صلـح و عدالـت دارای دو ویژگـی کلـی اسـت کـه تفـاوت میـان 

اندیشه او و دیگر سیاستمداران کشور را برجسته کرده است:
اول- این دیدگاه شـهید مزاری واقع گرا اسـت؛ چون مبتنی 
بـر ایـن واقعیت اسـت که بحران افغانسـتان راه حل نظامـی ندارد 

و صلح از طریق زور و فشار و تحمیل به دست نمی آید. 
دوم- این دیدگاه ارزش گرا است؛ چون مبتنی بر آموزه های 

دیـن اسـلام و ارزش هـای اخلاقـی و حقـوق بشـری اسـت و بـر  
کیـد دارد. در دیـدگاه  اصـل مـدارا، نفـی خشـونت و دشـمنی تأ
تعییـن  و  آزادی  حـق  افغانسـتان  مـردم  همـۀ  مـزاری  شـهید 
سرنوشـت خـود را دارد و در همـۀ عرصه هـا باهـم برابـر هسـتند، 
هیـچ فـرد و قومـی نسـبت بـه فـرد و قومـی دیگـر برتـری و امتیـاز 
نـدارد. شـهید مـزاری بـا طـرح نظریـۀ عدالـت، همـۀ مـردم را بـه 
فرامی خوانـد.  همـکاری  و  تحمـل  محبـت،  دوسـتی،  صلـح، 
نظریه عدالت در اندیشـۀ شـهید مزاری برخاسـته از تفکر دینی و 
اصطلاحـات  و  واژه هـا  قالـب  در  کـه  اسـت  او  اخلاقـی  منـش 
او  نظـر  از  اسـت.  یافتـه  بازتـاب  سیاسـی  و  حقوقـی  فلسـفی، 

پیش شرط صلح، آزادی و عدالت است.
کیـد شـهید مـزاری بـر آزادی و عدالـت بـه عنـوان  تکیـه و تأ
پیش شـرط صلـح پایـدار در افغانسـتان، ناشـی از ایـن نگرانـی 
اسـت کـه پیامـد صلـح به مثابـۀ عـدم جنـگ، ممکـن اسـت بـه 
خشـونت پنهـان یـا خشـونت بالقـوه بینجامـد. وضعیتـی کـه در 

بیشتر از دو صد سال بر مردم ما حاکم بود.
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شهید وحدت ملی؛ صلح و زندگی 
مسالمت آمیز  ملی

محمد اسحاق عارفی   

مقدمه
مفهــوم  دو  هرچنــد  ملــی  مســالمت آمیز  زندگــی  و   صلــح 
نزدیگ به هــم و تداعی نماینــدۀ قلمروهــای مشــترک معنایــی 
اســت که در بــدو نظــر تفاوت هــای قابــل توجهــی از آن ادراک 
واژه،  مفهــوم  دو  ایــن  معنایــی  ژرفناهــای  در  امــا  نمی شــود؛ 
کــه  یافــت ،  در می تــوان  را  درشــتناک  و  عمیــق  تفاوت هــای 
تأثیرگــذاری جــدی بــر حیــات سیاســی اجتماعی شــهروندان از 

خود بجا می گذارد.
با صلح همراه  گزیر  نا هرچند زندگی مسالمت آمیز ملی 
است؛ ولی حیات در صلح، الزاما زندگی مسالمت آمیز ملی را 
در پی نخواهد داشت، در عین حال اما با حیات شهروندی 

اجتماعی  رفتارهای  و  اخلاق  مکارم  آرمان ها،  بر  مبتنی   که 
به  توجه  اما  داشت؛  خواهد  فاصله  نیز  است،  فاضلانه 
زندگی  صلح،  ایجاد  ضرروت های  و  صلح  گزیری های  نا
صورت  به  که  است  مفاهیم  از  صلح،  و  مسالمت آمیزملی 
مشترک با سرنوشت شهروندان افغانستان  گره خورده است و 
در شرایط کنونی برجستگی و اولویت چند وجهی یافته است. 
اولویت های  از  ملی  مسالمت آمیز  زندگی  می رسدکه  نظر  به 
که در پرتوآن می توان، هم به صلح رسید و هم  اساسی است 
حیات مسالمت آمیز را به صورت پایدار و بنیادی بنیان نهاد تا 

در پرتو این اصول به حیات شهروندی دست یافت.
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صلح را بیشتر  می توان به حالت »نه جنگ« اطلاق  کرد 
این  تداوم  جهت  را  معین  و  مشخص  سازوکارهای  که 
اما،  ملی  مسالمت آمیز  زندگی  گرفت،  نظر   در  وضعیت 
که تنها  برخوردار از یک سلسله ارکان و اصول روشنی است 
بر  بنیاد  آن می توان فراتر از وضعیت نه جنگ به وضعیت های 
هرچند  قدم گذاشت.  اجتماعی  و  سیاسی  حیات  دیگر 
و وضعیت  کرد  را نمی توان صورت بندی  حیات شهروندی 

کشید. یر  اخلاقی جامعۀ شهروندمدار را به تصو
بـر همیـن اسـاس، صلـح و زندگـی مسـالمت آمیز ملـی به 
رت اکنون ملـی از منظر دیدگاهای عمیق و ژرف  عنـوان ضـرو
اندیشـانۀ شـهید وحـدت ملـی، اسـتاد عبدالعلـی مـزاری بـه 
ایـن پیـر  از نظـر  کـه  تـا دانسـته شـود  بحث گرفتـه شـده اسـت 
تعمیـق  جهـت  اسـتوانه هایی  و  ارکان  اصـول،  چـه  فرزانـه، 
بـه  تـا  رت اسـت  یشـه های زندگـی مسـالمت آمیز ملـی ضـرو ر
کم کـم بـه سـمت تحکیـم و  محافظـت از آن پرداختـه شـود و 
شـهروندمدار  اجتماعـی  حیـات  پایه هـای  بنیان گـذاری 

کرد. حرکت 

اصول و ارکان زندگی مسالمت آمیز ملی

شهروند دوستی و شهروندپذیری

یکـی از ارکان اصلـی زندگی مسـالمت آمیز ملی اصالـت دادن به 
کـردن  تنـگ  و  ملـی  هم پذیری هـای  و  تحمـل  دوسـتی ها، 
ناهم پذیری هـای  و  درشـتی ها  دشـمنی ها،  خلـق  عرصه هـای 
ملـی اسـت. براسـاس ایـن اصـل و سـایر اصـول مـورد ضـرورت، 
حیـات ملـی، عُمـق و ژرفـا یافتـه، موانـع و چالش هایی که سـر راه 
حیات ملی سـبز کرده اند از بین رفته و بر مشـکلات و ضعف ها 
چنیـن  بنیـان  بـر  ملـی  وحـدت  شـهید  خواهیم آمـد.  فایـق 
عقبه هـای تئوریکـی، اصل اصالـت دادن به دوسـتی ها و دوری 
از دشـمنی ها را جهت برپایی زندگی مسـالمت آمیز ملی توصیه 
کـرده اسـت. شـهید مـزاری بـا صراحـت بیـان داشـته اسـت کـه: 
»دشمــنی ملــیت ها فاجعۀ بزرگی در افغانسـتان اسـت، این جا 
بایـد بـرادری ملــیت ها مطرح گـردد. مـا معتقــدیم که هـر جنـگ 
آخرش صــلح است، برادران به جــای جنگ صلح را بپــذیرند و 

همدیگـر را تــحمل نمایند و راه حــل مسـئلۀ افغانسـتان پــذیرش 
یک دیگـر اسـت. مـا از دیـر زمـان مواضـع خـود را اعــلام کرده ایم که 
در افغانسـتان جنـگ راه حــل قضــایا نیسـت، مـن بـه صــراحت 
می گویـم، کـه هرکـس بـرای حــذف و دشـمنی ملــیت ها حـرف 

بزند، خائین ملی افغانستان است«.
سـخنان صریـح، بی پـرده و دوراندیشـانۀ شـهید وحـدت 
ملی، آستانه های روشن حیات ملی را ترسیم می کند. اصالت 
دادن به دوسـتی ها و دوری گزینی از نفرت و دشـمنی ها، اسـاس 
روانـی و ذهنـی حیـات ملی را در ذهن و ضمیر شـهروندان کشـور 
مـی کارد و بـر بنیـاد چنیـن حـس اسـتراتژیک و بنیادیـن؛ غم هـا و 
و  موفقیت هـا  شـیرین کامی ها،  و  تلخکامی هـا  خوشـی ها، 
شکست های شهروندان  کشور، به مثابۀ پروسۀ مشترک ملی به 
جریـان افتـاده و در غـم و رنـج بـرادر شـهروند خویـش غمگیـن و 
و  موفقیت هـا  سـرزندگی ها،  خوشـی ها،  از  و  می گردیـم  رنجـور 

شادابی های شان مسرور، سرزنده و شاداب می شویم. 
معـادلات  در  مشـترکی  حـس  چنیـن  امـا،  اکنـون  هـم  تـا 
از  و  اسـت  دیـده شـده  و حیـات جمعی کشـورکم تر  اجتماعـی 
خویـش  شـهروندان  شـادکامی های  و  موفقیت هـا  شـادی ها، 
چنیـن حسـی دسـت نـداده اسـت و از غربـت و غم زدگـی انسـان 
افغانسـتانی، حس غربـت و غم زدگـی بـه مـا دسـت نمی دهـد. تا 
هـم اکنـون مرزبندی هـای قومـی، مذهبـی و زبانـی، احساسـات 
کرده انـد و حتـی از غلتیـدن هـزاران  انسـانی مـا را نیـز مرزبنـدی 
بـه  دادن  اصالـت  و  محبـت  حـس   خویـش  خـون  در  شـهروند 
تـلاش  اسـاس  همیـن  بـر  نمی زنـد.  جوانـه  و  تبـارز  دوسـتی ها 
»شـهروند  بنیادیـن  حـس  تقویـت  و  تولیـد  جهـت  مشـترکی 
دوسـتی« در ذهـن و ضمیـر مـا، نـه صورت گرفتـه اسـت و نـه در 

صدد ایجاد آن برآمده ایم.

ایجاد وضعیت صلح آمیز

صلح اما، هرچند به ایجاد وضعیت ایده آل حیات مسالمت آمیز  
از شرایط و زمینه های لازم و  ملی ممکن است نینجامد؛ ولی 
ضروری آن به حساب می آید. صلح وضعیتی را ایجاد می کندکه 
زمینه های نفرت ، بدبینی و خشونت ها را تقلیل داده و زمینه های 
قلمرو  در  ورود  می کند.  ایجاد  را  هم سو  و  مشترک  تعامل 
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و  می شود  میسر  صلح آمیز  وضعیت  سایۀ  در  تعاملی تنها 
زمینه های حضور نمادهای زندگی مسالمت آمیز ملی را مهیا و 
تمهید می کند. وضعیت جنگی، اصولًا گستره های تعامل را به 
انسدادکشانده و در وازه های مواجهۀ تعاملی را به صورت کامل 
می بندد. در چنین وضعیت است که اصل صلح به عنوان یکی 
به  را  خویش  نقش  ملی  مسالمت آمیز  حیات  اصلی  ارکان  از 

صورت اساسی ایفا می کند.
شهید وحدت ملی با تحلیل و ارزیابی های دوراندیشانه و 
را  جنگ آلود  وضعیت  و  می کرد  کید  تأ صلح  اصل  بر  عمیق، 
روی،  همین  از  می دانست.  ویران گر  و  تأسف انگیز  برای کشور 
شهید مزاری با صراحت اعلام می داشت که: »ما جنگ را راه حل 
مشکل افغانستان نمی دانیم و همیـشه جنگ را دیگران علیه ما 
آغاز کرده اند  و ما از خود دفاع کرده ایم«. در بحبوحۀ جنگ هایی که 
کید بر جنگ به عنوان یک  با پیروزی هایی همراه بود، عدم تأ
استراتژی، نشان از باورمندی ایشان به صلح و وضعیت صلح آمیز 
کید می کند: »هر طرحی که به  درکشور دارد. شهید وحدت ملی  تأ
قبول  را  آن  بیـنجامد،  ما  آرامش دایمی مردم  و  امنیت  صـلح، 
داریم. یگـانه چیزی که مردم افغانستان بعد از چندین سال جنگ 

به آن نیـاز دارد، صـلح و آرامـش است«. 
زندگی  لازم  ارکان  و  اصول  از  یکی  صلح،  بنابراین، 
مزاری  شهید  اندیشۀ  در  که  است  ملی  مسالمت آمیز  
و  ترسیم  را  ملی  حیات  رنمای  دو و  است  یافته  برجستگی 

کرده است. صورت بندی 

رعایت عدالت و برابری 

رعایـت اصـل عدالـت، برابری و بـرادری رکن دیگری از زندگی 
آن  بـدون  ملـی،  مسـالمت آمیز  حیـات  اسـت که  صلح آمیـز 
میسـور نبوده اسـت و دچار تزلزل، نابسـامانی، تشـتت و نفاق 
داده  نشـان  افغانسـتان  اخیـر  تجربه هـای  شـد.  خواهـد  ملـی  
بـه  اجتماعـی  نظـام  پاشـی های  فرو از  بـزرگ  بخـش  اسـت که 
و  ثروت هـا  منابـع،  از  اسـتفاده  در  تبعیـض  وجـود  دلیـل 
فـروان  مصادیـق  اسـت،  آمـده  وجـود  بـه  ملـی  فرصت هـای 
کـه تنهـا مجموعـۀ بسـیار محـدودی از اتبـاع  کشـور  وجـود دارد 
کثریـت  ا و  بوده انـد  برخـوردار  ملـی  فرصت هـای  و  منابـع  از 

قریـب بـه اتفـاق شـهروندان بـدون ملاحظۀ قوم، نژاد، سـمت، 
ز بـه صـورت  زبـان و ماننـد آن، محرومیـت  کشـیده اند و امـرو
جنبش هـای خشـن اجتماعـی تبـارز کرده انـد. هرچنـد برخـی 
مضاعفـی  محرومیت هـای  از  اجتماعـی  کتله هـای  از 
دلیـل  بـه  کـم،  حا محـدود  مجموعـۀ  و  بوده انـد  برخـوردار 
بـه  ملـی  فریادهای گسـتردۀ  و  اعتراض هـا  خاموش کـردن 
برجسـته سـاختن تفاوت هـا و امتیـازات  کتله هـای اجتماعـی 
و  تبعیـض  اِعمـال  بـه  آن  در سـایۀ  و  پرداختـه  قومـی  کشـور  و 

نابرابری های اجتماعی پرداخته اند.
و  صلح مدارانه  زندگی  اصلی  شرایط  از  بنابراین، 
که  مسالمت آمیز  ملی، رعایت اصل عدالت و برابری است 
و  می کند  تأمین  را  اجتماعی  دوام دار  حیات  و  پایدار  صلح  
مختلف  ساحت های  از   را   نابرابری  و  تبعیض  شرنگ 
زمینه  این  در  ملی  وحدت  شهید  می سازد.  دور  اجتماعی 
 گفته های عمیق را ارائه کرده است  که از خصیصۀ توصیه ها و 
ایشان  برخوردارند.  راهبردی  و  استراتژیک  هدایت های 
و  برابـری  عـدالت،  تأمین  ما  »خواست  است:  تصریح کرده 
از  ما  مردم  گذشته  در  است.  افغانستـان  مردم  میان  برادری 
زمینه های  تمامی  در  و  می بـرده اند  رنج  یخی  تار محرومـیت 
سیاسی، فرهنگی، عمرانی و اجتماعی بر آن ها ستم روا داشته 
داشته  وجود  مظـالم  و  تبـعیض  گون  گونا انواع  و  است  شده 
سیسـتم  و  قبایلی  حکومت  نتیجۀ  همۀ  آن ها  است  که 
انحصاری قـدرت بوده است. تا وقتی  که حقوق  ملیـت های 
سیاسی  اختلافات  و  افغانستان  مشکل  نشود،  تأمین   کشور 
حل  نمی شود. ما می خواهیم ستم های چندین قـرنه بر مردم 
از  آن  در  که  آید  وجود  به  جامعه ای  و  یابد  پایان  افغانستان 
تبـعیض، برتری طلبی، تفـاخُر  و افزون خواهی خبری نباشد. ما 
حقوق همۀ ملیت ها را می خواهیم، حقوق  ملیت ها به  معنای 
سرافرازی  اند  که  مـردم  ما،  مردم  است.  برادری  و  برابری 
می خواهند با همـۀ ملیـت ها با برادری و برابـری زندگی کنند«.

رعایت مصالح ملی

از ارکان حیـات مسـالمت آمیز ملـی  مصالـح ملـی یکـی دیگـر 
کـه در سـایۀ آن می تـوان بـه زندگـی مشـترک ملـی جریـان  اسـت 
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بخشیده و عُمق و معناداری را درآن، به جریان انداخت. منافع 
مـردم، وحـدت ملـی، رعایـت عدالـت و فراتـر ازآن برخوردهـا و 
گذشـت های احسـان مدارانه و رعایت اصل »احسـان« در روابط 
لازم  کـه  اسـت  ملـی  مصالـح  مصادیـق  اساسـی ترین  از  ملـی، 
اسـت جهـت ژرفـا بخشـیدن بـه حیات مسـالمت آمیز  ملـی، در 
تعمیـق  و  نهادینـه  کشـور  اتبـاع  شـهروندمدارانۀ  روابـط  عمـق 

بخشیده  شود. 
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری با فهم دقیق 
بیان  صراحت  به  ملی،  مسالمت آمیز   زندگی  رت  ضرو از 
داشته است که: »هر مردم، هر ملـت و هر تنظـیم سیاسی باید 
براساس  ما  موضـعِ  فکرکنـــد،  یش  خو مـلی  مصـالح  روی 
منـافع مردم ما است و هرکسی که بیـاید تضـاد ملی را به وجود 

رد، ما آن را خائـن ملی می دانیم و علیـه آن هستیـم«.  بیـاو

نتیجه و جمع بندی 

که  می آید  دست   به  نتیجه  این  صورت گرفته  مباحث  از 
صلح، بیشتر  وضعیت نه جنگ را شامل می شود که الزاماً به 
از  فراتر  اما،  کشور  شد.  نخواهد  منتهی  ملی  پایدار   حیات 
زندگی  به  آن  پرتو  در  که  دارد  ضروت  را  وضعیتی  چنین 

مسالمت آمیز ملی دست یافته شود. بنابراین، لازم است که 
حیات   که  یابد  ابتنا  پایه های  و  اصول  بر  صلح  پروسۀ 
مسالمت آمیز  زندگی  و  کند  تضمین  را  حداقلی  اجتماعی 
از  است  ممکن  ملی  مسالمت آمیز  زندگی  بزند.  رقم  را  ملی 
ز از آن به نام  زندگی ایده آل اجتماعی و اخلاق مدارانه  که امرو
نیز  می  شود  یاد  فاضلانه  آرمان های  با  شهروندی  زندگی 
که  مسالمت آمیز  زندگی  ولی  باشد؛  داشته  فاصله 
حداقل های اصول و ارکان یک زندگی مشترک ملی را تأمین 
که در فرایند ایجاد صلح  رت فراتر از صلح است  کند، ضرو

باید در نظرگرفته شود.
شهید وحدت ملی، استاد عبدالعلی مزاری طی سخنان 
عمیق و دوراندیشانۀ شـان، اصول و ارکان زندگی مسـالمت آمیز 
ملی را شـرح و بسـط داده اسـت و در جای جای  گفتارهای شـان 
کید قرار داده است. در زمانه ای که گفت وگوهای صلح  مورد تأ
بـه گفتمـان مسـلط ملـی و بین المللـی تبدیـل شـده اسـت، لازم 
ارزش هـای  احیـای  بـرای  کـه مقاومت هـای جدی تـری  اسـت 
ملـی  مسـالمت آمیز  زندگـی  ارزش هـای  حداقـل  و  شـهروندی 
صـورت  بگیـرد و تـا برپایـی  آن، از تلاش هـای ممتـد منتهـی بـه 

تأسیس حیات مسالمت آمیز ملی حمایت  شود.
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شهید مزاری، عدالت اجتماعی و 
حقوق شهروندی

غلام سخی حلیمی بلخابی  

مقدمه
اکنون که در بیست و ششمین سالروز عروج ملکوتی و شهادت 
مظلومانۀ شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری به دست 
مزدوران بیگانه و طالبان متحجر قرارگرفته ایم، لازم است در این 
شـرایط کـه مسـئلۀ صلـح بـا طالبان مطـرح اسـت، مـرور هرچند 
کوتـاه، بـر خط مشـی و اندیشـۀ سیاسـی و اجتماعـی آن  گـذرا و 
شهید گران قدر و بزرگوار داشته باشیم. اگرچه مردم افغانستان، 
بـا شـخصیت و چهـرۀ محبـوب و دوست داشـتنی مـزاری بـزرگ 
نقـاط  اکثـر  یـرا  ز می شناسـند؛  خـوب  را  مـزاری  و  آشناسـت 
شـاهد  کشـور  ایـن  اجتماعـی  و  سیاسـی  تاریـخ  و  افغانسـتان 
گام هـای اسـتوار و بلنـد آن شـهید راه عدالت خواهـی، چـه در 

عصـر جهـاد و مقاومـت و چـه بعـد از آن، بـوده اسـت. در شـرایط 
فعلی که از یک طرف حکومت مورد توافق اکثر مردم افغانستان 
و  دوام دار  تلاش هـای  دیگـر  طـرف  از  و  مستقراسـت  کشـور  در 
گروه هـای سیاسـی؛ بـرای برقـراری صلـح  هدفمنـد بـا طالبـان و 
کـه  می شـود  احسـاس  ضـرورت  ایـن  اسـت؛  جریـان  در  پایـدار 
مبارزاتـی  اصـول  و  دیدگاه هـای صلح طلبانـه، عدالـت محـور 
شـهید مـزاری، در راسـتای تحقـق عدالـت اجتماعـی و حقـوق 
پیـروان راسـتین آن  و  افـکار عمومـی جامعـه  بـرای  شـهروندی، 
شـهید راسـتین تبییـن شـود. از دیـدگاه شـهید مـزاری مهم تریـن 
مسئله در رابطه با حل قضیه افغانستان، »عدالت اجتماعی«، 
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کشـور  »حقـوق شـهروندی« و »احتـرام متقابـل« اقـوام سـاکن در 
کـه ایـن سـه مسـئله تحقـق نیابـد،  بـود. از نظـر ایشـان تـا زمانـی 
اقلیت هـای قومـی سـاکن در کشـور از حقـوق و مزایایـی یکسـان 
برخوردار نباشند و در جامعه جایگاهی نداشته باشند، امنیت 

واقعی برقرار نخواهد شد.
از این رو، در زمان کنونی بیش از هر  زمان دیگر  لازم است که 
و  قلم شده  به  ما، دست  اندیشمندان جامعۀ  و  قلم به دستان 
از ابعاد شخصیت، افکار و اندیشه های آن  زوایایی مختلفی 
شهید والام مقام را به تصویر بکشند تا نسل جوان جامعه را با 
کنند تا مبادا تحت تأثیر افکار  دیدگاه های ایشان بیشتر آشنا 
که  کج اندیشان ساده لوح و غرض ورزان فرصت طلب و بی درد 
سیاسی شان  اهداف  و  نفسانی  مطامع  به  رسیدن  برای 
نسبت های ناروایی را به شهید مزاری نسبت دهند، قرار بگیرند 
و از این طریق آرمان و افکار آن شهید را به فراموشی بسپارند. 
شهید  افکار  از  گوشه هایی  تا  است  کرده  سعی  حاضر  مقالۀ 
وحدت ملی را برای نسل های بعد تبیین کرده و زوایای پنهان آن 

را آشکار کند تا باشد آیندگان از آن درس و اندرز گیرند.

شهید مزاری و دفاع از حقوق ملیت ها
مـزاری یـک انسـان بـه تمـام معنـا واقعـی و آزاداندیـش و بـا درد و 
و  وارسـته  پارسـا،  مـردم،  صـادق  خدمت گـزار  پـاک،  احسـاس 
برتری جویـی،  هرگونـه  از  بـری  و  دینـی  کمالیـه  صفـات  دارای 
رذالت نفسـانی و بی بندوباری سیاسـی و اخلاقی بود. برخلاف 
در  کـه  پیرامونـش  انسـان های  و  سیاسـت مداران  از  بسـیاری 
خودخواهی، خودمحوری و حب ریاست و قدرت غرق بودند؛ 
شـهید مـزاری و هیـچ گاه دل بـه مقام، ریاسـت و زخـارف دنیوی 
نبسـت، او ترجیـح مـی داد کـه همیشـه در میـان مردمـش بـوده و 
یا و بدون تجملات را داشـته باشـد. چون  زندگی سـاده و بدون ر
مزاری درد داشـت و می خواسـت با توکل بر خداوند و ارادۀ ملی، 
ویـروس کشـنده ای ظلـم و تبعیـض که سـالیان سـال مردمش را 

رنج می داد، برای ابد درمان کند.
تحقق  او  بلکه  و  نبود  هزاره ها  حقوق  دنبال  تنها  مزاری 
عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی را برای همه می خواست و 
برای تحقق این اهداف والای الهی و انسانی خود تا پای جان 

توان داشت خالصانه در طبق اخلاص  آنچه در  پیش رفت، 
گذاشت. او می دانست که بعد از او، عده ای برای زیر سؤال بردن 
عدالت خواهی،  جریان  و  کابل  غرب  مقاومت  دستاوردهای 
کرد،  دست به اتهامات زده و او را، جنگ افروز قلمداد خواهند 
لذا شفاف و صادقانه با مردمش مسائل مطرح و این چنین سخن 
که  گفت: »خدا را شاهد می گیرم و شما را هم شاهد می گیرم 
طرفدار جنگ نبودم و نیستم و بعد از این هم نخواهم بود؛ ولی 
این افتخار را دارم و می کنم که تعهد گذاشته ام از مردم خود دفاع 
که زنده ام، از  که تا آن روزی  کنم، این تعهد را به شما سپرده ام 
کنم و  که از مردم خود دفاع  کرده ام  کنم، من تعهد  شما دفاع 
حتی اگر یک مرمی هم داشته باشم برای دفاع مردم می دهم« 

)احیای هویت، 1374: 62(.
و  اخلاص  صداقت،  عمق  مزاری  شهید  سخن  این 
یک  و  می دهد  نشان  را  ایشان  بلند  اهداف  و  وظیفه شناسی 
مزاری،  شهید  از  که  بود  صداقت ها  و  موضع گیری  چنین 
و  دینی  فراملی،  محور،  عدالت  قانون مدار،  شخصیت 
دوست داشتنی ساخته بود. به حق می توان ادعا کرد که شهید 
سیاسی  رهبران  بین  در  بی نظیر  و  مردمی  رهبر  تنها  مزاری 
افغانستان بود که بیش از همه درد مردمی داشت. ایشان از بین 
مردم برخاست و با درد و رنج مردم آشنا بود و هدفش نیز پایان 
دادن به نظام انحصاری و برقراری عدالت اجتماعی و حقوق 
شهروندی در کشور بود. روی این جهت، توده های مردم از تمام 
اقلیت های قومی به او عشق می ورزیدند و او را مأمن و پیشوای 
خود می دانستند. مارشال عبدالرشید دوستم ازبک تبار، رهبر 
جنبش شمال در این باره می گوید: »شهید عبدالعلی مزاری، 
رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان که در حوت 1373 
گروه جنایت کار طالب به شهادت رسانیده شد، از  به وسیلۀ 
که در مسند رهبری مردم با داعیه  زمره همان راد مردانی است 
و  افغانستان  محروم  و  محکوم  ملیت های  حقوق  تحصیل 
پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان قهرمانانه رزمید و با شهادتش 
شمشیر این مبارزه مقدس را در دوش هزاران پیرو و همراهش 
کارنامه هایش به پهنای جامعۀ افغانستان  صیقل داد... او در 
وسیع و فراگیر است. در جهان بینی پویای این مرد، همۀ اقشار 
این مرز و بوم نقش مؤثر داشته و او شخصیتی بود که قبل از همه 
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کشور را  چیز فریاد وحدت و همبستگی تمام اقشار مختلف 
تعیین  آن در  تمام ساکنان  که  کشوری می خواست  و  می داد 
سرنوشتشان نقش عمده و سازنده داشته باشند.«)هفته نامه 

همبستگی،1380: 13(
او،  بـود.  مـداری  حـق  و  عدالـت  سـمبل  شـهید،  اسـتاد 
می خواست عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده کند و هویت 
سیاسی و اجتماعی ملیت های محروم را در جامعۀ افغانستان 
کـه همـۀ اقـوام سـاکن در  کنـد. از نظـر ایشـان تـا زمانـی  تثبیـت 
کشـور بـه حقـوق مسـاوی شـهروندی نرسـند، چشـم انداز صلـح 
پایدار غیر ممکن خواهد بود. استاد شهید در راه رسیدن به این 
اهداف و آرمانش، قاطع و مصمم ایستاد و هیچ گاه حاضر نشد 
بـرای رسـیدن بـه مقـام و ریاسـت بـا سرنوشـت مـردم بـازی کنـد. 
بـرای  قطعـاً  عدالت پـرور،  و  شـجاع  انسـان  چنیـن  یـک  وجـود 
دشمنان مردم افغانستان قابل تحمل نبود، چون آن ها، ایشان و 
امثـال وی را مانـع عمـده بـر سـر راه خـود می دانسـتند و بـه همیـن 
جهـت دشـمنان زبـون و سـلطه گر، در یـک توطئـه همه جانبـه، 
گـروه تروریسـتی طالبـان، در  ضـد بشـری و بین المللـی، توسـط 
تاریـخ 22/ 12/ 1373 در حـال اسـارت و بـا دسـت و پـای بسـته 

مظلومانه به شهادت رسید.
شهید مزاری در رابطه با حل قضایای افغانستان دیدگاه 
وسیع داشت و هرگز خود را محصور به یک قوم و منطقه نکرد، 
برابر ملت های  و حقوق  اجتماعی  روی عدالت  بلکه همواره 
کید می ورزید و از ظلم و بی عدالتی های حاکمان در  محروم تأ
گذشته به عنوان یک خطای سیاسی تاریخی و نقطه ننگ یاد 
معلول  افغانستان  کنونی  مشکل  که  بود  معتقد  و  می کرد 
سیاست های ناسنجیده حکام قبلی این کشور است. ایشان بر 
که تا زمانی عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و  این باور بود 
کشور تحقق پیدا نکرده و تبعیض گرایی،  انکشاف متوازن؛ در 
بزرگ منشی و برتری جویی ها، جای خود را به اخوت و برادری 
نداده است، کشور روی امنیت و آرامش را ندیده و صلح پایدار و 

دائمی، ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برقرار نخواهد شد.
شـهید  آرمان هـای  و  اهـداف  جملـه  از  اسـاس  همیـن  بـر 
مـزاری از بیـن بـردن تبعیـض، خودمحـوری و سـتم های ملـی و 
بـا  اجتماعـی تحـت عناویـن مختلـف بـود. وی می خواسـت 

مشارکت عادلانه و متناسب گروه های قومی در حکومت آیندۀ 
افغانسـتان تمـام ملیت هـای محـروم در قـدرت سـهیم باشـد. 
استاد شهید برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی 

کید داشت: و رفع محرومیت زدایی بر دو محور تأ
الف. احیای هویت هزاره ها؛

ب. رعایت حقوق برابر ملیت ها.

شهید مزاری و احیای هویت هزاره ها
کـه رهبـر شـهید، از میـان مظلـوم و محروم تریـن قشـر  از آنجایـی 
جامعـه »هزاره هـا« برخاسـته و بـا مصائـب و مظالـم وارده بـر ایـن 
قـوم، آشـنا بـود، خـوب می دانسـت کـه مشـکلات اساسـی مردم 
افغانسـتان و هزاره ها چه بوده اسـت؟ نفاق، خودکم بینی، عدم 
اطمینـان بـه نفس از عمده ترین آن ها به شـمار می رفـت. این امر 
بـه اضافـۀ فضـای سیاسـی موجـود در کشـور و پذیـرش تلقینات 
واهی خودی و غیرخودی- مبنی به رعدم لیاقت و شایسـتگی 
هزاره هـا- باعـث شـده بـود کـه مردم ما خود را از مسـائل سیاسـی 
و در حاشـیه ها زندگـی  کشـیده  کنـار  افغانسـتان  و اجتماعـی 
کنند. حتی کار به جایی رسیده بود که جرئت نفس کشیدن و 
ابـزار عقیـدۀ خـود را به طـور آزاد نداشـتند و مـدام در پشـت دیـوار 
بلنـد تقیـه مخفـی می شـدند و بعضـاً از نام بردن ملیـت خود هم 
ننـگ و نفـرت داشـتند. یـک چنیـن زندگـی بـرای مـردم مـا، دیگر 
بـا مفهـوم واقعـی زندگـی  بـود و  کننـده و تکـراری شـده  خسـته 
کـه زنـده بماننـد و نـه  فاصلـه داشـتند و بیشـتر سـعی می کردنـد 

این که زندگی کنند.
کامـل از ایـن وضعیـت اجتماعـی  گاهـی  رهبـر شـهید بـا آ
جامعـۀ هـزاره، نهایـت تـلاش خـود را بـه کار بـرد تـا ضمـن ایجـاد 
بـه نفـس و خودبـاوری در میـان مـردم، هویـت  روحیـۀ اعتمـاد 
سیاسی و اجتماعی آنان را در افغانستان تثبیت کند. با زدودن 
روحیـۀ منفی گرایـی و تـرس از آنـان، ایـن بـاور را در آن هـا بـه وجـود 
بیاورد که با پشت کار و تلاش می توانند در جامعه سهم داشته 
و سرنوشـت خـود را بـه دسـت گیرنـد و در منازعـات و تقابل های 
اجتماعـی هویـت پیداکـرده و از حقـوق شهروندی شـان دفـاع 
کننـد. چـون ایشـان بـر ایـن بـاور بـود؛ اگـر مـردم مـا از زاویه هـا بیرون 
بیایند و با همت و تلاش، می توانند هویت اجتماعی خود را به 
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دسـت آورده و کارهایـی را کـه روزی غیـر ممکـن بـه نظـر مارسـید 
انجـام دهنـد و در تمـام صحنـه حضـور فیزیکـی و مؤثـر داشـته 
باشـند. شـهید مـزاری دربـارۀ ضـرورت احیـای هویـت هزاره هـا، 
می گویـد: »اگـر بی تفـاوت باشـیم، اتحـاد خـود را حفـظ نکنیـم، 
می تواننـد مـا را 300 سـال دیگـر بـاز حـذف کننـد، آن وقـت بـرای 

»جوالی گری« باشیم.«)احیای هویت،1374: 21(
پس یکی از مشکلات عمده در افغانستان، کتمان هویت 
سیاسی و اجتماعی هزاره ها است.  متأسفانه امروز نیز برخی 
که علی رغم سابقۀ  کشور وجود دارد  گرایش های تبعیض گرا در 
تاریخی و مشارکت مردم ما در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی 
انکار  را  ما  اجتماعی  و  سیاسی  هویت  هم  هنوز  افغانستان، 
حقوق  رعایت  و   اجتماعی  عدالت  تحقق  از  و  می کنند 
شهروندی شانه خالی می کنند؛ لذا اولین گام برای ما این است 
که هویت سیاسی و اجتماعی خود را در جامعه احیا کنیم و تا 
که مردم ما هویت سیاسی و اجتماعی نداشته باشند،  وقتی 
چگونه می توان از حقوق دینی و مدنی خود سخن بگویند؟ روی 
این جهت مزاری بزرگ، احیای هویت را یک اصل می دانست و 

کید داشت: همواره بر آن تأ
»مـا اگـر در افغانسـتان بـه حـق خـود نرسـیم و هویـت پیـدا 
نکنیـم و موقعیـت سیاسـی خـود را تثبیـت نکنیـم، کسـی بـرای 
برادرانـی کـه در خـارج پراکنـده اسـت ارزشـی قائـل نمی شـود. اگر 
اینجـا ارزشـی داشـت شـاخه هایش ارزش  ریشـه و بیخـش در 

دارد.«)همان:33(
هویت هـای اجتماعـی در جوامـع بشـری، اعـم از فـردی، 
جامعـه  و  دارد  هـم  بـه  پیوسـتگی  یـک  و...  سیاسـی  قومـی، 
 Identity(شناسان در تعریف هویت گفته اند: هویت اجتماعی
Social( و گروهـی، مجموعـه ای از خصوصیات و مشـخصات 

تاریخـی  و  زیسـتی  فلسـفی،  روانـی،  فرهنگـی،  اجتماعـی، 
لت  همسـانی اسـت کـه بر یگانگی یا هماننـدی اعضـای آن دلا
به طـور  زمانـی و مکانـی معیـن،  یـک ظـرف  را در  و آن  می کنـد 
متمایـز  گروه هـا  سـایر  از  گاهانـه،  آ و  قبـول  قابـل  مشـخص، 

می سازد.)جنکینز،1381: 5(
کـه در رابطـۀ  هویـت از اجـزای واقعیت هـای ذهنـی اسـت 
دیالکتیکی فرد با جامعه قرار داشـته و در فرآیندهای اجتماعی 

شـدن شـکل می گیـرد و پـس از بـه ظهـور رسـیدن، بـه حـال خـود 
باقـی مانـده و یـا در برخـی مـوارد، تغییـر می کنـد و بر اسـاس روابط 
جدیـد از نـو شـکل می گیـرد. فرآیندهـای تشـکیل دهندۀ هویـت 
می شـوند.  تعییـن  اجتماعـی  سـاختار  اسـاس  بـر  اجتماعـی، 
سـاختار  بـه  نسـبت  اجتماعـی  روابـط  از  متأثـر  کـه  نیـز  هویـت 
یـا  اجتماعـی، واکنـش نشـان می دهـد، باعـث تغییـر آن شـده 
موجـب حفـظ و بقـای آن می شـود. سـاختار اجتماعـی می تواند 
موجب پیدایش انواع هویت اجتماعی در افراد شده و به خوبی 
قابل تشخیص باشد؛ لذا به وضوح می توان، هویت فرد آسیایی 
را از فـرد اروپایـی تشـخیص داد. تنـوع هویت هـا، فراورده هـای 
پایـدار  و  ثابـت  نسـبتاً  عناصـری  کـه  هسـتند  اجتماعـی ای 

دارند)برگر و لوکمان،1375: 236.237(.
کسی بودن« است و از نیاز طبیعی  هویت به معنی »چه 
انسان به شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جایی 
دارد.  انسان  در وجود  ذاتی  بنیادی  تعلق،  این حس  برمی آید. 
گاهی« فردی را در انسان سبب  برآورده شدن این نیاز، »خودآ
گاهی  می شود و ارضای حس تعلق میان یک گروه انسانی، خودآ
جمعی و مشترک یا هویت بومی یا ملی آن گروه انسانی را تعیین 
می کند؛ لذا هویت در قالب فردی و ملی قابل تعریف است. 
که  هویت فردی شامل ویژگی های شخصیتی یک فرد است 
گوناگون  ابعاد  درواقع،  می شوند.  دیگری  از  او  تمایز  موجب 

شخصیت یک فرد هویت او را مشخص می کند.
اما هویت ملی عبارت است از بازتولید و باز تغییر دائمی 
الگوی ارزش ها، نمادها، خاطره ها، اسطوره ها و سنت هایی که 
تشکیل  ارزشی  و  فرهنگی  نظر  از  را  ملت ها  متمایز  میراث 
می دهد. هویت ملی مفهومی است که سعی می کند تعارضات 
موجود در هویت های گروهی را به نوعی کاهش  دهد و آن ها را در 
یک هویت بالاتر، یعنی هویت ملی، همگرا سازد. از این رو، به 
زعم برخی از اندیشمندان، هویت ملی در نهایت جنبه غالب و 
می گیرند.  قرار  آن  زیر  در  خرده هویت ها  سایر  و  دارد  مسلط 
که احساس هویت به واسطه  کید می کنند  جامعه شناسان تأ
دیالکتیک بین فرد و جامعه شکل می گیرد و به زندگی افراد معنا 
می بخشد و هویت در جوانان فرآیند ساخته شدن معنا بر پایه 
یک ویژگی فرهنگی با یک دسته ویژگی های فرهنگی است که 



بخش دوم: مقالات  □

9494

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

بر دیگر منابع معنا برتری دارند. لذا مسئله برای او تثبیت هویت 
او  انسانی  ارزش  و  شخصیت  اصلًا  است،  اجتماعی اش 
بستگی به شناسایی و معرفت ماهوی اش دارد. در اسلام نیز 
هویت و شناخت به عنوان یک اصل مسلم مطرح بوده و همواره 
به  کید شده است،  تأ انسان  واقعی  بر معرفت نفس و هویت 
به  »رسیدن  راه  گفته اند؛  اسلامی  علمای  که  درجه ای 
کشف  شناخت های ماوراءالطبیعی، شناخت نفس است، 
کلید همۀ شناخت ها و  که  عوالم نفس؛ و درک هویت باطنی 
کلید »معرفه  معرفت هاست؛ چنان که پیامبر اکرم)ص( آن را 
الله« دانسته است، بلکه »معرفه الله« را حاصل از همین »معرفه 
»من   )22 روحانی،1360:  و  است«)حکیمی  شمرده  النفس« 
عرف نفسه فقد عرف ربّه«.1 بر این اساس، احیای هویت در 
جامعۀ  استحکام  و  شکل گیری  در  ویژه ای  جایگاه  اسلام 
برای  مزاری،  شهید  استاد  جهت  این  روی  دارد.  اسلامی 
دست یابی افراد جامعه به هویت انسانی، سیاسی و اجتماعی و 

اسلامی، راه های ذیل را به طور جدی مطرح می کند:

1. توجه بر خداوند

و  موحد  فرد  هر  موفقیت  راز  خدا،  بر  توکل  و  توجه  بی شک 
مواقع  در  اسلام)ص(  پیامبر  و  می آید  شمار  به  خداپرست 
مختلف خطر، پیروانش را به یاد خدای متعال و امداد غیبی او 
بستر  در  علی)ع(  که  »لیله المبیت«  شب  در  فرامی خواند. 
پیامبر)ص( آرمید و آن حضرت از دست کفار مکه به غار »ثور« 
که می بیند همراهش دچار خوف و هراس  پناه برد. هنگامی 
شده است، او را به یاد خداوند می اندازد و می فرماید: »لاتحزن ان 
الله معنا«2؛ یعنی کفار گرچه قدرتمند هستند، ولی مافوق همه 

نیز قدرت و نیرویی مافوق الهی است که آن با ماست.
شهید مزاری با استفاده از دستورات و راهنمایی های اولیا 
و  به سوی خدا  برگشت  در  را  راه چاره  ائمه معصومین)ع(،  و 
مددهای غیبی می دانست و معتقد بود که با اخلاص و ایمان بر 
و  اجتماعی  دینی،  سیاسی،  هویت  از  می توانیم  خداوند 
یابیم: انسانی مان دفاع کنیم و جایگاه واقعی خود را در جامعه باز

�بحارالانوار، ج2، ص32 � � 1
�توبه/40 � � 2

»من برای شما این مسئله را اطمینان می دهم در اینجا که 
اگر شما مردم مصمم باشید بر این که سرنوشتتان را خودتان تعیین 
بکنید، از خدا نگردید و توجه به خدا داشته باشید، هیچ کس 
توان این مسئله را ندارد که بدون شما سرنوشت شما تعیین شود 

و حق شما به شما نرسد.«)احیای هویت،1374: 218(
استاد شهید بر این باور بود که انسان نباید و در هیچ حال 
از الطاف بیکران الهی غفلت کند و خدا را فراموش کند، مبادا 
در اثـر غفلـت و القائـات شـیطانی، تکبـر و نخـوت، تمـام آنچه را 
کـه بـه دسـت آورده ایـم بـه خـود نسـبت داده و مددهـای الهـی را 
کـه ذلـت، زبونـی و فقـر و  فرامـوش کنیـم. در ایـن صـورت اسـت 
بـه عقـب  دیگـر  را صـد سـال  مـا  و  مـا شـده  دامن گیـر  کـت  فلا
گردانـدن  رو  موجـب  را  خودخواهـی  و  غـرور  ایشـان،  برگردانـد. 
انسان از خداوند دانسته و معتقد بود: »هیچ وقت قدرت لایزال 
الهـی را فرامـوش نکنیـد. غـرور برایتـان دسـت ندهـد کـه خداوند 
تبـارک و تعالـی بـا همـۀ لطفـش، بـا همۀ رحمتـش، غرور بیجـا را 

برای بندگانش قبول ندارد.«)همان:114(

 2. آگاهی و بصیرت

سرگذشـت و تاریـخ ملت هـا دارای فـراز و نشـیب های بسـیاری 
راه هـای موفقیـت  کسـب  آینـده و  تعییـن مشـی  کـه در  اسـت 
نسـل های بعـد تأثیرگـذار اسـت. بـا بصیـرت و مطالعـۀ حـوادث 
یـخ و رویدادهای اقوام و ملل گذشـته،  اجتماعـی، سیاسـی، تار
این امکان و توانایی برای نسل های بعد به وجود خواهد آمد که 
راه درست را از نادرست تشخیص داده و راه های بهتری را برای 
یـخ  کننـد. چـون تار زندگـی فـردی و اجتماعـی خـود انتخـاب 
آزمایشگاه صادق و بی ریایی است که جوهره و ماهیت اشیا را 
در منظر عموم قرار داده و انسان را با واقعیت های تلخ و شیرین 
گاه می کنـد. ایـن مسـئله  گذشـته آ زندگـی اقـوام و ملت هـا در 
موجب می شود تا انسان های خردمند و باشعور، از این حوادث 
آینـدۀ درسـت و  گرفتـه و  و رویدادهـای تاریخـی پنـد و عبـرت 

روشنی را در فراوری مجسم کنند.
بدیهـی اسـت کـه مطالعـات تاریخـی و بصیـرت افزایـی در 
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کسب تجارب و عبرت آموزی از گذشتگان، نقش به سزایی در 
انتخـاب مسـیر درسـت در آینـده دارد و بـه خصـوص تاریخ مردم 
ما که مملو از درد و رنج و حوادث ناگوار و غمبار فراوانی اسـت. 
بـدون شـک، سرگذشـت مـردم هـزاره و شـیعه، آیینـۀ تمام نمـای 
کـه بحران هـا،  تاریـخ غمبـار یـک ملـت محکـوم اسـت؛ ملتـی 
قتل عام هـا و حـوادث تلخـی سـپری کرده انـد و هـزاران شـواهد و 
گـواه تاریخـی موجـود از مظلومیـت ایـن مـردم سـخن می گویـد. 
شاید در بین تاریخ ملل جهان نتوان ملتی پیدا کرد که همانند 
مـردم مـا، طـی سـالیان دراز بـا درد و رنـج مضاعـف قریـن بـوده و 
تاریـخ، مـا  گـواه  بـه  نابـودی روبـه رو شـده باشـد.  بـا خطـر  بارهـا 
بـار قتل عـام شـده ایم و در سـال 1307 هجـری عصـر  چندیـن 
حاکمیـت امیـر عبدالرحمـان خـان 65 درصـد مـردم مـا بـه جـرم 
و  شـدند  قتل عـام  پیامبـر)ص(  اهل بیـت  از  طرفـداری 
خانواده های بسـیاری به اسـارت رفتند. شـاید بارها این سـؤال را 
از خود پرسیده باشید؛ چرا مردم ما در طول تاریخ مورد تبعیض، 
بی مهـری و خشـم حاکمـان قـرار داشـته و بارها قتل عام شـدند؟ 
شـهید مـزاری بـا درک عمیـق از حق کشـی ها، بی عدالتی هـا و 
اعمـال سـتم ملـی؛ جـرم مـردم هـزاره را نشـئت گرفتـه از یـک چیز 
می دانسـت و آن ایمـان قـوی و اعتقـادات خالـص ایـن مـردم بـه 
توحیـد و پیـروی از علـی)ع( و اهل بیـت پیامبـر)ص( اسـت. بـه 
اسـاس  طهـارت  و  عصمـت  خانـدان  بـه  محبـت  ایشـان  نظـر 
خفتـۀ  و  متعصـب  جامعـه  در  را  دشـمنی ها  و  عداوت هـا 
افغانسـتان تشـکیل می داد: »شـما یک چیـز دارید کـه آن عقیدۀ 
شـما به علی)ع( اسـت و از خاطر این عقیده، اگر مارکسیسـت 
به این ملکت بیاید شما را می کوبد و اگر به اصطلاح مسلمانان 
یـد کـه پیرو  هـم بیاینـد شـما را می کوبنـد و شـما ایـن افتخـار را دار

علی)ع( هستید و از حیثیت تان دفاع می کنید.«)همان:60(
تاریخ افغانسـتان به خوبی نشـان می دهد که علت اصلی 
کـور  حق کشـی در حـق ایـن مـردم، حـس برتری جـوی و تعصـب 
اصـول  و  مبانـی  از  بی خبـر  و  نـادان  و  جاهـل  عـده ای  مذهبـی 
اعتقـادی اسـلام، بـوده اسـت. مسـئلۀ نـژادی، انحصارطلبـی و 
کـه حقـوق سیاسـی،  کـور دینـی، نه تنهـا باعـث شـد  تعصـب 

�نساء/92 � � 1

اجتماعـی و شـهروندی ملـت هـزاره بـه جـرم وابسـتگی قومـی و 
مذهبی نادیده گرفته شود و بلکه از کوچک ترین حق شهروندی 
بودنـد.  محـروم  نیـز  اسـت  کشـور  هـر  تبعـه  طبیعـی  حـق  کـه 
«)مقصـودی،1368: 119(. بـا کمـال تآسـف ایـن رونـد در طـول 
افغانسـتان  بـر مـردم  یـخ  افغانسـتان هزینـه هـای سـنگینی  تار
گونـه سیاسـت صـد انسـانی هیـچ  کـرده اسـت و ایـن  تحمیـل 
مبنـای دینـی نـدارد، بلکـه خلاف نظر  برادران اهل سـنت و اهل 
تشیع است؛ زیرا به اعتراف علمای فریقین »شیعه و سنی«، ما 
همگی مسلمانیم و هیچ مسلمانی به دستور صریح قرآن؛ حق 
نْ 

َ
کشـتن مؤمـن و مسـلمان دیگـری را نـدارد. »وَ مـا کانَ لِمُؤْمِـنٍ أ

 فَتَحْریرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ 
ً
 وَ مَـنْ قَتَـلَ مُؤْمِنـاً خَطَأ

ً
 خَطَـأ

ّ
یَقْتُـلَ مُؤْمِنـاً إِلا

قُـوا؛1 هیـچ فـرد بـا ایمانـی مجـاز  دَّ نْ یَصَّ
َ
 أ

ّ
هْلِـهِ إِلا

َ
مَةٌ إِلـی أ

َ
دِیَـةٌ مُسَـلّ

کار( از  کـه مؤمنـی را بـه قتـل برسـاند، مگـر این کـه )ایـن  نیسـت 
ى خطـا بـه  ى خطـا و اشـتباه باشـد و اگـر کسـی مؤمنـی را از رو رو
کنـد و خون بهایـی بـه  قتـل رسـاند، بایـد یـك بـرده مؤمـن را آزاد 

کسان او بپردازد؛  مگر این که آن ها خون بها را ببخشند«.

3. اتحاد و همبستگی

اتحـاد و همبسـتگی ملـی، رمز موفقیت، ترقـی، تکامل و ضامن 
اسـتقلال و حیـات سیاسـی ملت هـا به شـمار می آیـد و با حفظ 
وحـدت و همدلـی می تـوان آزاد و سـربلند زندگی کـرد و در مقابل 
گاهی  زور مـداران ستم پیشـه، سـر فـرود نیاورد. اسـتاد شـهید بـا آ
کامـل از ثمـرات اتحـاد و همگرایـی ملـی، مشـکل عمـدۀ مـردم 
افغانسـتان را اختلافات داخلی و نادیده گرفتن حقوق یکدیگر 
می دانسـت، لـذا خواهـان همبسـتگی هرچـه بیشـتر ملت هـا و 
زندگی مسـالمت آمیز  آنان در کنار هم بود و آن را مایۀ سـعادت، 
جامعـه  در  آن هـا  برابـر  حقـوق  از  برخـورداری  و  نیکبختـی 
می دانسـت: »مـا مردم افغانسـتانیم، هیچ نـژادی را نمی خواهیم 
نفـی کنیـم. ترکمـن اسـت، هـزاره اسـت، تاجیـک اسـت، افغان 
اسـت، ایمـاق اسـت و دیگـر  اقـوام هسـتند. همۀ آن هـا بیایند در 
کـس بـه حقوق شـان  کننـد و هـر  ایـن مملکـت بـرادروار زندگـی 

برسند«)احیای هویت،1374: 33(.



بخش دوم: مقالات  □

9696

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

بـه خاطـر اهمیـت وحـدت و جایـگاه آن در جوامـع بشـری 
اسـت کـه اسـلام همـان آغاز، پیروانـش را به وحـدت و اعتصام و 
بـه »حبـل الله« دعـوت کـرد و آن را تنهـا راه اسـتیلا و پیـروزی آن ها 
ایجـاد  بـرای  نامه هـای اسـلام  بـرای  کـرد.  بـر اهریمنـان قلمـداد 
اول  صـدر  در  اسـلامی  جامعـۀ  بیـن  در  همبسـتگی  و  اخـوت 
اسـلام، موجـب چیرگـی اسـلام و مسـلمان را بـر امپراتوری هـای 
روم و ایـران در پـی داشـت و باعـث زوال و سـقوط حکومت های 
آنـان شـد. بـا وجودی که اسـلام در آن زمـان از نظر قدرت ظاهری 
ضعیف بود و قابل مقایسه با یهودیان، بت پرستان و کفار مکه، 
امپراتـوران روم، ایـران و... نبـود؛ اما مددهای غیبـی و برخورداری 
آن هـا از ایمـان قـوی و حفظ وحدت و یکپارچگی، مسـلمانان را 
بـر  کفـار و ملحدیـن،  تـا ضمـن مغلـوب نمـودن  قـادر سـاخت 
سـرزمین های فلسـطین، اسـپانیا، ایـران، آفریقـا و... تسـلط پیدا 
کـه  شـود  مطـرح  اسـت  ممکـن  پرسـش  ایـن  اینجـا  در  کننـد. 
جمعیت مسلمانان در امروز به بیش از یک میلیارد نفر می رسد 
و از نگاه قدرت ظاهری نیز خوب هستند؛ اما چرا نمی توانند در 

مقابل استکبار و صهیونیست ها هیچ کاری انجام دهند؟
صفـا،  آن  اسـت.  روشـن  کامـلًا  پرسـش  ایـن  جـواب 
صمیمیت و همبسـتگی که در صدر اول اسـلام وجود داشـت 
امروز از بین جوامع اسلامی رخت بربسته است و مسلمانان به 
واسـطۀ مداخـلات قدرت هـای اسـتکباری و دشـمنان اسـلام، 
کـه  چنـان دچـار اختلافـات داخلـی، نفـاق و تشـتت شـده اند 
فراموشـی  دسـت  بـه  را  اسـلامی  معیارهـای  و  ارزش هـا  تمـام 
می داننـد.  مبـاح  را  خـود  دینـی  بـرادر  خـون  حتـی  و  سـپرده اند 
وضعیت امروز جوامع اسلامی به اندازۀ بحرانی و متشنج است 
که حتی مسـلمانان یک کشـور نیز باهم متحد نبوده و در مقابل 
هم قرار گرفته اند و تا چه رسـد به »امت واحدۀ جهانی اسـلام« و 

مسلمین در سراسر عالم.
به طـور نمونـه می توان به کشـور بحران زدۀ افغانسـتان اشـاره 
تشـکیل  را مسـلمانان  آن  فیصـد جمعیـت  در حالـی99  کـرد، 
می دهنـد و اکثریت مردم افغانسـتان پیـروی دو مذهب معروف 
)حنفـی و جعفـری( می باشـند و در اصـول اساسـی اسـلام نیـز 
اختلافـی بیـن ایـن دو فرقـۀ اسـلامی دیده نمی شـود. مع الاسـف 
مسلمانان این کشور به خاطر مداخلات خارجی ها، به گونه ای 

گرفتار اختلافات داخلی شده اند که حتی اساسی ترین مسئله 
ملـی خـود، »اسـتقلال و تمامیـت ارضـی افغانسـتان« را فراموش 
کرده انـد و هرکـس بـه سـهم خـود، به نام طالب و غیره، بخشـی از 
خاک این کشـور را در گرو حیات سیاسـی خود گذاشـته اسـت. 
دیدگاه هـای  و  خارجـی  کشـورهای  مداخـلات  شـک  بـدون 
تنگ نظرانـه عناصـر متعصـب، دو مسـئله ای اسـت کـه بحـران 
ایـن کشـور را دوام دار کـرده و بـر درد و رنـج مـردم آن افـزوده اسـت. 
متأسـفانه در طی این مدت مردم افغانسـتان بهای سـنگینی را 
قومـی،  ناسیونالیسـتی  و  متحجرانـه  دیدگاه هـای  عـوض  در 
محیطـی، زبانـی و... پـس می دهنـد. بحـران افغانسـتان اگر مهار 
کشـور بـه یـک بـاور ملـی و فـرا قومـی نرسـند؛  نشـود و مـردم ایـن 
و  هـم می سـوزاند  بـا  را  و خشـک  تـر  کـه  را می مانـد  آشـکده ای 
انسان های بی گناه بسیاری قربانی حرص، طمع و خودخواهی 
عـده ای خواهنـد شـد. در شـرایط فعلی گرچه مردم مـا به عذاب 
بـرای جبـران  فرصـت  بـاز  ولـی  گرفتـار شـده اند،  نفـاق  و  تفرقـه 
خطاها، کاسـتی ها و مصالحۀ ملی باقی اسـت. اگر طرف های 
گـروه طالبـان و چـه دولـت، بخواهنـد  درگیـر در افغانسـتان چـه 
بزننـد،  چنـگ  الهـی  المتیـن«  »حبـل الله  بـه  و  کننـد  گذشـت 
کـه  شـرطی  بـه  کننـد،  خامـوش  را  آتشـکده  ایـن  می تواننـد 
واقعیت هـای جامعـه را در نظـر بگیرنـد و حقوق شـهروندی تمام 
چنان کـه  شـود.  مراعـات  یکسـان  به طـور  کشـور  ایـن  سـاکنان 
استاد شهید مزاری اتحاد و همبستگی را کلید فتح حاکمیت 
بسـتۀ سیاسـی در افغانسـتان می دانسـت و معتقـد بـود؛ رعایـت 
عدالـت اجتماعـی و رسـیدن بـه حقـوق شـهروندی ملیت های 
محروم منوط به تحکیم پایه های وحدت ملی و همبستگی در 
بیـن خودشـان می باشـد. »در مقابـل همـۀ مـردم هـزاره یـک راه 
وجـود دارد و آن وحـدت و یکپارچگـی آن هاسـت. چـه آن هایـی 
و چـه  پاکسـتان اند  در  کـه  آن هایـی  پـا هسـتند، چـه  ارو در  کـه 
کـه در افغانسـتان اند، بایـد یکـی شـوند. یـک حقـوق  آن هایـی 
گاه بود که حق داده  بخواهند و یک هدف داشته باشند. باید آ
نمی شـود، بلکـه حـق گرفتـه می شـود؛ لـذا بـرای حق گرفتـن باید 

آماده بود« )همان:28(.
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4. ایمان به مبارزه

که منجر به احیای هویت جامعۀ شیعه و  یکی از فاکتورهایی 
هزاره در افغانستان خواهد شد، مبارزه و فداکاری علیه ظلم و 
و  بی عدالتی  علیه  مبارزه  با  است.  اجتماعی  تبعیض های 
حق کشی های اجتماعی و سیاسی می توان زمینه را برای برقراری 
زیرا مبارزه علیه  کرد؛  آماده  پایدار  یک امنیت دائمی و صلح 
بی عدالتی تنها سلاحی است که امت های دربند و تحت ستم 
در اختیار دارند و با استفاده از آن می توانند ضمن دفاع از حیثیت 
و شرف انسانی خود در جامعه، سرنوشت محتوم شان را نیز تغییر 
داده و بسترهای حاکمیت قانون را در جامعه فراهم کنند. روشن 
که عدالت اجتماعی و قانون گرایی در بین افراد  است تا وقتی 
جامعه نهادینه نشود و همه خود را مطیع قانون ندانند، تبعیض، 
خشونت و برخوردهای ناروا و غیرانسانی همانند گذشته ادامه 
خواهد داشت و برای جلوگیری از آن، یک راه وجود دارد و آن 

استقامت و پایمردی می باشد.
کـه مـا در  روی ایـن جهـت، شـهید مـزاری بـر ایـن بـاور بـود 
کشـور، طرفـدار جنـگ و برادرکشـی نبـوده و نیسـتیم و مـا فقـط 
بـرای  و  باشـیم  داشـته  حقوقـی  و  حـق  جامعـه  در  می خواهیـم 
گرفتن حق مان اگر لازم باشـد سـلاح بر دوش گرفته و حق خود را 
بـا زور خواهیـم گرفـت. »وقتی کـه حـق مـردم مـا در ایـن مملکـت 
تأمین شـود و به سرنوشـت خود شـریک باشـیم هیچ سـلاح کار 
کسـی بیایـد بـه مـا حـق ندهـد و سرنوشـت مـا  یـم؛ ولـی اگـر  ندار
معلوم نباشـد، این سـلاح به عنوان ناموس شـیعه و هزاره اسـت 
کسـی هـم تحویـل  کسـی ایـن سـلاح را زمیـن نمی گـذارد و بـه  و 
اینـک  ایـران،1374(.  اسـلامی  جمهـوری  نمی دهد«)روزنامـه 
بعد از بیست وشـش سـال از شـهادت این رهبر مردمی، دلسـوز، 
شـدید  فشـارهای  در  مـا  مـردم  عدالـت؛  راه  شـهید  و  خردمنـد 
سیاسـی، اجتماعـی و نظامـی قـرار گرفته انـد و در ایـن شـرایط بـا 
توجـه بـه دیدگاه هـای رهبر شـهید، دو راه بیشـتر در فـرا روی مردم 

ما وجود ندارد:

الف. صلح و آشتی ملی

تاریخ گذشته و به خصوص تاریخ دوران معاصر نشان می دهد 
کـه هزاره هـا صادق تریـن مـردم در افغانسـتان می باشـند بـر ایـن 

اسـاس، امـروز نیـز مـردم مـا طرفـدار صلـح و آشـتی ملی در کشـور 
بـوده و تحقـق آن یگانـه آرزوی دیرینـه ایـن مـردم اسـت. منتهـا 
کـه در پـای آن صداقـت و همدلـی  صلـح و آشـتی ملـی واقعـی 
دام هـای  نیرنـگ  و  بـا خدعـه  این کـه  نـه  و  باشـد  داشـته  وجـود 
گـردن هـزاره انداختـه و  اسـارت و بندگـی را بـا حیلـه و تزویـر بـه 
دست و پای آنان را ببندند. شهید مزاری با اشاره به این مسئلۀ 
صلـح را یـک امـر ضـروری و حیاتـی می داند؛ ولی صلحـی که در 
آن صداقـت وجـود داشـته باشـد و حقـوق همۀ ملیت ها رعایت 
کـه مـردم افغانسـتان بعـد از چهـارده سـال  شـود. »یگانـه چیـزی 
مبـارزه بـه آن نیـاز مبـرم دارنـد، صلـح و آرامـش اسـت و راه ایجـاد 
حقـوق  و  حـق  بـه  گذاشـتن  احتـرام  کشـور  امنیـت  و  صلـح 
قوت هـا  تمـام  رضایـت  کسـب  و  بـرادر  هـم  بـا  ملیت هـای 

است«)غفاری لعلی،1373: 74(.

ب. مقاومت و پایمردی

تنهـا  و  سـالم  جریـان  یـک  کشـور،  در  عدالت خواهـی  جریـان 
بسـتری اسـت کـه از طریـق آن می تـوان بـه خواسـته های قانونی و 
بـه  پایمـردی هیـچ گاه  و  مقاومـت  یافـت.  مشـروع خـود دسـت 
معنای مبارزه مسلحانه نیست. مقاومت یعنی عدم تسلیم در 
برابر زورگویی و حق کشـی های اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و 
دنبـال نمـودن خواسـته های مشـروع و حقـوق مدنـی آحـاد افـراد 
جامعـه از راه هـای قانونـی و اگـر تمـام راه هـا سـد شـود و سـرانجام 
ممکـن اسـت بـه مبـارزه مسـلحانه نیـز منتهـی شـود. در شـرایط 
کنونـی کـه جریـان صلـح بـا طرف هـای درگیـر دربـارۀ حـل بحـران 
بـه عنـوان یک طـرف قضیـه  افغانسـتان جریـان دارد و طالبـان 
صلح، باید به خواسته های مشروع و قانونی مردم افغانستان تن 
دهند و حقوق همه ملیت های سـاکن در کشـور را به رسـمیت 
بشناسند و در غیر این صورت صلح دائمی برقرار نخواهد شد. 
بدون شـک سـکوت در مقابل فشـارهای سیاسـی و نظامی گروه 
طالبـان و رفتارهـای ضـد انسـانی آن ها بالای مردم هزاره و شـیعه 
قابل توجیه نبوده و فرآیندی جز خواری و ذلت و تحمل حقارت 
و در نتیجه قتل و غارت مردم بی گناه را در پی نخواهد داشت. 
کـه تـا دیـروز بـا خدعـه و نیرنـگ بـه همـۀ  عهـد و پیمـان کسـانی 
تعهدات خود پشـت کردند، امروز نیز باید در قول قرارهای آن ها 



بخش دوم: مقالات  □

9898

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

با شک و تردید برخورد کرد تا مبادا آنچه بر سر رهبر شهید آوردن 
بـار دیگـر تکـرار شـود. اگر شـهید مـزاری با پای خود به سـوی مرگ 
شـتافت و با خونش مشـق جریان عدالت خواهی را ترسـیم کرد، 
بـرای ایـن بـود کـه حقانیت در عیـن حال مظلومیـت و صداقت 

جریان عدالت خواهی غرب کابل را به اثبات برساند.
ایشان با خون خویش عملًا حقانیت و مشروعیت جریان 
عدالت خواهـی را امضـا کـرد و برخـلاف تمـام مدعیـان رهبری و 
بـا وجـود این کـه می توانسـت جان خـود را نجات دهد، ایـن کار را 
نکـرد و مردانـه بـه اسـتقبال مـرگ سـرخ رفـت و ترجیـح داد کـه در 
کنار مردم باشـد و گلوله ای که بر سـر مردم فرود می آید بر سـر او نیز 
فـرود آیـد، چـون بـر ایـن بـاور بود کـه خـون او رنگین تر از خـون مردم 
نیسـت. امـروز نیـز مـردم مـا اگر بخواهنـد آزادانه زندگی کننـد و در 
سرنوشـت آینده شـان مشـارکت داشـته باشـند، ناگزیرنـد کـه راه 
رفـع  تـا  را  و مبـارزه مسـالمت آمیز  ادامـه دهنـد  را  اسـتاد شـهید 
محرومیت هـا و تحقـق عدالـت اجتماعـی و رسـیدن بـه حقـوق 
شـهروندی، ادامـه دهنـد. مـردم ما باید بدانند کـه احیای هویت 
سیاسـی و اجتماعـی مـا بسـتگی بـه سـتیزه جویی، همدلـی و 
همبستگی ملی و حرکت در چارچوب قانون دارد، روزی که ما 
از وظیفـه اصلـی خـود غافـل شـود و خودخواهـی و تن پـروری بـه 
سـراغ ما آید آن روز، روز مرگ ابدی و چند صد سـالۀ ما در آینده 

خواهد بود.

شهید مزاری و حقوق شهروندی
تأمیـن امنیـت جانـی و مالـی و بهره منـدی از حقـوق برابـر آحـاد 
ملت، جزء احتیاجات اولیۀ آن ها در جامعه به حساب می آید. 
کـه  از جملـه وظایـف مهـم دولت هـا و حکومت هـا ایـن اسـت 
فضـای مناسـب و امنـی را بـرای تمـام افـراد جامعـه فراهـم آورنـد. 
گرچه دفاع از حقوق انسـان ها و شـهروندی چیز تازه ای نیسـت و 
از زمانی که ظلم و ستم عرض اندام کرد و مظلوم را به دادخواهی 
کشـاند، از زمانـی کـه برتری جویـی عده ای در جوامع آغاز شـد، از 
زمانی که حکام و فرمانروایان بر رعایا و زیردستانشان ستم کردند 
و تبعیـض را در حـق آنـان روا داشـتند؛ پیکار بـرای دفاع از حقوق 
انسانی افراد بشر و حقوق شهروندی شکل گرفت. سازمان ملل 
متحد و سـازمان های مدافع حقوق بشـر، در راسـتای حمایت از 

حقـوق اولیـه انسـان ها تشـکیل و شـروع بـه فعالیـت کـرده و تمام 
دسـامبر 1948  دهـم  را  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعلامیـۀ  کشـورها 
کردنـد. در ایـن اعلامیـه تمـام حقـوق انسـان ها اعـم از  تصویـب 
فـردی، اجتماعـی، سیاسـی، مدنـی و اعتقـادی تضمیـن شـده 
کـس می توانـد بـدون  اسـت و در مـادۀ دوم آن چنیـن آمـده: »هـر 
هیچ گونـه تمایـز مخصوصـاً از حیـث نـژاد، رنـگ، جنـس، زبان، 
مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر و همچنین ملیت، 
وضـع اجتماعـی، ثـروت، ولادت یـا هـر موقعیـت دیگـر، از تمـام 
حقوق و کلیۀ آزادی هایی که در اعلامیۀ حاضر ذکر شده است 

بهره مند شود«)دفتری،1341: 77(.
اکثـر کشـورهای جهان به پیـروی از اعلامیۀ جهانی حقوق 
اساسـی  قانـون  در  را  انسـان ها  حقـوق  از  طرفـداری  بشـر، 
کشورهایشـان گنجانـده و خـود را ملـزم بـه رعایـت آن کردنـد تـا از 
یـرا برخـورداری تمام  کلیـۀ حقـوق افـراد جامعـه حمایـت کننـد؛ ز
افـراد جامعـه از حقـوق فـردی، جمعـی و مزایـای اجتماعـی حـق 
طبیعـی آن هـا بـوده و بـدون بهره منـدی از آن، زندگـی سـخت و 
طاقت فرسایی داشته و غیر ممکن است که به حیات سیاسی 
و اجتماعی شـان ادامـه دهنـد. اسـلام بـه عنـوان تنهـا دیـن کامل 
آسمانی، به رعایت حقوق انسان ها در جامعه اهمیت خاصی 
قائل است و برای هیچ فردی اجازه نمی دهد تا آرامش و امنیت 
جامعه یا کسـی را به مخاطره انداخته و به حقوق دیگران تجاوز 
کند. پامال کردن حقوق دیگران در جامعه، از نظر اسلام امر غیر 
انسـانی و برخـلاف قانـون بـوده و اسـلام خـود را موظـف بـه تأمین 
امنیـت و رعایـت حقـوق تمـام افـراد در جامعـه می دانـد. از میـان 
ادیـان الهـی اسـلام تنهـا دینـی اسـت کـه دفـاع از حقـوق طبیعی 
انسـان ها را یـک امـر ضـروری قلمـداد کـرده و یکـی از اهـداف آن 

برقرار نمودن عدالت اجتماعی در جامعه است.
بدیـن جهـت اسـلام پیروانـش را همـواره به اخوت و بـرادری 
دعـوت کـرده و تـلاش می کنـد تا انسـان ها با هر رنـگ، زبان، تیره 
و نـژادی کـه هسـتند؛ از حقـوق برابـر کـه حـق فطـری آن هاسـت و 
کتـاب  برخـوردار شـوند. دکتـر خلیلیـان در  حقـوق شـهروندی 
»حقـوق بین الملـل اسـلامی« با اسـتناد به آیـه 30 از سـوره »روم«، 
نظـر اسـلام را دربـاره حقـوق بشـر را چنین بیان می کنـد: »مقررات 
الـزام آور حقوقـی بایـد بـر اسـاس فطـرت و طبیعـت انسـان اسـتوار 
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سـوی  از  بشـر  بـرای  کـه  رهنمودهایـی  طبـق  بـر  هـم  آن  باشـد، 
خداونـد، فـرا می آیـد. پـس حقوق، از نظر اسـلام، بنیـاد »فطری-
کـه بـه  الهـی« دارد؛ یعنـی همـان ارزش هـا و اصـول معنـوی ای 
دلیـل هماهنگی شـان بـا طبیعـت انسـانی، اسـلام بـر آن هـا ارج 

می نهد«)خلیلیان،1362: 36(. 
شهید مزاری از جمله نادر افرادی بود که از فقدان عدالت 
اجتماعـی و نادیـده گرفتـن حقوق یکسـان ملیت ها افغانسـتان 
رنج می برد و اعتقاد داشـت که باید در قانون اساسـی و سیسـتم 
یـک  تـا  بنیادیـن حاصـل شـود  و  تغییـر اساسـی  کشـور،  اداری 
ایجـاد شـود.  اقـوام  تمـام  زندگـی  بـرای  و مناسـبی  امـن  فضـای 
خوشـبختانه در نظـام سیاسـی جدیـد افغانسـتان تـا حـدودی 
بسیاری از خواسته های رهبر شهید برآورده شد؛ ولی تا رسیدن 
به تمام ایده های ایشـان فاصله زیاد اسـت. شـهید وحدت ملی 
اصـل  یـک  را  ملـی  وحـدت  خواسـته هایش  تحقـق  بـرای 
می دانسـت و بـدون درک متقابـل یکدیگـر، وحـدت ملی یک امر 
زندگـی  و  وحـدت  حفـظ  بـر  ایشـان  لـذا  و  بـود  ممکـن  غیـر 
کیـد داشـت: »هـر کـس  مسـالمت آمیز کلیـۀ اقـوام در کنـار هـم تأ
بیایـد وحـدت ملـی را بـه هـم بزند، هـر کس بیاید تضاد ملـی را به 
میدانیم«)احیـای  ملـی  خائـن  را  ایـن  مـا  بیـاورد  وجـود 

هویت:1374: 164(.
رهبر شهید برخلاف اکثر رهبران سیاسی دیدگاهی وسیع 
و فـرا قومـی داشـت و بـه همیـن جهـت خواهـان حقـوق تمـام 
کشـور بـود و عدالـت اجتماعـی را بـرای  ملیت هـای محـروم در 
همـه می خواسـت و نـه بـرای یـک قـوم خـاص. از نظـر ایشـان، 
شـهروندی  حقـوق  و  یکسـان  حقـوق  از  ملیت هـا  برخـورداری 

بستگی به رعایت امور ذیل داشت:

1. احترام متقابل اقوام

و  با رنگ ها  زیادی  اقوام  و  کثیرالملیه است  کشور  افغانستان 
که  آنجایی  از  می کنند.  زندگی  آن  در  مختلف  زبان های 
سلطه گران دنبال فرصت و خلأ می باشند تا از آن طریق در بین 
گونه های  کرده و آنان را از درون ضربه بزنند. تنوع  ملت ها نفوذ 
دولت های  برای  بود  خوبی  فرصت  افغانستان  در  قومی 
استعماری و قدرت طلب تا برای رسیدن به مقاصد سلطه جویانه 

و شیطانی شان با تحریک قومی علیه قومی دیگر، نهایت سوء 
دشمنان  هدف،  همین  راستای  در  بکنند.  آن  از  را  استفاده 
و  قومی  مسئلۀ  افغانستان،  مسلمان  مردم  خارجی  و  داخلی 
نژادی را بهانه و علم قرار داده و بسیاری از نزاع ها و جنگ های 
هدف  با  مردم  دشمنان  می گیرد.  نشئت  آن  از  کشور  داخلی 
گروه های  کشور،  کردن این  گسترش منازعات داخلی و ناامن 
را وادار به  آنان  و  کردند  تروریستی را حمایت، تمویل و تجهیز 
کردند تا از این طریق تنور جنگ را در این  جنگ و خون ریزی 
کشور گرم نگه داشته و خود از آن بهره برداری کنند. شهید مزاری 
توطئه های  از  کامل  گاهی  آ و  شرایط  عمیق  درک  و  بینش  با 
خائنانۀ دشمنان مردم مسلمان افغانستان، به طور جد خواهان 

احترام متقابل اقوام و برادری ملیت ها در کشور بود.
ایشـان دشـمنی ملیت ها را توطئه دشـمنان دانسـته و آن را 
خیانت نابخشـودنی در حق مردم و کشـور جنگ زدۀ افغانستان 
ملیت هـا  دشـمنی  افغانسـتان  »در  بـود:  معتقـد  و  می دانسـت 
مطـرح  ملیت هـا  بـرادری  افغانسـتان  در  اسـت.  بزرگـی  فاجعـۀ 
اسـت. حقـوق ملیت هـا یعنـی بـرادری ملیت هـا. دو بـرادری که 
در یـک خانـه زندگی می کنند چطور برایشـان حـق قائل اند که در 
ایـن خانـه مـن هـم حـق دارم، آن هم حـق دارد، این برادری اسـت 
نـه دشـمنی! بلـی، ایـن عناصـر قدرت طلـب و جاه طلب اسـت 
کـه در ایـن مسـئله بـه عنـوان نـژاد و غیـره اسـتفاده می کننـد بـرای 
سیادتشـان«)همان:87(. به عقیدۀ شـهید مزاری، ما با تحمل 
ملیت هـا  تمـام  حقـوق  رعیـات  و  متقابـل  احتـرام  و  یکدیگـر 
می توانیم در برابر مشکلات فائق آمده و بحران افغانستان را حل 
»مسـئلۀ  مـی زد:  فریـاد  لـذا  کنیـم؛  برقـرار  دائمـی  صلـح  و  کـرده 
کـه مـردم و احـزاب همدیگـر را  افغانسـتان وقتـی حـل می شـود 
تحمـل بکننـد و درصـدد حـذف یکدیگـر نباشـند، چـه از نـگاه 
اقـوام، چـه از نـگاه مذهب«)همـان:147(. البتـه مطالبۀ حقوق 
مدنـی و شـهروندی هیچ وقـت بـه معنـای ضدیـت با اسـتقلال و 
تمامیت ارضی کشـور نیسـت تا به امنیت آن صدمه وارد کند و 
و  شـده  ملـی  وحـدت  پایه هـای  اسـتحکام  موجـب  بلکـه 
از  امـر  ایـن  کـرد.  فراهـم خواهـد  بیشـتر  را  زمینه هـای همگرایـی 
تجزیه افغانسـتان قطعاً جلوگیری کرده و به ضرر به کشـور نبوده 
کـرده داد و فریـاد بلنـد  و نیسـت تـا عـده ای از آن سـوء اسـتفاده 



بخش دوم: مقالات  □

100100

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

کنند که شعار حق طلبی باعث تجزیه افغانستان خواهد شد. 
کـرده و  بـه نظـر اسـتاد شـهید: »اگـر ملیتـی حقـوق خـود را طلـب 
خواسـتار عدالت باشـد به معنی تجزیه نیسـت. از حق طبیعی 
مردم است که خواستار حقوق خویش و عدالت باشد«)غفاری 

لعلی،1373: 45(.

2. رفع تبعیض ها

گذشـته موجـب رکـود، عقب ماندگـی و  کـه در  یکـی از عوامـل 
بی اعتمـادی بیـن اقـوام افغانسـتان شـد و هم اکنـون نیـز باعـث 
و  برتری جویـی  حـس  اسـت،  شـده  خونریـزی  و  جنـگ  تـداوم 
کـه ایـن نـوع  انحصارطلبـی عـده ای در جامعـه اسـت. تـا زمانـی 
تفکرهـای تبعیض گرایانـه و برتری جویانه در کشـور وجود داشـته 
و  اجتماعـی  سیاسـی،  مشـروع  حقـوق  تمـام  از  مـردم  باشـد، 
کشـور روی امنیـت و آرامـش را  بـوده و ایـن  دینی شـان محـروم 
مـردم  روی  فـرا  در  کـه  راه  تنهـا  اسـاس،  ایـن  بـر  دیـد.  نخواهـد 
افغانسـتان قرار دارد و تا حدودی سـبب التیام دردهای تاریخی 
ملـل محکـوم هم می شـود؟ همانـا واقعیت گرایی و همبسـتگی 
توده های مختلف اجتماعی در کنار هم اسـت. تحقق این امر 
حـذف  درصـدد  ملت هـا  کـه  اسـت  امکان پذیـر  صـورت  در 
فیزیکـی یکدیگـر نباشـند و اگـر اختـلاف سـلیقه و رقابـت هـم 
وجـود دارد، بایـد آن را در جهـت صحیـح و سـازندۀ آن کـه رشـد 
فکـری، فرهنگـی، ترقـی و پیشـرفته ای مـادی و معنـوی و تکامل 
کـرد. از ایـن نکتـه نبایـد  مـردم را در پـی داشـته باشـد، هدایـت 
غفلـت کـرد کـه نـام بـردن ملیت، نـژاد و تـلاش در جهت احیای 
جـرم  و  نـدارد  جامعـه  در  منفـی  پیامـد  هیـچ  جمعـی  هویـت 
محسـوب نمی شـود؛ اسـلام هـم مسـئله قومیـت را بـه کلـی نفی 
نکرده است و بلکه آن معیار شناخت و معرفت جمعیت های 
نْثی 

ُ
کُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أ هَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنا یُّ

َ
انسانی دانسته است: »یا أ

کُـمْ شُـعُوباً وَ قَبائِـلَ لِتَعارَفُـوا؛1 اى مـردم! ما شـما را از یك  وَ جَعَلْنا
مـرد و زن آفریدیـم و شـما را تیره هـا و قبیله هـا قرار دادیم تا یکدیگر 
را بشناسید«. آنچه در جامعه مخرب است و تبعات منفی دارد 
و اسـلام بـا آن مخالـف اسـت، تعصب، خودبینـی و تضادهای 
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یر  نـژادی، بـرای سـلطه گری و نفی دیگر اسـت. شـهید مـزاری با ز
سـؤال بردن این گونه سیاسـت ها راه خروج از بحران کشـور را رفع 
هرگونـه رفتارهـای تبعیض آمیـز می دانسـت: »اگـر اقوام سـاکن در 
افغانستان، هویت و شخصیت و حقوق همدیگر را نفی نکند، 
اگر کسی در اینجا ظلم نکند، حق دیگری را ضایع نکند، دیگر 
مشـکلی وجود ندارد. تمام جنجال ها و درگیری ها بر سـر همین 
اسـت«)احیای  همدیگـر  حـذف  و  امتیازطلبـی  مسـئله 

هویت،1374: 167(.

3. تشکیل حکومت فراگیر و قانونی

را  افغانسـتان  گذشـتۀ  حکومت هـای  مـزاری،  شـهید  اسـتاد 
غیرقابـل قبـول بـرای همـه مردم افغانسـتان می دانسـت و معتقد 
کـه تاکنـون حکومـت قانونـی و متکـی بـه آرای مـردم، بـرای  بـود 
دفـاع از ارزش هـا، حقـوق و آزادی هـای آنـان در اجتماع، به وجود 
نیامـده اسـت. رهبـر شـهید می گفـت: »در افغانسـتان تـا به حال 
کـه  بـه ملیت هایـی  بـه وجـود نیامـده و  یـک حکومـت قانونـی 
حقوق شـان ضایع شـده بود حقوق تعیین نشده است. وقتی که 
حـق قائـل نشـوند جنگ پیش می آیـد. اگر یـک حکومت قانونی 
بـه وجـود بیایـد کـه حقـوق تمـام ملیت هـا را در نظـر بگیرد جنگ 
تمام خواهد شد«)هفته نامه همبستگی،1380: 114(؛ بنابراین 
فائـق آمـدن بـر مشـکلات موجـود در کشـور، بـه نظـر ایشـان زمانی 
ممکن است که ما یک حکومت قانونی و متکی به آراء مردم به 

وجود بیاوریم، حکومت قانونمند تشکیل دهیم.
تشـکیل حکومـت قانونـی هـم وقتی مقـدور اسـت که تمام 
ادارات حضـور  در  و  آن مشـارکت داشـته  در  و ملیت هـا  اقـوام 
یکسـان داشـته باشـند. اگـر یـک چنیـن دولتـی تشـکیل نشـود و 
عدالـت اجتماعـی پیاده نشـود و حق شـهروندی رعایت نشـود، 
ادامـه  همچنـان  ملیت هـا  حقـوق  شـدن  پامـال  و  محرومیـت 
کلیـۀ  خواهـد داشـت؛ لـذا اسـتاد شـهید، خواسـتار مشـارکت 
مـردم افغانسـتان در سرنوشـت آینده شـان بـوده و بـر ایـن بـاور بود: 
»پایه هـای مردمـی بـرای یـک حکومـت وقتی بـه وجـود می آید که 
انتخابـات عمومـی برگـزار شـود و مـردم آزادانـه سرنوشـت خـود را 
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کسـانی تحویـل  کسـی و یـا  کـرده، قـدرت سیاسـی را بـه  تعییـن 
دهند«)روزنامه جمهوری اسلامی،1374(.

4. عدم وابستگی سیاسی

برای شهید مزاری حفظ استقلال و تمامیت ارضی افغانستان 
بیـش از هـر چیـز دیگـر اهمیـت داشـت و روی ایـن جهت ایشـان 
دولـت وابسـته بـه کشـورهای خارجـی و سـلطه گر  را  تحت هیچ 
بـه نفـع مـردم افغانسـتان نمی دانسـت. از نظـر ایشـان  شـرایطی 
بسـیاری از مشـکلات موجـود در کشـور مـا که مجاهدیـن بعد از 
خارجـی  کشـورهای  مداخـلات  از  شـدند،  آن  دچـار  پیـروزی 
نشـئت می گرفت. لذا وی اعتقاد داشـت؛ اگر روزی مداخلات 
خارجی هـا قطـع شـود و رهبـران و احـزاب سیاسـی معقولانـه فکر 
کننـد؛ آن روز مـا شـاهد برقـراری صلـح و ثبـات در افغانسـتان 
رهبـران  و  شـود  قطـع  خارجی هـا  دخالـت  »اگـر  بـود:  خواهیـم 
جهـادی از انحصـار بیـرون آمـده، بپذیرنـد کـه ایـن پیـروزی مـال 
همـۀ مـردم افغانسـتان اسـت و آن هـا حـق دارنـد بـرای سرنوشـت 
آینده خود تصمیم بگیرند، دیگر مشـکل وجود نخواهد داشـت 
خواهـد  وجـود  بـه  مـردم  خواسـتۀ  طبـق  و  باثبـات  حکومـت  و 
وابسـتگی  کـه  می دهـد  نشـان  گذشـته  تاریـخ  آمد«)همـان(. 
کشـور مسـتقل  کشـورهای بیگانـه در یـک  سیاسـی و دخالـت 
پیامـد و اثـرات زیان بـاری بـرای مردم آن کشـور داشـته و مـردم را با 
یـخ  کـرد. مـا اگـر تار حـوادث و فجایـع دردناکـی مواجـه خواهـد 
سیاسـی افغانسـتان را مرور کنیم، می بینیم زمانی اسـتعمار پیر 
)انگلیس( با دخالت های سـلطه جویانه اش، ظلم و سـتم را به 
اوج خـود رسـاند و قتـل و غارت هـای فراوانـی را در ایـن کشـور راه 
کهنـه، بلـوک شـرق باتربیـت  انداخـت. بعـد از دوران اسـتعمار 
عناصـر خودباختـه، زمینه هـای وابسـتگی و تحقـق گرایش های 
گرفـت. ایـن مسـئله  کشـور را روی دسـت  کمونیسـتی در ایـن 
کـه ایمـان و عقیـدۀ مـردم مسـلمان مـا در معـرض  موجـب شـد 

خطر قرار گیرد.
کمونیسـت ها  و  روبـه رو شـد  مـردم  بـا مخالفت هـای  لـذا 
حمام خون را در این کشـور راه انداختند و پس لرزه های آن هنوز 
از مضـرات  کامـل  گاهـی  آ بـا  مـزاری،  هـم جریـان دارد. شـهید 
وابسـتگی سیاسی، خواهان افغانستان اسـلامی، آزاد و مستقل 

بود، هرگونه وابستگی سیاسی را رد کرده و سبب تضییع حقوق 
ملیت هـا در افغانسـتان و خطـر بـزرگ بـرای تجزیـه و تمامیـت 
تلاش هـای  بـزرگ،  مـرد  ایـن  می دانسـت.  کشـور  ایـن  ارضـی 
بسـیاری را در راه اسـتقلال افغانسـتان، احیـای هویـت جامعـۀ 
هزاره و شیعه، اخذ حقوق ملیت های محروم و تحقق عدالت 
اجتماعـی و حقـوق شـهروندی انجـام داد و عاقبت خونـش را در 
پای آرمان های الهی، انسانی و صداقتش ریخت. روحش شاد 

و راهش پر رهرو باد.
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ماهیت صلح عادلانه در رویکرد عدالت خواهانۀ 
شهید مزاری

سید آصف حسینی  

مزاری و جنگ و صلح برای عدالت
شهید مزاری به عنوان یک رهبر سیاسی، حیات سیاسی اش را 
کـرد؛ بنابرایـن، از نـگاه چنیـن رهبـر سیاسـی،  بـا مبـارزه سـپری 
صلـح عادلانـه و ختـم دائمـی تنـش در افغانسـتان چـه می توانـد 
کـه از شـهید مـزاری در هـر موضـوع  باشـد؟ واقعیـت ایـن اسـت 
علمی یا تخنیکی نمی توان اندیشۀ مدون پیدا کرد؛ اما پاسخی 

روشن می توان به دست آورد.
به یک سؤال دیگر متکی  یاد شده،  پاسخ روشن سؤال   
که شهید مزاری برای چه می جنگید و  است و آن این است 
که  گذاشت؟ پاسخ این سؤال هرچه  را مایه  برای چه جانش 
باشد، مبنای صلح واقعی را از نگاه شهید مزاری برای ما نشان 
»اصل  مزاری،  شهید  مبارزاتی  اصول  تمام  میان  از  می دهد. 
او،  در حیات سیاسی  از هر چیزی  بیش  اجتماعی«  عدالت 
کلی برای  برجسته و بنیادی است. شهید مزاری در یک نگاه 
عدالت  نفی  بنابراین  کرد؛  مبارزه  اجتماعی  عدالت  تحقق 

اجتماعی و تحمیل ستم و تبعیض، عامل اساسی تنش های 
اجتماعی،  عدالت  تحقق  با  و  است  افغانستان  در  متمادی 
سلامتی و زندگی اجتماعی مسالمت آمیز در افغانستان نهادینه 
می شود. با این نگاه، تهداب پایدار صلح، اصل عادلانه بودن 
صلح است و صلح منهای عدالت، خود زمینه ساز تنش دیگر 
در افغانستان خواهد شد. شهید مزاری به دنبال تطبیق عدالت 
کامل در جامعه بود و صلحی که عدالت را به صورت اعطایی یا 
حداقلی برای مردم فراهم کند، از طرف او قابل قبول نبود. شهید 
مزاری برای دستیابی به عدالت سرسختانه جنگید و مقاومت 
کرد تا رفتارهای ستمگرانه و تصمیم های حذفی در این جامعه 

برای همیشه از بین برده شود.
او در عیـن حالـی که سرسـختانه می جنگید، بـرای زندگی 
مسـالمت آمیز و صلـح عادلانـه بیـش از هرکسـی تمایل داشـت و 
گذاشـت. صلح خواهـی شـهید مـزاری  گام  در آن مسـیر عمـلًا 
کـه پوشـیده بمانـد. در بیست وسـومین سـالیاد  چیـزی نیسـت 
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شـهادت شـهید وحدت ملی رئیس جمهور افغانسـتان در پیام 
خـود تصریـح کرد: »شـهید مـزاری در اوج جنگ هـا به جای پیام 
نفـرت و جنـگ، پیام صلـح، برادری، برابری، حاکمیت قانون و 
حکومـت برخاسـته از ارادۀ مـردم را بـه حیـث گفتمان مسـلط در 
کـرد. تعدیـل واحدهـای اداری بـه منظـور  فضـای آن روز مطـرح 
مراکـز  بازگشـایی  زنـان،  حقـوق  تأمیـن  اجتماعـی،  رفـاه  تأمیـن 
کیـد بـر صلـح دائمـی، رفـع تبعیـض و بی عدالتـی و  تعلیمـی، تأ
کیـد بـه رسـمیت یافتـن هویت هـای سیاسـی از اهـداف مهـم  تأ
سیاسـی وی بـه شـمار می رفـت. شـهید مـزاری بـا آینده نگـری و 
شکل گیری حکومتی با پایه های وسیع مردمی و مشارکت همۀ 
کیـد داشـت«. پیـام رئیـس جمهـور از  اقـوام و شـهروندان کشـور تأ
کـه به عنـوان یـک فـرد رسـمی از  آن جهـت حائـز اهمیـت اسـت 
یک جایگاه رسمی و ملی برای مخاطبان و تاریخ رسمی کشور 
گفته می شـود. با همین برداشـت از سـیرۀ سیاسی شهید مزاری 
بـه مبنـای صلـح عادلانـه در شـرایط اکنـون و نیـز ماهیـت صلـح 

عادلانه در گفتگوهای صلح جاری کشور می پردازیم.

مبنای صلح عادلانه
انقطـاع جنـگ و تطبیـق عدالـت، دو عنصـر اصلـی صلح انـد. 
صلـح بـدون ایـن دو، بیشـتر بـه آتش بـس می مانـد. صلـح وقتـی 

تضمین می شود که عدالت در حق همه رعایت شود. 
صلـح بـا نادیـده انگاشـتن قربانیـان جنـگ نیـز یـک توافـق 
غایـب  سـوم  طـرف  و  اسـت  جنـگ  طـرف  دو  میـان  دوجانبـه 
کـه صدای شـان در  اسـت. طـرف سـوم همـان قربانیـان اسـت 
جنـگ خامـوش شـده اسـت و در صلـح نادیـده گرفته شـده اند. 
در واقعیـت، این طـرف سـوم بـه صـورت فـوری، تهدیـد حسـاب 
نمی شـود، چـون فاقـد قـدرت اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
این هـا، طـرف سـوم در پروسـۀ صلـح قـرار نمی گیرنـد؛ امـا بـاز هـم 
کفـارۀ خـودش را در  کـه قربانـی شـود،  عدالـت در هـر شـرایطی 
شـرایطی دیگـر خواهـد گرفـت. تاریـخ، این قانون طبیعـی را برای 

همیشه تکرار و پاسداری کرده است.
کلـی، تمـام شـهروندان افغانسـتان، قربانیـان  در یـک نـگاه 
جنگ انـد و از جنـگ آسـیب جـدی روحـی و روانـی دیده انـد؛ اما 
ایثارگـران  و  معلولیـن  و  شـهدا  خانواده هـای  خـاص،  نـگاه  در 

محاکمـه  جنگ انـد.  واقعـی  قربانیـان  امنیتـی،  نیروهـای 
جنایت کاران جنگی، اولین حق قربانیان جنگ اسـت و به تبع 
آن رسیدگی مدنی و رسیدگی به شرایط زندگی قربانیان جنگ، 
وظیفـه دولـت و نهادهـای اجتماعـی و حقـوق بشـری اسـت. 
کنـد، عادلانـه نیسـت.  کـه نتوانـد عدالـت را تطبیـق  صلحـی 
تبدیـل شـود. در  یـک مطالبـه عمومـی  بـه  بایـد  صلـح عادلانـه 
افغانسـتان امـا سـخن چیـزی دیگـر اسـت. در اذهـان عمومـی 
افغانسـتان، انقطاع خشـونت و جنگ مسـلحانه، به مثابه ذات 
اصلـی صلـح پنداشـته شـده اسـت. ایـن روایـت از ایـن دیـدگاه 
کـه بایـد »گذشـته را همـراه بـا قربانیـان آن در  سرچشـمه می گیـرد 
کنیـم.« ایـن نـوع دیـدگاه تلـخ، خشـن و خـود  یـخ دفـن  بسـتر تار
برخاسته از یک شرایط و ذهنیت جنگی و خشونت زده است. 
در قضیـۀ افغانسـتان در سـطح سیاسـت بین الملـل و نهادهای 
عدلـی جهانـی نیز دو دیدگاه مطرح اسـت. تطبیق عدالت برای 
ایجاد صلح عادلانه یک نظر است و دیدگاه انقطاع جنگ برای 
گسـترش بی عدالتـی و خشـونت، نظـر دوم اسـت. ایـن  توقـف 
دیدگاه دومی به معنای این است که گذشته با هر هزینه ای که 
گذاشـته اسـت بایـد فرامـوش شـود. بر اسـاس این دیـدگاه، خرابۀ 
جنـگ نبایـد محکمـه عدالـت شـود، بلکـه بنـای زندگـی آینـده 
شـود. در افغانسـتان پـس از هیـچ جنـگ و جنایتـی، بـه قربانیان 
جنـگ توجـه نشـده اسـت. قربانیـان جنـگ نیـز نـه مجرمـان را 
بخشیده اند و نه آنان را توانسته اند که محاکمه کنند. اگر عفو و 
بـوده  بـوده میـان دو طـرف قـدرت متخاصـم  محاکمـه ای هـم 
دولـت  آمـدن  بـا  بخشـیده اند.  خـود  و  کشـته اند  خـود  اسـت. 
کابـل، عفـو عمومـی اعـلام شـد ولـی نه تنهـا بـه  مجاهدیـن در 

قربانیان جنگی رسیدگی نشد که بیشتر قربانی گرفته شد.
بـا آمـدن دولـت جدید پس از سـقوط طالبـان، امیدها برای 
عدالت انتقالی و ترمیم در کشور افزایش یافت ولی شورای ملی 
و عفـو  قانـون »مصالحـۀ ملـی  افغانسـتان در زمسـتان 1385، 
عمومـی« را تصویـب کـرد کـه مرتکبیـن جرائـم جنگـی و جنایت 
معافیـت  از  قانونـی  گذشـته،  سـال  سـی  طـی  بشـریت  علیـه 
برخوردار شـدند. در ماه اسـد سـال جاری نیز نمایندگان مردم در 
لویه جرگه مشـورتی صلح به آزادی چهارصد زندانی محکوم به 
جنایـت جنگـی، فیصلـه صـادر کـرد و ایـن در حالـی بـود کـه بـه 
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تعـداد پنـج هـزار و یک صـد زندانـی محکـوم بـه جنـگ و تـرور از 
گفتگوهـای  زندان هـای افغانسـتان به عنـوان پیش شـرط شـروع 
صلـح آزاد شـدند. این هـا کـه گفته شـد نشـان دهندۀ این اسـت 
که وقتی آدمی زیر آوار قرار می گیرد، تنها به رهایی می اندیشـد نه 
چگونـه رهایـی. در افغانسـتان شـرایط طـوری تکـرار شـده اسـت 
کـه از روی ناگزیـری، نـگاه بـه مفهـوم صلـح تقلیـل یافته اسـت و 
خشونت گران در پروسه صلح با افزایش خشونت و کشتار مردم 
کـه صلـح غیـر  ناگزیـر سـازند  را  مـردم  تـا  بـر آن اسـت  بی گنـاه، 
عادلانـه را بـر جنـگ ناعادلانه ترجیح بدهند. گفتگوهای صلح 
بـه صـورت عملـی از سـال 2004 آغـاز شـد. از آن زمـان تاکنـون از 
افغانسـتان  در  منازعـه  حـل  و  صلـح  روی  فکـری  لحـاظ 
نظریه پـردازی نشـده اسـت. بـا این کـه نهادهـای مدنـی، حقـوق 
وجـود  بـه  افغانسـتان  در  انبـوه  بـه صـورت  کادمیـک  آ و  بشـری 
آمده انـد؛ ولـی روی عدالـت انتقالـی، ترمیمـی، صلـح عادلانـه، 
حقوق قربانیان جنگی کار نظری صورت نگرفت و تنها مفهوم 
مشـترکی کـه مـردم و دولـت مطالبـات عمومـی خـود را توسـط آن 
بیـان می کنـد، همانـا عبـارت »صلـح عادلانـه« اسـت. صلـح 
کلمـه شـیک ولـی نامفهـوم اسـت. خواسـت های  عادلانـه یـک 
حقوقـی تـا زمانـی که در کلمات و عبارات فنی و حقوقی جابجا 

نشود، بیان آن جز شعار دیگر هیچی نیست.

عدالت حداقلی در گفتگوهای صلح
افغانسـتان  دولـت  زبـان  از  وقتـی  را  عادلانـه  صلـح  مصادیـق 
نـگاه  یـک  هـم  بـاز  بشـنویم،  صلـح  اصلـی  مسـئول  به عنـوان 
حداقلی و تسامحی برای دستیابی به موفقیت در اعمار صلح 
اسـت. در مسـئلۀ صلح با نگاه حداکثری، باید عدالت آن گونه 
کـه اقتضـای ذاتـی آن اسـت تطبیـق شـود. در ایـن صـورت، بـه 
و  رسـیدگی  جنگـی  جنایـت  و  جرائـم  قضایـای  جوانـب  تمـام 
عدالـت تطبیـق می شـود و بـا جلوگیـری از بروز دوبارۀ خشـونت، 
تطبیـق عدالـت در آینـده نیـز تضمیـن می شـود؛ امـا در صلـح 
حداقلـی تنهـا بـه بقـای آنچـه از جنـگ جان سـالم بـه دربرده اند، 
اکتفـا می شـود. بـا ایـن دیدگاه، جـرم و جنایت و حقـوق قربانیان 
انـکار نمی شـود؛ بلکـه بنـا بـر یـک معذوریتـی از پیگیـری پرونـده 
دسـت برداشـته می شـود. نـگاه بـه صلـح اینـک در افغانسـتان 

همـان نـگاه حداقلـی اسـت؛ بنابرایـن درون مایـۀ اصلـی مفهـوم 
صلـح عادلانـه، حفـظ بقـای دسـت داشـته ها و دسـتاوردهای 
مشـترکی اند کـه در ایـن سـالیان پسـین بـا جان فشـانی های تمام 
به دسـت آمده اند. این دسـت داشـته ها عبارت اسـت از حفظ 
کـه مـردم پـس از قربانی هـای  نظـام و حقـوق اساسـی و بشـری 
مـردم  تمـام  آینـدۀ  نفـع  بـه  کـه  یافته انـد  دسـت  آن  بـه  تاریخـی 
افغانسـتان اسـت. حفظ نظام و حقوق اساسـی نسـبی که مردم 
بـه آن دسـت یافته انـد، تضمیـن حیـات امروز و نسـل فـردای این 
دولـت  و  مـردم  کـه  اسـت  معنـا  ایـن  بـه  ایـن  اسـت.  سـرزمین 
تمـام  افغانسـتان  در  پایـدار  صلـح  اسـتقرار  بـرای  افغانسـتان 
مطالبات خود را نادیده انگاشـته و فقط بر حق »حیات مدنی و 
اساسی« خود اکتفا کرده اند. به دیگر عبارت اگر از این خواست 
کامـلًا بی معنـا و  مشـترک هـم عبـور شـود، دیگـر مفهـوم صلـح 
یـرا در آن صـورت اصـلًا موضـوع، ذاتـاً عـوض  بی محتـوا اسـت؛ ز
می شـود و بـه جـای صلـح و توافـق، حالـت تسـلیم و غلبـه پدیـد 
کـه از حـق حیـات  می آیـد. اگـر چنـان شـود بدیـن معنـا اسـت 
یـم و تمـام دسـتاوردهای موجـود و همـه چیـز را بـه  مدنـی بگذر
طـرف مقابـل تسـلیم کنیـم. چنیـن کاری شـدنی نیسـت. نـه بـه 
ایـن خاطـر کـه یـک شـهروندیم بلکـه بـه این خاطـر کـه والدین نیز 

هستیم و در قبال سرنوشت و حیات فرزندان مان مسئولیم.
بنا بر آنچه گفته آمد، ماهیت صلح در گفتگوهای صلح 
اگـر جنبـه عادلانـه داشـته باشـد تنهـا در حفـظ دسـتاوردهای دو 
دهۀ اخیر خلاصه و تقلیل یافته است. دستاوردهای مدنی که 
هم اکنـون وجـود دارند همان ارزش هایی اند که شـهید مزاری نیز 
بـرای تحقـق آن در افغانسـتان جان فشـانی و مبـارزه کـرد. حفـظ 
گسـترش عدالـت  و  تقویـت  باعـث  ایـن دسـتاوردهای مدنـی 
اجتماعی در افغانستان می شود. از این رو مطالبۀ جمعی برای 
حفظ این دستاوردها در گفتگوهای صلح بخشی از عدالت را 
تأمین می کند. با این هم اما این عدالت نسبی، حقوق قربانیان 
حقـوق  نمی توانـد.  کـرده  تأمیـن  عادلانـه  صـورت  بـه  را  جنـگ 
کـه عدالـت انتقالـی بخشـی از  قربانیـان آنـگاه تأمیـن می شـود 
پروسـۀ صلح افغانسـتان باشـد آن گونه که در کلمبیا و منازعات 

کشورهای شبیه افغانستان تطبیق شد.
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باورهای شهید مزاری؛  ماندگارترین نقشۀ راه 
صلح در تاریخ افغانستان

عبدالحمید عارفی  

مقدمه
صلـح دائمـی و ثبـات پایـدار در تمـام جوامـع بشـری یـک امـری 
ضـروری بـوده و از نیازهـای اصلـی افـراد و شـهروندان محسـوب 
بـه  و زندگـی مسـالمت آمیز دسـت یابی  بـدون صلـح  می شـود. 
انسـانی  توسـعۀ  و  آرامـش  آسـایش،  رفـاه،  پیشـرفت،  ترقـی، 
امکان پذیـر نخواهـد بـود. متأسـفانه تجربـۀ تلـخ نبـود امنیـت و 
کشـور بـه  فقـدان صلـح در افغانسـتان؛ چندیـن نسـل را در ایـن 
نابودی سـوق داده یا با تمام یأس و ناامیدی مهاجرت، آوارگی و 
دوری از وطن را اختیار کرده اند. جنگ های خونین، نفاق های 
ویرانگر و نزاع های گوناگون و خانمان سـوز در این سـرزمین ثبت 
تاریـخ شـده اسـت. بـه همیـن جهت سـؤالی کـه اذهـان عمومی 

همۀ شـهروندان را به خود مشـغول سـاخته این اسـت که چگونه 
و بـا چـه نقشـه ای راه می تـوان از ایـن وضعیـت شـکننده رهایـی 
یافتـه و بـه سـایۀ شـوم ناامنـی در جامعـه پایـان بخشـید؟ بـدون 
شـک وقتـی صلـح واقعـی در ایـن سـرزمین تحقـق خواهـد یافت 
که با اسـتفاده از نقشـه راه روشـن، مطمئن، مؤثر و مبتنی بر نگاه 
انسـانی ایجاد شـود. باورها و ارزش های فردی و اجتماعی تمام 
افـراد جامعـه محتـرم شـمرده شـود. ارزش هـای حقـوق بشـری و 
آزادی هـای عمومـی تمـام شـهروندان تأمیـن و تضمیـن شـود. در 
ایـن راسـتا لازم اسـت کـه اندیشـه و تفکـر جاودانۀ شـهید وحدت 
و  بهتریـن  عنـوان  بـه  مـزاری  عبدالعلـی  اسـتاد  جنـاب  ملـی 
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مطمئن تریـن نقشـه راه بـرای ایجـاد صلـح پایـدار در افغانسـتان و 
در همۀ عصرها و نسل ها مورد توجه همگان قرار گیرد. ایشان با 
درک عمیـق از جایـگاه و اهمیـت صلـح در ایـن کشـور، مـدام بـر 
نفـی و محـو عوامـل نزاع هـا و نفاق هایـی همچـون افراطی گـری 
کید داشـت و  دینـی و تعصبـات کـور مذهبـی، قومـی و فکـری تأ
و  بی عدالتی هـا  گوناگـون  انـواع  بـردن  بیـن  از  همچنـان 
تبعیض هـای نـاروا که همیشـه سـبب بـروز منازعـات ویرانگر در 
کشـور بـوده اسـت. بـه بـاور ایشـان نجـات و رهایـی از ایـن  ایـن 
مشکلات و معضلات نیز نیازمند صلح فراگیر است. صلحی 
که زمینۀ آن در اثر تلاش های مشترک، احترام متقابل و همدلی 
همـۀ اقـوام فراهم شـده باشـد؛ بنابراین صلحی کـه در اثر اغراض 
سیاسـی، سـلیقه های شـخصی و منافع گروهی و سمتی باشد 
بدون تردید موقتی بوده و به هیچ وجه پایدار نخواهد بود. صلح 
واقعی می تواند نقطۀ اتصال تمام اقوام ساکن در این کشور بوده 
و باعـث شـود تـا همـگان بـر محـور آن گـرد هـم آینـد؛ لـذا بـدون در 
نظر داشـت ارزش های انسـانی و کرامت ذاتی انسـان ها و نادیده 
گرفتـن آزادی هـای عمومـی افـراد در جامعـه در پروسـۀ صلـح، بـه 
معنـی عـدم اعتقـاد و بـاور به صلـح پایدار و ثبات دائمی اسـت. 
انتظـارات و توقعـات مـردم از آوردن صلـح ایـن اسـت کـه بتوانند 
در یـک فضایـی صلح آمیـز و آرام و تـوأم بـا احتـرام متقابـل زندگـی 
کننـد و زمینـه ای فراهـم شـود تـا همـۀ اقـوام و قبایـل در کنـار هـم 
نفس بکشند. به همین جهت شهید وحدت ملی باورمند بود 
کـه بایـد همـۀ اقـوام و افـراد در ایـن جامعه مشـترکات خـود را درک 
حفـظ  بـر  و  شـوند  برخـوردار  انسـانی  مشـترک  حـس  از  و  کـرده 
کید کنند  ارزش های حقوق بشری و آزادی های عمومی افراد تأ
تـا زودتـر بـه صلـح پایـدار، ثبـات و توسـعۀ انسـانی دسـت یابنـد؛ 
بنابراین نگاه و دیدگاه شهید وحدت ملی در این ارتباط بهترین 
عنـوان  بـه  بایـد  صلـح  گفتگوهـای  در  و  بـوده  راه کار  و  نقشـه 

مهم ترین اولویت های مذاکره به قرار ذیل مطرح شود:

الف. وحدت و همبستگی ملی

ایـن امـر بی نهایـت مهـم بـوده و باعث ایجـاد صلح پایـدار، ثبات 
دائمی، ترقی و پیشـرفت در جامعه خواهد شـد. به همین دلیل 
کید بوده است. از دیدگاه  این موضوع همیشه و همه جا مورد تأ

کشـور اولویـت  شـهید مـزاری انسـجام و وحـدت ملـی در ایـن 
داشـته و از اهمیـت و از برجسـتگی خاصـی برخـوردار اسـت. 
نابرابـری،  تبعیـض،  کـه  داشـت  کیـد  تأ همـواره  ایشـان 
انحصارطلبی و عدم رعایت حقوق اساسـی افراد و شـهروندان، 
مغایـر بـا وحـدت و همبسـتگی ملـی اسـت. بـه همیـن جهـت 
مـدام یـادآور شـده اسـت کـه نزاع هـای مذهبـی، نـژادی، قومـی و 
قبیلـه ای؛ خانمان سـوز بـوده و نبایـد تمـام انگیزه هـا و نیت هـا بـر 
حذف دیگران و ضایع ساختن حقوق یکدیگر بنا شود. شهید 
کـه اگـر اقـوام سـاکن در افغانسـتان،  وحـدت ملـی باورمنـد بـود 
نکننـد دیگـر  نفـی  را  و حقـوق همدیگـر  و شـخصیت  هویـت 
مشـکلی وجـود نخواهـد داشـت. متأسـفانه تمـام جنجال هـا و 
درگیری هـا در امتیـاز طلبـی و مفکـوره حـذف همدیگـر اسـت. 
امتیـاز طلبـی کـه گاهـی در چهـرۀ مذهـب و گاهـی در چهـرۀ نژاد 
چهـرۀ منفـور خویـش را نشـان می دهـد. ایشـان همیشـه اعـلام 
می کـرد کـه مـا وحدت ملی را در افغانسـتان یـك اصل می دانیم. 
ایشان دودستگی را برای مردم فاجعه می دانست و کسانی را که 
ایـن نـوع مسـائل را دامـن می زدنـد  بـه عنـوان خائنیـن ملـی تلقـی 

می کرد. )  فصیحی و حیدربیگی، 1397: 25 (

ب. احترام متقابل و هم پذیری

کـه بـرای تحقـق  کیـد شـهید وحـدت ملـی همیشـه ایـن بـود  تأ
احـزاب  و  مختلـف  اقـوام  صلح آمیـز،  زندگـی  و  پایـدار  صلـح 
را  همدیگـر  و  گرفتـه  پیـش  در  را  هم پذیـری  ناگزیرنـد  سیاسـی 
بـه  انـکار و حـذف یکدیگـر نباشـند.  کننـد و درصـدد  تحمـل 
و  احـزاب  همـۀ  بایـد  بـرای  کـه  داشـت  کیـد  تأ جهـت  همیـن 
ملیت هـا احتـرام قائل باشـیم و بـرای همۀ اقوام، حقوق مسـاوی 
و برابـر طبـق نفوس شـان خواسـتار باشـیم. ایشـان جنـگ را هرگـز 
راه حـل نمی دانسـت و معتقـد بـود کشـور کـه گرفتـار تنـوع دینی، 
مذهبـی، قومـی، نـژادی، لسـانی، تبعیـض و برتری طلبی هـای 
نـژادی و قومـی بـوده اسـت، بـدون توجـه بـه ریشـه های اصلـی 
بحـران و منازعـه و بـدون در نظـر داشـت حقـوق برابـر شـهروندی 
برای تمامی شهروندان نمی توان به هیچ نتیجه مطلوبی دست 
یافت. ایشـان همیشـه یادآور می شـد که در سرزمینی که منابع و 
فرصت هـای ملـی تنهـا در اختیار عده ای خاص یـا گروه خاص 



□ بخش دوم: مقالات

107107

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

از اقـوام قـرار داشـته باشـد بـه هیـچ وجـه نمی تـوان انتظـار داشـت 
کـه تمـام  کـه مشـکل حـل شـود. لـذا بـه صراحـت بیـان می کـرد 
انحصارطلبـی،  مسـئلۀ  سـر  بـر  درگیری هـا  و  جنجال هـا 
خودخواهـی، امتیـاز طلبـی و تـلاش در جهـت حـذف همدیگر 
است و تا این مشکل و معضل به صورت جدی مورد توجه قرار 
تحقـق  پایـدار  صلـح  نشـود  حـل  بنیـادی  صـورت  بـه  و  نگیـرد 

نخواهد یافت )فصیحی و حیدربیگی، 1397: 47(

ج. احترام به کرامت ذاتی انسان ها
احترام گذاشـتن به کرامت انسـانی و در نظر گرفتن حرمت ذاتی 
کـه در ارتبـاط بـا  افـراد در جامعـه، مسـئلۀ مهـم دیگـری اسـت 
گفتگوهـا و مذاکـرات صلـح پایـدار بایـد مـورد توجـه جـدی قـرار 
گیرد و از برخوردهای مغایر با عزت و حیثیت انسانی افراد پرهیز 
شـود. از لازمۀ احترام گذاشـتن به حیثیت و کرامت انسـان ها آن 
که بـا همـۀ اقـوام و قبایـل بـه صـورت برابـر و یکسـان رفتـار  اسـت 
شـود. بـه ایـن معنـا که همۀ افـراد از همۀ حقـوق و آزادی هایی که 
از لازمـۀ احتـرام گذاشـتن بـه حیثیـت ذاتـی آنـان اسـت در قانـون 
بـه صـورت  افـراد  و همـه  بـه رسـمیت شـناخته شـده  اساسـی 
یکسـان از آن حقـوق بهره منـد شـوند از قبیـل حـق حیـات، حـق 
امنیـت مسـکن،  انتخـاب محـل سـکونت، حـق  و  مسـافرت 
آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذهبی و انجام مراسم دینی، 
حـق امنیت شـخصی، حـق کرامت انسـانی، حق برابـری اقوام، 
حـق برابـری زنـان و مـردان، حـق دسـت رسـی بـه عدالـت، حـق 
تعیین سرنوشت، حق مستفید شدن از خدمات عمومی، حق 
و  سیاسـی  حـزب  تشـکیل  حـق  دولتـی،  مشـاغل  بـه  اشـتغال 
برگـزاری  حـق  انتخابـات  در  شـرکت  حـق  آن،  در  عضویـت 
اجتماعات مسـالمت آمیز و امثال آن، همۀ مواردی هسـتند که 
همـگان بایـد بـه صـورت یکسـان و برابـر از آن برخـوردار باشـند. 
شـهید و حـدت ملـی باورمنـد بودنـد کـه کرامـت انسـانی اقتضـا 
دارد کـه همـۀ اقـوام و قبایـل در عرصه هـای مختلـف اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باید حقوق مساوی و برابر داشته 
باشند، خصوصاً برابری در برابر قانون و دسترسی به عدالت. به 
مراحـل  دعـوی،  طـرح  در  تبعیـض  نـوع  هیـچ  کـه  معنـی  ایـن 
محاکمـه و رسـیدگی قابـل توجیه نخواهـد بود. مردم افغانسـتان 

و  سـمتی  مذهبـی،  زبانـی،  قومـی،  محدودنگری هـای  از  بایـد 
امثال آن عبور کنند و به جای آن به بزرگ نگری و دیگر اندیشی 
فکر کنند و حقوق و آزادی های همگان را به رسمیت شناخته 
و احتـرام کننـد. متأسـفانه هنـوز هـم نابرابری هـا در میـان اقـوام و 
بخش هـای مختلـف مـردم به طـور گسـترده مشـاهده می شـود و 
کیـد شـهید  تأ کـرد.  انـکار  را نمی تـوان  گوناگـون تبعیـض  انـواع 
و  سیاسـی  و  اجتماعـی  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا  ملـی  وحـدت 
کیـد داشـت کـه عدالت  فرهنگـی حاکـم بـر مـردم افغانسـتان، تأ
کارسـاز  اجتماعـی بـدون در نظـر داشـت ترکیـب تناسـبی اقـوام 
نبـوده و بـه دسـت نخواهـد آمـد و در نتیجـه مـردم ایـن خطـه از 
نزاع هـا و نفاق هـای ملـی و تبعیض های شـکنندۀ قومـی رهایی 
نخواهند یافت. ایشان در یکی از سخنرانی های ارزشمندشان 
کـه مـا مـردم افغانسـتان هیـچ نـژادی را  نیـز چنیـن بیـان داشـت 
نمی خواهیم نفی کنیم ترکمن است هزاره است تاجیک است 
افغان است ایماق است و دیگر اقوام هستند. همۀ آن ها بیایند 
در ایـن مملکـت بـرادروار زندگـی کننـد و هـر کس به حقوق شـان 
برسـد و هـر کـس دربـاره سرنوشت شـان خـودش تصمیـم بگیرد. 
اگـر کسـی بیایـد و نـژاد خـود را حاکـم بسـازد دیگـران را نفـی بکنـد 
این فاشیستی است، این خلاف رسوم بین المللی است. بنائاً 
ارزش هـای  بـه  گذاشـتن  احتـرام  نیازمنـد  پایـدار  تحقـق صلـح 
حقـوق بشـری و انسـانی افـراد در جامعـه و توجـه بـه کرامـت ذاتـی 

انسان هاست.)فصیحی و حیدربیگی،1397، 43 و 174(

د. احترام به آرای شهروندان در انتخابات

 برگزاری انتخابات عادلانه، آزاد و شـفاف و سـهم داشـتن مردم و 
نقش آنان در تعیین سرنوشـت جمعی و اجتماعی شـان توسـط 
انتخابـات موجـب تحکیـم صلـح پایـدار و ثبـات دائمـی شـده و 
حقـوق سیاسـی مـردم را تثبیـت و نهادینـه خواهد کـرد. )دانش، 
1394: 401( همچنان این امر موجب جلب اعتماد مردم شـده 
و آنان را برای ادامۀ زندگی در این سـرزمین تشـویق خواهند کرد و 
همـۀ گروه هـا و افـراد تـلاش خواهنـد کـرد تـا از طریـق جلـب آرای 
بـه همیـن جهـت شـهید  آورنـد.  بـه دسـت  را  مـردم حکومـت 
کـه بایـد همـۀ مـردم حـق  کیـد می کـرد  وحـدت ملـی همـواره تأ
تعیین سرنوشـت خود را داشـته باشـند و در غیر آن، دسـت یابی 
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به صلح واقعی همچنان به صورت یک رؤیا در این کشور باقی 
خواهـد مانـد؛ لـذا ایشـان برگـزاری انتخابـات و شـرکت در آن را 
در  پایـدار  صلـح  زمینـه  شـدن  فراهـم  بـرای  راه کار  مهم تریـن 
و  )فصیحـی  داشـت.  کیـد  تأ آن  بـر  و  کـرده  ارائـه  افغانسـتان؛ 

حیدربیگی، 1397: 55(

هـ. احترام به حقوق زنان

بـه اعتقـاد شـهید وحـدت ملـی احتـرام و حمایـت از حقـوق و 
کرامت انسانی زنان باید به عنوان یک ارزش انسانی و اجتماعی 
در جامعـه مطـرح باشـد. چنانچـه کـه امـروزه نیـز اکثر کشـورهای 
جهـان، خـود را ملـزم بـه رعایـت آن دانسـته و ایـن امـر را نشـانه و 
معیـار دموکراسـی و تأمیـن حقـوق بشـر در نظام هـای مردم سـالار 
کیـدات زیادی  می داننـد. اسـناد بین المللی حقوق بشـری نیز تأ
بـر ایـن مسـئله داشـته و همـه دولت هـا را مکلـف کرده اسـت که 
احترام و حفظ حقوق و کرامت انسـانی زنان را در اسـناد تقنینی 
خویـش انعـکاس داده و مکانیـزم اجرایی آن را پیش بینی کنند. 
کیدات اسـتاد شـهید مزاری را در جهت  خوشـبختانه نتیجۀ تأ
حفـظ و حراسـت از حقـوق زنـان و انکشـاف آن تـا حـدودی در 
سـال های اخیر مشـاهده می کنیم. ایشـان معتقد بود که احترام 
بـه حقـوق زنـان و توجـه بـه مشـارکت آنـان در تمـام عرصه هـای 
اجتماعی خصوصاً در پروسـۀ ملی صلح لازم و ضروری اسـت. 
در ایـن ارتبـاط آموزه هـای دینـی نیز همواره بر حفظ حقـوق زنان و 
شـکوفا  و  اجتماعـی  فعالیت هـای  در  آن هـا  بـه  دادن  فرصـت 
اسـت.  داشـته  کیـد  تأ جامعـه  در  آنـان  اسـتعدادهای  شـدن 
تبعیـض و نابرابـری را ممنـوع دانسـته و محکـوم کـرده اسـت. بـه 
همیـن دلیـل دولـت افغانسـتان در راسـتای حمایـت از حقـوق 
و  داده  خـرج  بـه  یـادی  ز تلاش هـای  آنـان  مشـارکت  و  زنـان 
نظـر  از  خصوصـاً  اسـت.  کـرده  مصـرف  هنگفتـی  هزینه هـای 
تدویـن اسـناد تقنینـی نیـز مـورد توجـه جـدی بـوده اسـت و بـرای 
حمایت بیشـتر آن ها قوانین و مقرره های زیادی تهیه و تصویب 
شـده اسـت. بـه بـاور شـهید وحـدت ملـی، زنـان نیمـی از پیکـرۀ 
را در  نقـش  و می تواننـد مهم تریـن  را تشـکیل می دهنـد  جامعـه 
باشـند  داشـته  اجتماعـی  و  سیاسـی  مختلـف  عرصه هـای 
بـه هیـچ وجـه  لـذا  و حیدربیگـی، 1397: 158(    )فصیحـی 

کننـدۀ آنـان را در تمـام مـوارد از  نمی تـوان نقـش مثبـت و تعییـن 
کـرد. عـلاوه بـر آن  جملـه در مسـئلۀ ایجـاد صلـح پایـدار انـکار 
برخـورداری زنـان از فرصت هـای برابـر، در نظـر گرفتـن نقـش آن ها 
در توسـعه و آبادانی کشـور موجب توسـعۀ انسـانی و پیشـرفت در 
آنـان از  گرفتـن و محرومیـت  جامعـه خواهـد شـد؛ ولـی نادیـده 
از  جامعـه  محرومیـت  باعـث  شـهروندی  و  حقوقـی  امتیـازات 
توانمنـدی آنـان خواهـد شـد. بـه همیـن جهـت اسـت که اسـناد 
بین المللـی حقـوق بشـری دولت های عضو را به صـورت جدی 
مکلف کرده به محو و رفع تبعیض نسبت به زنان به هر شکلی 
کـه همـۀ  کـرده اسـت  و توصیـه  کیـد  تأ باشـد و همچنیـن  کـه 
کشـورها بایـد سیاسـت رفـع تبعیـض علیـه زنـان را بی درنـگ و 
کـه در  کننـد. جـای خرسـندی اسـت  به طـور مقتضـی دنبـال 
قانـون اساسـی افغانسـتان نیـز ایـن مسـئله انعـکاس یافتـه و بـه 
صراحـت بیـان شـده اسـت کـه اتبـاع افغانسـتان اعـم از زن و مرد 
در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی هستند. همچنان 
در همیـن ارتبـاط مقـرره و اسـتراتژی بـه حمایت از حقـوق زنان در 
از  اسـتراتژی  ایـن  تطبیـق  اسـت.  شـده  تدویـن  و  تهیـه  ادارات 
دیـدگاه جنـدر از اهمیـت خاصـی برخـوردار بـوده و در راسـتای 
یابـی و توانمنـدی در عرصه هـای مختلـف مشـارکتی به ویژه  کار
فعالیت هـای اقتصـادی زنـان مؤثـر و نتیجه بخـش بـوده اسـت. 
بـدون تردیـد مشـارکت زنـان در تصمیم گیری هـای اجتماعـی و 
گفتگوهـا و مذاکـرات صلـح لازم بـوده و  سیاسـی خصوصـاً در 
سرنوشت سـاز اسـت. خصوصاً در شرایط کنونی که موجودیت 
و حضـور زنـان در سـاختار دولـت و تصمیم گیری هـا در سـطح 
مرکز، ولایات و محلات پررنگ تر شـده اسـت و می توانند در رفع 
مشکلات اجتماعی کاملًا نقش مثبت داشته و مؤثر باشند. بر 
از  درصـد  بیسـت وپنج  از  بیـش  رسـمی،  آمارهـای  اسـاس 
بانـوان  امنیتـی،  بخش هـای  و  ملکـی  خدمـات  کارمنـدان 
می باشند و همچنین در عرصه های رهبری، معارف، آموزش، 
تحصیلات، تجارت و رسانه های همگانی نقش مهم داشته و 
ایـن  کـه  انتظـار مـی رود  بـه صـورت جـدی فعالیـت می کننـد. 
کـه فرهنگ سـازی  مشـارکت روز بـه روز افزایـش یابـد. هرچنـد 
احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان در جوامع بشری نیازمند 
تلاش هـای همگانـی و مبـارزات پیگیـر و عمومی اسـت. ترویج 
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روحیـه تبعیض آمیـز علیـه زنـان بـه هیـچ وجـه بـه نفـع جامعـه و 
از  عـاری  و  مدنـی  جامعـۀ  ایجـاد  نیسـت.  جمعـی  مصلحـت 
تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی و عدالت اجتماعی؛ 
نیازمنـد رعایـت حقـوق زنـان در جامعـه اسـت. پـس مشـارکت 
از  و  بـوده  اصلـی  محورهـای  از  صلـح  گفتگوهـای  در  زنـان 
سیاسـی  و  دینـی  فرهنگـی،  اجتماعـی،  مسـئلۀ  حیاتی تریـن 
اسـت. صلـح در افغانسـتان بـه عنوان پروسـۀ ملی بـوده و مربوط 
بـه یک قشـر خاص نیسـت و هیچ نهـاد و گروهی نمی توانـد آن را 
در انحصـار خویـش بگیـرد. صلـح مبتنی بر حفظ حقـوق زنان و 
مشـارکت عادلانه آنان و حضور زنان به صورت چشـم گیر در این 
کـه در  پروسـۀ ملـی بایـد مطـرح باشـد. دسـتاوردهای ارزشـمند 
مـورد حفـظ حقـوق و آزادی هـای زنـان صـورت گرفته و در اسـناد 
کشـور انعـکاس یافتـه و مکانیزم هـای عملـی و قانونـی  تقنینـی 
حمایت از آن تبیین و در اولویت کاری قرار داشته است، نباید 

نادیده گرفته شود.
 بنابراین، نقشۀ راه صلح پایدار و راه کارهای تأمین امنیت 
راهگشاترین  ملی؛  وحدت  شهید  تفکر  و  اندیشه  در  دائمی 
و  عصرها  تمام  در  راه  نقشه  مؤثرترین  و  ماندگارترین  راه کارها، 
که با روش آرام و به دور از هر نوع  نسل های این جامعه است 
خشونت قابل تحقق بخشیدن است. در صورت عملی شدن 
این  ایشان، هیچ گاهی مردم و شهروندان  اندیشۀ ناب  و  تفکر 
سرزمین؛ نزاع ها و روزهای تلخ و سیاه گذشته را تجربه نخواهند 
کرد و مصیبت های دل خراش تاریخی را تکرار نخواهند کرد. از 
این جهت اندیشه های نجات بخش ایشان در تاریخ مردم این 
ارزشمند است.  و بی نهایت  و قابل ستایش  بوده  دیار ماندگار 
کیدات در پروسه ملی صلح و محافظت  امید است تمام این تأ

از نظام جمهوریت مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
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جمهوریت و صلح پایدار از دیدگاه شهید مزاری

علی آقا مزیدی  

کانـون  دغدغـۀ نـوع نظام هـا، دغدغـۀ رهیافـت زندگـی بشـر در 
کـه  بیشـترین  آرامـش، صلـح و دوری از بحـران جنـگ اسـت 
توجـه دانشـمندان، فلاسـفه و روشـنفکران سیاسـی را در طـول 
بـه  اسـت.  داشـته  معطـوف  خـود  بـه  انسـانی  جامعـۀ  حیـات 
همیـن اسـاس، زمانی کـه سـقراط اعـدام شـد، افلاطـون از خـود 
پرسـید کـدام نـوع نظـام سیاسـی می تواند شـهروند خوبی مانند 
سـقراط را اعـدام نکنـد و کـدام نظـم و نظـام اجتماعـی حقیقتـاً 
جایـگاه و موطـن مردمـان خوب اسـت. از این رو، اولین مفکورۀ 
رابطـۀ نظام هـا بـا زندگـی بشـر و نقـش نـوع نظـام سیاسـی بـرای 
برقـراری نظـم، عدالـت، دوری از جنـگ و رسـیدن بـه صلـح 
پنج صـد سـال قبـل بـه وجـود آمـد. پـس از  پایـدار حـدود دوهزارو
آن ارسـطو کتاب سیاسـت را به نگارش درآورد و در آن به نقش 
جامعه و مردم در سیاسـت پرداخت. به باور این دانشـمندان، 

بـرای  راهـکار  از اصولی تریـن  فراینـد دولـت - ملـت  بـه  توجـه 
ایجـاد نظـام قانونمنـد، عبور از جنگ و رسـیدن به صلح پایدار 

و به مسیر افتادن جامعۀ بشری به سوی رشد و تکامل است. 
شـهید مـزاری بـه عنـوان یکـی از رهبـران مهـم سیاسـی در 
افغانستان، مبارزات عدالت خواهانه اش را بر اصول و باورهایی 
اسـتوار کـرده بـود کـه اسـاس آن تهـداب نظـام مردم سـالار و صلح 
پایـدار در افغانسـتان بـود. ایـن مقاله تلاش خواهد کرد تا اندیشـه 
و مبـارزۀ شـهید مـزاری را در دو محـور، جمهوریت و صلح پایدار 

در کشور به بررسی بگیرد. 

محور اول: جمهوریت 
الف: مبارزات مردم محور

 تجربۀ همۀ جوامع در انتخاب نظام جمهوریت یکسان نیست؛ 
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کشورها  گوهر اصلی و مشترک همۀ  اما عنصر مردم محوری، 
است. بال پرواز جمهوریت، مردم است که او را از فراز و فرودهای 
که با تمام  دشوارگُذار تاریخ بشر عبور داده است.  ملت هایی 
و  اجتماعی  بحران  از  برگزیده اند،  را  جمهوریت  نظام  کمال 

سیاسی عبوره کرده اند و برای دیگر جوامع الگو شده اند.
محور اساسـی مبارزات سیاسـی شـهید مزاری نیز بر اصل 
آراء و خواسـتۀ مـردم اسـتوار بـود. از دیدگاه شـهید مـزاری، عنصر 
اصلـی در صورت بنـدی قدرت سیاسـی حضور مردم اسـت که 
از آن به »مشارکت سیاسی« تعبیر کرد.  او در مشارکت سیاسی 
»مـردم« را بـدون در نظـر داشـت وابسـتگی های قومـی اش محترم 
دشـمن  را  تبـاری  و  قومـی  برتری خواهـی  مدعیـان  و  می شـمرد 
اگـر  کـه  چـه  می کـرد؛  قلمـداد  مـردم  ارادۀ  بـر  مبتنـی  نظام هـای 
نظـام  بدنـۀ  شـود،  برداشـته  نظام هـا  از  مردم محـوری  سرشـت 
به پیکـر بـی روح می مانـد که دیکتاتـوری در آن رخنه کـرده و نظام 
مسـخ شـده ای را بـرای مـردم به جـا می گذارد. شـهید مـزاری طرح 
همبستگی و یکپارچگی اقوام در افغانستان را برای برون رفت از 
کـرد. بـه بـاور  کشـور مطـرح  بن بسـت جنـگ و نفـاق داخلـی در 
از  نمایندگـی  باشـد،  نداشـته  تعلـق  مـردم  بـه  نظامی کـه  وی، 

استبداد و خودکامگی می کند. 
در  نیز  احزاب سیاسی  و  او در چوکات سازمان  مبارزات 
پیروزمند  و  مردم  انسجام  مؤثر جهت  ابزار  و  راستای مدیریت 
ساختن مبارزۀ هدفمند سیاسی بود. زمانی که حزب وحدت 
اسلامی را تشکیل داد، با سعۀ صدر و دیدگاه وسیع برای اقشار 
مختلف مردم، احزاب و اشخاص انفرادی همه مردم جایگاه در 
بالاترین  در  نیز  را  سیاسی اش  مخالفین  حتی  و  گرفت  نظر 
به قول استاد سرور دانش: »تمام  کرد.  مقامات حزبی تحمل 
مخالفین خود را به وحدت فرا خواند و حتی شخصاً نزد افراد و 
محسوب  او  خانواده  و  برادر  و  پدر  قاتل  که  رفت  گروه هایی 
می شدند. به نظر او پدرکشتگی یک انگیزۀ شخصی است و 
نباید مانع تحقق هدف و مانع تحقق منافع علیای مردم شود«.

او عـزت خـودش را در عـزت مردمـش می دیـد. بـه همیـن 
دلیـل، شـایع اسـت کـه حتـی یـک خشـت خام نیـز از خـودش به 
جـا نگذاشـته اسـت. میـراث شـهید مـزاری آرمان هـا و مبـارزات 
کثیـری از مـردم غـرب  مـردم محـور او اسـت. او زمانـی در جمـع 

کابـل گفتـه بـود: »زندگـی بیـرون از شـما برایـم هیچ ارزشـی نـدارد، 
آرزو دارم خونم در بین شما بریزد«. او با نیت خیر و صلاح مردم، 

سرشت یک رهبر واقعی و کاریزما را در خود پرورانده بود.

ب: انتخابات، معیار تقسیم عادلانۀ قدرت

بـر  مبتنـی  جمهوریـت،  نظـام  مشـروعیت  و  دوام  حیـات، 
نظام هـای  در  مـردم  تأثیرگـذاری  و  حضـور  اسـت.  انتخابـات 
جمهـوری نیـز تنهـا از طریـق انتخابـات میسـر اسـت. انتخابات 
یـک  بـر  حاکمیـت  اعمـال  چگونگـی  بـرای  مـردم  ارادۀ  تبلـور 
سرزمین است. انتخابات، تابلوی نفرت از نظام های خودکامه 
کـه مـردم بـا حضـور در پـای صنـدوق رأی  و اسـتبدادی اسـت 
می خواهنـد از همـۀ علایـق محـدود نماینـده، بـه فراینـده ملـی 
بپیوندنـد. ایسـتادن در صفـوف رأی دهنـدگان، گزینـۀ انتخابـی 
مـردم جهـت نـه گفتن به مقولۀ جنگ و خوش آمدگویی به نظام 

است که متضمین صلح پایدار است. 
مسئلــۀ  راه حـل  تنــها  مـزاری  شـهید  لحـاظ،  همیـن  بـه 
افغانسـتان را در انتـــــخابات آزاد می دانسـت. او  در اوج بحـران و 
کشـاکش منازعۀ قدرت در دهۀ هفتاد که شـماری از رهبران، از 
طریق جنگ و روحیۀ برتری طلبی قومی می خواستند به قدرت 
مـزاری،  شـهید  کـرد.  پیشـنهاد  را  انتخابـات  برگـزاری  برسـند، 
تحقـق  مهـم جمهوریـت جهـت  رکـن  بـه حیـث  را  انتخابـات 
سـازوکار سـالم و آرام انتقـال قـدرت در افغانسـتان می دانسـت. 
و  موروثـی  حاکمیت هـای  عبـور  سـیر  خـود  کـه  مـزاری  شـهید 
کید بر  گاه بود، تأ خاندانـی از میـان خـون و آتـش را با تمام کمـال آ
فراهـم سـاختن شـرایط برگزاری انتخابـات داشـت. او می گفت: 
»دولـت مردمـی وقتـی بـه وجـود می آید که انتخابات برگزار شـود و 
کـه در ایـن  ایـن انتخابـات آزاد باشـد و مـردم آزادانـه رأی بدهنـد 

صورت دولت پایۀ مردمی پیدا می کند و قانونی است«. 
شـهید مـزاری بـرای برگـزاری انتخابـات شـفاف نیـز طـرح 
سرشـماری نفوس در کشـور را مطرح کرد و گفت، توزیع عادلانۀ 
قدرت زمانی صورت می گیرد که شـعاع وجودی اقوام سـاکن در 
کـه پـس از  جلسـۀ بـن در  کشـور معلـوم شـود. انتخابات هایـی 
کـه  کرده انـد  گرفته انـد، ایـن حقیقـت را واضـح  کشـور صـورت 
کشـور،  در  سـاکن  جمعیـت  و  نفـوس  شـدن  مشـخص  بـدون 
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برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ناممکن است. مبهم بودن 
تعـداد جمعیـت کشـور، در بسـا مـوارد باعـث تشـدید بدبینـی و 
سـوء تفاهم نیز شـده اسـت. انتخابات سـال 1389 شورای ملی 
غزنـی بـا واکنش هـای تنـد قومـی در منطقـه بـدل شـد. در برخـی 
ولایت  هـا محاسـبات از میـزان حضـور اقـوام را تغییـر داد. بـه طـور 
کسـب آرای بلنـد نامـزدان اقـوام در اقلیـت در  مثـال، مـا شـاهد 
ولایت های هیرمند و قندهار، و... بودیم؛ اما چون آمار سـاکنان 
ایـن ولایـات به صورت قانون مند وجود نداشـت، باعث بدبینی 
کـرد. از  شـد و سـوء تفاهم دیگـر اقـوام مدعـی اکثریـت را ایجـاد 
این رو، شـهید مزاری با درک دقیق وضعیت بی اعتمادی از این 
کـه  کشـور، می گفـت: »معتقدیـم  کاذب در  ناحیـه و باورهـای 
یـر نظـر سـازمان ملـل از جمعیـت افغانسـتان  سرشـماری دقیـق ز
صـورت گرفتـه و میـزان جمعیت هـای انسـانی سـاکن در کشـور 

مشخص گردد«.

ج: عدالت عنصر اصلی برقراری نظام عادلانه 

عدالت، از دیر زمان جزء اساسی ترین مسائل و مهم ترین آرمان 
مدینۀ  آن  تحقق  برای  دانشمندان  است.  بوده  بشری  جامعۀ 
فاضله ساخته اند و نظام هایی را برای بشر پیش بینی کرده اند. 
عدالت خود ذاتاً فضیلتی است که در درون مایۀ خود، تکامل و 
که  عدالت در  کشوری  را دارد. در هر  سعادت جامعۀ بشری 
گرفته نشود، بدیل آن  سازوکارهای سیاسی و اجتماعی در نظر 
تبعیض، ستم، فساد، در نتیجه جنگ و خون ریزی است. در 
می آید.  حساب  به  اساسی  رکن  عدالت  جمهوری،  نظام 
و  منصف  حاکمان  جمهوریت،  بر  مبتنی  نظام  در  هم چنان 
کنند. از  باورمند به مؤلفه های عدالت می بایستی حکمروایی 
نظر افلاطون وقتی جامعه و فرمانروایان آن ناعادل و از نظر اخلاقی 
فاسد باشند، فرد عادل نمی تواند زندگی کند. دقیقاً بر مبنای این 

نظریه، شهید مزاری خود قربانی عدالت طلبی شد. 
اصلـی  عنصـر  بـه  عنـوان  عدالـت  مـزاری،  شـهید  نظـر  از 
حیات نظام سیاسـی در افغانسـتان منبع نجات سـاکنین این 
پنداشـته می شـد. شـهید  یاغی گـری و خودسـری  از  سـرزمین  
برنامه هـا و  تـا زمانی کـه عدالـت در صـدر  بـاور داشـت،  مـزاری 
سـاز و کارهای سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشـور 

قـرار نداشـته باشـد، دامنـۀ بحـران و چالش هـای چنـد بعـدی و 
ویرانگر از خانه های مردم برچیده نخواهد شد. 

تعدیـل واحد هـای اداری جهـت تقسـیم عادلانـۀ قـدرت از 
دیگر طرح های شهید مزاری است. او می گفت، همه می دانـیم 
گذشـته واحـــدهای اداری در افغانسـتان عــادلانه نبــوده  کـه در 
و  اعمالـی  سیاسـت  در  سیاسـی،   رهبـران  کـه  زمانـی  اسـت. 
گرفتـن اقلیت هـا از جملـه مـردم  اعلانـی خـود تـلاش بـر نادیـده 
جهـاد  در  می گفـت  مـزاری  شـهید  داشـتند،  را  تشـیع  و  هـزاره 
مسلحانه همگی شرکت کردیم، همگی شهید دادند، همگی 
اسـیر دادند، همگی خانه شـان ویران شـد، همگی آواره شـدند و 
همگی سهم گرفتند، اکنون بکوشیم تا برادرانه کشورمان را آباد 
سازیم. زمانی که مزاری از تبعیض، ستم، نابرابری و بی عدالتی 
در افغانسـتان سـخن می گفـت، بـه طـور واضـح پیام این سـخن 
شـامل تمام اقوام در اقلیت از جمله جامعه هزاره و تشـیع بود. او 

چند خواسته واضح داشت:
رسـمیت مذهب تشـیع؛	 
سهــیم بـودن مـردم مـا در اداره و تصمیم گیری هـای 	 

سیاسی کشور؛
 تعــدیل واحـدهای اداری.	 

و  کـرده  مطـرح  حق طلبـی  عنـوان  بـه  را  مسـائل  ایـن  او   
می گفت، حق خواهی به معنای دشمنی با دیگران نیست.

محور دوم:  فهم صلح پایدار از اندیشۀ 
شهید مزاری

صلـح پایـدار وقتـی به دسـت می آیدکـه عوامـل و دلایـل جنـگ 
تغییرکنـد و یـا از بیـن بـرود، تـا زمانی کـه علـت جنگ باقی اسـت 
هـر حرکـت صلح جویانـه در هرکشـورِ دچـار جنـگ، بی نتیجـه و 

انتظار صلح پایدار عبث است.
جنـگ جـاری در افغانسـتان دلایـل داخلی و خارجـی دارد؛ 
جنـگ  عوامـل  تمـام  بررسـی  بـرای  فرصتـی  مقولـه  ایـن  در  امـا 
نیسـت، تنهـا بـه دیدگاه شـهید مزاری بـرای ختم بحـران و ایجاد 

صلح پایدار می پردازیم.
شـهید مـزاری عوامـل جنـگ در کشـور را درک کـرده بـود. بـه 
بـاور وی، ناسـازگاری بیـن ملـت و دولـت از عوامـل مهـم سـیال 
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کشـور  اسـت.  تمـام عصرهـا وحکومت هـا در  بـودن بحـران در 
یـخ تبـاری نظام هـا در افغانسـتان نشـان می دهـد کـه بـه دلیـل  تار
خصلـت قومـی، هیـچ گاه حـکام در تـلاش ایجـاد همبسـتگی 

ملی از طریق همسان سازی هویت های ملی نبوده اند. 
هنوز هم، باوجود سپری شدن چهار دور انتخابات ریاست 
بر  از نشست »بن« و تشکیل حکومت مبتنی  جمهوری پس 
انتخابات و نظام جمهوریت، اما ستیزه و کشاکش در لایه های 
در  است.  فرهنگی  و  زبانی  قبیله ای،  قومی،  قدرت،  زیرین 
پله های بالاتر منازعه، هنوز هم منازعات قومی، تنور جنگ در 
کشور را شعله ور نگه داشته اند. این حقیقت است که باورهای 
کاذب قدرت طلبی میان مدعیان قدرت، افغانستان را به بحران 
گروه های  برای  لانه سازی  فرصت  و  است  کرده  بدل  دائمی 

تروریستی بیرون از کشور را نیز فراهم کرده است.
 بسـیاری از تحلیلگـران ریشـۀ جنـگ بیسـت وهفت سـالۀ 
طالبـان را نیـز در همیـن بـاور کاذب ایـن گـروه می داننـد.  نتیجـۀ 
ایـن رفتارهـا در نظام هـای مبتنـی بـر سـاختارهای قومـی چنیـن 
در  همه گیـر،  و  فراقومـی  عملـی  پـلان  و  طـرح  هـر  کـه  می شـود 
کاغذ پـاره در باطله دانی هـا انداختـه  »ورودی هـای قومـی« چـون 
می شود و حتی افرادی از اقوام دیگر، به سختی اجازۀ وارد شدن 
در درون سـاختار نظـام می یابنـد. شـمار اندکـی نیـز کـه بـه چنین 
شـانس دسـت می یابند، تحت فشار روحی روانی جبهۀ مدعی 
قـدرت، در درون سـاختار قـرار می گیرنـد و ایـن اسـت کـه تنـش از 
درون پـرورده شـده و بـه گروه هـای قومی در بیرون انتقال می یابد و 
ایـن انتقـال سـبب سـاری و جـاری بـودن بحـران و ناامنـی قـرار 
می گیـرد. متأسـفانه وضعیـت در فضـای حکومت داری سـبب 
شـده اسـت تا این سـخن به وجود آید که ما در افغانسـتان قبل از 

آن که دولت داشته باشیم، به »شبه دولت« مواجه هستیم.
زبان هـا  و  نژادهـا  قوم هـا،  از  مجموعـه ای  افغانسـتان  در 
و  رهبـران  کـه  بـود  ایـن  مـزاری  شـهید  حـرف  آمده انـد،  گردهـم 
نخبـگان سیاسـی ایـن مجموعه هـا را بـه  عنوان یک ملـت واحد 
سازمان دهی کنند و پس از آن ملت بتواند در چارچوب دولت، 

در تمام سطوح جامعه و هم در بیرون نقش ایفا کند. 
شـهید مـزاری مخالـف جنـگ بـود، او مسـیر جنـگ را از راه 
ناگزیـری و صرفـاً بـرای بـه دسـت آوردن حقـوق مردمـش در پیش 

گرفـت. شـهید مـزاری پیـام صلـح، بـرادری، برابـری، حاکمیـت 
گفتمـان  قانـون و حکومـت برخاسـته از ارادۀ مـردم را بـه حیـث 
مسـلط در فضای جنگ مطرح کرد. شـهید مزاری برای برقراری 

صلح به چند اصل اساسی باور داشت:
- توجـه بـه واقعیت هـای عینـی جامعـه؛ او در ایـن راسـتا بارهـا 
می گفت، که ما معتقد هستیم که هرکس روی تمامیت ارضی 
افغانسـتان و روی وحـدت ملـی افغانسـتان فکـر می کنـد، باید با 
جریانـات  تمـام  و  کنـد  برخـورد  جامعـه  عینـی  واقعیت هـای 
سیاسـی و اقـوام و ملیت هـا را در نظـر بگیـرد . او می گفـت کـه هـر 
طرحی که بدون توجــه به واقعیت های جامعۀ افغانسـتان ارائــه 

شود، ضمانت اجـرایی ندارد.
- توجـه بـه حقـوق برابـر ملیت هـا؛ در ایـن زمینـه می گفـت کـه، ما 
حقوق همۀ ملیت ها را می خواهیم، حقوق ملیت ها به معنای 

برابری و برادری است نه دشمنی با اقوام دیگر .
- جنگ تنها در راستای دفاع از حقوق؛ از نظر شهید مزاری هیچ 
جنگی مشـروعیت نداشـت؛ مگر آن که در راسـتای دفاع از حق 
دینـی و حقـوق انسـانی صـورت گیـرد. او می گفـت، ما فقط یک 
تعهـد داریم که از )حقوق( مردم خود دفاع کنیم و هرکس که به 
را  مـا  مشـروع  خواسـته های  و  بگـذارد  احتـرام  مـا  مـردم  حقـوق 
بپذیـرد، مـا نیـز بـه او احتـرام قائل هسـتیم و هرگاه به حقـوق مردم 
کید می کرد  ما تجـاوز شود، در برابر متجـاوز خواهیم ایستاد. او تأ
کـه بـه صــلح، امنیـت و آرامـش دائمـی مـردم مـا  کـه  هـر طرحـی 

بینجامد، آن را قبول داریم.
- پذیرش همدیگر به عنوان ختم جنگ؛ بی عدالتی و سیاسـت 
شـهید  دیـدگاه  از  ملیت هـا  دشـمنی  آییـن  همدیگـر،  حـذف 
پــذیرش  افغانسـتان  مسـئلۀ  راه حــل  می گفـت،  او  بـود.  مـزاری 

یکـدیگر است.
- منافـع مـردم به عنـوان اصـل اساسـی رفتـار سیاسـی؛ بـه فکـر مـا 
بـا  رهبـران  از  بعضـی  کـه  اسـت  ایـن  بدبختی هـا  تمـام  علـت 
انحصارطلبـی و جاه طلبـی برخورد می کنند و هیچ گاه به منافع 

مردم نمی اندیشـند.

نتیجه گیری:
که بیشتر دیدگاه و نظریات شهید مزاری در قانون  با وجودی 
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در  جمهوری  نظام  پایه گذاری  عنوان  به   بن  اجلاس  اساسی، 
کشور عملی شده است؛ اما متغیر های اجتماعی و سیاسی که 
تنور جنگ را در کشور شعله ور ساخته اند و آن ها را شهید مزاری 
نیز از ریشه های بحران جنگ قلمداد می کرد، هنوز هم باقی اند.

هنـوز هـم قبیله گرایـان و کشـورهای مخالـف ایـن نظـام در 
تلاش هستند تا فضا را جنگی نگه دارند. با استفاده از نظریات 
در  دولـت  هنـوز  کـه  می رسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه  مـزاری،  شـهید 
افغانسـتان، بـه عنـوان یـک مفهـوم مـدرن شـکل نگرفتـه اسـت؛ 
گاهـی و  یـرا ملتـی کـه در ایـن کشـور وجـود دارد، براسـاس خودآ ز
هنـوز  اسـت؛  نیامـده  وجـود  بـه  ملـی  فرهنگـی-  مشـترکات 
سیاسـت حـذف در  افـکار رهبران قبیله گرا حـرف اول را می زند. 
ریشـۀ قومـی سیاسـت همچنـان تـازه و جوانـه پـرور اسـت. مـا در 
کـه در درون ایـن  کشـورخود بـا توده هـای انسـانی مواجـه هسـتیم 
این کـه  بـدون  زندگـی می کننـد  و  کرده انـد  پیـدا  تمرکـز  جغرافیـا 
نسبت به هم احساس شهروندی، همبستگی و مشارکت های 
فرهنگـی داشـته باشـند. در نتیجـه، مـا در افغانسـتان بـا بحـران 

هویت، بحران مشروعیت و بحران مشارکت روبه رو هستیم. 
در شرایط حاضر مذاکرات صلح در قطر جریان دارد؛ اما 
کنده از نفرت پراکنی  هنوز فضای مذاکرات از سوی طالبان آ
علیه اقوام است. طالبان به عنوان یک طرف مذاکره، با روحیۀ 
میز  در  قدرت  انحصاری  جایگاه  کسب  قومی  برتری طلبی 
کید می کنند. هنوز عقبۀ حمایتی طالبان، راضی به  مذاکرات تأ
ختم جنگ در افغانستان نیست. طالبان، نوع نظام را مطابق 
مردم  خواست  داشت  نظر  در  بدون  خود  اعتقادی  باورهای 
مردود  جمهوری،  نظام  آنان  دید  از  دارند.  مطالبه  افغانستان 
خوانده می شود؛ نظام امارتی که تا هنوز تحلیل واقع بینانه ای نیز 
از چگونگی آن ارائه داده نتوانسته اند، خواستۀ این گروه است. به 
طور واضح تا زمانی که واقعیت اجتماعی جامعۀ افغانستان در 
نقش  نظام  شکل دهی  در  مردم  که  زمانی  تا  نشود،  گرفته  نظر 
نداشته باشند، سخن از صلح پایدارخیالِ بیش نیست. صلح 
کنندۀ  تأمین  و  ارزش های حقوق بشری  کنندۀ  باید تضمین 

آزادی های عمومی افراد در جامعه باشد.
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پیش نیازها و پیش شرط های صلح پایدار در 
اندیشۀ شهید وحدت ملی

مصطفی شفیق  

چکیده
مفهوم و اندیشۀ صلح، به عنوان یکی از بنیادی ترین نیازهای بشر در طول تاریخ، همواره کانون توجه و معرکۀ آرای فیلسوفان و متفکران 
بـوده اسـت. یکـی از طرح هایـی کـه بـر پایـۀ انسـان محوری محـض در عصـر مدرنیتـه مطـرح شـد و محـرک بسـیاری از گام هـای آغازیـن در 
عرصۀ صلح بین الملل تلقی شد، طرح صلح پایدار کانت است؛ بنابراین، برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهن ترین آرمان های 
بشـر بوده اسـت. صلح و امنیت، مفهوم ثابتی نداشـته و مفهوم آن ها با گذشـت زمان دچار تغییر و تحول شـده اسـت. تا قبل از تحولات 
اخیـر در روابـط بین المللـی، منبعـث از نـگاه نظامـی کـه اصطلاحاً نظام وسـتفالیایی نامیده می شـود، صلح و امنیت به معنـای رعایت 
اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در 
امـور داخلـی یکدیگـر و حـل و فصـل مسـالمت آمیز اختلافـات تلقـی می شـد؛ امـا جهانی شـدن سـبب تغییـر مفهـوم صلـح و امنیـت 
بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است؛ بنابراین، تغییرات و تحولات در مفاهیم صلح و امنیت بین المللی، جهانی شدن 
در ابعـاد گسـتردۀ آن بـه صـورت طبیعـی در کشـورهای دچـار جنـگ و منازعـات قومـی داخلـی سـرایت می کنـد و صلـح و امنیـت چنین 

کشورهایی متأثر از صلح و امنیت بین المللی است، جنگ و صلح افغانستان هم از همین قاعده پیروی می کند و مستثنا نیست.
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از ایـن منظـر، عناصـر صلـح عادلانـه و پایـدار در اندیشـۀ شـهید مـزاری را بـا تفسـیر عدالـت اجتماعـی، انصـاف، اندیشـه و قضـاوت 
کلان سیاسـی و اجتماعـی، بـرای سرنوشـت جمعـی و حیـات  منطقـی، رعایـت حقـوق همـۀ اقـوام، مشـارکت در تصمیم گیری هـای 
سیاسـی، داشـتن اراده برای ایجاد تحقق صلح، از خودگذری، مدارای اجتماعی و کرامت انسـانی تشـکیل می دهد، می توان تحلیل و 
ارزیابی کرد. در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از پیش نیازها و پیش شرط های اساسی و ارکان اصلی صلح پایدار که کانت 
به عنوان عبور از جنگ ها و بحران ها و منازعات بین المللی و داخلی طراحی کرده مورد بررسـی بگیرد. گفتمان تحقق صلح عادلانه و 
پایدار و ارزش هایی مانند نظام جمهوری، قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق همۀ اقوام و حقوق شهروندی را که شهید مزاری به عنوان 
بنیادهـای تحقـق صلـح عادلانـه و پایـدار در جامعـۀ افغانسـتان بـه رسـمیت شـناخته و تنهـا راه حـل عبـور از بحران هـا می دانـد و تنهـا راه 
رسـیدن بـه صلـح عادلانـه و پایـدار را در گفتمـان تحقـق صلـح، با رویکـرد عدالت اجتماعی، گفت وگو و احترام گذاشـتن به دیدگاه همۀ 

اقوام ساکن در افغانستان می داند.
واژگان کلیدی: صلح پایدار، کانت، امنیت بین المللی، شهید مزاری، گفتگو و مفاهمه، حقوق شهروندی، برابری و عدالت اجتماعی.

ح مسئله طر
صلـح اصطلاحـی اسـت کـه در روابـط بین الملـل کاربـرد زیادی 
دارد. اگر میان جوامع و کشورها تضاد و کشمکش وجود داشته 
باشـد یـا در درون جوامـع تضـاد و اختـلاف موجـود باشـد، بـه این 
کـه صلحـی وجـود نـدارد؛ امـا اگـر ایـن اختلافـات و  معناسـت 
و  یافـت  پایـان  می شـود  افـراد  قتـل  موجـب  کـه  کشـمکش ها 
بـه  فعـال داد،  و همـکاری  بـه دوسـتی  را  مخاصمـات جایـش 
شـرایط جدیـد، شـرایط صلح آمیـز تلقـی می شـود. عـده ای نیـز 
عقیـده دارنـد کـه صلـح واقعـی زمانـی شـکل می گیرد کـه در یک 
و  واقعـی  آرامـش  کشـورها  و  جوامـع  میـان  روابـط  در  یـا  جامعـه 
حقیقـی وجـود داشـته باشـد)علی بابایـی،1377: 74(. طبـق 
دیدگاه برخی، صلح به شـرایطی گفته می شـود که در آن خبری 
از خشـونت و جنـگ نباشـد. تعریـف و تعییـن حـدود صلـح، 
یـخ مباحـث  ماننـد تعریـف و تعییـن حـدود جنـگ، در طـول تار
متعددی را به دنبال داشـته اسـت. افرادی مانند گاسـتون بوتول 
که در زمینۀ جنگ و صلح مطالعات زیادی انجام داده اسـت، 
کـه  کـرده اسـت تـا تعریفـی از صلـح بـه دسـت می دهـد  تـلاش 
معیارهـای  یعنـی  انـکار،  قابـل  غیـر  ملاک هـای  بـر  آن  اسـاس 
کـه تمـام بحث هـای  آمـاری، قـرار داشـته  باشـد؛ تعریف هایـی 
کیفیتی مدنظر قرار گرفته است و تمامی جنبه های شکل گیری 
فلسـفی،  اخلاقـی،  شـخصی،  ملاحظـات  قبیـل  از  صلـح 

سیاسی و اجتماعی و دینی در آن مدنظر   قرار  گرفته است.
که در یک جامعه وجود  صلح عبارت از وضعیتی است 

داشته باشد که در آن آمار مرگ و میر برای قتل های سازمان یافته 
در  باشد.  صفر  حد  در  یا  پایین  بسیار  رقمی  دسته جمعی،  و 
فرهنگ سیاسی، صلح به معنای حالت آرامش در روابط عادی 
تعریف  آن ها  میان  فیزیکی  کشمکش  نبود  و  کشورها  میان 
می شود. روابط نیک و به دور از جنگ در روابط میان کشورها با 
اصول  رعایت  معنای  به  سیاسی،  متفاوت  نظام های  وجود 
مداخلۀ  عدم  اصل  و  مصونیت  حقوق،  تساوی  حاکمیت، 
که می تواند موجب  کشورها در امور یکدیگر، از مسائلی است 
کشورها شود)علیزاده،1398: 235(؛ بنابراین،  صلح در میان 
تحقق  بنیادین  و  اساسی  سازندۀ  عناصر  تفسیر  و  تعریف  در 
نهادینه سازی  مانند  دیگری  عناصر  و  مفاهیم  پایدار؛  صلح 
فرهنگ دموکراسی، جمهوریت نظام، قانون اساسی و حقوق 
شهروندی و پذیرش تکثرگرایی سیاسی و قومی، جزء پیش نیازها 

و پیش شرط های صلح پایدار می باشند.
در همۀ کشورها برخی مبانی حکومت دموکراتیک، نوعی 
سیاسـی،  گروه بنـدی  نوعـی  پارلمـان،  نوعـی  اساسـی،  قانـون 
سیاسـی  مشـارکت  و  انتخاباتـی  نظـام  انتخابـات،  تحـزب، 
گسـترش یافتـه اسـت و شـناخت سیاسـت و حکومـت در آن 
کشـورها، نیازمنـد مطالعـۀ این وجوه )در کنـار وجوه غیر نهادی، 
روابط قدرت غیر رسمی، سنت های رفتار سیاسی، شیوه های 
بـه  نیـز هسـت. دموکراسـی  و غیـره(  قـدرت  انتقـال  غیرقانونـی 
عنـوان شـیوۀ زندگـی سیاسـی در جهان مدرن بر مبانـی و اصولی 
کـه در طـی فرآینـد درازمـدت مبـارزه بـرای ایجـاد  اسـتوار اسـت 
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حکومـت دموکراتیک، تکوین اسـت. جوهر ایـن اصول و مبانی 
را می تـوان در اصالـت برابـری انسـان ها، اصالـت فـرد، اصالـت 
کیـد بـر حقـوق طبیعـی،  قانـون، اصالـت حاکمیـت مـردم و تأ

مدنی و سیاسی انسان ها یافت.
منظور از اصالت برابری این اسـت که در دموکراسـی افراد، 
حـق  لحـاظ  از  یکدیگـر  بـه  نسـبت  مـردم  طبقـات  و  گروه هـا 
حکومـت کـردن، برتـری و امتیـازی ندارنـد. حـق حکومـت بـرای 
گروهـی  گروهـی واگـذار نشـده و هیـچ  همیشـه بـه هیـچ فـرد یـا 
نمی توانـد بـه عنـوان برتـری فکـری یـا ذاتـی بـر دیگـران حکومـت 
از  پیـروی  در  مـردم  رضایـت  بـر  تنهـا  قـدرت  مشـروعیت  کنـد. 
حکومـت مبتنـی اسـت. در دموکراسـی فـرض بـر ایـن اسـت کـه 
مردم نه به حکم ترس و اجبار، بلکه از روی رضایت از حکومت 
ایـن رضایـت  بـرای تضمیـن  و سـازوکارهایی  پیـروی می کننـد 
کـه انسـان اصـولًا  وجـود دارد. اصالـت فـرد بـه ایـن معنـی اسـت 
موجودی خردمند به شـمار می رود و از این رو باید در تشـخیص 
و  آزاد  اجتماعـی  نظـام  حـدود  در  خـود،  فـردی  مصلحـت 

خودمختار باشد)بشیریه،1385: 244(.

1. پیش نیازها و پیش شرط های صلح پایدار؛ 
مقدمه ای برای عبور از جنگ و منازعه

از  اخـلاق  علـم  از  شـاخه ای  عنـوان  بـه  سیاسـت،  عرصـۀ  در   
دیـدگاه کانـت، انسـان اخلاقـی جـای خـود را بـه انسـان حقوقـی 
می دهـد و فلسـفۀ حـق، جایگزیـن فلسـفۀ اخـلاق می شـود. در 
پیونـد و تأثیـر متقابـل اخـلاق و حـق، کانـت مفهـوم اخـلاق را بـه 
اندیشـۀ آزادی ارجاع می دهد؛ بنابراین، نتیجه ای که در بررسـی 
ایـن پیونـد حاصل می شـود، این اسـت کـه آزادی هر فـرد نباید در 
خـارج مانـع آزادی دیگـران شـود. بـرای حفـظ حقـوق همـگان، 
دولت به عنوان عامل نظام بخشـی بیرونی وارد عرصه می شـود و 
قانـون وضـع می کنـد تـا تأثیر پایـدار طبیعت انسـان ها را که منجر 
به تعارض منافع و جدال آن ها می شـود، تعدیل کند. طبیعتی 
انسـان ها، اخلاقـی  نتیجـه، همـۀ  و در  اگـر وجـود نداشـت  کـه 
بودند، اصولًا نیازی به این نظام بخشـی بیرونی وجود نداشـت، 
بودنـد  یافتـه  دسـت  پایـدار  صلـح  بـه  همـه  واقـع،  در  یعنـی 
)میرمحمـدی،1390: 121(. قانـون عادلانـه در شـرایطی محقـق 

می شـود کـه همـۀ اعضای جامعـه، واجد حداکثر آزادی نسـبت 
بـه دیگـران باشـند؛ امـا پـس از طـرح ایـن مقدمـات، در سـطح 
بـا دولـت دیگـر  بایـد  کانـت، هـر دولتـی  از دیـدگاه  بین المللـی 
به گونه ای رفتار کند که دوسـت دارد با وی به همان نحو برخورد 
کـه در رابطـه بـا افـراد، آن را »بایسـتۀ  شـود؛ یعنـی همـان چیـزی 

قطعی« می خواند.
بـه سـمت تشـکیل  را  افـراد  کـه  بایسـتۀ درونـی  ایـن  وجـود 
سـمت  بـه  نیـز  را  دولت هـا  می دهـد،  سـوق  مدنـی  جامعـۀ 
قالـب  در  دولت هـا  از  مجمعـی  یـا  بین المللـی  فدراسـیون 
جمهـوری جهانـی سـوق خواهـد داد. تشـکیل این فدراسـیون به 
نظـر کانـت، منجـر بـه صلح پایـدار خواهد شـد. دولت هـا به این 
فدراسـیون بین المللـی می پیوندنـد تـا بی قانونـی و پرخاشـگری 
گذشـتۀ خـود را پشـت سـر گذاشـته و بـه ثبـات و امنیـت دسـت 
آزاد  دولت هـای  توسـط  قانـون  بین المللـی،  سـطح  در  یابنـد. 
مشـروعیت پیـدا می کنـد. تمـدن حقیقـی جـز بـا کنـار گذاشـتن 
از  تحـول  کانـت،  نظـر  در  نیسـت.  امکان پذیـر  جنـگ  اندیشـۀ 
میـان  در  صلـح  طبیعـی  حالـت  بـه  جنـگ  طبیعـی  حالـت 
کانـت به طـور  کـه  انسـان ها، پـس از طـی مراحلـی رخ می دهـد 
مشـخص در رسـالۀ صلـح پایدار خود بـه آن ها می پـردازد. کانت 
در رسـالۀ کم حجم، ولی بسـیار پر اهمیت صلح پایدار درصدد 
ارائـۀ طرحـی مانـدگار بـرای اتحـاد ملـل بـرای ایجـاد و پاسـداری از 
صلـح در سـطح جهـان و در نتیجـه، سـوق دادن جامعۀ جهانی 

به سوی جمهوری جهانی است.
کانـت اصـولًا جنـگ را بزرگ تریـن شـری می داند که ممکن 
اسـت دامـان بشـریت را بگیـرد. از ایـن رو، در ایـن اثـر تـلاش کـرده 
اسـت طرحـی ارائـه کنـد کـه منجـر بـه از بیـن بـردن ایـن شـر بـزرگ 
شـود. کانـت در پیش شـرط های مقدماتـی بـه دنبـال تعلیـق هـر 
چـه بیش تـر جنگ هـا و درگیری ها اسـت؛ ولـی از آنجا که تعلیق 
صـرف جنـگ، بـه خـودی خـود ضامـن بقـای صلح نیسـت، در 
ادامه به بیان ارکان اصلی صلح پایدار می پردازد که تحقق آن ها 
می شـود)میرمحمدی،1390:  صلـح  شـدن  نهادینـه  بـه  منجـر 

.)122
کـه  دارد  پیش شـرط  شـش  پایـدار«  »صلـح  برقـراری  بـرای 

عبارت اند از:
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بـرای صیانـت از صلـح واقعی، هیچ پیمان صلحی که در � 1
آن، به طور ضمنی دسـتاویزی برای جنگ در آینده باشـد، 

معتبر نخواهد بود.
تحـت � 2 آن،  ماننـد  و  وراثـت  راه  از  نبایـد  کشـوری  هیـچ 

مالکیـت کشـور دیگـری در آمـده و اسـتقلال و حاکمیـت 
هیچ دولتی نباید نابود شود.

ارتش های ثابت و نیروهای مسلح زیر پرچم باید به تدریج � 3
رقابت هـای  دیگـر،  عبـارت  بـه  شـوند؛  برچیـده  کامـلًا 

نظام گرایانه و تسلیحاتی ممنوع است.
مقـروض شـدن یـک دولـت بـه خاطـر ثروتمنـد کـردن دولت � 4

دیگر  ممنوع است.
کشـوری حـق دخالـت خشـونت آمیز در امـور سـایر � 5 هیـچ 

کشورها را ندارد.
هنـگام جنـگ، دسـت زدن به اقداماتی همانند شکسـتن � 6

ناممکـن  و  دشـوار  را  صلـح  کـه  اتبـاع  تحریـک  و  پیمـان 
می سـازد، ممنـوع اسـت. شـرط اولیـه رعایـت ایـن نـکات 
شـش گانه ایـن اسـت کـه به طورکلـی حداقـل قصـد و نیّـت 

دولت ها باید بر الزام اخلاقی مبتنی باشد.

2. ارکان اصلی صلح پایدار؛ به مثابۀ زیست 
انسانی در جامعه

صلح، حالتی اسـت که در آن، جنگ حکم فرما نباشـد. صلح 
تـا قبـل از تأسـیس ملـل متحـد در روابـط بین المللـی نیـز همیـن 
مفهوم را داشت. لکن ملل متحد، مفهوم آن را وسعت داده و به 
عنوان »نهاد یک نظم بین المللی مبتنی بر عدالت« تلقی کرده 
اسـت؛ بنابرایـن، از ایـن دیـدگاه دیگـر، صرفـاً فقـدان جنـگ بـه 
معنـای برقـراری و تـداوم صلح نیسـت بلکـه انجام هر عملی که 
در تعارض با عدالت باشـد ممکن اسـت سـبب تهدید صلح و 
نقـض آن شـود. ایـن دیـدگاه پس از پایان جنگ سـرد قـوام یافت. 
پایـان  در  کـه  اعلامیـه ای  در  امنیـت  شـورای  اعضـای  سـران 
نشسـت خـود در 31 ژانویـه 1992 اعـلام کردند امـروز دیگر فقدان 
جنـگ و مخاصمـۀ مسـلحانه میـان دولت هـا بـه مفهـوم وجـود 

صلح و امنیت بین المللی نیست.
عـدم ثبـات و پایداری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت 
جهانـی به حسـاب می آیـد. از ایـن منظـر، جهانی شـدن سـبب 
نظـام  از  منبعـث  بین المللـی  امنیـت  و  صلـح  مفهـوم  تغییـر 
وسـتفالیایی شـده اسـت. در ایـن دوره ماهیـت تهدیدات تغییر 
یافته و تهدیدات از جنبۀ نظامی به حوزه های دیگر از جمله فقر 
گرسـنگی، تروریسـم، قاچـاق و جرائـم سـازمان یافتـه، شـیوع  و 
بیماری هـای مسـری، مهاجرت هـای بی رویه، محیط زیسـت و 
بنابرایـن، دیگـر صرفـاً  یافتـه اسـت؛  بشـر تسـری  نقـض حقـوق 
دولت ها منشـأ تهدید تلقی نمی شـوند، بلکه ممکن اسـت کل 
جامعـۀ بشـری اعـم از افـراد، نهادهـای بین المللـی و دولت هـا 
سبب بروز تهدیدات تلقی شوند. باری بوزان تهدیدات امنیتی 

را در پنج بعد مورد بررسی قرار داده است:

1. تهدیدات سیاسی

از نظر وی تهدیدات سیاسـی در سـطح داخلی ناظر به مسـائلی 
چون فقدان دموکراسـی و بی ثباتی حکومت هاسـت. در سـطح 
بین المللی نیز سـاختار آنارشـیک نظام بین الملل ایجاد کنندۀ 

تهدیدات تلقی می شوند.

2. تهدیدات اقتصادی

وی معتقـد اسـت فقـر و توسـعه نیافتگی مهم تریـن چالش هـای 
کـه در بسـیاری از مـوارد، سـوء مدیریـت نظـام  اقتصـادی اسـت 

سیاسی داخلی آن را تشدید می کند.

3. تهدیدات اجتماعی

وی می گویـد کـه تهدیـدات اجتماعی و فرهنگی غالباً ریشـه در 
عوامـل اقتصـادی دارد. معضلاتی چون مهاجرت هـای بی رویه 
سـازمان یافته،  جرائـم  و  مخـدر  مـواد  بی سـوادی،  غیرقانونـی، 
چالش هایـی هسـتند کـه می تواننـد سـبب بـروز ناامنـی و تهدید 

صلح شوند.

4. تهدیدات نظامی

تهدیدات نظامی از قدیم الایام به عنوان تهدید بر صلح و امنیت 
تولیـد و تکثیـر سـلاح های  امـروزه  بین المللـی مطـرح بوده انـد. 
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کشـتارجمعی و اختلافـات ارضی کشـورها با یکدیگـر نیز به این 
تهدیدات افزوده شده است.

5. تهدیدات زیست محیطی

و  کـرۀ زمیـن، سـوراخ شـدن لایـۀ اوزون  گـرم شـدن  از نظـر وی، 
تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن تدریجی جنگل ها خصوصاً 
جنگل های بارانی، بروز خشک سـالی و کم شـدن آب شـیرین، 
کـه انسـان، عامـل مسـتقیم و غیـر مسـتقیم  آلودگـی رودخانه هـا 
کـه ممکـن اسـت در  بسـیاری از آن هاسـت، تهدیداتـی اسـت 
آینـدۀ نه چنـدان دور، سـبب تهدیـدات نظامـی نیـز بشـود. بـا این 
دیـدگاه، صلـح مسـاوی بـا عـدم برخـورد نظامـی نیسـت، بلکـه 
حکومـت  دموکراسـی،  فقـدان  تبعیـض،  گرسـنگی،  فقـر، 
ناکارآمـد، نقـض حقـوق بشـر به عنوان زمینه سـاز تهدیـد صلح و 

امنیت بین المللی تلقی می شوند)اشرافی،1393: 88(.
کانـت، بـرای غالـب شـدن بـر جنـگ و منازعـه و تهدیدات 
سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و نظامی و بـرای برقراری صلح 
پایـدار عـلاوه بـر شـش پیش شـرط ارائـه شـده و التـزام دولت هـا به 
رعایـت آن، کانـت سـه رکـن بنیادین را در تحقق صلـح پایدار، بر 

این پیش شرط ها می افزاید. این ارکان عبارت اند از:
می بایسـت � 1 کشـور،  هـر  در  شـهروندی  اساسـی  قانـون 

جمهوری باشد.
از � 2 فدرالیسـتی  شـالودۀ  بـر  می بایسـت  ملت هـا  حقـوق 

دولت های آزاد استوار شود.
حـق جهـان شـهری، بـه شـرایط میزبانـی یـا مهمان نـوازی � 3

جهانی محدود است.
کانـت، »حکومـت جمهـوری«، نـوع حکومتـی  از دیـدگاه 
کـه در آن قانـون، محـور زندگـی انسان هاسـت. ایـن نـوع  اسـت 
ایجـاد  می کنـد.  تضمیـن  را  جهانـی  پایـدار  صلـح  حکومـت، 
بـر اسـاس قانـون اساسـی، حاکـی از ایـن  حکومـت جمهـوری 
است که افراد به حکم عقل عملی خود، یک قرارداد اجتماعی 
اسـت.  همـگان  عمومـی  ارادۀ  تبلـور  نظـام  ایـن  پذیرفته انـد.  را 

جمهوری بر سه بنیاد استوار است:
1. اصل آزادی برای تمام اعضای جامعه به عنوان انسان؛

2. تعلق همۀ افراد به یک قانون واحد به عنوان اتباع؛

3. اصل برابری قانونی برای هر فرد به عنوان شهروند.
بنابراین، رعایت حقوق بشـر و حقوق شـهروندی مبتنی بر 
تعلـق سیاسـی به دولـت، هر دو از بنیان هـای نظام جمهوری به 

شمار می آیند)میرمحمدی،1390: 123(.

3. امکان ها و زمینه های صلح پایدار در اندیشۀ 
شهید مزاری

کانت مبتنی بر احترام به آزادی و استوار شده بر  صلح پایدار 
ارزش تکثرگرایی، رأی همگانی و رویکرد دموکراتیک است و به 
اطلاق  نیز  دموکراتیک«  »صلح  مفهوم  این  به  جهت،  همین 
کرد. مبانی  می شود و می توان »صلح عادلانه« نیز به آن اطلاق 
صلح پایدار عبارت اند از: عدالت خواهی، مهرورزی، امنیت، 
آسایش فردی و اجتماعی، آرامش فکری زمامداران، جلوگیری از 
فراهم شدن  نیروهای رزمی،  آرامش خاطر  و فساد،  خون ریزی 
فضای سالم فرهنگی، گسترش آزادی های اساسی، تضارب آرا 
و افکار برای رشد علمی و فلسفی و رشد صنعت و اقتصاد. در 
افغانستان، مفهوم صلح پایدار بیش تر در ادبیات رئیس جمهور 
گرفته شده  کار  محمداشرف غنی در طول یک سال اخیر به 
که بیش تر در واکنش به عناصر طرح اولیۀ صلح زلمی  است 
این  عجلۀ  و  موقت  دولت  تشکیل  بحث  جمله  از  خلیلزاد، 

نمایندۀ ایالات متحده در باب سازش با طالبان، بوده است.
بـر ایـن اسـاس، منظور محمداشـرف غنـی از صلـح پایدار، 
نقطۀ مقابل صلح گذرا با عجله و شـتاب زدگی اسـت که در آن 
یـا  بـرای تضمیـن دوام صلـح نسـنجیده نشـده باشـد  تدبیـری 
زمینه هـای جنـگ همچنـان باقی باشـد. بـه زعم محمداشـرف 
یابـی  غنـی، صلحـی کـه بـا شـتاب و بـدون محاسـبۀ دقیـق و ارز
جوانـب گوناگـون قضیـه صـورت گیـرد و بـه خاطر نادیـده گرفتن 
شـرایط لازم، پـس از مدتـی بحـران جدی تری دیگر یا تداوم بحران 
موجود را در پی خواهد داشـت، چنان که طرح »بنان سـوان« که 
کابـل در  بـرای مصالحـه میـان مجاهدیـن و دولـت کمونیسـتی 
ابتـدای دهـۀ هفتـاد مطرح شـد، نتوانسـت صلـح پایـدار و ثبات 
سیاسـی را بـرای جامعـۀ افغانـی بـه ارمغـان آورد )شـفق خواتـی، 

.)30 :1398
بنابراین، امکان ها و زمینه های صلح پایدار در افغانستان، 
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با رویکرد و نگاه برابری و برادری، پذیرش حقوق اقوام ساکن در 
افغانستان، ارزش های حقوق بشری، تأمین حقوق شهروندی، 
نفی انحصارگرایی، عدالت اجتماعی و ارج گذاشتن به کرامت 
انسانی، عدم تبعیض و سایر مسائلی بنیادین که شهید وحدت 
پایدار،  صلح  دهندۀ  تشکیل  عناصر  و  مفاهیم  این  به  ملی، 
معتقد و باورمند بود و در تمامی سخنرانی ها و مصاحبه های 
با  را  پایدار  صلح  بستر  تا  و  کرد  تکرار  و  کید  تأ بارها  خویش 

گفت وگوهای بین الافغانی فرهنگ سازی و نهادینه کند.

3. 1. به رسمیت شناختن حقوق همۀ اقوام و 
ملت ها؛ زمینه ساز صلح پایدار در جامعۀ افغانی

در مقدمـۀ قانـون اساسـی بعـد از ایمـان و تـوکل بـه خـدا و بـاور بـه 
دین اسلام، در بخش های آن چنین مقرر شده است:

»ما مردم افغانستان با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های 
گذشته و مصائب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛ با 
تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق 
گـذاری بـه مقـام والای شـهدای راه  تمـام مـردم افغانسـتان و ارج 
آزادی کشـور؛ با درک این که افغانسـتان واحد و یکپارچه به همۀ 
اقـوام و مـردم ایـن سـرزمین تعلـق دارد؛ بـا رعایـت منشـور ملـل 
متحـد و بـا احتـرام بـه اعلامیـۀ جهانـی حقـوق بشـر؛ بـه منظـور 
تحکیم وحدت ملی و حراسـت از اسـتقلال، حاکمیت ملی و 
تمامیـت ارضـی کشـور؛ بـه منظـور تأسـیس نظـام متکـی بـر ارادۀ 
مردم و دموکراسـی؛ به منظور ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم، 
استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون مندی، عدالت 
اجتماعـی، حفـظ و کرامـت و حقوق انسـانی و تأمیـن آزادی ها و 
حقـوق اساسـی مـردم؛ بـه منظـور تقویـت بنیادهـای سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و دفاعـی کشـور؛ بـه منظـور تأمیـن زندگی 
مرفـه و محیـط زیسـت سـالم بـرای همـۀ سـاکنان این سـرزمین و 
در  افغانسـتان  شایسـتۀ  جایـگاه  تثبیـت  منظـور  بـه  سـرانجام، 
خانوادۀ بین المللی؛ این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های 
کشـور و مقتضیـات عصـر، از  تاریخـی، فرهنگـی و اجتماعـی 
طریـق نماینـدگان منتخـب خـود در لـوی جرگۀ مـورخ چهاردهم 
جدی سال یک هزار و سه صد و هشتادودو هجری شمسی در 

شهر کابل تصویب کردیم. قانون اساسی،1382؛ مقدمه«

در مادۀ ششـم وهفتم نیز قانون اساسـی کشـور آمده اسـت: 
»دولـت بـه ایجـاد یـک جامعـۀ مرفـه و مترقـی بـر اسـاس عدالـت 
اجتماعـی، حفظ کرامـت انسـانی، حمایت حقوق بشـر، تحقق 
دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و 
می باشـد.  مکلـف  کشـور  مناطـق  همـۀ  در  متـوازن  انکشـاف 
دولـت منشـور ملـل متحـد، معاهـدات بین الـدول، میثاق های 
بین المللـی کـه افغانسـتان بـه آن ملحـق شـده اسـت و اعلامیـۀ 
جهانـی حقـوق بشـر را رعایـت می کنـد. دولـت هـر از نـوع اعمـال 
اسـتعمال  و  تولیـد  و  مخـدر  مـواد  قاچـاق  و  زرع  تروریسـتی، 

مسکرات جلوگیری می کند«.
و  بیست وسـوم  بیسـت ودوم،  مـواد  در  همچنیـن 
نـوع  »هـر  اسـت:  آمـده  چنیـن  اساسـی  قانـون  بیسـت وچهارم 
اتبـاع  اسـت.  ممنـوع  افغانسـتان  اتبـاع  بیـن  امتیـاز  و  تبعیـض 
افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب 
مسـاوی می باشـند. زندگی موهبتی الهی و حق طبیعی انسـان 
محـروم  حـق  از  قانونـی  مجـوز  بـدون  شـخص  هیـچ  اسـت. 
نمی شـود. آزادی حـق طبیعـی انسـان اسـت. این حق جـز آزادی 
می شـود،  تنظیـم  قانـون  توسـط  کـه  عامـه  مصالـح  و  دیگـران 
حـدودی نـدارد. آزادی و کرامـت انسـان از تعرض مصون اسـت. 
مکلـف  انسـان  کرامـت  و  آزادی  حمایـت  و  احتـرام  بـه  دولـت 
می باشـد.« بنابرایـن، در کشـور چنـد قومی، صلـح عادلانه وقتی 
امکان پذیـر اسـت کـه حقـوق همـۀ اقـوام بـه تناسـب موجودیـت 
واقعی شـان بـه رسـمیت شـناخته و رعایت شـود. شـهید مـزاری 
در  جملـه  از  و  داشـته  بیـان  را  مسـئله  ایـن  مکـرر  صـورت  بـه 
سـخنرانی خـزان سـال 1371 در ایـن مـورد چنیـن بیـان داشـته 
اسـت: »مـا مـردم افغانسـتانیم. هیـچ نـژادی را نمی خواهیـم نفی 
کنیـم. در افغانسـتان همـۀ اقـوام سـاکن بیاینـد بـرادروار زندگـی 
کنند و هرکس به حقوق شـان برسـند و هرکس دربارۀ سرنوشـت 
خـودش تصمیـم بگیرد. اگر کسـی بیاید نژاد )قـوم( خود را حاکم 
بسـازد و دیگران را نفی بکند، این فاشیسـتی اسـت. این خلاف 
رسـوم بین المللی اسـت.« شـهید مزاری در جای دیگر، در یکی 
ملیت هـای  »همـۀ  کـه  مـی دارد  بیـان  خـود،  سـخنرانی های  از 
مسـاوی  حقـوق  دارای  و  برادرنـد  باهـم  افغانسـتان  در  سـاکن 
می باشـند و وحدت ملی در افغانسـتان یک اصل اسـت که لازم 
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اسـت خـود مـردم در ایـن بـاره تصمیم بگیرند و سرنوشـت خود را 
اجتنـاب  تجزیه طلبـی  و  دودسـتگی  از  و  کـرده  تعییـن 
نـگاه  بشـری؛  حقـوق  منظـر  از   .)148 ورزد.«)برهانـی،1398: 
شهید مزاری به تحقق صلح پایدار و عادلانه در جامعۀ افغانی، 
نگاه کاملًا انسانی است و استقرار صلح را یکی از بنیادی ترین 
گذاشـتن بـه  حقـوق بشـری و حقـوق انسـانی می دانـد و احتـرام 
زیست انسانی به دور از تبعیض و خشونت را یک اصل انسانی 
و پذیرش تکثر و تنوع اقوام و مذاهب را جزء مدارای اجتماعی و 

پلورالیسم سیاسی در جامعۀ چند قومی و مذهبی می دانند.

3. 2. احترام و رعایت حقوق بشر و حقوق زنان؛ 
بنیادی برای صلح پایدار در جامعۀ انسانی

با توجه به اصولی که در منشـور ملل متحد اعلام شـده اسـت، 
شناسـایی حیثیـت ذاتـی و حقـوق برابـر و غیـر قابـل انتقـال کلیۀ 
اعضای خانوادۀ بشـر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان 
از حیثیـت ذاتـی  این کـه حقـوق مذکـور ناشـی  بـه  اسـت، نظـر 
شـخص انسـان اسـت. بـا توجه بـه اعلامیۀ جهانی حقوق بشـر، 
کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و 
بـه  ایـن شـرایط فقـط  بـه  تـرس می باشـد و دسـتیابی  از  رهایـی 
وسـیلۀ بهره منـدی هرکـس از حقـوق سیاسـی و مدنـی خـود و نیز 

حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است.
بـا توجـه بـه منشـور ملل متحـد، دولت ها متعهد بـر رعایت 
و احتـرام بـه حقـوق و آزادی هـای انسـان و ترویـج آن هـا در سراسـر 
بـه  افـراد نسـبت  کـه  ایـن حقیقـت  بـا درک  جهـان می باشـند، 
یکدیگـر و اجتماعـی کـه بـدان تعلـق دارنـد دارای مسـئولیت در 
جهـت اعتـلا و ترویـج رعایـت حقـوق شـناخته شـده منـدرج در 
و  مدنـی  حقـوق  بین المللـی  )میثـاق  می باشـند.  میثـاق  ایـن 
کـه مـورد  سیاسـی، 1966، مقدمـه(؛ بنابرایـن، یکـی از مـواردی 
توجـه شـهید مـزاری بـوده اسـت، در کنـار رعایـت حقـوق اقـوام و 
رسـمیت  بـه  و  رعایـت  افغانسـتان،  در  سـاکن  ملیت هـای 

شناختن حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان است.
شهید مزاری در سمینار بررسی مسائل افغانستان، مسئلۀ 
حقـوق بشـر  و حقـوق زنـان را یـادآوری کـرده و از آن در چارچـوب 
اسـلام  اصـول  بـا  مخالـف  کـه  صورتـی  در  اسـلام  و  شـریعت 

نداشـته باشـد، بیـان می کنـد کـه »امـروز تمـدن بشـری و مجامـع 
بین المللـی، یـک سلسـله اصـول و ضوابطـی را به عنـوان حقوق 
بشـر مورد توافق قرار داده اسـت. این توافق روی تحقیق، تجربه، 
کـه بـرای  بینـش و تلاش هـای تعـدادی از دانشـمندان جهانـی 
بـه  و  گرفتـه  صـورت  می اندیشـیده اند،  بشـری  جامعـۀ  نجـات 
وجـود آمـده اسـت. مخالفـت بـا حقـوق بشـر از حرکـت پویـای 
مکتـب اسـلام بـه دور اسـت. لـذا مـا بایـد از تجربیـات بشـری و 
مجامع بین المللی کمک بگیریم و از چیزهایی هم که مخالف 
صریح اصول اسلام اند، اجتناب کنیم و نگذاریم در ادارۀ آینده 

کشور راه پیدا کند.«
شـهید مزاری از حقوق زنان نیز در همان سـمینار حمایت 
کـرده بیـان داشـت: »در افغانسـتان بایـد حقـوق همۀ مـردم اعم از 
زن و مـرد و پیـر و جـوان رعایـت شـود. نصـف ایـن جامعـه را زن ها 
تشکیل می دهند و حق دارند که در تعیین سرنوشت آینده شان 
185(؛  بگیرند.«)برهانـی،1398:  تصمیـم  و  کننـد  شـرکت 
کـه اسـتقرار صلـح پایـدار و  بنابرایـن، شـهید مزاری معتقـد بـود 
جریان هـا،  کـه  می شـوند  محقـق  افغانسـتان  در  زمانـی  دائمـی 
و  برابـر  بـا حقـوق  و مذاهـب مختلـف  اقـوام  احـزاب سیاسـی، 
مشـارکت  تصمیم گیری هـا  تمـام  در  یکدیگـر  کنـار  مسـاوی 
حقـوق  شـناختن  رسـمیت  بـه  یـرا  ز باشـند،  داشـته  معنـادار 
شـهروندی همۀ شـهروندان افغانسـتان؛ مسـتلزم رعایت حقوق 
بشر در ابعاد گسترۀ جهانی آن می باشند و تحقق صلح عادلانه 
و پایـدار و ختـم جنـگ و منازعـۀ طولانـی مـدت بـدون در نظـر 
و  عملـی  افغانسـتان  در  سـاکن  اقـوام  همـۀ  حقـوق  داشـت 

امکان پذیر نیست.

4. مکانیسم های تکوین صلح پایدار در اندیشۀ 
شهید مزاری

مفهـوم و اندیشـۀ صلـح، آشـتی و زندگـی مسـالمت آمیز در طـول 
یـخ از جملـه خواسـته های انسـان بـوده اسـت. بشـر بـه صلـح  تار
اجتماعـی و امنیـت نیـاز دارد و تهدیـد صلـح، تهدیـد جامعـۀ 
یـرا جنـگ کـه از تهدیـد صلـح بـه وجـود می آیـد،  بشـری اسـت؛ ز
همـواره بشـر را بـه سـوی نابـودی سـوق داده و جامعـۀ بشـری را از 
پیشـرفت و تکامـل بازداشـته اسـت. افغانسـتان در طـی چهـل 
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و  اسـت  شـده  متحمـل  را  یـادی  ز خسـارات  جنـگ،  سـال 
آسـیب های زیادی را دیده اسـت. زیرسـاخت های اقتصادی و 
شـهری کشـور بـر اثـر جنـگ از بیـن رفتـه و صدها هزار نفر کشـته، 
مجروح، معلول و میلیون ها نفر هم مهاجر و آواره شدند. در کنار 
این آسیب ها، مردم افغانستان از نظر اخلاقی و روانی نیز آسیب 
جـدی دیدنـد کـه سـال ها وقت لازم اسـت تا خسـارت های قابل 
جبران آن، جبران شوند؛ بنابراین، ضرورت بنیاد نهادن زیربنای 
تحقـق صلـح پایـدار و عادلانـه در کشـور بیـش از هـر  زمانـی دیگـر 
احسـاس می شـود؛ زیرا اسـتقرار صلح پایدار، جزء خواسـته های 

همۀ اقوام و مردم افغانستان است.
نخبگان دلسوز، جامعۀ مدنی، نخبگان دینی و مصلحان 
بـزرگ اجتماعـی و سیاسـی، رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی 
همـه وظیفـه دارنـد کـه تلاش کنند تا اندیشـۀ صلح عادلانـه را به 
یک خواست عمومی؛ مردمی و به یک گفتمان مسلط و غالب 
در افغانسـتان کنونـی تبدیل کنند)برهانـی،1398: 177(. یکی 
از عوامـل مؤثـر بـر اندیشـۀ تحقـق صلـح عادلانـه و پایـدار شـهید 
یـخ پـر از سـتم و تبعیض کشـور بوده  مـزاری، بررسـی و تحلیـل تار
است. ستم هایی چون: تبعیض، نادیده گرفتن شایستگی ها، 
ناعادلانـۀ  تقسـیمات  امکانـات،  و  فرصت هـا  ناعادلانـۀ  یـع  توز
اداری، نادیـده گرفتـن میـزان نفـوس، غصـب سـرزمین، مالیات 
سـنگین، کشـتار دسـته جمعی و نسل کشـی مکـرر قـوم خاص، 
برخوردار نبودن از حق برگزاری مناسک مذهبی، تحقیر، توهین 
گفتمـان  کشـور  آینـدۀ  بـرای  مـزاری  تـا شـهید  باعـث شـد  و... 
عدالـت اجتماعـی و عدالت خواهـی را ترویـج و شـعار صلـح 

عادلانه را فریاد کشد.

4. 1. ارج گذاری به عزت و کرامت انسانی؛ 
پیش درآمد صلح عادلانه و پایدار

کـه در تحقـق صلـح  اولیـن و مهم تریـن مؤلفـه و عنصـر کلیـدی 
عادلانه مطرح اسـت، صلح عزت مندانه اسـت. صلحی ارزش 
حقـوق  و  حفـظ  ملتـی  و  قـوم  انسـانی  کرامـت  آن  در  کـه  دارد 
و  ذلـت  قیمـت  بـه  صلحـی  اگـر  باشـد.  مدنظـر  آن  شـهروندی 
خواری قومی به دسـت آید، این صلح نوعی تسـلیم و برده داری 
شـمرده  عادلانـه  صلـح  مصادیـق  از  هیچ وجـه  بـه  کـه  اسـت 

نمی شود. صلح، امنیت، عدالت و حفظ کرامت انسانی جزء 
حقـوق اولیـه و ذاتـی بشـر اسـت. هیچ کـس و بـه هیـچ بهانـه ای 
نمی تواند این حق را از ابنای بشر صلح سلب کند؛ اما در عمل 

کرامت انسانی آسیب های زیادی دیده است.
در مقدمـۀ اعلامیـۀ جهانـی حقوق بشـر چنین آمده اسـت: 
کلیـۀ اعضـای خانـواده  کـه شناسـایی حیثیـت ذاتـی  آنجـا  از 
آزادی،  اسـاس  آنـان  ناپذیـر  انتقـال  و  یکسـان  حقـوق  و  بشـری 
عدالـت و صلـح را در جهـان تشـکیل می دهـد. از آنجـا کـه عدم 
شناسـایی و تحقیـر حقـوق بشـر منتهـی بـه اعمـال وحشـیانه ای 
و ظهـور  واداشـته  بـه عصیـان  را  بشـریت  روح  کـه  اسـت  شـده 
دنیایـی کـه در آن افـراد بشـر در بیـان عقیـده، آزاد و از تـرس و فقـر، 
فـارغ باشـند بـه عنـوان بالاتریـن آمـال بشـر اعـلام شـده اسـت. از 
آنجـا کـه اساسـاً حقـوق انسـانی را بایـد بـا اجـرای قانـون حمایـت 
کـرد تـا بشـر بـه عنـوان آخریـن عـلاج بـه قیـام بـر ضـد ظلـم و فشـار 
مجبور نشود. از آنجا که اساساً لازم است توسعۀ روابط دوستانۀ 
بین الملـل را مـورد تشـویق قـرار داد. از آنجـا کـه مردم ملل متحد، 
بـاور خـود را بـه حقـوق اساسـی بشـر و مقـام و ارزش فـرد انسـانی و 
کرده انـد و  تسـاوی حقـوق زن و مـرد مجـدداً در منشـور، اعـلام 
تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند 
کـه  و در محیـط آزاد، وضـع زندگـی بهتـر بـه وجـود آورنـد. از آنجـا 
دول عضـو متعهـد شـده اند کـه احتـرام جهانـی و رعایـت واقعـی 
حقـوق بشـر و آزادی هـای اساسـی را بـا همـکاری سـازمان ملـل 
متحد تأمین کنند. از آنجا که حس تفاهم مشـترکی نسـبت به 
کمـال  تعهـد  ایـن  کامـل  اجـرای  بـرای  آزادی هـا  و  حقـوق  ایـن 
اهمیت را دارد. مجمع عمومی این اعلامیۀ جهانی حقوق بشر 
را آرمـان مشـترکی بـرای تمـام مـردم و کلیـۀ ملـل اعـلام می کنـد تـا 
جمیـع افـراد و همـۀ ارکان اجتمـاع ایـن اعلامیـه را دائمـاً مدنظـر 
داشـته باشـند و مجاهدت کنند که به وسـیلۀ تعلیم و تربیت، 
احتـرام بـه ایـن حقـوق و آزادی ها توسـعه یابد و بـا تدابیر تدریجی 
ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها چه 
در میـان خـود ملـل عضـو و چـه در بیـن مـردم کشـورهایی کـه در 

قلمرو آن ها می باشند تأمین شود.
شـهروندان  حـق  در  کشـوری  هـر  از  بیـش  افغانسـتان  در 
افغانسـتانی سـتم روا داشـته شـده و عـزت و کرامـت آن هـا پامـال 
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اختـلاف  و  جنـگ  دودسـتگی،  مـزاری،  شـهید  اسـت.  شـده 
قومی را باعث سرافکندگی و اتحاد و رسیدن به توافقی که در آن 
حقـوق اقـوام و ملیت هـا رعایـت شـود را باعـث عـزت می دانـد. 
داشـت:  بیـان  خـود  سـخنرانی های  از  یکـی  در  مـزاری  شـهید 
جنـگ و جهـاد افغانسـتان در برابـر ابرقـدرت شـرق و شکسـت 
دادن آن باعـث افتخـار و عـزت بـرای مـردم و جهـان اسـلام شـد؛ 
امـا جنگ هـای داخلـی و ناتوانـی در امـر حکومـت داری و ایجـاد 
صلح باعث خجالتی و سرشکسـتگی ما شـد)برهانی،1398: 
179(. از ایـن منظـر، شـهید مـزاری بنیادهـا و پیش شـرط های 
تحقـق صلـح پایـدار و دائمـی را وابسـته و نیازمند به ارج گـذاری و 
احترام گذاشـتن به کرامت ذاتی انسـان ها می دانند؛ زیرا فلسـفۀ 
وجـودی اسـتقرار صلـح پایـدار در جامعـۀ بشـری، بـرای زیسـت 
انسـانی و حیـات سیاسـی، عـاری از خشـونت و تبعیـض و بـا 
حقـوق  قوانیـن  و  بین المللـی  مقـررات  و  موازیـن  تمـام  رعایـت 

بشری، قابل دستیابی، امکان پذیر   و عملیاتی است.

4. 2. ایجاد ارادۀ صلح عادلانه و پایدار؛ تعهد به 
پیمان نامه ها و معاهدات بین المللی

یکـی از مهم تریـن عناصـر تشـکیل دهندۀ اسـتقرار صلـح پایدار، 
داشـتن اراده بـرای ایجـاد صلـح و پایبنـدی بـه رعایـت مفـاد آن 
اسـت. بـدون شـک، ارادۀ بشـر بـه نقـش برجسـته در سـعادت و 
شقاوت وی دارد. بشر مختار قادر است سرنوشت جمعی خود 
را ماننـد سرنوشـت فـردی اش رقـم بزننـد و تصمیـم بگیرنـد تا نوع 
زندگـی خـود را در جامعـه انتخـاب کننـد. در مـادۀ یکـم میثـاق 
بین المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی چنیـن آمـده اسـت کـه: 1� 
تمـام ملت هـا حـق خودمختـاری دارنـد. بـه واسـطۀ ایـن حـق، 
توسـعۀ  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  وضعیـت  آن هـا 
ملت هـا  تمـام   .2 می کننـد.  تعییـن  آزادانـه  را  خـود  فرهنگـی 
می توانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی 
از همکاری های اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود 
اسـت،  شـده  منعقـد  آزادانـه  بین المللـی،  حقـوق  و  متقابـل 
ثروت هـا و منابـع طبیعی شـان را مصرف کننـد. در هیچ موردی 
کـرد. 3�  نمی تـوان ملتـی را از وسـایل امـرار معـاش خـود محـروم 
دولت های عضو این میثاق، از جمله دولت های مسـئول اداره 

کشـورهای مسـتعمره و تحـت قیمومیـت، بایـد در تحقـق حـق 
خودمختـاری و احتـرام بـه ایـن حـق، طبـق مقـررات منشـور ملل 
متحـد، سـرعت بخشـند. حـق زندگـی، یکـی از حقوق فطـری و 
طبیعی انسان و پایۀ تمام حقوق انسانی او به شمار می رود؛ چه 
این که همۀ حقوق اسـتوار و بسـته به وجود خود شـخص اسـت 
و بدون او مفهومی ندارد. زندگی موهبتی است که خداوند آن را 
به بشـر ارزانی داشـته اسـت، هیچ حکومتی، نمی تواند این حق 
را از فـرد سـلب کنـد یـا آسـیبی بـه جسـم و روح او وارد آورد. بلکـه 
کـه در صیانـت و حمایـت از جـان و  حکومتـی مکلـف اسـت 
زندگی آن بکوشد و این، از وظایف اصلی حکومت بوده و بقای 
هـر جامعـه و اسـاس امنیـت ملـی و بین المللـی، وابسـته بـه آن و 
نیـز،  فلسـفه ای وضـع و تصویـب تمـام قوانیـن جزایـی در دنیـا 
صیانـت و حمایـت از زندگـی انسـان ها و مسـائل مربـوط بـه آن 

است)دانش،1394: 539(؛
کـه اغلـب نخبـگان  کلان سیاسـی  بنابرایـن، در مسـائل 
سیاسـی و اجتماعـی نقـش برجسـته دارنـد، بـا ارادۀ جـدی خـود 
می توانند در جامعۀ جنگ زده ای چون افغانستان، صلح ایجاد 
و  گفت وگـو  طریـق  از  صلـح  مفـاد  بـه  پایبنـدی  بـا  و  کننـد 
زندگـی  داده،  پایـان  نزاع هـا  بـه  راه حـل منطقـی،  جسـت وجوی 
مسـالمت آمیز را بـرای شـهروندان بـه ارمغـان آورند. شـهید مزاری 
ارادۀ  بـه موضـوع  از سـخنرانی های خـود دربـارۀ افشـار  در یکـی 
جدی اش برای آوردن صلح پایبندی به آن این گونه بیان داشته 
در  کـه  همان گونـه  کـه  داشـتیم  انتظـار  هرچنـد  مـا  اسـت: 
کـه بـالای مـا تحمیـل شـده بـود طـرف بودیـم، در  جنگ هایـی 
صلـح هـم بایـد طـرف قضیـه می بودیـم. بـه هـر حـال، مقدمـات 
این توافق نامۀ صلح در داخل افغانسـتان فراهم شـد و ما آن را به 
مصالـح  و  افغانسـتان  مـردم  مصالـح  و  کشـور  مصالـح  خاطـر 
خودمان که در تاریخ متهم نباشیم که ما مانع صلح شدیم و ما 
کردیـم. مـا  جنگ طلـب بودیـم، ایـن توافق نامـۀ صلـح را قبـول 
توافق نامـۀ صلـح را امضـا کردیم و در پای امضای خود ایسـتادیم 
امـا  کرده ایـم؛  را رعایـت  تـا حـالا هـم رد نکرده ایـم و آتش بـس  و 
جانـب مقابـل کـه خـود را دولـت قانونـی ایـن کشـور می دانـد، بـه 
توافق نامـۀ صلـح عمـل نکـرده و آتش بـس را رعایـت نکـرده و بـه 
تعهـدات خـود عمـل نکردنـد. صلـح بـا همـۀ اهمیتـی کـه دارد، 
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خـود زمینه سـاز تأمیـن امنیـت و تحقق عدالت اسـت کـه در آن 
کـرده و بـه  کشـور زندگـی آرامـی را تجربـه  همـۀ شـهروندان یـک 
کـه شـهید  حقـوق عادلانـۀ خـود برسـند. مهم تریـن نکتـه ای را 
در  عادلانـه  صلـح  اسـتقرار  و  جنـگ  پایـان  عنـوان  بـه  مـزاری 
کید داشته است،  افغانسـتان بیان کرده اسـت و سـخت بر آن تأ
تحقـق عدالـت اجتماعی اسـت که هم پشـتوانۀ دینـی دارد، هم 
قانون اساسـی فعلی بر اجرای آن اصرار دارد، هم جامعۀ جهانی 
از آن حمایت و پشتیبانی می کند و هم مردم افغانستان خواهان 
181(؛  هسـتند)برهانی،1398:  آن  کـردن  عملیاتـی  و  اجـرا 
بنابرایـن، مکانیسـم های ایجـاد صلح عادلانه و پایـدار در جوامع 
و  حقوقـی  الزامـات  رعایـت  مـزاری،  شـهید  منظـر  از  انسـانی 
سیاسـی، مسـئولیت های مدنـی و تعهـدات اجتماعـی، بـرای 
پایبنـدی بـه مفـاد پیمان نامه هـای داخلـی و بین المللـی تحقـق 
اسـتقرار  و  پایـداری  یـرا  ز و دارنـد؛  بـه دنبـال داشـته اند  را  صلـح 
صلـح پایـدار و عادلانـه، بـدون در نظر داشـت ارادۀ جمعی و خرد 
سیاسـی امکان پذیـر نیسـت و تطبیـق عدالـت اجتماعـی رکـن 
اصلـی و بسـتری مناسـبی بـرای دوام و اسـتمرار صلـح پایـدار در 
جامعۀ متکثر و متنوع چند قومی یک اصل ضروری می باشند.

5. جمع بندی و نتیجه گیری
مفاهیـم صلـح و امنیـت بین المللی در گذشـته محدود بـود و از 
و  اسـتقلال  لـذا  نمی رفـت؛  فراتـر  چنـدان  دولت هـا  مرزهـای 
بین المللـی  امنیـت  رکـن  حاکمیـت ملـی دولت هـا مهم تریـن 
تلقـی می شـد. از منظـر ایـن دیـدگاه، دولت هـا هـم منشـأ اصلـی 
تهدیـد تلقـی می شـدند و هـم مسـئول برقـراری امنیـت. تأمیـن 
امنیـت بین المللـی نیـز منـوط بـه تأمیـن امنیـت ملـی بـود. در 
نظامـی  امنیـت  حـوزۀ  در  غالبـاً  بین المللـی  امنیـت  گذشـته 
تعریف می شـد، اما امروزه در ابعاد سیاسـی، نظامی، اقتصادی 
و اجتماعی تعریف می شـود. جهانی شـدن سـبب تغییر مفهوم 
صلـح و امنیـت بین المللـی منبعث از نظام وسـتفالیایی شـده 
است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از 
گرسـنگی،  و  فقـر  از جملـه  بـه حوزه هـای دیگـر  نظامـی  جنبـۀ 
تروریسـم، قاچـاق و جرائـم سـازمان یافتـه، شـیوع بیماری هـای 
و  زیسـت  محیـط  تخریـب  بی رویـه،  مهاجرت هـای  مسـری، 

بنابرایـن، دیگـر صرفـاً  یافتـه اسـت؛  بشـر تسـری  نقـض حقـوق 
دولت هـا منشـأ تهدیـد تلقـی نمی شـوند بلکه کل جامعۀ بشـری 
افـراد، نهادهـای بین المللـی و دولت هـا ممکـن اسـت  از  اعـم 

سبب بروز و متأثر از تهدیدات تلقی شوند.
پایـدار  از  کانتـی بیش تـر سـخن  رویکـرد  ایـن، در  بـا وجـود 
سـاختن صلحی اسـت که از جنبه سـلبی به آن نگریسـته شده 
اسـت. در نتیجـه، در طـرح صلـح پایـدار، ایـن فیلسـوف کم تر به 
مقولۀ صلح ایجابی، به معنی اسـتقرار صلح مبتنی بر عدالت 
که زمینه ساز اخلاق و تربیت انسان هاست، توجه کرده است. 
در نگـرش کانـت، مناسـبتی بیـن عدالت و صلح جهانـی برقرار 
نشـده اسـت، ایـن دو مقولـه متمایـز از یکدیگـر فـرض شـده اند. 
اگرچـه بـر تأمیـن عدالـت در درون جامعـه، در قالـب یـک نظـام 
بـا  ولـی صلـح جهانـی  کیـد شـده،  تأ و دموکراتیـک  جمهـوری 
کم تریـن ارتبـاط بـا عدالـت مـورد نظـر اسـت؛ بنابرایـن، تحقـق 
صلـح عادلانـه و پایـدار در اندیشـۀ شـهید مـزاری را می تـوان بـا در 
نظـر داشـتن کرامـت انسـانی، پذیرفتـن مخالفـان و داشـتن ارادۀ 
اجتماعـی،  عدالـت  چـون:  امـوری  صلـح  آوردن  بـرای  جـدی 
انصاف، اندیشه و قضاوت منطقی، رعایت حقوق همۀ اقوام، 
مشـارکت در تصمیم گیری هـای کلان، از خود گـذری و مدارای 
اجتماعی دانسـت. بدون شـک، برای رسـیدن به صلح عادلانۀ 
وجـود  انـکار  کـه  وجـود دارد  نیـز  موانعـی  مـزاری،  شـهید  مدنظـر 
مخالفان قومی و سیاسی، انحصارطلبی، قوم گرایی، تروریسم، 
تصـورات قالبـی و مداخلـۀ بیگانـگان از جملـۀ آن موانـع شـمرده 
را  آن  خطـرات  و  اشـاره کرده  بـدان  مـزاری  شـهید  کـه  می شـود 
کـرده اسـت. در عیـن حـال، بـرای رسـیدن بـه صلـح  یـادآوری 
راه کارهایی وجود دارد که جریان سازی گفتمان صلح، فعالیت 
بـا  گفت وگـو  تـداوم  خـوب،  حکومـت داری  مدنـی،  جامعـۀ 
مظاهـر  بـردن  بیـن  از  و  خارجـی  نیروهـای  خـروج  مخالفـان، 
بی بندوباری و فساد از جملۀ مهم ترین راه کارها برای رسیدن به 

صلح پایدار و عادلانه به حساب می آید.

منابع

دانش، سـرور )1394(، حقوق اساسـی افغانسـتان، چاپ � 1
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سوم، کابل: انتشارات دانشگاه ابن سینا.
اساسـی � 2 قوانیـن  کامـل  متـن   ،)1398( سـرور  دانـش، 

افغانسـتان )ده  قانـون اساسـی در یک صـد سـال  اخیـر(، 
چاپ اول، کابل: انتشارات بنیاد اندیشه.

بشـریه، حسـین )1385(، آمـوزش دانـش سیاسـی )مبانی � 3
علـم سیاسـت نظـری و تأسیسـی(، چـاپ ششـم، تهـران: 

انتشارات نگاه معاصر.
شفق خواتی، محمد )1398(، چالش ها و پیش نیازهای � 4

صلـح پایـدار در افغانسـتان، فصلنامۀ علمی- تخصصی 
کابـل:  پانزدهـم،  شـماره  چهـارم،  سـال  معاصـر،  اندیشـۀ 

انتشارات بنیاد اندیشه.
راه � 5 و  موانـع  مؤلفه هـا،   ،)1398( محمدجـواد  برهانـی، 

اندیشـۀ شـهید عبدالعلـی  بـه صلـح عادلانـه در  رسـیدن 
معاصـر،  اندیشـۀ  تخصصـی   ฀علمـی فصلنامـۀ  مـزاری، 
بنیـاد  انتشـارات  کابـل:  پانزدهـم،  شـماره  چهـارم،  سـال 

اندیشه.

میرمحمـدی، معصومـه سـادات )1390(، مقایسـۀ صلـح � 6
کانـت و صلـح عادلانـه در  پایـدار در اندیشـۀ انسـان محور 
اندیشۀ متفکران شیعی، معرفت ادیان، سال دوم، شماره 

چهارم.
و � 7 صلـح  از  جدیـد  تفسـیر   ،)1393( داریـوش  اشـرافی، 

امنیـت بین المللـی و تأثیـر آن بـر مفهـوم حاکمیـت ملـی، 
فصلنامـۀ پژوهـش حقـوق عمومـی، سـال پانزدهم، شـماره 

چهل و دوم.
روابـط � 8 فرهنـگ   ،)1377( غلام رضـا  بابایـی،  علـی 

بین الملل، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
شناسـی � 9 نشـانه   ،)1398( حسـین علی  علیـزاده، 

روز  سـه  از  بی بی سـی  سـایت  در  شـده  نشـر  عکس هـای 
فصلنامـۀ  صلـح،  راسـتای  در  طالبـان  گـروه  بـا  آتش بـس 
علمی- تخصصی اندیشـۀ معاصر، سـال چهارم، شـماره 

پانزدهم، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه.
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مزاری؛ تلاش برای تغییر مسیر تاریخ

رضا لعلی  

اعمال سـلطه در تاریخ افغانسـتان به خشـن ترین شـکل ممکن 
ایجـاد  و  ارعـاب  بـه  بـا توسـل  گرفتـه اسـت. حاکمـان  صـورت 
کـرده و بـرای تحکیـم سـلطه  فضـای هـراس بـر مـردم حکومـت 
کشـتار و فجایـع هولنـاک زده اسـت. در ایـن میـان  دسـت بـه 
در  همـه  از  بیـش  قومـی  گروه هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  هزاره هـا 
را  هدفمنـد  کشـتار  و  سـازمان یافته  خشـونت های  افغانسـتان 
ایـن  حاکمـان  بی توجهـی  و  بی عدالتـی  مـورد  و  کـرده  تجربـه 
سـرزمین قـرار گرفتـه اسـت. در دهۀ هفتـاد در زمانه ای کـه مزاری 
بـا دیگـر رهبـران مجاهدیـن بـرای تأسـیس حکومـت وارد گفتگـو 
هفتگانـۀ  احـزاب  سـوی  از  هزاره هـا  اساسـی  حقـوق  امـا  شـد؛ 
پیشـاور و شـورای نظار به صورت آشـکار نادیده گرفته شـد. این 
نادیده گیری و بی توجهی منجر به جنگ داخلی و مقاومت سه 
سالۀ مزاری در غرب کابل شد. شهید مزاری با اعتماد به نفس 

تأمیـن  بـرای  نظامـی  و  مالـی  امکانـات  کم تریـن  بـا  و  سیاسـی 
بـه  دسـت  شـهروندی  حقـوق  از  دفـاع  و  اجتماعـی  عدالـت 
مقاومـت زد کـه ایـن مقاومت سـه سـاله به یکـی از ماندگارترین و 
اسـطوره ای ترین مقاومـت تاریخـی تبدیـل شـد. مقاومـت غـرب 
کابـل بـه رهبـری مـزاری از زاویه هـای مختلـف مـورد بررسـی قـرار 
جمهـوری  رئیـس  غنـی   محمداشـرف  داکتـر  اسـت.  گرفتـه 
مـزاری  عبدالعلـی  شـهادت  سـالروز  در  افغانسـتان  اسـلامی 
سـخنرانی کـرد و گفـت: »شـهید مـزاری از جمله سیاسـتمداران 
وطن ما است که جهت حرکت تاریخ را تغییر داد. بدون شک، 
او شخصیتی تأثیرگذار در سیاست بود«. با توجه به کلام رئیس 
کـه نقـش برجسـته بـر  جمهـور بـه محوری تریـن اندیشـۀ مـزاری 

تحولات سیاسی در افغانستان داشته، اشاره می کنم.
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یکم؛ مشارکت برابر در ساختار قدرت
قـدرت و سیاسـت در تاریـخ معاصـر افغانسـتان بـه دسـت یـک 
اقلیت کوچک دسـت به دسـت شـده و در این میان نقش مردم 
کم رنـگ و یـا هیچ گاهـی در آن حضـور نداشـته اسـت.  بسـیار 
حاکمان برای اعمال سلطه و هژمونی خود دست به جنایات و 
سیاسـت های غیر انسـانی زده اند که قربانیان بی شمار را از خود 
بـه جـا گذاشـته اند؛ امـا در دهـۀ هفتـاد و بـا شکسـت حکومـت 
قـدرت  بـه  و  افغانسـتان  پیشـین  رئیس جمهـور  نجیـب  داکتـر 
رسـیدن مجاهدیـن، فضـا بـرای ایجـاد یـک حکومـت فراگیـر که 
تصویر همۀ گروه های قومی و فرهنگی و زبانی در آن دیده شود، 
گذشـتۀ  فراهـم شـد. در چنیـن شـرایط، مـزاری بـرای رهایـی از 
یـخ و رسـیدن بـه افغانسـتان بـا ثبـات دسـت بـه  سـیاه و تکـرار تار
مبـارزه و تـلاش اساسـی زد. بـه عقیـدۀ مزاری بـرای تأمین حقوق 
شـهروندی و رهایـی از سـتم چندیـن قرنـه، بایـد تمـام گروه هـای 
آینـده مشـارکت  نظـام  و  قـدرت  و سیاسـی در سـاخت  قومـی 
عادلانـه داشـته باشـد؛ بـدون مشـارکت سیاسـی و بـدون حضـور 
تمـام گروه هـای قومـی در تصمیم گیری هـای سیاسـی، عدالـت 
اسـتبداد  و  خودکامگـی  آن  درون  از  بلکـه  و  نمی شـود  تأمیـن 
و  جنـگ  اصلـی  مسـئلۀ  مـزاری  عقیـدۀ  بـه  می کنـد.  سـربلند 
حقـوق  بـه  بی توجهـی  افغانسـتان،  در  تاریخـی  منازعـات 
شهروندی و عدم مشارکت عادلانۀ تمام اقوام در ساختار قدرت 
و نظام است. بر همین مبنا مزاری گفت: »ما برای همۀ احزاب 
طبـق  مسـاوی  حـق  همـه  بـرای  و  قائلیـم  احتـرام  ملیت هـا  و 
نفوس شـان می خواهیـم و بـر همین اسـاس بـرای مـردم خود حق 

می خواهیم«.
کـه تکیه بـر عدالـت اجتماعـی،  شـهید مـزاری معتقـد بـود 
مهیـا  فراگیـر  و  مردمـی  ایجـاد سـاختار سیاسـی  بـرای  را  زمینـه 
می سـازد کـه سـرانجام بـه بـرادری و برابری اقوام افغانسـتان منجر 
خواهـد شـد. بـه بـاور مـزاری تـا آن هنگام که سـاختار سیاسـی بر 
پاشنۀ ارزش های کهنه و پوسیدۀ قومی بچرخد و انحصارطلبی 
جـای خـود را بـه هم پذیـری ندهـد و تحمل مخالفان سیاسـی به 
یـک امـر فراگیر ره نسـپارد، فجایـع گوناگونی مانند خیانت ملی، 
وطن فروشی، ستمگری، تبعیض، جنگ های قومی و مذهبی 
کـت زدۀ  فلا مـردم  دامن گیـر  همچنـان  مشـکلات  دیگـر  و 

افغانسـتان خواهـد بـود. از این روی شـهید مـزاری تأمین عدالت 
اجتماعـی را زمینه سـاز تقسـیم مسـاویانۀ منابـع و منافـع ملـی 
گزینـۀ  از طریـق  را  مهـم  امـر  ایـن  بـه  رسـیدن  و  قلمـداد می کـرد 
گفت وگـو ممکـن می دانسـت: »حرفـی را در اینجـا خدمت شـما 
کـه از راه مذاکـره سیاسـی بـا  عزیـزان تذکـر می دهـم ایـن اسـت 
تأمیـن  بـر  مبتنـی  را  خـود  ملـت  حقـوق  و  می نشـینیم  گروه هـا 
عدالـت اجتماعی و نفـی انحصارطلبی می خواهیم هرکس که 
باشـد، ولـی از این کـه اینجا افغانسـتان اسـت گروه هـا، مخالفان 
سیاسی خود را هرگز تحمل ندارند. هـدف ما تشکیل حکومت 
بـر عدالـت اجتماعـی در  و مبتــنی  فراگــیر  مــردمی،  اسـلامی، 
افغانسـتان است«. مزاری می گفت که چندین قرن فزون طلبی 
و خشـونت های سـازمان یافتـه و برتری جویی هـای قبیلـه ای و 
فجایـع  و  کـرده  خونیـن  منازعـات  گرفتـار  را  افغانسـتان  قومـی 
دردناک را خلق کرده اسـت. بر این اسـاس گفت: »جامعه ای به 
وجـود آیـد کـه در آن تبعیض، برتری طلبی، تفاخر و افزون خواهی 
خبری نباشد و کلیۀ مردم افغانستان از هر قوم و نژاد و با هر رنگ 
و زبـان برادرانـه و برابـر زندگی کند و حقوق حقۀ تمام ملیت های 
سـاکن در افغانسـتان تأمین شـود«. مزاری تجارب بین المللی را 
برای بیرون رفت از وضعیت کنونی و بن بست و انزوای سیاسی 
مهم می دانست. ازاین رو، طرحِ ساختارِ سیاسی متکثر، فراگیر، 
دیگـر  سیاسـی  تجربیـات  از  بهره گیـری  بـا  را  مردمـی  و  عادلانـه 
یافته  یـرا مـزاری بـه ظرافـت در ملت هـای جهـان پیشـنهاد کـرد؛ ز
از  اسـتفاده  و  بین المللـی  انـزوای  از  افغانسـتان  خـروج  کـه  بـود 
شـکل گیری  زمینه سـاز  پیشـرو،  ملت هـای  دیگـر  تجربیـات 
بازسـازی  و  متحـد  ملـل  سـازمان  نظـر  یـر  ز انتخابـی  حکومـت 
مجـدد کشـور خواهـد شـد. درنتیجـه طـرح مطالبـات سیاسـی 
بـه  بین المللـی  نهادهـای  نظـارت  پرتـو  در  محـروم  ملیت هـای 
سـرانجام بهتری ره خواهد سـپرد و خواهی نخواهی نظام حاکم 
بـه  عدالت خواهـی  جریـان  برابـر  در  انحصارطلـب،  گروه هـای 
تمکین و انعطافِ بیشتر وادار خواهد شد. برایند این اقدامات، 
زمینـه را بـرای تعییـن حاکـم از طریـق انتخابـات آزاد و مشـارکت 
همگانـی میسـر خواهـد سـاخت و مـردم سـهم بـارزی در تعییـن 
مسـئلۀ  راه حـل  :»تنهـا  داشـت  خواهنـد  خودشـان  سرنوشـت 
افغانسـتان را در انتخابـات آزاد می دانیـم. مـردم بایـد سرنوشـت 
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خویـش را تعییـن کننـد. امـروز در سـاختار جامعـۀ خـود، بایـد از 
کمـک بــگیریم. مـا از  تجربیـات بشـری و مجامـع بین المللـی 
کشورهای جهان و سازمان ملل می خواهیم که مردمِ افغانستان 

را در امر بازسازی و اعمار مجـدد افغانستان یاری رسانند«.

دوم؛ تأکید بر وحدت ملی و 
همگرایی اجتماعی

جامعۀ  برتری جویی  و  انحصارطلبی  قبیله ای،  سیاست های 
افغانستان را در طول تاریخ دچار اختلاف و شکاف های قومی، 
ایجاد  از  استفاده  با  کرده است. حاکمان  و سیاسی  فرهنگی 
کم تر به همگرایی و  کرده و  بر مردم حکومت  اختلاف و تفرقه 
تأمین و  وحدت ملی اهمیت نشان داده است. بدین جهت 
طول  در  مزاری  خواست  کانونی ترین  ملی  وحدت  تحکیم 
مبارزات سیاسی اش به شمار می رفت. مزاری به درستی دریافته 
بود که قوم گرایی و تعصب مذهبی ابزاری اند که حاکمان ستمگر 
همواره از این ابزار برای تحکیم سلطه و بهره کشی اقوام محروم سود 
برده است و پیامد حکومت های استبدادی جز نفرت آفرینی  و 

فاجعه چیز دیگری نمی تواند باشد.
بـه همیـن جهت، مـزاری هم زمـان در دو جبهه تلاش های 
جـدی را بـرای تأمیـن وحدت ملی پی گرفـت: ابتدا تمام احزاب 
شـیعی را بـرای تشـکیل حـزب وحـدت متقاعـد سـاخت و برای 
تحقـق یکپارچگـی شـیعه ها تمام شـروط و بهانه هـای مخالفان 
را  محسـنی  آصـف  شـیخ  جملـه  از  وحـدت  حـزب  تشـکیل 
کـرد و علیـه  پذیرفـت. هرچنـد محسـنی راه خـود را بعـداً جـدا 
مزاری و حزب وحدت موضع گرفت. مزاری سپس هیئتی را به 
کابـل پیمـان سـه جانبۀ  پنجشـیر فرسـتاد و هم زمـان بـا تصـرف 
کـه  امـا زمانـی  کـرد؛  بـا مسـعود و دوسـتم امضـا  را  جبل السـراج 
فرمانـدۀ  عظیمـی  محمدنبـی  جنـرال  پشـتیبانی  بـا  مسـعود 
گارنیزیون شـهر کابل، وارد پایتخت شـد، بر تمام تعهدات خود، 
ازجملـه پیمـان جبل السـراج پشـت پـا زد. در چنیـن وضعیتـی 
در  هزاره هـا  زمانـی  تـا  کـه  بـرد  پـی  نکتـه  ایـن  بـه  مـزاری 
در  نمی توانـد  باشـد،  نداشـته  نقشـی  ملـی  تصمیم گیری هـای 
منافع و منابع ملی شـریک باشـد. با درک همین نکته بود که در 
جلسـه ای با سـران احزاب هفتگانۀ پیشـاور، از آنان خواست که 

وزارت امنیـت را بـه حـزب وحـدت واگـذار کنند که با مخالفت 
شـدید  برخـی رهبـران جهـای از جملـه سـیاف، حقانـی، یونـس 
خالص و شـیخ آصف محسـنی مواجه شـد. در جلسـۀ دیگری 
گفـت مـردم مـا  کـه بـا نماینـدگان شـورای نظـار داشـت بـه آنـان 
در  شـرکت  خواسـتار  مـا  بلکـه  نمی خواهنـد  کلیـدی  وزارت 
تصمیم گیری هـای سرنوشت سـاز ملـی هسـتیم تـا زمانـی کـه بـه 
علیـه  مـا  مبـارزۀ  نگیـرد،  صـورت  توجـه  مـا  خواسـتۀ  ایـن 
انحصارطلبان ادامه خواهد یافت و ما جز حق خود چیز دیگری 
نمی خواهیم؛ اما این خواسته هرگز از سوی شورای نظار پذیرفته 
کـه مـزاری هم زمـان بـا دو جریـان  یـخ بـود  نشـد. بعـد از ایـن تار
هرچنـد  برخاسـت.  مبـارزه  بـه  تمامیت خـواه  و  انحصارطلـب 
مـزاری در جنـگ و مبـارزه علیـه انحصارطلبـی و فزون خواهـی 
جریان هـای تمامیت خواه قربانی های بی شـمار داد و یکـی از آن 
قتل عـام مـردم افشـار بـود. بـا ایـن حـال مـزاری و بـا وجـود چنیـن 
قربانی، در یکی از سخنرانی های خود با صراحت و صداقت بر 
کید ورزید: »برای شـما واضـح می گویم در  اصـل وحـدت ملـی تأ
افغانستان دشمنی ملیت ها فاجعۀ بزرگی است. در افغانستان 
بـرادری ملیت هـا مطـرح اسـت. ما وحدت ملی را در افغانسـتان 
یک اصل می دانیم... مسـئلۀ افغانسـتان وقتی حل می شـود که 
مردم و احزاب همدیگر را تحمل کنند و درصدد حذفِ یکدیگر 
نـگاه  از  احـزاب، چـه  نـگاه  از  اقـوام، چـه  نـگاه  از  نباشـند چـه 
حـذف  نـه  اسـت  تفاهـم  افغانسـتان  بـرای  راه حـل  مذاهـب... 

همدیگر«.
حـق  در  ریشـه  تاریخـی  منازعـات  مـزاری  شـهید  بـاور  بـه 
گروه هـای  اساسـی  حقـوق  بـه  حاکمـان  بی توجهـی  و  تلفی هـا 
قومـی و فرهنگـی و زبانـی در ایـن سـرزمین دارد. بـر همین اسـاس 
گفـت کـه: »تـا وقتـی کـه یک حکومـت عادلانه مردمی به شـمول 
ملیت هـای افغانسـتان تشـکیل نشـده اسـت و اردوی ملـی از 
کلیه قوت های مربوط به احزاب سیاسی سازمان نیافته است، 
هیچ کـس حاضـر نخواهـد شـد سـلاح خـود را بر زمین گذاشـته و 
سرنوشت خود را دست تقدیر بسپارد«. شهید مزاری می گفت، 
تـا زمـان که انحصارطلبـی و برتری جویی در سـاختار نظام وجود 
داشـته باشـد و به خواسـت و حقوق تمام ملیت های سـاکن در 
این کشور توجه صورت نگیرد، وحدت و همگرایی ملی شکل 
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نمی گیـرد، بـر همیـن اسـاس بـر حقـوق برابـر و تأمیـن عدالـت در 
کید و برای تحقق آن مبارزه کرد: »ما حقوق  جامعه افغانستان تأ
برابـری و  بـه معنـی  ملیت هـا را می خواهیـم، حقـوق ملیت هـا 
بـا هیچ کسـی  بـه معنـی دشـمنی  ایـن  بـرادری ملیت هاسـت. 
نیسـت، هر کس در راسـتای دشـمنی در افغانسـتان گام بردارد، 

فاجعه است و آن کس خائن ملی است«.

سوم؛ حمایت از جایگاه برابر زنان در 
مناسبات اجتماعی و سیاسی

در شرایطی که زن ستیزی بخشی از وجهۀ سیاسی و اجتماعی 
هیـچ  بـه  مـزاری  می رفـت،  شـمار  بـه  جهـادی  احـزاب  رهبـران 
و  صراحـت  بـا  و  نهـاد  سـر  پشـت  را  قرمـز«  »خـط  ایـن  تردیـدی 
جسـارت خواسـتار مشـارکت و سـهم گیری جـدی آنـان در امـور 
سیاسـی و اجتماعی شـد و به  موازات آن، تعدادی از بانوان را به 
عضویـت شـورای مرکـزی حزب وحـدت پذیرفت. جملـۀ »زنان 
دوران  در  بـار-  نخسـتین  را  اسـت«  جامعـه  پیکـر  نصـف 
و  آورد  زبـان  بـر  مـزاری  مجاهدیـن-  حکومـت  شـکل گیری 
محرومیت زنان از حقوق اجتماعی و سیاسی شان را غیرعادلانه 
و خلاف ارزش های انسانی و اسلامی عنوان کرد: »زنان از کلیۀ 
حقوق انسانی برخوردار هستند و می توانند در همۀ عرصه های 
حیات اجتماعی و سیاسی کشور فعال باشند، انتخاب شوند 
و انتخـاب کننـد. ایـن عادلانـه نیسـت کـه مـردان در انتخابـات 
شرکت کنند و زنان محروم باشند.« شهید مزاری بر نقش مؤثر و 
تاریخـی زنـان بیـش از هـر مسـئله ای دیگر و هر چهـره ای جهادی 
کید و پافشاری کرد و همواره در صحبت ها و گفتارهای  دیگر تأ
خـود از نقـش تاریخـی زنان افغانسـتان در تحولات اجتماعی یاد 
کرد: »این خواهران و مادران در پیروزی انقلاب نقش فوق العاده 
کـرده و از ایـن سـرزمین دفـاع  داشـتند. اگـر هـر جوانـی فـداکاری 
کـرده، ایـن را همـان مـادر  کـرده و بـا خونـش ایـن سـرزمین را آزاد 

تربیت کرده است«.
نـگاه متفـاوت مـزاری بـه قضایـای افغانسـتان و ایسـتادگی 
بـرای دفـاع از حقـوق زنـان نقـش مـزاری را در میـان همتایـان و 
رقیبانـش برجسـته می کنـد. در وضعیتـی کـه مجاهدین دفـاع از 
حقـوق زنـان را الگـوی غربـی، قضایـای سنگسـار و شـلاق زدن 
زنان را ترویج می کرد و هر روز قوانین سخت را علیه زن و جایگاه 
مـزاری در مهم تریـن تشـکل  امـا  اجتماعـی آن اعمـال می کـرد؛ 
کید  سیاسـی خـود یعنـی حـزب وحـدت بـر نقـش اثرگـذار زنـان تأ
داشـت و در یکی از صحبت های خود گفت که: »شـاید بسـیار 
از تنظیم هـا و رهبـران تـا حـالا نتوانسـته باشـند یک بـار اعتـراف 
کننـد کـه نصـف ایـن جامعـه را زن هـا تشـکیل می دهنـد و حـق 
کننـد و تصمیـم  دارنـد در تعییـن سرنوشـت آینده شـان شـرکت 
شـده  رعایـت  مسـئله  ایـن  وحـدت  حـزب  طـرح  در  بگیرنـد؛ 
اسـت«. به عقیده و باور مزاری بدون حضور زنان در مناسـبات 
اجتماعـی و سیاسـی، آن نظـام ناقـص و برآمـده از ارادۀ جمعـی 
مـردم نیسـت و همـواره در صحبت هـا و سـخنرانی های خـود 
کیـد بـر انتخابـات عادلانـه و مشـارکت همه شـمول تمـام اتبـاع  تأ
افغانستان می کرد و گفت: »ما طرح خود را برای حل این مسائل 
به کمسیون انتخابات دادیم و در آن گفته بودیم که باید احزاب 
و افـراد مسـتقل کاندیـد شـود. کسـی کـه تابـع افغانسـتان اسـت، 
اعـم از زن و مـرد، در رأی گیـری شـرکت داشـته باشـند... و اگـر 
بگویـم کـه زن هـا شـرکت نکننـد، بدیـن ترتیـب نصـف مـردم در 
انتخابـات حاضـر نبـوده و انتخابـات ناقـص خواهـد بـود.« ایـن 
تلاش مزاری برای دفاع از حقوق زنان و برجسـته شـدن نقش زن 
در مناسـبات اجتماعی و سیاسـی با توجه به وجود سـنت های 
متصلب و زن سـتیز در جامعه از اهمیت ویژه برخوردار اسـت و 
می توانیم این تلاش را یکی از مهم ترین و برجسته ترین گام ها در 
تاریـخ معاصـر افغانسـتان بـرای برابری جنسـیتی و حضـور فعال 

زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی تلقی کنیم.
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مشارکت سیاسی زنان در توسعه و صلح پایدار از 
منظر شهید مزاری

مرضیه محمدی  

مقدمه
در  آنـان  نقـش  و  زنـان  انسـانی  والای  مقـام  و  تکریـم  از  بحـث 
کلام  فرآیندهـای مختلـف صلح سـازی و توسـعۀ سیاسـی در 
رهبر شـهید اسـتاد مزاری جایگاه رفیعی داشته است. ایشان به 
مناسـبت های مختلـف دسـتاوردهای زنـان و شـهدای آنـان را 
تحلیـل  روش  کارگیـری  بـه  بـا  مقالـه  ایـن  در  حـال  سـتوده اند. 
گفتمـان بـه دنبـال یافتـن جایـگاه زنان در رابطه با توسـعۀ پایـدار و 
ملـی  وحـدت  شـهید  کلام  در  جنـگ  قطـع  و  دائمـی  صلـح 
و  سـتایش  در  ملـی  وحـدت  شـهید  فرمایشـات  در  هسـتیم. 
توصیـف و تکریـم جایـگاه زنـان خـط فکـری واحـدی مشـاهده 
می شـود. یافته هـا و تفسـیرها حاکـی از آن اسـت کـه بـا توجـه بـه 

اندیشـه های  و  بیانـات و فضـای عقیدتـی  گفتمانـی؛  تحلیـل 
کـه اسـلام در رأس آن  سیاسـی و اجتماعـی ایـن رهبـر بـزرگ- 
جـای دارد- می تـوان بـر عظمـت مقـام و منزلـت زنـان و تجلیل از 
دسـتاوردهای سیاسـی و اجتماعـی آن هـا در بیانـات ایشـان بـه 
صـورت مـداوم با مقولاتی چون ارزش های اسـلامی، انسـانیت، 
مشـارکت  تکلیـف  حتـی  و  حـق  شـجاعت،  برابـری،  آزادی، 
کیـد کـرد و در همـه شـئون  سیاسـی در تعییـن سرنوشـت خـود تأ
زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی، زنان را باید عهده دار وظیفه 

در عرصه های متفاوت ساخت.
از اصـول  تأمیـن عدالـت اجتماعـی و حقـوق شـهروندی 
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اساسـی و حیاتـی در اندیشـۀ شـهید مـزاری در جامعـۀ انسـانی 
به حسـاب می آیـد، لـذا ایشـان بـرای تحقـق ایـن اهـداف بـزرگ، 
حتی جان خود را نیز در جهت بازتولید و توسـعه یافتن عدالت 
اجتماعی در جامعۀ افغانستان هزینه کرد. میراث و اندیشه های 
سیاسی و اجتماعی ماندگار این شهید والامقام الگوی بسیاری 
از سیاسـتمداران کشـور است. سیاسـت راهبردی و ملی گرایانه 
بن بسـت  بـه  از  را  صلـح  گفتگوهـای  می توانـد  مـزاری  شـهید 
نجات دهد و همبستگی ملی و سیاسی را در میان اقوام کشور 
تحقق ببخشـند. هـدف اصلی جنبش جریـان عدالت خواهی 
کـه توسـط شـهید مـزاری و یارانـش بنیان گـذاری شـد مبـارزه بـا 
و  آزادی  و  عدالـت  تأمیـن  و  اسـتبداد  و  بی عدالتـی  تبعیـض، 
پایبنـدی بـه ارزش هـا و تعالیـم اسـلامی و اخلاقـی بـوده اسـت و 
ایـن اندیشـه بـرای همیشـه یـک اندیشـۀ پویـا و زنـده بـرای ایجـاد 
حکومتـی مرفـه و انسـان مدار و حـق محـور اسـت و زنـان نقش به 
مهم تریـن  از  یکـی  بنابرایـن،  دارنـد؛  توسـعه  فرآینـد  در  سـزایی 
کشـور،  یـک  توسـعه یافتگی  درجـۀ  سـنجش  جهـت  معیارهـا 
میزان اهمیت و اعتباری است که زنان می توانند نقش معنادار 

در آن کشور را دارا می باشند.
و  سیاسی  نظام های  جهان بینی  و  نگاه  تغییر  اکنون 
اجتماعی بیشتر به سوی توانمندی زنان معطوف شده است؛ 
فرآیندهای  تسریع  اجتماعی،  توسعۀ  تحقق  برای  امروزه،  زیرا 
توسعۀ اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، باید به زنان 
هم  عمل  در  و  شود  نگریسته  سازنده  و  فعال  نیروی  به عنوان 
و  فرهنگی  فقر  دلیل  به  افغانستان  در  اما  است؛  همین گونه 
فعال  پیکرۀ  نیم  زنان،  به  زن ستیز  و  سنتی  نگاه  و  اقتصادی 
که زنان تشکیل می دهند در رنج هستند و از حقوق  اجتماع را 
سیاسی و اجتماعی خویش برخوردار نیستند و هنوز نتوانسته اند 
به جایگاه مناسب خود در اجتماع و تصمیم گیری ها دست 
یابند. قالب های سنتی جامعه منجر به نادیده گرفتن یا کم ارزش 
شدن نقش زنان شده است. در اندیشۀ شهید مزاری توسعۀ یک 
اجتماع حاصل مشارکت همه اقشار، مخصوصاً زنان است و 
نقش زنان اگر مورد توجه قرار گیرد، می تواند به مثابۀ نیروی فعال و 
اجتماعی  نظام  و  سیاسی  توسعۀ  بنیادهای  تحکیم  در  پویا 
عدالت محور باشند. اساساً زنان به عنوان نیمی از جمعیت، 

بالندگی  و  شکوفایی  رشد،  در  خستگی ناپذیر  و  فعال  نیروی 
نقش  اجتماعی  و  سیاسی  حوزه های  در  خصوص  به  کشور 
تعیین کننده ای دارند. در این راستا استاد مزاری به کسب دانش 
و مهارت، خودباوری زنان و سهم گیری پررنگ و معنادار بانوان 
کشور در پالیسی ها و برنامه های ملی اهتمام و توجه داشتند؛ زیرا 
توجه به نیازها و مسائل زنان و یافتن راهکارهایی جهت افزایش 
انگیزه و تقویت، احساس ارزشمندی که لازمۀ آن توانمندسازی 
زنان می داند و در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و 
که بدون  اقتصادی مهم است. استاد شهید به این باور بودند 
و  سیاسی  نهادهای  تمام  در  مردان  و  زنان  حقوق  تساوی 
یافته  توسعه  به جامعه ای  اجتماعی در یک جامعه، رسیدن 

ناممکن است.

1. نقش و جایگاه سیاسی زنان در بازتولید 
نظام عادلانه در اندیشۀ شهید مزاری

کـه دربـارۀ اندیشـه ها و  اگـر بـه مجموعـۀ مقـالات و نوشـته هایی 
مبارزات سیاسی و اجتماعی شهید مزاری انتشار یافته است، 
نگاهی بیندازیم یا به سـخنان بزرگان و اندیشـمندانی که دربارۀ 
سـجایای فکـری و اخلاقـی ایشـان سـخن می گوینـد، گـوش فـرا 
دهیم؛ بدون شـک »جایگاه زنان در اندیشـۀ شـهید مزاری« یکی 
از عناوینـی اسـت کـه بازتابـی گسـترده یافتـه اسـت و مسـئله ای 
کـه نشـان دهنـدۀ مقـام بـالای زن در اندیشـۀ آن بزرگ مـرد  اسـت 

میدان اندیشه و عمل بوده است.
حضـور سیاسـی و اجتماعـی فعـال زنـان در دیـدگاه شـهید 
مزاری که نیمی از جمعیت کشور است که همگام و همدوش 
بـه  رسـیدن  بـرای  اجتماعـی  و  مبـارزات سیاسـی  در  مـردان  بـا 
حقوق و آرمان هایشان تلاش کرده اند و رنج دیده اند، یک اصل 
انسـانی و انکارناپذیر اسـت. در باور این رهبر بزرگ که خود عالم 
دینـی نیـز بودنـد؛ زن و مرد به صورت مسـاوی می توانند از حقوق 
اسـلامی و انسـانی خویـش برخـوردار باشـند و ایـن مهـم بیان گـر 
اصل هـای حـق آزادی، حـق انتخـاب کـردن و انتخـاب شـدن و 
حـق برابـری زنـان و مـردان اسـت. همچنین این کـه تمام نعمات 
دنیـوی و اخـروی کـه بـرای مردان فراهم شـده برای زنان نیز اسـت 
و هیچ گونـه تبعیضـی میـان آنـان نیسـت. حقـوق زن در اسـلام 
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کـه در واقـع  شـامل یـک سـری از حقـوق عـام و خـاص اسـت 
انسـان بماهـو  به عنـوان  کـه  حقـوق عـام همـان حقوقـی اسـت 
انسـان میان زنان و مردان مشـترک اند. این حقوق شـامل حقوق 
انتظـار  کـه  و...  خانـواده  حقـوق  سیاسـی،  حقـوق  اقتصـادی، 

می رود به همه این حقوق بها داده شود.
در ادامـه بـه چنـد مـورد از نقـش برجسـته و حضـور فعـال 
سیاسی و اجتماعی زنان و برخورداری از حقوق برابر و مساویانه 
و  مـزاری  عبدالعلـی  اسـتاد  شـهید  سـخنرانی های  در  زنـان 
می شـود:  اشـاره  افغانسـتان  در  اجتماعـی  عدالـت  بنیان گـذار 
اسـتاد شـهید در مورد نقش زنان در قیام سـوم حوت کابل علیه 
نظامیـان شـوروی و حـزب دموکراتیک خلـق چنین می فرمایند: 
گـزارش داده انـد، نقـش بیشـتر را هـم در اینجـا  کـه بـه مـا  »آنچـه 
خواهـران انجـام دادند. این عجیب بود بعد متأسـفانه پـس از 14 
رهبـران  از  تعـدادی  تکلیـف،  و  زجـر  و  جهـاد  و  مبـارزه  سـال 
بـرای  ندارنـد  حـق  زنـان  جمعیـت  از  نصـف  می گوینـد: 
سرنوشت شـان حرف بزند، ولی وقتی این ها در پاکسـتان و اروپا 
نشسـته بودنـد، ایـن خواهـران قهرمـان ایـن حرکـت را بـه وجـود 
آوردند و مردم کابل جوشید. به ما گفته اند صحت و سقمش را 
نمی دانـم کـه از خواهـران در جـاده میونـد چـادرش را گرفته به سـر 
یک افسر افغانی انداخته بوده و گفته بود، تو غیرت افغانیگی ات 
را فراموش کرده ای، این چادر ما را تو سـر بکن و سـلاحات را بده 
کـه مـا از خـود دفـاع بکنیـم. مـن معتقـد هسـتم کـه ایـن حرکـت، 

حرکت سرنوشت ساز بود و ما باید از این روزها تجلیل کنیم.«
در جای دیگر استاد شهید مزاری در قسمت حل جنگ و 
کشور و سهم مساویانه و عادلانه زنان و مردان در نظام  بحران 
سیاسی و اجتماعی و هم چنین برگزاری انتخابات آزاد و سالم و 
نفی هرگونه انحصارطلبی قدرت سیاسی چنین بیان داشتند: 
»ما تنها راه حل مسئله افغانستان را در انتخابات می دانیم... ما 
مردم  همۀ  و  باشد  آزاد  کاملًا  باید  انتخابات  که  معتقدیم 
افغانستان بتوانند در آن شرکت کنند. ما سیستم انحصار را به 
مردم  کلیه  و طرفدار شرکت  رد می کنیم  آن  و شیوه  هر شکل 
افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و ... برای تعیین سرنوشت 
سیاسی شان هستیم. این عادلانه نیست که مردان حق شرکت 
 ฀در انتخابات داشته باشند؛ ولی زنان از این حق مسلم انسانی

که در انتخابات  اسلامی شان محروم باشند، همه حق دارند 
شرکت کنند.« حمایت از حقوق زنان و طرح مشارکت آنان که 
بشردوستانه،  عالمانه،  ابتکار  با  پیش  سال  بیست  از  بیش 
به  مزاری  عبدالعلی  شهید  استاد  دموکراتیک  و  ترقی خواهانه 
میان آمده بود؛ منجر شد که حقوق زنان در توافق نامۀ کنفرانس 
اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  متن  در  و  درج  بن  صلح 

افغانستان جنبه حقوقی و اجرایی پیدا کند.
»اتباع  می کند:  کید  تأ افغانستان  اساسی  قانون  ماده 22 
افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب 
مساوی می باشند و هر نوع تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع 
که  است« و در ماده 33 قانون اساسی افغانستان آمده است 
»تمامی اتباع افغانستان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 
برخوردار می باشند«. در ماده 67 که مربوط به شرایط کاندیدای 
تبعه  باید  »کاندید  که  است  آمده  است،  جمهوری  ریاست 
افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان باشد و تابعیت 
که با داشتن  کشور دیگری را نداشته باشد«؛ بنابراین می بینیم 
کاندید شدن زنان برای این  شرایط عمومی، هیچ منعی برای 
پست وجود ندارد. همچنین در ماده 72 برای عضویت زنان در 
کابینه نیز هیچ محدودیتی مطرح نشده و فقط شرط تابعیت 
افغانی مطرح شده است)مقصودی،1390: 196(. استاد مزاری 
حق  زنان  که  داشتند  اشاره  همواره  خود  سخنرانی های  در 
کلیۀ نهادی اجتماعی-  کردن را در  انتخاب شدن و انتخاب 
سیاسی جامعه و حتی در مقام ریاست جمهوری را نیز دارند که 
باید عملًا از آن بهره مند گردند. حضور شخصیت های مختلف 
اسلامی  وحدت  حزب  مرکزی  شورای  عضو  حیث  به  زن 
همین  بر  گواهی  وحدت  حزب  پایین  صفوف  و  افغانستان 
باورهای اسلامی،  با همین  و زن  مدعی است. صدها دختر 
زیر چتر حزب  در  مزاری  استاد  دوستانۀ  انسان  و  ملی، مدنی 
وحدت و سایر نهادهای مستقل اجتماعی، مدنی، فرهنگی و 
جامعه  در  هم اکنون  و  رسیدند  پویایی  و  گاهی  آ به  غیره 
مسئولیت های مهمی بر دوش دارند. شهید وحدت ملی اعتقاد 
یک  به  افغانستان  زنان  توانمندسازی  راستای  در  که  داشتند 
الگوی مناسب عملیاتی به عنوان یک پیش نیاز ضرورت است. 
گسترش تشکل های زنان، گامی مفید و مؤثر برای افزایش حضور 
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و مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، 
که  اقتصادی و سیاسی و بهبود و تثبیت جایگاه زنان است 
منجر به توجه مسئولان مربوطه می شود. اجرایی شدن نقش زنان 
در فرآیند توسعۀ سیاسی و اجتماعی، نیازمند فرهنگ سازی و 

ایجاد بسترهای مناسب و لازم است.

2. مشارکت فعال و معنادار زنان در فرآیند 
شکل گیری توسعۀ پایدار در جامعۀ انسانی

کـه بـرای زنـان  توسـعۀ پایـدار دارای ویژگی هـای برجسـته اسـت 
بسیار نویدبخش است. نخست این که توسعۀ پایدار به مسائل 
و  منابـع  عادلانـه  یـع  توز و  زنـان  دسترسـی های  بهبـود  و  زنـان 
پایـدار  توسـعۀ  برجسـته  ویژگـی  دومیـن  دارد.  توجـه  فرصت هـا 
بـه ویـژه در  گذشـتۀ زنـان  آینده نگـری و دوراندیشـی آن اسـت، 
افغانسـتان بـا هیـچ واژه ای بـه خوبـی مردسـالاری توضیـح داده 
نمی شـود؛ اما در توسـعۀ پایدار قرار بر این اسـت که گذشته نابرابر 

به آینده ای برابر تبدیل شود.
سومین ویژگی توسعۀ پایدار آموزش و پرورش توانایی های 
نهفته  استعدادهای  آوردن  بار  به  ترتیب،  بدین  است.  افراد 
است  پایدار  توسعۀ  برنامه های  اصلی  هدف  انسان ها 
)حافظیان،1385: 39(. برابری جنسیتی و توانمندی زنان از 
جمله اهداف هشتگانه ای است که سند توسعه هزاره سوم ملل 
کشورهایی  از جمله  افغانستان هم  نیز دنبال می کند.  متحد 
که این مهم را در افق سند صلح و انکشاف ملی دنبال  است 
اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  ششم  ماده  در  می کند. 
اساس  بر  مترقی  و  مرفه  جامعه  ایجاد  به  »دولت  افغانستان: 
عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، 
تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و 
قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد«. 
تمام موارد ذکر شده در این ماده قانون اساسی، همان باورهای 
مردم  رفاه  و  اجتماعی  عدالت  دربارۀ  ملی  وحدت  شهید 
در  دیگری  اجتماعی  گروه  هر  از  بیش  زنان  است.  افغانستان 
معرض سرکوب استعدادها و قابلیت های نهفته خویش در طی 

جنگ های خانمان سوز در کشور قرار داشته اند.
حقـوق  اجتماعـی،  عدالـت  بـه  همـواره  مـزاری  شـهید 

شـهروندی و سـهم فعـال همـه افـراد جامعـه فـارغ از رنـگ، نـژاد و 
یـد؛ بنابرایـن در عصـر کنونـی نیـز  کیـد می ورز زبـان و جنسـیت تأ
نمی توان از عدالت اجتماعی و توسـعۀ اقتصادی سـخن گفت 
مگـر آن کـه شـاخص ارتقـای حقـوق و مشـارکت زنـان مدنظـر قـرار 
گیرد. یکی از شـاخص های تأثیرگذار بر روی مشـارکت سیاسـی 
و اقتصـادی زنـان، آمـوزش و توانمندسـازی آنـان اسـت. بـه هـر 
و  برنامه ریـزی  زنـان  مهارت آمـوزی  و  آمـوزش  روی  بـر  میـزان 
سرمایه گذاری شود، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی مشارکت 
اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. به باور شهید مزاری پیشبرد 
توسـعه به سـمت عدالت و برابری و مشـارکت و حمایت از زنان 
در طرح های انکشاف یک اصل مهم است، فقر و نابرابری مانع 
زنـان در  ایـن شـرایط  در  و  اقتصـادی اسـت  ثبـات  و  پیشـرفت 
معرض بیکاری، شرایط متزلزل و عدم حمایت های اجتماعی 

و اقتصادی قرار می گیرند.
بسـیاری از زنـان افغانسـتان در فقـر زندگـی می کننـد و فقـر 
موجود در زنان حاکی از شکسـت سیاسـت های توسعه است؛ 
یـرا ایـن سیاسـت ها سـرمایه گذاری لازم را بـرای مشـارکت زنـان  ز
عـدم  متأسـفانه  افغانسـتان  سـنتی  جامعـۀ  در  اسـت.  نکـرده 
بـا  مرتبـط  فرهنگـی  باورهـای  و  سـواد  پاییـن  سـطح  و  گاهـی  آ
جنسیت، پایبندی به سنت های مردسالارانه میزان توانمندی 
و مشارکت زنان در عرصه تصمیم گیری سیاسی و ایفای نقش 
در فرآینـد توسـعه یافتگی را کاهش می دهد. واقعیـات موجود در 
افغانسـتان نشـان از آن دارد کـه علی رغـم اعلامیه هـا و بیانیه ها و 
تأسیس نهادها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق زنان و 
علی رغـم هزینه هـای قابـل توجـه، زنـان از مسـائل و مشـکلات 
ناشـی از فقـر اقتصـادی و فقـر فرهنگـی در رنـج هسـتند. بـرای از 
بیـن بـردن فقـر؛ فرصـت مشـارکت فعـال و اشـتغال زنـان بایـد بـه 
صورت مسـاوی مهیا و آماده شـود و شـهید وحدت ملی، اولین 
کلام و اقدامـات سیاسـی و  کـه در  کشـور اسـت  سیاسـتمدار 
اجتماعی شـان، توانمندسـازی و افزایـش فرصـت زندگـی بـرای 
زنـان از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار اسـت. زنـان بـا حمایـت حزب 
وحـدت بـا سـازمان ها و سـاختارهای محلـی و ملـی شـروع بـه 

گاهی زنان برداشتند. فعالیت کردند و گام های مهمی برای آ
بـا افزایـش مشـارکت زنـان در اشـتغال، دسترسـی مـادران و 
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موجـب  و  می شـود  بیشـتر  آموزشـی  فرصت هـای  بـه  دختـران 
تقویـت حـس اسـتقلال و تأثیـر آن در افزایـش تصمیم گیری های 
زنـان در خانـواده می شـود. در سـطح روسـتاها هـر چـه آمـوزش 
بیشتر باشد و تجزیه شغلی افزایش یابد و زنان همراه با مردان در 
و  زراعـت  بـه  مربـوط  جدیـد  تکنولوژی هـای  از  اسـتفاده 
رشـد  باعـث  ببیننـد،  را  لازم  آموزش هـای  صنایع دسـتی، 
اقتصـادی کشـور خواهنـد شـد. در سـطح شـهرها هـر چـه زنـان، 
تحصیـلات عالـی و تخصـص داشـته باشـند و تخصص هـای 
لازم جهت کسـب مشـاغل بالاتر را کسـب کنند، شـرایط بهتری 
در اقتصاد کشـور ما ایجاد خواهد شـد. به طورکلی اگر از بعضی 
یـم؛  کـه در جامعـه مـا وجـود دارد، بگذر تنگ نظری هـا بـه زنـان 
شرایط تا حدودی برای مشارکت زنان در صحنه های مختلف 
توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم است که با توجه 
گاهـی و حرکـت خود زنـان، این  جدی تـر دولـت در ایـن زمینـه و آ
نیروی بالقوه به کار گرفته خواهد شد تا بتوانیم گامی در جهت 

توسعه برداریم.

3. عدالت اجتماعی؛ مقدمه ای برای صلح 
سازی و نقش اساسی زنان در اعمار صلح

تأمیـن عدالـت اجتماعـی و حقـوق شـهروندی همـۀ شـهروندان 
در  حیات بخـش  و  اساسـی  اصـول  از  افغانسـتان،  در  سـاکن 
اندیشـۀ شـهید مـزاری به حسـاب می آید؛ لذا ایشـان از تمـام توان 
فکری و از سـرمایۀ سیاسـی و اجتماعی که داشـت استفاده کرد 
و در جهت بازتولید و توسعه یا فتن گسترۀ عدالت اجتماعی در 
افغانستان مقاومت کرد و تا پای جان ایستاد. به بیان دیگر تمام 
آرمـان شـهید مـزاری و خط مشـی سیاسـی و اجتماعـی ایشـان، 
ایجـاد جامعـه ای عادلانـه بر محور و مدار وحـدت ملی، عدالت 
جنبـش  بنیان گـذاری  اسـت.  شـهروندی  حقـوق  و  اجتماعـی 
شـهید  خلاقانـه  سیاسـت  و  ابتـکارات  از  اجتماعـی  عدالـت 
بـرای  کـه صـدای عدالت خواهـی ایشـان  وحـدت ملـی اسـت 
احقاق حقوق از دسـت رفتۀ اقلیت ها؛ خود تلاشـی برای ایجاد 
عدالـت و نفـی انحصارگرایـی اسـت. از دیـدگاه شـهید مـزاری 
انحصار قومی و مذهبی و انحصارگرایی و تمرکز بر قدرت مطلق 
سیاسـی و اقتصادی از مردم افغانسـتان ملتی محروم می سـازد، 

نـه یـک شـهروند پویـا. بـرای قائـل شـدن حقـوق شـهروندی بـرای 
تمـام افـراد جامعـه، شـرط اصلـی اسـتقرار حکومتی اسـت که در 
گـروه خـاص.  آن اراده مـردم حاکـم اسـت، نـه اراده شـخص یـا 
دموکراتیـک  سیاسـی  نظـام  و  خـوب  حکومـت داری  منطـق 
ایجاب می کند که حکومتی برآمده و منتخب از آراء شهروندان 
و بر اساس معیارهای اسلامی و انسانی که تأمین  کنندۀ حقوق 
مدنی و سیاسی تمام اتباع افغانستان باشد، یعنی ارادۀ جمعی 
گیـرد. بـرای اسـتقرار  کشـور را بـه دسـت  و خـرد سیاسـی، ادارۀ 
حکومتـی بـا این مشـخصات و رسـیدن به تحقق صلح پایـدار و 
شـروع  بـرای  مسـلحانه  اقـدام  عـدم  و  منازعـه  ختـم  دائمـی، 
گفتگوهـای صلـح پایـدار یـک اصل اساسـی و نیاز مبـرم جامعۀ 
انسـانی بـرای زیسـت جمعـی و حیـات سیاسـی اسـت. شـهید 
وحـدت ملـی همـواره در بیانـات خـود بـه »کنـار گذاشـتن سـلاح 
جنگ و حمایت از وحدت ملی و گسترش عدالت اجتماعی 
در سطوح مختلف جامعه« اشاره داشتند. پایبندی به وحدت 
ملی به عنوان یک اصل، حمایت از تکثر قومی و مذهبی، عدم 
انحصـار قـدرت، از مبانـی تحقـق صلـح و ختـم منازعـه طولانی 
کـه در اندیشـۀ والای ایـن شـهید بزرگـوار از فوریـت  مـدت اسـت 
ثبـات سیاسـی در  و  اولویـت اعمـار اسـتقرار صلـح  و  اساسـی 
کیـد و  افغانسـتان به عنـوان خانـۀ مشـترک همـه اقـوام اسـت. تأ
اصـرار رهبـر شـهید؛ بـه نقـش بنیادین زنـان در موضوعـات کلان 
سیاسـی و اجتماعـی ماننـد گسـترۀ عدالـت اجتماعی، توسـعۀ 
درک  به روشـنی  آنجـا  از  جامعـه،  در  صلح سـازی  و  سیاسـی 
می شـود کـه در دوران حیـات سیاسی شـان، زنـان رانـده شـده در 
کـه توسـط حـکام  پسـتوهای  خانه هـا و حاشـیه های جامعـه را 
مسـتبد قبلـی حاکـم بـر سرنوشـت شـهروندان افغانسـتان طـرد 
شـده بودند، شـهید مزاری این زنان را از حاشـیه اجتماع به متن 
کننـده در  تحـولات اجتماعـی و سیاسـی آورد و نقـش تعییـن 
حیـات سیاسـی و اجتماعی شـان را در تحکیـم اسـتقرار صلـح 

پایدار مهم می دانستند.
ایشـان بعـد از شـروع بـه فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعی 
خویـش همـواره نظریـات سـازنده دربـارۀ تأمیـن حقـوق زنـان از 
دیدگاه دین مبین اسلام ارائه می دادند؛ بنابراین، بعد از تأسیس 
حزب وحدت اسلامی در بامیان و استقرار حزب در غرب شهر 
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کابل کارهای عملی زیادی را در این باره به نفع زنان در چوکات 
حـزب وحـدت اسـلامی انجـام داده اسـت و نهادهـای گوناگـون 
فعـال  و  ایجـاد  حـزب  کنـار  در  را  زنـان  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
کرده انـد. زنـان بـا نقـش تعییـن کننـده و فعـال خویش در سـطوح 
رهبـری حـزب وحـدت حضـور معنـادار و فعـال داشـتند و عملًا 
بـه تعـداد 12 نفـر زن تحصیل کـرده را در عضویـت شـورای مرکـزی 

حزب وحدت اسلامی افغانستان شامل کرد.
کنوانسـیون های چهارگانـه ژنـو و پروتکل های الحاقـی آن به 
حمایـت از حقـوق قربانیـان جنگ هـای مسـلحانه می پردازنـد. 
اعلامیـه حقـوق بشـر اسـلامی نیـز بـر یکسـان بـودن زن و مـرد در 
حیثیت انسـانی تصریح کرده اسـت؛ بنابراین، گروه طالبان که 
مدعی پیروی از دین اسلام هستند باید بر رعایت این اصول در 
پیشـبرد پروسـۀ صلـح پایبنـد باشـند؛ امـا متأسـفانه ایدئولـوژی 
و  تـداوم جنـگ  افراطـی جهـت  نـگاه  یـک  تنهـا  دینـی طالبـان 
رعایـت  و  عدالـت  بـر  نـاب  اسـلام  سـاختار  اسـت.  خشـونت 
حقـوق برابـر افـراد بنا شـده اسـت و آیه شـریف قرآن کریـم: »یا ایها 
النّـاس انـا خلقناکـم مـن ذکـر و انثـی و جعلناکـم شـعوبا و قبائـل 
کـه در ابتـدای اعلامیـۀ  لتعارفـوا ان اکرمکـم عنـدالله اتقیکـم.« 
اسـلامی حقـوق بشـر نیـز ذکـر شـده گـواه پذیرفتـن اصل تسـاوی و 
شـرافت انسـانی بدون هرگونه تبعیض از لحاظ رنگ، نژاد، زبان 
یا جنسـیت از سـوی اسـلام است. نگاه شهید مزاری به مسئله 
صلح و حکومت داری، نگاه حقوق بشری و بشردوستانه است 
در  بشـر  حقـوق  اعلامیـۀ  و  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعلامیـۀ  بـا  و 
کـه بـه اصـل رعایـت حقـوق بشـر و لـزوم  اسـلام)اعلامیه قاهـره( 
کیـد می کنـد ارتبـاط موضوعـی مهمـی  حفـظ کرامـت انسـانی تأ
دارد. زنان در شـرایط جنگ و درگیری های مسـلحانه بیش ترین 

آسیب را می بینند و قربانیان اصلی جنگ و خشونت هستند.
اسناد کلیدی حقوق بشر شامل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر 
بر  زنان،  علیه  تبعیض  شکل های  تمام  حذف  کنوانسیون  و 
کید  حمایت از حقوق زنان در شرایط منازعه و استقرار صلح تأ
گروه طالبان نسبت به این رویکرد از خود مقاومت  می ورزد؛ اما 
نشان می دهند. زنان افغانستان در طی دو دهه استقرار نظام 
انجام  زیادی  تلاش های  حقوقشان  احقاق  برای  دموکراسی 
داده اند و به دشواری تمام به این دستاوردها دست یافته اند و در 

عرصه های سیاسی و اجتماعی با وجود موانع جدی و مشکلات 
فراوان حضور فعال در نهادینه سازی فرهنگ دموکراسی و نظام 
سیاسی نقش چشم گیری دارند؛ اما این دستاوردها هنوز به دلیل 
گرفتار بودن افغانستان در دام جنگ، منازعه طولانی مدت و 
گروه های افراطی و تروریستی  رفتارهای خشونت آمیز و تسلط 

همچنان شکننده و ناپایدار است.
زنان افغانسـتان نگران اند تا بار دیگر طالبان از مسـیر صلح 
وضعیت زنان را در کشـور مجدد به سـیری نزولی سـوق ندهند. 
این نگرانی با توجه به رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان کارمند 
در ارگان هـای دولتـی و نهادهـای مدنـی و رسـانه ها دور از ذهـن 
نیست. حضور موفق زنان در جامعه ارتباط مستقیمی با ثبات 
و  اجتماعـی  عدالـت  پرتـو  در  دارد.  عادلانـه  نظـام  و  سیاسـی 
کـرد و  مشـارکت همـۀ اقشـار جامعـه می تـوان بـر تبعیـض غلبـه 
شـهروندان  همـه  برابـری  مبنـای  بـر  دموکراتیـک  و  آزاد  جامعـه 
تأسـیس کـرد و در ایـن مهم، نهضت های زنـان و اقدامات قاطع 
آنان می تواند در تأمین صلح نقش مهمی همچون دوران جهاد 

و مقاومت ایفا کند.

4. کلام پایانی
گاهی عمیقی کـه از تاریخ  شـهید مـزاری بـا تکیه بر شـناخت و آ
تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان داشت همواره بر اصل 
و  انسـانی  کرامـت  گسـترۀ عدالـت اجتماعـی،  ملـی،  وحـدت 
صحنه هـای  در  مـردان  دوشـادوش  زنـان  فعالانـه  مشـارکت 
کیـد داشـتند. در حالـی کـه  سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی تأ
محـروم  زنـان  بـرای  گذشـته  دهـۀ  دو  در  مهمـی  دسـتاوردهای 
فشـارهای  و  چالش هـا  امـا  اسـت؛  شـده  کسـب  افغانسـتان 
بسـیاری نیـز هنـوز بـه صـورت حـل نشـده باقـی مانـده اسـت. 
رهبـران سیاسـی بایـد از فعالیـت و نقـش زنـان در تشـکیلات 
سیاسی و اقتصادی حمایت کنند. نقش زنان در فرآیند تحقق 
صلـح در نظـر گرفتـه شـود و موجبـات حضـور گسـترده تر آنـان در 

فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم شود.
و  توسـعه  رونـد  در  زنـان  مشـارکت  و  حضـور  میـان  رابطـۀ 
اسـتقرار صلح پایدار و میزان موفقیت توسـعه یافتگی و اسـتقرار 
تقویـت  بـه  متقابـل  به طـور  و  اسـت  دوسـویه  رابطـه ای  صلـح 
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یکدیگـر می پردازنـد؛ بنابرایـن هـم مشـارکت افزون تـر زنـان فعـال و 
و  گسـترش  موجـب  انسـانی  جامعـۀ  توسـعه  رونـد  در  معنـادار 
تعمیـق تحقـق صلـح دائمـی و ثبـات سیاسـی کشـور می شـود و 
هم گسترش توسعه و تحقق صلح بر مبنای عدالت اجتماعی، 
در  توسـعه  و  پیشـرفت  بـرای  را  تـازه ای  امکانـات  و  فرصت هـا 
اختیـار زنـان قـرار می دهنـد. بـه امیـد روزی کـه در ایـن کشـور بـه 
ترویـج  عـوض  در  و  یابـد  گسـترش  عدالـت  تبعیـض،  جـای 
منطـق  فرهنـگ  بازتولیـد  مختلـف؛  ابعـاد  در  افراط گرایـی 
اعتدال گرایی، عقلانیت سیاسـی و ارزش های حقوق بشـری و 

تکریم کرامت انسانی حاکم شود.

منابع

اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی،)قاهره(.� 1
قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382�� 2
حافظیان،م.ح و کولایی، ا )1385(، نقش زنان در توسعۀ � 3

کشورهای اسلامی، پژوهش زنان، دورۀ 4. شماره 1و 2�
مجموعـه سـخنرانی های رهبـر شـهید اسـتاد عبدالعلـی � 4

مزاری، در مناسـبت های مختلف، در سـال های 1371-
�1373

سیاسـی � 5 مشـارکت   ،)1390( غلـه دار،س  م.  مقصـودی، 
 11 حادثـۀ  از  پـس  قـدرت  سـاختار  در  افغانسـتان  زنـان 
و  علـوم سیاسـی  پژوهشـی  سـپتامبر، فصلنامـۀ علمـی- 

روابط بین الملل.
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 فروغ روی ماه

)انعکاس نقش شهید مزاری در احیای هویت 
هزاره در آیینۀ شعر معاصر افغانستان(

زکریا فصیحی  

چکیده
بازتاب زوایای شخصیتی شهید مزاری، واقعیتی است که در شعر معاصر افغانستان اتفاق افتاده. در این مقالۀ کوتاه، بخش اندکی از 
ایـن واقعیـت به عنـوان »انعـکاس نقـش شـهید مـزاری در احیـای هویت تباری، ملی و مذهبی هزاره ها« بررسـی شـده اسـت. لـذا می توان 
گفـت کـه شـهید مـزاری بـا جایگاهـی کـه در ذهـن و ضمیـر شـاعران داشـته، به عنـوان سـوژه   در غنامنـدی ادبیـات منظـوم کشـور، کمـک 

شایانی کرده است. در فرآیند بررسی این موضوع، به بخشی از ابیاتی که به مضمون فوق پرداخته، استشهاد شده است.
کلیدواژه ها: مزاری، هزاره، احیای هویت، شعر معاصر افغانستان
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مقدمه
»احیای هویت« از کلیدواژه هایی است که به صورت جدی با 
شهید استاد مزاری وارد گفتمان سیاسی و سپس گفتمان ادبی 
افغانستان شده است. کلیدواژه ای که با یک دنیا شعور سیاسی 
و اجتماعی از دل یک دنیا درد و حرمان و حقارتِ یک ملت 
برخاسته است. این که رسمیت هویت مذهبی شیعه وارد قانون 
اساسی کشور شد، زمینه های آن را از زمانه های دور باید در نظر 
و ضرب  کاتب  مرحوم  گفتمانی  از جمله تلاش های  گرفت. 
شتم او برای این امر و تلاش های پسامزاری که هرکدام در جای 
خود مطرح شده است؛ اما این جا تنها انعکاس صدای دردمند 
مزاری در شعر معاصر افغانستان، بررسی می شود. حقوق مدنی 
و  از مسلمات دنیا است  و شهروندی ساکنان یک سرزمین، 
نادیده گرفتن آن ها به عنوان نقض حقوق بشر، جرم بین المللی 
محسوب می شود؛ اما واقعیت این است که حق شهروندی، ثمر 
و  شهروندان  هویت  اثبات  تنه اش  و  ریشه  که  است  درختی 
در  ریشه  این  تا  که  به گونه ای  است.  شهروندی  اصل  اثبات 
سرزمینی مستحکم و آن تنه استوار نشود، فریاد حق شهروندی 
خواهی به گوش قدرتمندانی که جانشان از وجدان بشری خالی 

است، نخواهد رسید.
از دل روزگار و از میـان ملـت رنجـور هزاره، مردی برخاسـت 
و حنجـره اش مَجـرای صـدای قرن هـا خفته و خفه شـدۀ ملتش 
شد. آن مرد تکرار نشدنی تاریخ افغانستان، شهید استاد مزاری 
بود. او که از عمق رنج و درد و هویت سوزی ملتش قد برافراشته 
بـود، جانـش را نیـز بـر سـر آرمـان و اندیشـه اش گذاشـت. این البته 
خـوی مـردان بـزرگ تاریخ اسـت که جان خـود را از حق و عدالت 
اسـتاد  نمی داننـد.  ارزشـمندتر  مردمـی،  درد  مـداوای  و  انسـانی 
گویـا از زبـان علامـۀ شـهید، سـید اسـماعیل بلخـی  مـزاری نیـز 
تکـرار کـرد کـه »مـا جـان به فنا دادیم تا زنده شـما باشـید«. چنین 
جـان دادن هایـی اگـر از نظـر صاحـب آن جان هـا بـه دلیـل بزرگـی 
ایده و اندیشه شـان به معنای فانی شـدن باشـد، در سـنت الهی 
اسـت.  شـدن  جاودانـه  و  مانـدن  زنـده  روزگار،  طبیعـی  رونـد  و 
یرْزَقُـونَ«  هِـمْ  بِّ رَ عِنْـدَ  حْیـاءٌ 

َ
»أ را  همینـان  خداونـد  چنان کـه 

گفته انـد: »هرگـز  )آل عمـران: 169( می دانـد، ظریفـان روزگار نیـز 
نمیـرد آن کـه دلـش زنـده شـد بـه عشـق« یـا »سـعدیا مـرد نکونـام 

نمیرد هرگز«.
لـذا در نبـود خـود مـزاری، صـدا و اندیشـه و آرمـان بلنـدش 
سـرود و غـزل شـد و از نـای دردمنـد رهروانـش جریـان یافـت، در 
صفحۀ کتاب ها جان گرفت. این اشعار هم می تواند در آینده، 
نسـل های ایـن ملـت رنج کشـیده و حرمان دیـده را برای مبـارزه با 
بی عدالتـی جـان و تـوان بدهـد و هـم می توانـد یکـی از شـاهدان 
جایگاه شـهید مزاری در دل ها باشـد که زوایای شـخصیتی اش 
کـرد.  را بـا نـگاه هنـر کشـف و بـرای نسـل کنونـی و آینـده معرفـی 
بخشـی از این اشـعار از عشـق و تخیل و تفکر کسـانی تراویده که 
گهـواره بودنـد.  در زمـان شـهادت مـزاری بـزرگ، یـا نبودنـد یـا در 
کلیـات »تبـر و بـاغ گل سـرخ« در حجـم نزدیـک بـه 600 صفحـه، 
کـه ارزش  برآینـد عشـق و محبـت و احسـاس شـاعرانی اسـت 
یافته اند و احیای هویت خود را مدیون تلاش و تفکر  مزاری را در
و خـون و جـان او می داننـد. در ایـن نوشـتار محـدود که به بررسـی 
بُعدی از ابعاد شخصیتی رهبر شهید در شعر معاصر افغانستان 
پرداختـه شـده، تنهـا به چند بیت اسـتناد شـده تا پـای ملخی از 

سوی موری به پیشگاه سلیمانی آن ابرمرد تاریخ کشور باشد.

سرگذشتِ هویت هزاره
سنت جاری در جهان و روال طبیعی زیست سیاسی و مدنی، 
که نظام ها و سیاست ها ممکن است دچار تغییر و  این است 
تعویض شوند؛ اما داشتن حق زندگی، هویت ملی و مذهبی 
به عنوان حقوق مسلم ملت ها، همواره پابرجا است. مگر این که 
که در آن صورت نیز  جرم ملت بر ضد نظام حاکم ثابت شود 

ملت طبق قوانین بین المللی و بشری محاکمه می شود. 

مزاری و شناسایی اساسی ترین نیاز هزاره ها
هزارۀ افغانستان نه، بلکه هیچ بشر دیگری با آن حجم از تحقیر و 
به  نمی تواند  و  نمی توانست  سیستماتیک،  شماتت  و  تکفیر 
کند. این حق کُشی و هویت سوزی در  هویت و آینده خود فکر 
حق هزاره البته مخصوص یک مقطع تاریخی نیست، بلکه 
شصت  دهه  اواخر  در  دیگر  یک بار  تا  داشت  ادامه  سال ها 
شورای  از  جهانیان  گوش  و  چشم  برابر  در  و  علناً  شمسی، 
مجاهدین در پیشاور سر برآورد و باز موجودیت هزاره تا حد »یک 
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انکار شد.  و 222(  اقلیت دو درصدی« )مزاری، 1393: 83 
برافراشتن علم مبارزه و سردادن فریاد عدالت خواهی و احیای 
هویت نابود شدۀ هزاره، سر پرشور و صدای رسایی می خواست 
این  برآمد.  بزرگ  مزاری  نترس  جان  و  پرقدرت  حنجرۀ  از  که 
اساسی ترین نیاز ملت هزاره در آن مقطع زمانی بود و ابتکار آن 
شهید عدالت خواه، شناسایی آن نیاز. این امر نشانۀ منطقی 
گرفتن  برای  یعنی  است؛  مزاری  شهید  فکری  سیستم  بودن 
حقوق مدنی و سیاسی مردم خود، باید از احیا و اثبات هویت 
با  بود،  یافته  را  عدالت  برقراری  رمز  که  مزاری  کرد.  آغاز  آنان 
همکاری دیگر دلسوزان مردمش، طرح ایجاد حزب وحدت را 
که موجودیتش در خطر باشد، باید  کرد. چون »کسی  پی ریزی 
قبل از هر چیزی از موجودیت خود دفاع کند. بعد نوبت می رسد 
گرفتن خود را  کردن و چگونه تصمیم  به این که چگونه زندگی 
مطرح کند...؛ لذا ما در تلاش شدیم که برای حفظ موجودیتمان 
حزب   .)280  :1393 )جاوید،  کنیم«  وحدت  و  جمع شویم 
وحدت نماد همگرایی سیاسی و مدنی شیعه شد و برای احیای 
کرد. این  هویت و احقاق حقوق ملت هزاره، اعلام موجودیت 
سیاسی اش  عقلانیت  و  تدبیر  از  دقیقاً  مزاری  شهید  ابتکار 
برخاسته بود. او با همین تدبیر هم خود ملت را بیدار کرد و هم بر 
سرِ گروه ها و افراد متخاصم فریاد زد که دیگر زمان استبداد شما و 

پنهان ماندن هویت ما سر آمده است:
داشـته  اسـلامی  نـاب  حکومـت  تـا  کردیـم  انقـلاب  »مـا 
باشـیم. وقتـی مـا در افغانسـتان موجودیـت و حـق مشـارکت در 
یـم، بایـد از موجودیـت خـود دفاع  سرنوشـت سیاسـی کشـور ندار
کنیـم و بـرای بـرادران خـود اثبـات کنیـم که ما در کشـور هسـتیم. 
نه تنهـا هسـتیم کـه انقـلاب کردیـم و در مبـارزات ملـی پیـش گام 
ایـن مملکـت  در  »مـا سـه چیـز  بودیـم )جاویـد، 1393: 84(. 
می خواهیم؛ رسمیت مذهب شیعه، تغییر تشکیلات ظالمانۀ 
گذشته و این که شیعه در تصمیم گیری شریک باشد« )همان، 

.)104-103
او پیـش از آن کـه جانـش را در راه آرمانـش بگـذارد، بـه یکی از 
بلندترین آرزوهای ارزنده اش رسید: احیای هویت ملت هزاره؛ 

لذا با اطمینان و آرامش گفت:
کار دیگـری نکردیـم، از برکـت جهـاد و فـداکاری مـردم  اگـر 

کردیـم. اگـر افغان هـا و تاجک هـا و  خـود، عـزت و هویـت پیـدا 
ازبک ها و... به اسـلام فخر می کنند، ما هم مسـلمان هسـتیم و 
بـه اسـلام فخـر می کنیم؛ امـا اگر آن هـا به نژادشـان فخر می کنند، 
مـا هـم یـک نـژاد هسـتیم و بـه نـژاد خـود فخـر می کنیـم )جاویـد، 

.)221 :1393

انعکاس اندیشۀ هویت خواهی شهید مزاری 
در شعر معاصر افغانستان

شعر، آیه های کتاب احساس و تفکر و غریو و غرش دادخواهی 
و حق طلبی جوامع بشری است. شاعران در دوره های گوناگون 
و در جوامع مختلف، درد و زخم جامعه شان را در لفافۀ خشم و 
احسـاس بـر انـدام سـخن پوشـانده و بـر سـر اسـتبداد زمـان خـود 
فریـاد زده انـد یـا سـوژه های عاشـقانه و عارفانـه و حماسـی را بـه 
توصیـف نشسـته اند تـا عکـس جاودانگی سـوژه را بر دیـوار تاریخ 
کـرده باشـند.  گرفتـه و آینـدگان را بـه تماشـای آن دعـوت  قـاب 
زیبایی سخن و از دل و جان شاعر نشئت گرفتن آن، سبب در 
جان مخاطب نشستن آن می شود و جاودانگی سوژه را نیز بیمه 
کـس و هـر چیـزی ظرفیـت  کـه هـر  می کنـد؛ امـا پرواضـح اسـت 
سـوژۀ شـعر شـدن را نـدارد. معشـوق شـاعر یـا متعَلـق شـعر او در 
زیبایـی یـا دیگـر اوصـاف قابـل وصـف، بایـد در اوج خاصـی قـرار 
داشـته باشـد تـا عشـق شـاعر را به قـدری برانگیزانـد کـه او شـیمۀ 
جـان و عصـارۀ احساسـش را در قالـب واژه هـا و آرایه هـای بریـزد و 

به بر سر او نثار کند.
شهید مزاری از چشم شاعرانی که از او و برای او سروده اند، 
چنان در اوج نشسـته اسـت که اودیسـه در چشـم هومر یا شـمس 
در چشـم مولانـا یـا لیلـی در چشـم مجنـون یـا رسـتم در چشـم 
فردوسـی. او کـه بـرای نبـرد با تبعیض وبی عدالتی قد برافراشـت 
و جانـش را بـر سـر احقـاق حقـوق ملتـش گذاشـت، شـعر گفتـن 
برایـش و کمـک بـه جاودانـه شـدن نامـش، کم تریـن ادای دیـن و 

ارج نهادن به تلاش و خون دل خوردن های او است.
کار مخلصانـه  کـه هـر کـس  ایـن البتـه سـنت الهـی اسـت 
کنـد، نـام و یـادش در یادهـا بـه جاودانگـی می رسـد. نـام نیکـش 
همیشـه بـر زبان هـا اسـت و دعـای خلـق، نثـار روحـش می شـود. 
بـزرگ نیـز در راه آرمـان مردمـی و ملـی اش، شـمع شـد و  مـزاری 
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سـوخت و مسـیر آینده مردمش را روشـن کرد. سخنان ساده ولی 
عمیق و دردمندانه او هیچ گاه فراموش نمی شود: »خدا را شاهد 
می گیـرم و شـما را هـم شـاهد می گیـرم کـه طرفدار جنگ نبـودم و 
کنـم  دفـاع  خـود  مـردم  از  کـه  گذاشـته ام  تعهـد  ولـی  نیسـتم، 
بـا حقـوق  رابطـه  کـه در  کـرده ام  و تعهـد  )جاویـد، 1393: 92( 
سیاسـی و مذهبـی شـما مـردم، هیچ وقـت وارد معاملـه نشـوم و 
کـه شـما را در  خیانـت نکنـم. )همـان، 93( از خـدا نخواسـتیم 
معرکه بگذارم و جان خود را نجات بدهم. از خدا خواسته ام که 
خونـم در بیـن شـما بریـزد.« )همـان، 352( در نهایـت خونـش در 
زمین وطنش ریخت و جنازه اش در جمع مردمش تشییع شد؛ 

اما به قول بشیر رحیمی:
ورق ها خورد دنیا و دو چشمت همچنان زنده است

به رغم آب و باد و خاک و آتش، آسمان زنده است
کسی در خاطر آیینۀ تاریخ، روشن نیست

فقط تصویر خونین تو در ذهن زمان زنده است
به دوش بادها گم می شود هرلحظه فانوسی

و تنها چلچراغ چشم تو در این میان زنده است
)جاوید، 1392: 266(.

شـهید مـزاری حـالا رهبـر محبوبـی اسـت کـه در میلیون ها 
دل جای دارد و خداوند جان ها فراوانی را مجذوب شخصیتش 

کرده است و زبان ها و قلم های زیادی را به توصیفش واداشت.
حماسه عدالت خواهی در افغانستان مدیون عزم و درک و 
حرکت سیاسی او است. در فضای مملو از تبعیض و تاریکی، 

به قول محمد شریف عظیمی ناگهان:
پیری به نام بابه مزاری بلند شد

روشن کرد حادثه انقلاب را
آوازۀ ستارۀ دنباله دار قوم

در برگرفت جان حضور و غیاب را 
)جاوید، 1392: 429(.

)جاویـد،  بـود«  بـزرگ  مـزاری  روح  »جغرافیـای  کـه  بـس  از 
افغانسـتان  در  سـاکن  اقـوام  همـۀ  بـرای  را  حـق   ،)430 :1392
می خواسـت نـه این کـه تنهـا سـنگ قبیلـۀ خـود را بـه سـینه زده 
کـه »مـا وحـدت ملـی را در  بـود  بارهـا فریـاد زده  او خـود  باشـد. 
افغانسـتان یـک اصـل می دانیـم. )جاویـد، 1393: 258( هیـچ 

نـژادی را نفـی نمی کنیـم... همـه بایـد بیاینـد و در ایـن مملکـت 
بـرادروار زندگـی کننـد و هـر کـس بایـد دربارۀ سرنوشـتش تصمیم 
بگیـرد« )همـان: 66(. نظریـۀ »عدالـت اجتماعـی و مشـارکت 
سیاسـی و سـهم گیری تمـام اقـوام بـر اسـاس شـعاع وجـودی خود 
در سرنوشـت افغانسـتان« را او مطرح کرد؛ نظریه ای که امروزه در 
نظام سیاسـی افغانسـتان مطرح اسـت. هرچند چنان که ایشـان 

می خواست، محقق نشده است.
کـردن و  موقعیت شناسـی و بـر حسـب نیـاز مـردم حرکـت 
حرف زدن، اقتضای سیاست و رهبری است. مزاری استعداد 
این موقعیت شناسی اش را ثابت کرد و در زمان لازم، داد احیای 
هویـت مردمـش را سـر داد تـا دیگـر هـزاره بـودن جـرم نباشـد. او بـه 
نظـر محمدحسـین فیـاض، بـرای همیـن امـر در میـان مردمـش 

ظهور کرده بود:
امضا کرد برگ حضور دوباره را

از نو بنا نمود، بنای هزاره را
در گفتمان سخت زمان با نگاه خود

معنا کرد قافیه و استعاره را
آیا نشان نداد که بعد از دو قرن، باز

باید به دست داشت، درفش و ستاره را؟
آری دم غروب، به ما گفت: »بعدازاین

باید شکست داد، شب و سنگ خاره را« 
)جاوید، 1392: 446(.

مفاهیمی چون عدالت و عدالت خواهی از افکار سیاسی 
همیـن  بـا  شـد.  افغانسـتان  در  سیاسـی  گفتمـان  وارد  او 
حمایت های او از بینوایان زجرکشیده بود که اینک نام و یادش 
کـرده، بـه  دل هـای همـه مـردم عدالت خـواه کشـورش را تسـخیر 
آزادگان و حماسـه آفرینان دلیری داده و ملت در تبعید سیاسـی 
مانده و هویت سـوخته، به هویت خود رسـیده و با شـعر عدالت 

آشنا شده است. چنان که عبدالرحمان عالمی سرود:
تا جلوه های عزم تو تابید روی خاک

دریایی از حماسه درخشید روی خاک
تا آمدی به پای تو بارید آسمان

یک کهکشان ستاره و خورشید روی خاک
میراث چشم های تو شعر عدالت است
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بر امتی که مانده به تبعید روی خاک
)جاوید، 1392: 339(.

 شهید مزاری با احیای روحیۀ سیاسی مردمش و یاد دادن 
راه و رسم زیستن در افغانستان، هویت بر باد رفتۀ ملی و مذهبی 
آنان را بازگرداند؛ بنابراین می توان گفت مزاری یک سبک زندگی 
کرد. محمد عزیزی با  کشورش ایجاد  سیاسی برای محرومان 
ظهور مزاری به این باور رسیده که دیگر صیادی جرئت صید او 
گذشتۀ  را ندارد، پس می تواند پرواز را حق مسلم خود بداند. او 
خود را با غمگینی به خاطر می آورد؛ اما بیدار شدن و محترم 
شدن و عزت و هویت یافتنش را مدیون فروغ رویِ مزاری و پژواک 

صدای رسای او می داند:
کبوتران غریبی، در این حرم بودیم

غزال هایی که در کوه درد، رم بودیم
پرندگانی که صیادمان کمین می زد
به لحظه لحظۀ پروازمان زمین می زد

حماسه هایی که ناخوانده خاک می گشتیم
ترانه هایی که نسروده پاک می گشتیم...

تو آمدی و به ما آفتاب آوردی
برای قافله پیغام آب آوردی

تو آمدی و به ما احترام بخشیدی
به زخم های کهن التیام بخشیدی
تو آمدی و درختان بید هم گل داد

ز آب شعله برآمد و سنگ هم مل داد...
تو آمدی و شب تیره را سحر کردی

درخت باور ما را پر از ثمر کردی
)جاوید، 1392: 366_368(.

بشـیر رحیمی نیز از احیای هویتش چنان به وجد آمده که 
جریـان مـزاری را در جـان خـود احسـاس می کنـد و هویـت احیـا 

شده اش را در قالب آغاز دوباره، مدیون او می داند:
مزاری!  ای تب و تاب همیشگی در من
همیشه شور و شر عشق پیشگی در من

به هرکجای جهان از تو شور می گیرم
تو آفتابی و من از تو نور می گیرم

به نام نامی ات آغاز می شوم هرروز

هزار حنجره آواز می شوم هرروز )جاوید، 1392: 267(.
 از نظـر شـهید مـزاری هـزاره هـا دوشـادوش دیگـر اقـوام بـرای 
کـس حـق  کـرده و شـهید داده و هیـچ  آزادی افغانسـتان جهـاد 
ندارد مانع  مشارکت سیاسی آن ها را در امور کشور گردد و نباید 
محمدحنیـف  باشـد.  جـرم  افغانسـتان  در  بـودن  هـزاره  دیگـر 
یـخ و ادبیـات  رضوانـی ایـن تصویـر او را در قـاب شـعر، بـر دیـوار تار

آویخته است:
در زیر پرچمی که برافراشتی پدر!

با عزم استوار خود آباد گشته ایم
اکنون هزاره بودن ما نیست جرم ما

زین پس بلای دشمن شیاد گشته ایم
دیگر هراس نیست ز اهریمنانمان

بس سوختیم، پاره ای پولاد گشته ایم
یافتیم عزت فردای قوم را در

ما سرفراز، ملت آزاد گشته ایم
)جاوید، 1392: 278_279(.

احمدرضایی او را طبیب دواری می داند که خود زخم هزاره 
اندوه  از  لبریز  دلش  دلیل،  همین  به  بود.  کرده  تجربه  را  بودن 

مردمش بود و برای درمان درد آنان تا پای جان به پیش رفت:
دَ دل تو دردِ زخمِ کهنه رُش بود
سینه لب ماله از اَربو میگشتی

خون اَوچه رَ دیدی از زخم دل مو
که پایِ لوچ پسِ درمو میگشتی 

)جاوید، 1392: 271(.
بهـار فصـل زنده شـدن طبیعت اسـت؛ ولی جـان این زنده 
شـدن بـه بـود و نبـود آب بنـد اسـت. محمدشـریف سـعیدی، 
مـزاری را رود خروشـانی می دانـد کـه بـرای احیای طبیعت سـر به 
صخـره می کوبـد تـا خـود را بـه دشـت و دمـن برسـاند و طبیعت را 
احیـا کنـد. مـزاری نیـز بـرای احیـای هویت ملتـش، خـود را چون 
رود مست و خروشان بهاری به صخره ها کوبید و در صحراهای 
تبعیـض و تعصـب بـه مبـارزه خشک سـالی عاطفۀ مسـلمانی و 

احساس و وجدان انسانی دشمنان ملتش برخاست:
ای پرتپش ترین نفس رود در بهار

بی تو چو رودِ سد شده، جرئت نداشتیم



بخش دوم: مقالات  □

142142

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

تو آمدی که جویچه ها رود خود شوند
ما بی تو یک دریچه هویت نداشتیم

)جاوید، 1392: 299(.
نداشـتن  و  هـزاره  زبـان  بـودن  بسـته  بـه  یکه ولنگـی  وفایـی 
جرئت لازم برای مطالبه حق، اعتراف می کند و می افزاید که اما 
خـوردن  تـکان  بـه  را  زندگیمـان  نبـض  و  کـردی  بیـدار  را  مـا  تـو 

واداشتی:
ل من زبانم بسته بود و گنگ و لا

ل تا که نوشیدم از این آب زلا
کام ما را عشق تو سیراب کرد

نظم نامفهوم ما را ناب کرد
مرغ دل را عشق تو پرواز داد

بر طنین شعر من آواز داد
)جاوید، 1392: 587(.

زهرا زاهدی قبیلۀ مزاری را به زمینی زمستان زده ای تشبیه 
می کند که در سرمای استبداد کرخت شده بود. ناگهان خونی 
که حنجره مزاری- جاری  که از زخم مزاری- بخوانید فریادی 
کرد و شور زندگانی و جان بهاری به آن  شد، این زمین را احیا 

 بخشید:
تک تک زخم تو گویی به زمین جان داده است

و زمینی که ز خونت گل ایمان داده است
حس طاهر شدن باغ و شکوفا شدنش

چه کسی نام تو را یاد درختان داده است؟
)جاوید، 1392: 291(.

نتیجه گیری
انعـکاس سـیمای قهرمانانـۀ مـزاری بـزرگ در آیینـۀ شـعر معاصـر 
افغانستان، واقعیت آشکاری است که طی سه دهه در ادبیات 

کـه طیفـی از  مـا اتفـاق افتـاد. ایـن امـر از یک سـو سپاسـی اسـت 
شاعران این مرز و بوم که تقدیم آن ابرمرد کرده اند و از سوی دیگر 
نشـان عظمت او اسـت که تخیل و تفکر و احسـاس انسان های 
کـرده و مضمـون شعرشـان واقـع شـده  فراوانـی را مجـذوب خـود 
اسـت. یکـی از زوایـای شـخصیتی و فکـری انعکاس یافتـه او در 
آیینۀ شـعر معاصر افغانستان، اندیشـۀ هویت خواهی اش است 
کـرد. او تـلاش  کـه او در مسـیر احیـای هویـت هـزاره  و تلاشـی 
خالصانه اش را کرد، حتی جانش را نیز بر سر آرمانش گذاشت و 
یـادی مرهـون  هویـت ملـی و مذهبـی اکنـون هزاره هـا تـا حـدود ز
تـلاش و ایثـار او اسـت؛ امـا بـاز هـم بـه قـول سـید حسـین موحـد 
بلخـی: »ای کاش! نبـود و بـود مـا یکجـا بـاز/ برخیـزد و یـک تپـش 
مزاری گردد«. )جاوید، 1392: 109( او با راهی که انتخاب کرد، 
از نظر معنوی به جاودانگی رسـید و از نظر سیاسـی و اجتماعی 

به یک عنصر قابل احترام و فراموش  نشدنی تبدیل شد.

منابع

قرآن کریم.� 1
سـرخ، � 2 گل  بـاغ  و  تبـر   ،)1392( جاویـد  محمـد  جاویـد، 

)مجموعه اشـعار در وصف و سـوگ شهید مزاری(، کابل: 
نشر امیری.

)ج 3(، � 3 التواریـخ  سـراج   ،)1331( فیض محمـد  کاتـب، 
کابل: مطبعه حروفی دارالسلطنه.

مـزاری، عبدالعلـی )1393(، احیـای هویـت: مجموعـه � 4
سـخنرانی ها، )بـه کوشـش محمدجاویـد جاویـد(، کابـل، 

نشر امیری.
نایـل، حسـین )1372(، سایه روشـن هایی از وضـع جامعـۀ � 5

هزاره، قم: نشر اسماعیلیان.
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راهبردهای همبستگی در اندیشۀ شهید مزاری

عبدالقیوم آیتی  

چکیده

در این پژوهش، راهبردهای همبستگی در اندیشۀ استاد شهید عبدالعلی مزاری مورد کاوش قرارگرفته است. از آنجایی که واگرایی ها در 
انواع مختلف بین المللی و منطقه ای و در ابعاد گوناگون سیاسی، نظامی، اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی همواره تأثیرات مهمی بر 
زندگی بشری داشته و به ویژه در افغانستان وجود بحران های سیاسی، بخش بزرگی از ظرفیت های این کشور را به خود اختصاص داده 
است؛ یافتن الگوی راهبردهای همبستگی بومی، نیازمند بررسی اندیشه رهبرانی است که بحران های فوق را لمس کرده است. به همین 

جهت پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ این سؤال است که راهبردهای همبستگی در اندیشۀ شهید مزاری چیست؟
راهبردهای همبستگی فراوانی در اندیشۀ شهید مزاری وجود داشته که به برخی از آن ها در این مقاله اشاره می شود که عبارت اند 
از: اتحـاد اسـلامی، ملت سـازی، عدالـت اجتماعـی و توجـه بـه هویت ملی کـه آن ها را، به عنوان راهکارهای به وجود آمدن همبسـتگی 
ارائـه می کنـد. رسـمیت مذهـب شـیعه در افغانسـتان و هویت یابـی ملی، احیا هویـت هزاره ها، الگـوی جدید رهبـری و مرکزیت پذیری 

هزاره ها، فرصت سازی و ماندگاری اندیشه و راه شهید مزاری، دستاوردهایی است که رهبری ایشان به ارمغان آورده است.
واژه های کلیدی: شهید مزاری، راهبردها، همبستگی، ملت سازی، هویت مذهبی و هویت قومی.
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مقدمه
وفـاق و همگرایـی از مهم تریـن مؤلفه هـای موفقیـت یک جامعه 
است؛ اما این همبستگی در برخی از مقاطع تاریخی افغانستان 
در اثـری سیاسـت های  ناسـنجیده دچـار شـقاق و تنـش شـده 
اسـت کـه عـدم  توجـه بـه خرده فرهنگ هـای مختلـف و منافع و 
پایگاه هـای  و  و فرهنـگ  اقـوام  ارزش هـا و هنجارهـاى خـاص 
مختلـف اجتماعـی از مهم تریـن عوامل این اختلافـات دوام دار 
بـوده اسـت؛ بنابرایـن، در منظومـۀ فکـری شـهید مـزاری، آمـده 
اسـت: »خواسـته های مـا، شـرکت در تعییـن سرنوشـت خـود، 
رسـمیت مذهـب و تأمیـن عدالـت اجتماعی«)مرکـز فرهنگـی 
بحـث  در  شـهید،  رهبـر   .)1371 افغانسـتان،  نویسـندگان 
تضادهـای  و  تنش هـا  راه حـل  تنهـا  همبسـتگی،  راهبردهـای 
ملـی  همبسـتگی  و  همگرایـی  وفـاق،  در  را  قومـی  گروه هـای 
می دانـد. بـا توجـه بـه این کـه اکثـر مـردم افغانسـتان مسـلمان اند و 
و  اتحـاد  بـا  و  فراوان انـد  فرهنگـی  و  دینـی  اشـتراکات  دارای 
هماهنگـی می تواننـد در برابـر مشـکلات مقاومـت کننـد، یکـی 
ملت سـازی  کـه  بـود  ایـن  شـهید  رهبـر  دغدغه هـای  از  دیگـر 
اداره  در  اجتماعـی  و عدالـت  قومیـت سـازی شـود  جایگزیـن 
کشـور بـه ازای  حکومـت و سـهیم شـدن همـه اقـوام سـاکن در 
جمعیـت و نفوسشـان رعایـت شـود. رسـمیت مذهـب و آزادی 
خاطـر  بـه  فـردی  و  شـود  اعطـا  مذاهـب  پیـروان  همـۀ  بـه  عمـل 
مذهـب و قومیـت خاصـی از امکانـات دولتـی محـروم نشـود. از 
ایـن رو، شـهید مـزاری، راهبردهـای هشـتگانه همبسـتگی را در 
کـه ایـن راهبردهـا در اندیشـۀ  مقیـاس افغانسـتان ارائـه می کنـد 

شهید مزاری، عبارت اند از:

اتحاد اسلامی
شـهید مـزاری بـا گفتـار، منـش و رفتـار خـود راهبردهایـی را بـرای 
صورتـی  در  افغانسـتان  او،  عقیـدۀ  بـه  کـرد،  ارائـه  همبسـتگی 
 می توانـد امنیـت و آرامـش را به آغوش بکشـد که مردم این کشـور 
بـه اتحـاد اسـلامی برسـند و پدیـدۀ تنـوع قومـی را بـا دیـدگاه قرآنـی 
نْثَی 

ُ
کُمْ مِـنْ ذَکَـرٍ وَأ ـا خَلَقْنَا ـاسُ إِنَّ هَـا النَّ یُّ

َ
می تـوان تحلیـل کـرد »یَـا أ

الَلهِّ  عِنْـدَ  کْرَمَکُـمْ 
َ
أ إِنَّ  لِتَعَارَفُـوا  وَقَبَائِـلَ  شُـعُوبًا  کُـمْ  وَجَعَلْنَا

تْقَاکُمْ.«)حجـرات:13( »ای مـردم مـا شـما را از یـک زن و مـرد 
َ
أ

آفریدیـم.« یعنـی، اگر مسـیحی هسـتید اگر مسـلمان اگـر یهودی 
هسـتید... در خلقت تـان هیـچ تبعیضـی نیسـت... )ضیایی، 
1388: 168(. قـرآن، نـام بـردن از قـوم را تأییـد کـرده اسـت. اگر ما 
می گوییـم: هـزاره، یـا تاجیـک یـا پشـتون یـا ازبـک، این امـر، از نظر 
اسـلام هیچ گونـه محکومیتـی ندارد)مرکـز فرهنگی نویسـندگان 
افغانسـتان،1373: 84(. رهبر شـهید، در جای دیگر می گوید: 
»اگـر مـا بیاییم یك حکومت اسـلامی که مـردم ما می خواهند به 
وجود آوریم که در آن حق همۀ ملیت ها تعیین شده باشد، این 

باور، باور درستی می باشد«)ضیایی، 1388: 86 و87(. 

2. ملت سازی
ملی،  وفاق  به  رسیدن  و  همبستگی  برای  مزاری  شهید 
کرد.  ملت سازی واحد را به عنوان راهبرد رهبری خویش اعلام 
که با  رهبر شهید، از جمله رهبران دردمند سیاسی جامعه بود 
به  توسعۀ سیاسی در چوکات ملت واحد  رفتار خود  و  منش 
افغانستان همت گماشت و بر این باور بود که با کتمان هویت 
گروه های   سیاسی و اجتماعی برخی اقوام نمی توان تنش های 
قومی کشور را حل کرد. رهبر شهید، معتقد بود که افغانستان در 
صورتی  می تواند امنیت و آرامش را به آغوش کشیده و به سوی 
دنیای جدید، رفاه و آسایش و پیشرفت علم و  دانش گام بر دارد 
سیاسی  هویت  و  برسند  ملی  وحدت  به  کشور  این  مردم  که 
این  مسلمان  ملیت های  و   »کلیۀ  نکنند  کتمان  را  یکدیگر 
سرزمین)اعم از پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، قزلباش 
و...(.  هویت سیاسی داشته باشند و با توافق و شرکت آن ها 

حکومت آیندۀ کشور ساماندهی شود«)غفاری،1373: 101(.
کـه روحیـۀ همگرایـی و بـاور بـه زندگـی  مشـترک و  تـا زمانـی 
بـه خاطـر  بـه شـخصیت حقیقـی و حقوقـی یکدیگـر،  احتـرام 
عوامل حقیقی و یا معنوی در بین  افراد جامعه احیا نشود، بعید 
اسـت کـه ملـت واحـد و مسـتقلی در افغانسـتان شـکل بگیـرد. 
شـهید مـزاری، بـه ایـن نقطـه واقـف بـود و می خواسـت از طریـق 
رعایـت حقـوق برابـر افـراد در جامعـه،  عرصـه را بـرای ایجـاد ملت 
واحـد، انسـجام ملـی و تأمیـن حقـوق شـهروندی آمـاده سـازد و 
کـه در آن تفاوت هـای زبانـی و نـژادی  ملتـی را بـه وجـود  بیـاورد 
هیچ گونـه  افغانسـتان  اقـوام  از  »هیچ یـک  و  نباشـد  مطـرح 
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 خصومت و دشـمنی را با اقوام دیگر نداشـته باشـد و پشـتون ها را 
بـرادرش  را  هـزاره  بدانـد  و  بـرادرش  را  ازبک هـا  و  بدانـد  بـرادرش 
بدانـد، همیـن طـور بلـوچ و نورسـتانی و سـایر اقـوام افغانسـتان، 
این هـا برادرنـد، این هـا در یـک  خانـه مشـترک زندگـی می کننـد، 
و  خـراب  خانـه  ایـن  مشـترکاً  و  بدهنـد  هـم  دسـت  بـه  دسـت 
جنـگ زده خود شـان را بسـازند و بـر ایـن جهـت از گذشـته کـرده، 
حالا امیدوار هستیم که خصومت ها کم شده و به سوی  ملت 
اظهـار   .)101 )غفـاری،1373:  مـی رود«  پیـش  اسـلامی  واحـد 
کـه شـهید مـزاری بـا درک  چنیـن دیدگاه هایـی نشـان می دهـد 
بـه سرنوشـت  درسـت از دردهـای تاریخـی  جامعـۀ افغانسـتان 
باشـیم  خواسـته  مـا  اگـر  بـود.  باورمنـد  و  می اندیشـید  مشـترک 
سـرزمین آبـاد و  متحـد و یکپارچـه داشـته باشـیم، بایـد منطـق 
بـر مـردم  بـا زور  کـه می خواهنـد  اصالـت زور و حکومت هایـی 
 حکومـت کننـد نابـود شـود. ایـن دیدگاه ایشـان زیرسـاخت های 
اولیـه ملت سـازی در افغانسـتان را کـه برخورداری افـراد از  حقوق 

عادلانه در جامعه است، پی ریزی می کند.
در حـوزۀ ملت سـازی، اسـتاد شـهید، تفکـر و اندیشـۀ فـرا 
قومـی و فراجناحـی را دنبـال می کـرد؛ بنابرایـن، روی واژه هـای، 
رعایـت  ملـی،  منافـع  ملـی،  کرامـت  و  ملـی، عـزت  حکومـت 
حقـوق ملیت هـا،   عدالـت اجتماعـی و ... اصرار داشـت. چون 
کـه ایـن واژگان عـلاوه بـر بـار معنـوی و مـادی ای کـه  می دانسـت 
 دارد، در بطنشان اندیشۀ همبستگی و ملت سازی نهفته است 
آمـدن  یـک  کار  روی  و  دموکراسـی  خیـزش  بسـتر  می توانـد  کـه 
یـرا، رهبـر شـهید، بـه ایـن  حکومـت ملـی در افغانسـتان شـود؛ ز
واقعیت پی برده بود که امروز جامعه به همبستگی ملی در بین 
 تمـام گروه هـای انسـانی از همـه محکم تر اسـت، بدین معنی که 
در صورت وجود تعارض بین همبستگی  چند گروه اجتماعی، 
علایـق ملـی بر دیگـران فائـق آمد)عاملـی،1351: 285(. شـهید 
مـزاری اختـلاف و نفـاق ملـی را مانـع عمـده در راه ایجـاد ملـت 

واحد، توسعۀ سیاسی و  گسترش علایق ملی می دانست. 
شـهید مزاری نهایت تلاش خویش را به کار گرفت تا برای 
و  ملیـت  تاریـخ،  فرهنـگ،  مـا  کـه  بفهمانـد  افغانسـتان  مـردم 
سرنوشـت مشـترک داریم و این مشـترکات اقتضا دارد تا در کنار 
هم زندگی مسالمت آمیز و برادرانه داشته باشیم؛ یعنی در آینده 

بـه قومـی خاصـی مـورد سـتم و  بـه خاطـر تعلـق داشـتن  کسـی 
بی مهـری قـرار نگیـرد و هماننـد دیگـران از حقـوق برابـر و هویـت 
ملـی و سیاسـی یکسـان برخـوردار باشـد. ایـن طـرز تفکـر اسـتاد 
یـك  یـا  نـژاد  یـك  یـك فرهنـگ،  قـوم،  یـك  بـه  شـهید، محـدود 
محـدودۀ سـرزمینی خـاص نشـد، بلکه تفکـری فراگیـر و جهانی 

بود که همۀ تشنگان عدالت و برابری را مخاطب قرار می داد.

3. عدالت اجتماعی
گاه و صاحب خرد، از  شهید مزاری از یک سوی به عنوان انسان آ
که در جامعۀ ستم زده زندگی  سوی دیگر به عنوان یک فردی 
می کند و خود ستم و بی عدالتی را تجربه کرده است، شیفتگی 
خوبی  به  او  دارد.  عدالت  به  صادقانه  و  عمیق  دل بستگی  و 
یافته است که اولین چیزی که بر تمام زخم های تاریخی خود  در
و مردمش مرهم خواهد گذاشت، عدالت است. به همین دلیل 
محور تمام اندیشه ها و ایده های شهید مزاری و جهت گیری های 
عدالت  و  عام  صورت  به  عدالت  مبارزاتی اش  و  سیاسی 
اجتماعی به گونه خاص است. شهید مزاری، همواره گفته ها و 
نابرابری های  و  تاریخی  و محرومیت های  بر دردها  ایده هایش 
و  دارایی ها  تمام  سال،  صدها  طی  که  بود  مبتنی  اجتماعی 
داشته های اعضای جامعه را بر باد داده بود و هستی و هویت 

ملی و اجتماعی آنان را در معرض تهدید قرار گرفته بود.
پیـش  قرن هـا  مـردم  کـه  می کـرد  مطـرح  را  شـعاری  مـزاری 
می خواسـت آن را فریـاد بزننـد؛ امـا نتوانسـت. بنابرایـن، ایده هـا و 
باورهای شهید مزاری در رگ و ریشه هویت انسانی و مناسبات 
شـهید  بـود،  موجـود  پیشـاپیش  افغانسـتان،  مـردم  اجتماعـی 
مزاری، تنها آن ها را شناسـایی، اولویت بندی و برملا سـاخت و 
بـرای عبـور از بحران همبسـتگی به عنوان یک راهـکار ارائه کرد و 
مـزاری  شـهید  دیـدگاه  در  اجتماعـی  عدالـت  گسـترۀ  و  ابعـاد 

عبارت اند از:

الف. عدالت در ساختار قدرت با استراتژی بردـ برد

یکی از مهم ترین مباحثی که در باب عدالت و برقراری عدالت 
یـع عادلانـۀ منابـع قـدرت و  اجتماعـی مطـرح اسـت بحـث توز
ثـروت اسـت. بـر اسـاس دیـدگاه نفـع متقابـل در بـاب عدالـت 



بخش دوم: مقالات  □

146146

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

اجتماعی گفته می شود؛ گروه ها و افراد مختلف در جامعه تنها 
در صورتـی کـه بـه منافـع متقابـل احتـرام صـورت بگیـرد عدالـت 
اجتماعی تحقق یافتنی است. از مراجعه به دیدگاه های شهید 
مـزاری چنیـن می توان اسـتنباط کرد کـه او، این احتـرام متقابل و 
کشـور را  بـه رسـمیت شـناختن حقـوق همـۀ اقـوام و قبایـل در 
راه حـل تضـاد و تنش هـای اقـوام می داند؛ اما نکته ای که نباید در 
ایـن بـاب از نظـر دور داشـت ایـن اسـت که بر اسـاس ایـن تلقی از 
عدالـت اجتماعـی، عدالـت، زمانـی در جامعـه تحقـق خواهـد 
یافـت کـه همـگان از تـوان چانه زنی هـای برابـر برخـوردار باشـند و 
اگـر نیسـتند بایـد تـلاش کنند ایـن توانایـی را با در اختیـار گرفتن 

ابزار قدرت و ثروت یا تولید آن، می توان به دست آورد.
کـه بـه دنبـال  شـهید مـزاری در ایـن زمینـه اعـلام مـی دارد 
گروهـی و همیـن طـور  عدالـت بـه معنـای برتری طلبـی قومـی و 
منافـع  و  حقـوق  بـه  تجـاوز  و  دیگـران  حقـه  حقـوق  تصاحـب 
در  قومـی  گروه هـای  همـۀ  بـه  بلکـه  نبـوده،  قومـی  گروه هـای 
افغانسـتان احتـرام می گـذارد و هویـت و حقوقشـان را بـه صـورت 
عادلانـه بـه رسـمیت می شناسـد. »کلیـه ملیت هـای مسـلمان 
ایـن سـرزمین ]اعـم از پشـتون، تاجیـک، هـزاره، ازبـک، ترکمـن، 
قزلباش و ...[  هویت سیاسی داشته باشند و با توافق و شرکت 
کشـور سـاماندهی  آینـده  آن هـا در سـاختار قـدرت، حکومـت 

شود« )مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان،1373: 101(.

ب. عدالت در حقوق شهروندی

ممکن است گاهی چنین استنباط شود که عدالت در اندیشۀ 
شـهید مـزاری بیشـتر ناظـر بر بحـث عدالـت در حوزۀ سیاسـت، 
می چرخیـد در حالـی کـه هرگـز این گونـه نیسـت. او عدالـت را در 
یـک چارچـوب و بسـتر خیلـی فراگیـر و گسـترده مدنظـر داشـت، 
حوزه ای که تمام ابعاد حیات اجتماعی انسانی را دربر می گیرد. 
در واقع شـهید مزاری علاوه بر بحث مشـارکت سیاسـی عادلانۀ 
اقوام، عدالت اجتماعی را در حوزه حقوق شهروندی نیز همواره 
تبعیض آمیـز  غیـر  و  برابـر  برخـورداری  بـه  و  می کردنـد  کیـد  تأ
کیـد می کردند. شـهید مـزاری  شـهروندان از حقـوق شـهروندی تأ
آشکارا از فراهم شدن بستر مناسب برای تحقق عدالت در این 
زمینـه سـخن می گویـد و بـه جامعۀ زنـان افغانی، حـق انتخاب و 

انتخاب شـدن را به رسـمیت می شناسـد. »ما سیستم انحصار 
را به هر شکل و شیوه آن رد می کنیم و طرفدار شرکت کلیۀ مردم 
افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و... برای تعیین سرنوشت 
سیاسی شـان هسـتیم ایـن عادلانـه نیسـت کـه مـردان حـق دارند 
کـه در انتخابـات شـرکت داشـته باشـند، ولـی زنـان از ایـن حـق 
مسـلم انسـانی اسلامی شـان محروم باشـند، همه حق دارند که 

در انتخابات شرکت کنند«)غفاری،1373: 32(.

ج. عدالت بشری )انسانی(

شـهید مـزاری عدالـت را بـرای همـگان می خواهـد و از عدالـت 
بـا  سـازگار  فراجناحـی،  و  قومـی  فـرا  برداشـت  یـک  اجتماعـی، 
واقعیت هـای فرهنگـی، سیاسـی و اقتصادی جامعه داشـته. او 
مبـارزه بـا اسـتبداد و خودکامگـی را رسـالت و وظیفـه همگانـی 
بـه  تنهـا  و ظلـم  اسـتبداد  او علیـه  مبـارزات  و مراحـل  می دانـد 
افغانسـتان نیـز محـدود نمی شـود. البتـه او تـا یـک مرحلـه ای بـه 
کـه  روش هـای انقـلاب و مبـارزه سـخت معتقـد اسـت تـا آنجـا 
پیـروزی مجاهدیـن قطعـی می شـود و بعـد از آن او راهکارهـای 
دیگـری را در تحقـق عدالـت بـرای همـه و شـیوه های جدیـدی را 

پیشنهاد می کند )احیای هویت،1373: 171(.
شـهید مـزاری یکی از شـخصیت های برجسـته ای بـود که 
برای اجرای عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندان جان 
کید می کـرد: »با  خـود را فـدای مـردم کشـورش کـرد کـه همیشـه تأ
بـرادری زندگـی بکنـد. ایـن افغـان باشـد، تاجیـك باشـد، ازبـك 

باشد، همه برادرند  حقوق مساوی می خواهیم«)همان: 147(.
کید می کند »ما مردم افغانستانیم هیچ  در بیانی دیگر نیز تأ
نـژادی را نمی خواهیـم نفـی کنیـم. ترکمـن اسـت، هـزاره اسـت، 
تاجیك  است، افغان است، ایماق است و دیگر اقوام هستند. 
همه آن ها بیایند در این مملکت برادروار زندگی  کنند و هر کس 

به حقوقشان برسند« )همان: 33(.

د. عدالت با رویکرد اسلامی

کـه یـک  در قرائـت طالبانـی از شـریعت و عدالـت هـر آنچـه را 
مولـوی عدالـت بدانـد عدالـت اسـت و غیـر آن ظلـم، امـا بـه بـاور 
در دسـت  ابـزار  از  را  مـزاری عدالـت می توانـد شـریعت  شـهید 



□ بخش دوم: مقالات

147147

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

و  منافـع  مدافـع  ابـزار  بـه  و  خـارج  اسـتبدادی  حاکمیت هـای 
حقـوق مدنـی شـهروندان تبدیـل  کنـد. بنابرایـن هـر ایـدۀ دینـی 
می بایـد از عدالـت رنـگ پذیـرد. اگـر شـریعت از مسـیر عدالـت 
نگـذرد و چهـرۀ غیرعادلانـه یـا ضـد عدالـت بـه خـود بگیـرد مـردم 
بلکـه حـق  نـدارد،  برابـر چنیـن شـریعتی  نه تنهـا مسـئولیتی در 
یـرا، در ایـن صـورت  مقابلـه بـا آن را نیـز بـه دسـت خواهـد آورد؛ ز
شـریعت بـا تأثیرپذیـری ارزش هـا و افکار، دیگر ماهیـت مردمی و 
الهـی خـود را از دسـت خواهـد داد و راه را بـرای شـریعت گریزی یـا 
کـرد. در واقـع  حتـی شـریعت سـتیزی مـردم نیـز همـوار خواهـد 
شـهید مـزاری ایـن را نمی پذیـرد کـه هـر کسـی یـا گروهـی کـه هـرم 
قـدرت را در اختیـار گرفـت، مظهـر عدالـت و حقانیـت اسـت و 

دیگران باید همه از او و هر آنچه او خواست اطاعت کند.
گذشـته چنیـن بـوده و اقـوام در افغانسـتان بـه  چنانچـه در 
جـرم تمـرد از مجـری به اصطلاح عدالت و حکـم الهی از دم تیغ 
گذرانـده شـده و قتل عـام می شـدند. طـرح ایجـاد دولـت چنـد 
قومـی مـزاری در یـک سـاختار فدرال که همه در آن سـهم مبتنی 
بـر عدالـت و ارزش هـای اسـلامی داشـته باشـد بـه همیـن دلیـل 
کـه: »مـا معتقدیـم حکومـت  اسـت. او آشـکارا اعـلام مـی دارد 
آینـده نبایـد روی مذهـب )قرائـت و یـا مذهـب خـاص( و نـژاد به 
وجـود بیایـد. در حکومـت آینـده همـه به حقوق خود برسـند و ما 
معیار نفوس را که یک معیار بین المللی ]عقلانی[ است معتبر 

میدانیم«)غفاری،1373: 241(.

4. هویت ملی
شهید مزاری اصرار داشت که کل مردم افغانستان، زیر چتر نام 
افغانستان جمع شده و به یک انسجام ملی برسند و جغرافیای 
افغانسـتان و نـام آن بـه نحـوی بایـد مطرح شـود که همـگان به آن 
افتخار کنند و احساس تعلق و وابستگی به کشور در وجود فرد 
فـرد افغانسـتانی بـه وجـود آیـد. رهبـر شـهید دربـارۀ افغانسـتان و 
افتخارات دوران جهاد، می فرمایند: »جهان مشاهده کرد که در 
این سـرزمین قهرمان پرور، شـوروی شکسـت خورد، دنیا دید آن 
وقتی که انگلیس آمد، سرزمین افغانستان را اشغال کرد و مردم 
قهرمـان، شـجاع و شـهیدپرور و اسلام دوسـت و قرآن خـواه وقتـی 
قیـام کردنـد دنیـا حیـران بودند کـه در مقابل امپراتـوری انگلیس، 

مگـر می شـود قیـام کـرد... امپراتـوری دوم قـد علـم کـرد، دنیـا کـه 
بسـیار وحشـتناک بـوده هفتـاد سـال دور خـاک روسـیه را زنجیـر 
کشیده بودند و دیوار آهنین درست کرده بودند که دنیا از روسیه 
کـه ارتـش  و مـردم روسـیه خبـر نداشـته باشـد... در هـر نقطـه ای 
سـرخ پـا گذاشـت و اشـغال کـرد دوبـاره برنگشـت... روزی که در 
این سـرزمین پا گذاشـتند و اشـغال کردند دنیا مأیوس شـده بود 
از افغانسـتان، در فکـر افغانسـتان بودنـد بـرای نجات پاکسـتان و 
خلیج فارس و ایران پول مصرف می کردند، 14 سال مجاهدت 
شـما،  مجاهدیـن  پرتـوان  بـازوی  شـما،  شـهدای  خـون  شـما، 

تغییرات بزرگی در دنیا به وجود آورد« )غفاری، پیشین: 150(.
در جای دیگر، رهبر شهید، چنین می فرماید: »مردم قهرمان 
که نصف جهان را آزاد  کرد  افغانستان نه تنها افغانستان را آزاد 
کرد، اروپای شرقی را آزاد کرد آن ها مرهون مبارزه مردم افغانستان 
که به آزادی رسیدند، آسیای میانه آزاد شد، خود مردم  است 
کردند« )غفاری، پیشین: 50(. در اندیشۀ شهید مزاری،  قبول 
دین اسلام، موجب انسجام، اتحاد و همدلی مردم افغانستان 
می شود و هم یک عامل تأثیرگذار در هویت ملی و ایجاد و بقا و 
استمرار آن است و در همین راستا است که شهید مزاری مسئلۀ 
شیعه  و  حنفی  سنی  یعنی  اسلامی  مذهب  دو  هر  رسمیت 
وحدت  حزب  و  خود  اساسی  مطالبات  جزء  را  جعفری 
می شمارد. شهید مزاری در این  باره می فرماید: »ما می گوییم که 
باید هر دو مذهب تشیع و تسنن در قانون اساسی افغانستان 

رسمیت پیدا کند«)مصاحبه رهبر شهید: 1371(.
کارآمـدی دیـن  کـه شـهید مـزاری اعتقـاد بـه  معلـوم اسـت 
کارکردهـای  از جملـه  و  اسـلام در عرصه هـای اجتماعـی دارد 
بسـیار اساسـی دیـن اسـلام را عامـل پیوند دهنـدۀ اقوام در کشـور 
کیـد می کـرد کـه  می دانـد. شـهید مـزاری در همیـن رابطـه بارهـا تأ
به عنـوان  می توانـد  و  اسـت  نجات بخـش  دیـن  اسـلام،  دیـن 
حبل المتیـن جامعـه چنـد قومـی افغانسـتان قـرار گیـرد و بایـد از 
و  و صیانـت شـود  افغانسـتان حفـظ  اسـلامی جامعـه  هویـت 
ایشـان اعتقاد به اسـلامی داشـت که با عقلانیت، وحدت ملی 
و افتخـارات فرهنگـی و تمدنـی جامعـۀ افغانسـتان، در تعـارض 
نباشـد، ایشـان می فرمایـد: »مـا تابـع سیاسـت اسـلامی هسـتیم 
یـم کـه در افغانسـتان سیاسـت اسـلامی را پیـاده کنیـم تا  امیدوار
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شـخصی  و  کشـور  هیـچ  بـه  متکـی  اسـلامی  افغانسـتان 
نباشد«)هفته نامۀ وحدت،16:1369(.

شـاه بیت کلام شـهید مـزاری دربـارۀ دیـن اسـلام به عنـوان 
کـه مـا بایـد حکومـت،  یـک عامـل هویت سـاز ملـی ایـن اسـت 
قانون اساسـی و سـاختار سیاسـی اجتماعی جامعه را بر اسـاس 
آموزه هـای اسـلامی شـکل بدهیـم و اسـلام، می توانـد، هویـت 
جلوگیـری  قومـی  تضادهـای  از  و  کنـد  تضمیـن  را  مـا  ملـی 

نماید)همان(.

5. تثبیت جایگاه گروه های قومی

شهید مزاری در مورد جایگاه و احیای حقوق اقوام طی سخنرانی 
در اجتماع مردم کابل چنین بیان می کند: »برای همۀ احزاب و 
ملیت ها احترام قائلیم و برای همه حق مساوی طبق نفوسشان 
افغانستان،1373:  نویسندگان  فرهنگی  )مرکز  می خواهیم.« 
148(. شهید مزاری، در واقع نه تنها احیاگر هویت برای جامعۀ 
هزاره و شیعه بود، بلکه احیاگر هویت برای تمام اقوام محکوم در 
کشور به حساب می آید. ایشان مردم افغانستان را به این حقیقت 
که هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، ایماق ها، تاجیک ها و  رساند 
پشتون ها در این سرزمین حق دارند و باید برادروار در سرنوشت 
کشور و در حاکمیت شریک و سهیم باشند. استاد شهید، در 
افغانستانیم هیچ  از سخنرانی هایش می گوید: »ما مردم  یکی 
است،  هزاره  است،  ترکمن  کنیم.  نفی  نمی خواهیم  را  نژادی 
تاجیک است، افغان است، ایماق است و دیگر اقوام هستند. 
همه آن ها بیایند در این مملکت برادروار زندگی کنند، ما نیاز به 

این همبستگی داریم« )همان: 33و 21(.

6. احیای هویت و رسمیت مذهب شیعه

کـه خانـۀ  افغانسـتان  مـزاری می خواسـت در سـرزمین   شـهید 
مذاهـب  از  اقـوام  همـۀ  اسـت،  افغانسـتانی ها  همـه  مشـترک 
یـر پرچـم اسـلام، همـه به همدیگر احترام بگـذارد.  مختلـف در ز
هیـچ قـوم، قـوم دیگـری را و مذهبـی دیگـری را حـق ندارنـد انـکار 
بکند چون که با زور اسلحه نمی توان مذهبی را نفی و نابود کرد 
کـه بایـد مذهـب و  کـرد  و بنابرایـن، شـهید مـزاری بارهـا اعـلام 
کسـی حـق  هویـت شـیعیان هـم بـه رسـمیت شـناخته شـود و 

انـکارش را نـدارد گرچـه در طـول حکومت هـای ظالـم گذشـته بر 
ما ظلم های زیادی شده است )ضیایی، 1388: 269(.

»ما عاشـق قیافۀ کسـی نیسـتیم، سـه چیز در این مملکت 
در آینـده می خواهیـم:  1. رسـمیت مذهـب مـا. 2. تشـکیلات 
در  شـیعه   .3 کنـد.  تغییـر  بایـد  و  بـوده  ظالمانـه  گذشـته 
نویسـندگان  فرهنگـی  )مرکـز  باشـد«  شـریك  تصمیم گیـری 
افغانسـتان،1373: 75(. از مطالبات شـهید مزاری این بود که 
بـه  و  بشناسـند  رسـمیت  بـه  را  شـیعه  مذهـب  افغانسـتان  در 
شیعه ها اجازه بدهند که در حکومت و تصمیم گیری شریک و 
کیـد  سـهیم باشـند و تـا آخریـن لحظـه هـم بـر ایـن مطالبـات تأ
داشـت. شـهید مزاری طی مصاحبه با رادیو بی بی سـی، چنین 
و  دارد  ثابتـی  و  اصولـی  سیاسـت  وحـدت،  »حـزب  می گویـد: 
معتقد است تا تمام ملیت ها، اقوام و مذاهب در تصمیم گیری 
شـریک نباشـند، معضـل حل نخواهد شـد« )ضیایـی، 1388: 
283(. دو مفهـوم هـزاره و تشـیع در نظـام فکـری ایشـان مفاهیـم 
فرهنگـی  و  فکـری  آزادی هـای  و  می رفـت  شـمار  بـه  متـرادف 

نمی توانست از آزادی های اجتماعی قابل تفکیک باشد.

7. کثرت گرایی فرهنگی

پـی  در  فرهنگـی  کثرت گرایـی  راهبـرد  طریـق  از  مـزاری  شـهید 
احیای همۀ اقوام سـاکن در کشـور مخصوصاً هویت مذهبی و 
ملی بود. کثرت گرایی فرهنگی به این معنا اسـت که همۀ اقوام 
و مذاهـب بـا فرهنگ هـای مختلـف بـدون هیچ گونـه تبعیض و 
دهنـد.  ادامـه  خـود  اجتماعـی  حیـات  بـه  قانونـی  محدودیـت 
شـهید مـزاری بـا درک ایـن واقعیـت کـه جامعـۀ افغانسـتان یـک 
جامعـۀ متکثـر اسـت و اقـوام مختلـف بـا فرهنگ هـای گوناگون 
کـه دموکراسـی اکثریـت بـا  در آن زندگـی می کننـد و امـکان دارد 
نهایـت  در  و  بحث هـا  شـود،  رو  بـه  رو  فراوانـی  چالش هـای 
کنـد،  بـروز  اقلیـت  و  اکثریـت  دربـارۀ  فراوانـی  کشـمکش های 
چنانچه شواهد تاریخی افغانستان مؤید همین مطلب است، 
بحـث دموکراسـی چنـد قومـی و بالاخره کثرت گرایـی فرهنگی را 
مطـرح کـرد. شـهید مـزاری، در این بـاره می فرمایـد: »حـل مسـائل 
افغانستان از طریق جنگ اشتباه است، باید مشکل افغانستان 
شـود«  حـل  افغانسـتان  واقعیت هـای  پذیرفتـن  و  تفاهـم  راه  از 
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)ضیایی، 1388: 233(.
مـزاری از تکثرگرایـی فرهنگی به مفهوم درسـت کلمه دفاع 
می کـرد و نسـبت بـه دوقطبـی شـدن جامعه بیـن دو جریان قومی 
به شـدت هشـدار مـی داد و بـرای حـل بحـران فرهنگـی همـواره 
و  نـژادی  تعصـب  کسـی  آینـده  نظـام  در  کـه  یـد  می ورز کیـد  تأ
مذهبی را به کار نبرد، برداشت او از روابط فرهنگی قومیت های 
کـه  کـه »هرکـه در ایـن مسـئله پافشـاری می کنـد  کشـور ایـن بـود 
مذهـب رسـمی بایـد مذهـب حنفـی باشـد و مذهـب جعفـری 
رسـمیت نداشـته باشـد. ایـن یـک تصـور غیـر عادلانـه اسـت و 
درسـت نیسـت« )واعظـی،1378: 8(. همان طـور که ملاحظه 
می شـود، ایشـان همـگان را بـه پذیـرش واقعیت هـای اجتماعـی 
افغانسـتان دعوت می کند که خود این پذیرش واقعیت در واقع 

یک نوع پذیرش کثرت و تنوع فرهنگی است.

8. مدارا و دیگر پذیری

راهـکار دیگـر شـهید مـزاری بـرای رسـیدن بـه همبسـتگی ملـی، 
مدارا و دیگر پذیری اسـت. ایشـان دربارۀ تسـاهل و دیگر پذیری، 
کـه  می گویـد: »در اینجـا مسـئله افغانسـتان وقتـی  حـل می شـود 
حـذف  درصـدد  بکننـد،  تحمـل  را  همدیگـر  احـزاب  و  مـردم 
یکدیگـر نباشـند. چـه از نـگاه  اقـوام چـه از نـگاه احـزاب، چـه از 
کسـی  بـا  کـه  ایـن اسـت  نـگاه مذاهـب. روش حـزب وحـدت 
یـم،  بـرای همـۀ احـزاب و ملیت هـا احتـرام قائلیـم و  جنـگ ندار
بـرای همـه حق مسـاوی طبق نفوسشـان می خواهیـم و بر  همین 
اساس برای مردم خود حق می خواهیم. راه حل برای افغانستان 
تفاهم اسـت نه حذف یکدیگر.  بنابراین، هرکسـی که می آید در 
اینجـا بـرای حـذف یك ملت و برای حذف یك تنظیم فعالیت 
می کنـد  سـخت اشـتباه می کنـد. هر کـس روی تمامیـت ارضی 
 افغانسـتان، وحدت ملی افغانسـتان فکر بکند کسـی را حذف 
بـرای نفـاق و دشـمنی ملت هـا  کـس  نکنـد. مـن می گویـم هـر 
فرهنگـی  اسـت«)مرکز  افغانسـتان  ملـی  خائـن  بزنـد،   حـرف 

نویسندگان افغانستان، پیشین: 146و148(.

نتیجه گیری

از اندیشۀ شهید مزاری در ارائۀ راهبردهای همبستگی چنین به 
دست می آید که میزان پایبندی مردم به راهبردهای همبستگی 
در  آمـده  وجـود  بـه  شـکاف های  و  تعارضـات  بـردن  بیـن  از  در 
بـرای حـل  رهبـر شـهید  رو،  ایـن  از  و  اسـت  تأثیرگـذار  جامعـه، 
تعارضـات و شـکاف هایی در عرصه هـای مختلـف راهبـرد و 
راهکارهایی را برای وفاق و همبستگی ملی سنجیده است که 
عبارت انـد از: اتحـاد اسـلامی، ملت سـازی، عدالـت اجتماعی 
در حوزه هـای مختلـف و توجـه بـه هویت ملـی، تثبیت جایگاه 
اقوام، احیای هویت و رسمیت مذهب را، به عنوان راهکارهای 

به وجود آمدن همبستگی ارائه می کند.
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مؤلفه های تحقق صلح  پایدار در افغانستان از 
نگاه شهید مزاری

قربانعلی هادی  

چکیده
مـردم افغانسـتان سـال های طولانـی، از جنگ هـا، منازعـات خونیـن و ناامنی هـا رنـج برده اند. این تحقیق به هـدف بیان مؤلفه های 
تحقـق صلـح پایـدار در کشـور از منظـر شـهید مـزاری، بـه گونـۀ توصیفـی  تحلیلـی انجـام شـد. در تفکر شـهید مـزاری جنـگ و نـزاع راه حل 
بحران افغانستان و راه رسیدن به صلح نیست. از نگاه وی مولفه های چون توحید محوری، عدالت طلبی، حق خواهی، نفی تبعیض 
و هم پذیـری می تواننـد صلح پایـدار را در کشـور بـه ارمغـان بیاورنـد. انسـانی نگری و هم پذیری از سـوی مردم، سیاسـت های متـوازن دولت 

در تمام امور و قطع مداخلات خارجی، آرامش و صلح پایدار را در این کشور بحرانی، بوجود خواهند آورد. 
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مقدمه
صلـح و آرامـش، همیشـه در افغانسـتان، بـا جنگهـای ویرانگـر، 
بین احزاب، برخی اقوام همراه مداخلات خارجی، مورد تهدید 
یـادی از جملـه شـهید علامـه بلخی و  قرارگرفته انـد. مصلحـان ز
و  تفکـر  مـزاری، علیـه چنـان  ملـی عبدالعلـی  شـهید وحـدت 
تبعیـض تاریخـی، اقدامـات اصلاح گرایانـه و صلح آمیـز را بـرای 
تأمیـن امنیـت و صلـح باعزت انجـام داده اند. جنگ  هـای اول، 
دوم جهانی و ناامنی  های منطقه ای و بین المللی، ورای  اندیشۀ 
)قهـری،1383:  داشـته   قـرار  طلبـی  برتـری  و  نـگاه  و  تبعیـض 
69ـ79( کـه صلـح جهانـی را نابـود کردنـد. در افغانسـتان سـالها 
کشـتار و تبعیـض، باعـث نابـودی صلـح و  جنـگ، تخریـب، 
ناامنـی بوده انـد. در ایـن کشـور، برخی اقوام، از مزایای شـهروندی 
برخـوردار نبـوده ، بلکـه در بعضـی از دوره  هـا نگاه تبعیض آمیز  به 
طالبـان  همین طـور  و  انحصارطلـب  احـزاب  و  اقـوام  از  برخـی 
متعصـب، دسـت بـه جنایـت، قتل عام، غـارت امـوال و حذف 
اقـوام و ملیت هـای دیگـر زده انـد. شـهید مـزاری بـا درک اوضـاع 
ناامـن کشـور، گفتمان همدلـی، برابری، برادری و صلـح پایدار را 
جهـت برچیـدن ناامنـی، تبعیـض و حاکمیـتِ دولـت اسـلامی 
مطرح کرد. در این راسـتا می توان پرسـش های ذیل را مطرح کرد. 
مهـم  پایـدار  صلـح  تحقـق  بـرای  را  اصولـی  چـه  مـزاری  شـهید 
می داننـد؟ عوامـل و مؤلفه هـای موجـب صلـح پایـدار از نـگاه 
ایشان کدم اند؟ شهید مزاری برای زندگی مسالمت آمیز اقوام در 
افغانسـتان چـه پیشـنهاد های داشـت؟ درون مایـه و ارزش هـای 

نهفته در گفتمان صلح جویانۀ شهید مزاری چه بوده اند؟
بـه منابـع  بـا مراجعـه  کـه  ایـن پژوهـش تـلاش می شـود  در 
تاریخـی و دینـی بـا بهره گیری از اندیشـه ها و مبانی فکری شـهید 
مزاری، به سـؤالات فوق پاسـخ های معقول و منطقی ارائه شـود. 
قبـل از تبییـن مؤلفه هـا، صلـح پایـدار، واژگان اصلی این تحقیق 

را مورد شناسایی قرار می دهیم .

    مفهوم صلح پایدار
صلح در لغت به معنای آشتی، مسالمت و سازش و سازگاری 
اسـت، واژگان صـلاح و صالـح بـه مفهـوم رفتـار مطابـق عـدل، 
انصاف، شایسته و به دور از هرگونه فساد به کار رفته اند)دهخدا، 

کـه  گفـت  می تـوان  واقـع  در  صلـح(.  واژۀ  ذیـل   ،545 ،1377
صلـح مفهـوم عـام اسـت، هرنـوع سـازش و در هـر زمـان چـون 
مقاطعـه ی جنـگ، صلح عادلانـه و صلح پایـدار را دربرمی گیرد. 
صلـح پایـدار، بـه وضعیتـی گفتـه می شـود کـه امنیـت، آرامـش و 
صلـح بـرای همیشـه در یـک منطقـه برقـرار شـده  باشـد. بـه تعبیر 
کـه دولت هـا یـا مـردم یـک منطقـه حقـوق  دیگـر، بـه موقعیتـی 
امتیـازات همدیگـر را بـا درک متقابـل و بـر اسـاس عقـل و منطـق 
دوام دار مراعات کرده و زندگی مسـالمت آمیز را برگزینند، صلح 

پایدار اطلاق می شوند.
کانـت صلـح را در مقابـل جنـگ و ناامنی ارزش و فضیلت 
می دانـد )کانـت، 1983: 24(. اسـپینوزا معتقـد اسـت، صلـح 
تنهـا بـه معنـی نبـود جنگ نیسـت، بلکه به خـودی خـود، نوعی 
کـه از نیـروی جـان و روح آدمـی مایـه می گیـرد.  فضیلـت اسـت 
پـا با انتشـار رسـالۀ صلـح پایدار  مفهـوم صلـح پایـدار بیشـتر در ارو
کانـت  کانـت در اواخـر قـرن هجدهـم، شـناخته شـد.  امانوئـل 
کـه انسـان، بـر اسـاس »عقـل عملـی« و اخـلاق  معتقـد اسـت 
نهفتـه در ذات خـود می توانـد بـه ناامنی هـا، نزاع هـا و درگیری هـا 
کانـت، از یک طـرف طبیعـت انسـان و از  پایـان دهـد. از نـگاه 
نـزاع  باعـث  تفکـرات،  و  اندیشـه ها  گسـترده  تکثـر  سـوی دیگـر 
دائمی میان انسان ها می شوند. هرچقدر عقل عملی گسترده تر 
شود این جدال کمتر می شود)همان(. سه نوع صلح را می توان 
ترسـیم نمـود، صلـح بـه مفهـوم سـازش و مـدارا، صلـح مقاطعه و 
ایـن  کـه  همدلـی  و  همپذیـری  بـا  صلح پایـدار  و  جنـگ  تـرک 

فضیلت و ارزش است و از نهاد و ذات آدمی رهبری می شود. 
امانوئـل کانـت، بـرای تحقـق صلح پایـدار در بین ملت ها و 
اقـوام، در سـطح ملـی و بین المللـی، بـر وجـود شـرایط مهـم سـه 

کید می کند: ماده ای تأ
اول؛ قانون اساسی هر ملتی باید جمهوری باشد؛ یعنی نظام آن 
کشـور بـر جمهوریـت و ملت اسـتوار باشـد، بدین معنـا که قانون 
اساسـی بایـد مبتنـی بـر اراده و حقـوق اساسـی آن ملـت تنظیـم 
شـود )همـان(. مثـلًا اگـر قانـون اساسـی اعطایـی از سـوی رئیـس 
حکومـت یـا دیکتاتـوری باشـد، نمی توانـد عدالـت اجتماعـی، 
کنـد،  تضمیـن  کشـور  در  را  اداری  و  سیاسـی  اقتصـادی، 
بدین سـان ناامنـی و نابـودی صلـح پایـدار ثمـره ای چنیـن قانونی 



بخش دوم: مقالات  □

152152

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

کانـت  کـه در افغانسـتان بارهـا تکـرار شده اسـت.  خواهنـد بـود 
معتقـد اسـت کـه بـا نظـام جمهوریـت و مردم  نهـادی می تـوان بـه 

عدالت و صلح پایدار دست یافت.
دولت هـای  از  فدراسـیونی  بـر  مبتنـی  بایـد  ملت هـا  حـق  دوم؛ 
جمهوریت و دولت مستقل باشد تا آن ها بتوانند برای تضمین 
امنیـت خـود در سـطح ملـی و جهانـی، تصمیـم بگیـرد. لـذا اگـر 
و  دولتـی  اسـتبداد  نباشـند،  مسـتقل  یـا  جمهـوری  دولت هـا 
دخالت هـای خارجـی نمی گذارنـد کـه در کشـوری صلـح پایـدار 

تحقق یابد.
سوم؛ حق جهان وطنی یا مهمان شهری افراد، یعنی هر فردی با 
کـه مـا »حـق  مسـافرت داخلـی و بین المللـی، می توانـد بگویـد 
مهمان نـوازی« یـا حداقـل به عنـوان مسـافری در شـهر شـما »حـق 
پناهـگاه« دارم. بدیـن جهـت بایـد رفتار و برخـورد با ما صلح آمیز 
و بـا آرامـش باشـد )Kant; Perpetual peace: 1991, 105(. کانـت 
را مهـم  بـه اصـول ذیـل  پایـدار، توجـه  ایجـاد صلـح  در راسـتای 
می دانـد. الـف  برای صیانت از صلح واقعی در پیمان صلحی، 
زمینـۀ جنـگ در آینـده پذیرفتـه نشـود. ب  هیـچ کشـوری بـه هـر 
کشـور دیگـر را تحـت مالکیـت بگیـرد یـا بـا  دلیلـی حـق نـدارد 
اعمـال زور بـر کشـوری دخالـت کنـد. ج   هنـگام جنـگ، کسـی 
حق ندارد، اقداماتی را انجام دهد که صلح را دشـوار و ناممکن 

.)93 ,Ibid(سازد
صلـح پایـدار در افغانسـتان بـر اسـاس اندیشـه های شـهید 
مـزاری، بـر اصـول و مؤلفه هایـی اسـتوار اسـت کـه یکـی از آن ها با 
کانـت همخوانـی  جمهوریـت از شـرایط صلـح پایـدار در تفکـر 
انسـانی،  کرامـت  توحیـد،  چـون  مؤلفه هـای  و  اصـول  دارد. 
جان مایه هـای  و...  نفی تبعیـض  مردمـی،  اسـلامی   حکومـت 
صلـح پایـدار در نـگاه شـهید مـزاری را شـکل داده ، مشـروعیت و 
مقبولیت گفتمان صلح جویانه ای او را رقم زده اند. بدین سـان، 
دولـت افغانسـتان بـه شـهید مـزاری لقـب شـهید وحـدت ملـی 
داد. در ادامـه برخـی از اصـول و مؤلفه ها در اندیشـۀ شـهید مزاری 
کشـور می شـوند، مـورد  پایـدار در  کـه موجـب تحقـق صلـح  را 

بررسی قرار می دهیم.

1. اصل توحید  محوری و حفظ کرامت انسان

کید می کند که در اسـلام نه هزاره مطرح اسـت،  شـهید مزاری تأ
کـه مهـم  نـه افغـان ]پشـتون[، نـه ازبـك، نـه تاجیـك، آن چیـزی 
اسـت توحیـد و یکتـا نگـری همـراه بـا پرهیـزگاری است)منشـور 
برادری، 1379: 12(. پیام سـخن ایشـان این اسـت که ارزش هر 
قـوم و انسـانی در خدابـاوری و پرهیـزگاری او اسـت، قـوم و نـژاد به 
کـه  خـودی خـود ارزش نیسـت. شـهید مـزاری باورمنـد اسـت 
کیـد بـر توحیدمـداری و  صلـح پایـدار و آرامـش در افغانسـتان بـا تأ
حکومـت،  کـه  اسـت  معتقـد  او  می شـود.  دین محوری میسـر 
قانون، مشارکت سیاسی و... همه باید با اصول توحیدی یعنی 
خواسـتار  مـا  شـوند:  ایجـاد  و  تنظیـم  دین گرایـی  و  خدابـاوری 
در  اجتماعـی  عدالـت  و  قانـون  بـر  مبتنـی  اسـلامی  حکومـت 
افغانسـتان هسـتیم که در آن حقوق همۀ مردم کشـور به تناسب 
اجتماعـی  سیاسـی،  حیـات  در  حضورشـان  میـزان  و  نفـوس 

کشور تأمین شود )لعلی، 1383: 68(
کرمنـا بنـی  کرامـت انسـانی »ولقـد  در نـگاه شـهید مـزاری، 
آدم« )اسـراء/70(؛ و ارزش هـای کـه خداونـد بـه او عطـا فرمـوده، 
برای همۀ انسـان ها به طور یکسـان اسـت، در این مورد تبعیضی 
وجـود نـدارد. از سـوی دیگـر هیچ کسـی حـق نـدارد ایـن حرمـت و 
کرامـت انسـان را بـا تبعیـض، تحقیـر، قتـل و آوارگـی و... نادیـده 
بگیـرد. ایشـان، با توجه بـه ارزش ها و کرامت دائمـی و خدادادی 
و  آزادی  اگـر  می فرمایـد،  افغانسـتان  شـهروندان  دربـارۀ  انسـان، 
حقـوق انسـان ها ارزش دارد، بایـد همـه از ایـن ارزش هـا برخـوردار 
باشـد. همین هزاره، همین بلوچ، همین افغان در پاکسـتان، در 
یـر سـایۀ نظـام سیاسـی فدرالی زندگـی می کنند، در افغانسـتان  ز
چـرا نتواننـد زندگـی کننـد )لعلـی، 1383: 42(. مفهـوم سـخن 
ایشـان گویـای ایـن حقیقـت اسـت کـه در بسـیاری از کشـورها، 
همـه بـا همدیگـر بـرادروار و در سـایۀ قانـون بـه آرامـش و امنیـت 
مبنـای  بـر  افغانسـتان،  در  مـا  مـردم  اگـر  می کننـد،  زندگـی 
ارزشمندی حقوق و کرامت انسانی، قانونی را وضع و حکومتی 

را ایجاد کنند، می توانند در صلح، رفاه و آسایش زندگی کنند.
شـهید مـزاری بـا اعتقـاد بـر کرامـت الهـی انسـان، بـه آیـۀ 13 
سـوره حجـرات اسـتناد می کنـد که خداوند همـه را بـدون در نظر 
گرفتـن گرایش هـای فکـری آنان به طور یکسـان مورد خطـاب قرار 
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ل شـهید مزاری به  داده و احترام داشـته اسـت. نکته ای اسـتدلا
اقـوام جـرم  تنـوع  اسـلام،  دیـن  کـه مطابـق  اینجاسـت  آیـه  ایـن 
نیسـت و محکومیتـی نـدارد، بلکـه محکومیـت و قباحـت در 
قوم گرایـی و نـگاه تبعیض آمیـز اسـت کـه افـراد کرامـت و حرمـت 
حقـوق دیگـران را بشـکنند، جنگ ناامنـی و نزاع به وجـود آورده و 
صلـح و آرامـش را از دیگـران بگیرنـد. اگـر در کشـور همـه بـا حفظ 
کرامـت انسـانی همپذیـری داشـته  حقـوق یکدیگـر و بـر مبنـای 

باشند، صلح پایدار در جامعه استقرار می یابد.

2. اصل عدالت خواهی و حق طلبی

عدالت  تبعیض،  نفی  عدالت خواهی،  که  گفت  می توان 
مفاهیمِ  محروم،  قومیت های  حق خواهی  و  اجتماعی 
با  افغانستان  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  که  ارزشمندی اند 
گفتمان شهید مزاری وارد ادبیات سیاسی  اجتماعی افغانستان 
شدند. ایشان معتقد است که درخواستِ حق، اجرایِ عدالت 
و جامعۀ عاری از تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی در کشور، 
به معنی جدایی ملتی از ملت دیگر، باعث تجزیه یک منطقۀ 
او  کشور نیست )خبرنامه وحدت،1371: ش 73(.  سیاسی 
که اصل تفاهم، درک و پذیرش یکدیگر، حفظ  معتقد است 
حقوق ملت، عدالت اجتماعی و نفی انحصار طلبی از جنگ و 
ناامنی جلوگیری کرده، صلح پایدار را به همه هدیه خواهند داد. 
حقوق  احقاق  یعنی  اقوام،  برادری  و  تفاهم  مزاری؛  تفکر  در 
کشور؛ تحمل و همپذیری قومی، مذهبی،  مساوی همۀ اتباع 
)مرکز  است  ناامنی ها  و  نزاع ها  راه حل  تنها  سیاسی،  و  حزبی 
فرهنگی نویسندگان افغانستان، 147- 148(. مزاری؛ زندگی 
برادرانه و مسالمت آمیز را موجب دسترسی تمام اقوام به حقوق 
خود و باعث تحقق صلح همیشگی می داند. ایشان می گوید 
تاجیک،  هزاره،  ترکمن،  نمی کنیم،  نفی  را  نژادی  هیچ  ما  که 
افغان، ایماق و دیگر اقوام، در این مملکت برادروار زندگی کنند 
و هرکسی به حقوقشان برسند و درباره سرنوشت خود تصمیم 

بگیرد )همان، 33(

3. حکومت اسلامی   مردمی 

اسـلامی،  حکومـت  تحقـق  مـزاری،  شـهید  اهـداف  از  یکـی 

اسـت  بـوده  اجتماعـی  عدالـت  بـر  مبتنـی  و  فراگیـر  مردمـی، 
اسـلامیت،  آن  در  کـه  حکومتـی   .)36  :1388 )ضیایـی، 
یـرا کـه بـا  جمهوریـت )مردمـی  فراگیـر(. دارای اهمیـت اسـت، ز
این سیستم، جنگ و نزاع از بین می رود و صلح پایدار تضمین 
می شـود. این سـخن از لحاظ محتوایی با مفهوم جمهوریت در 
تفکر کانت همخوانی دارد. کانت، یکی از شرایط تحقق صلح 
پایـدار را جمهوریـت و حکومـت مبتنـی بـر قانـون اساسـی ملی و 
فراگیـر می دانسـت. شـهید مزاری بـر حکومت اسـلامی  مردمی و 
کیـد می کنـد، ایـن همـان جمهوری اسـلامی اسـت که  فراگیـر تأ
در افغانسـتان تحقق یافته اسـت. بر مبنای نظریۀ کانت و توجه 
کـه  گفـت  بـر چنـان حکومتـی، می تـوان  جـدی شـهید مـزاری 
امـروزه تحکیـم پایه هـای جمهـوری اسـلامی در افغانسـتان و نیز 
رفتـار دولـت مبتنـی بـر عدالـت اجتماعـی؛ صلـح پایـدار را در 

کشور به ارمغان خواهند آورد.
انحصاری  حکومتِ  و  امارت  جمهوریت،  مقابل  در  اما 
طالبان قرار دارد. آنان با حامیان خارجی خود با تحمیل کشتار، 
غیر  امارتی  حکومت  چنان  استقرار  پی  در  تخریب  و  ویرانی 
است؛  محور  امیر  که  امارتی  رویکرد  در  هستند.  مردمی 
احزاب  و  اقوام  مردم،  ارزش های خاص  و  خواسته ها، حقوق 
نادیده گرفته می شوند. در این صورت ناامنی، تبعیض، تحقیر و 

کشتار همچنان ادامه یافته و صلح پایدار محقق نخواهد شد.
شـهید مـزاری بـرای تحقـق صلح پایـدار، اعـلام می کند که 
ما اهل افغانستان، هیچ نژادی را نفی نمی کنیم؛ ترکمن، هزاره، 
تاجیك، افغان... بیایند در این مملکت برادروار زندگی کنند، 
اگـر کسـی بیایـد دیگـران را نفـی و نـژاد خـود را حاکـم بسـازد، ایـن 
نگاه فاشیستی و خلاف رسوم بین المللی است )مرکز فرهنگی 
نویسـندگان افغانسـتان، 1374: 33(. از نـگاه مـزاری معضـل 
گرایشـات قومـی و سیاسـت حـذف  عمـدۀ مـردم افغانسـتان، 
کـه اگـر اقـوام  کشـتار بوده انـد. ایشـان بـاور دارد  دیگـران بـا قتـل و 
سـاکن در افغانسـتان، هویت و شـخصیت و حقوق همدیگر را 
نفی نکنند، اگر کسی در اینجا ظلم نکند، حق دیگری را ضایع 
نکنـد، دیگـر مشـکل جنـگ و ناامنـی وجـود نخواهنـد داشـت. 
تمـام درگیری هـا بـر سـر همیـن مسـئله امتیـاز طلبـی و حـذف 
همدیگـر اسـت. ایـن امتیازطلبـی خـود را در چهـرۀ مذهـب، نژاد 
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167؛   :1374 هویـت،  می دهد.)احیـای  نشـان  را  خـود  و... 
سخنرانی رهبر شهید، 1373/10/5(.

4. وحدت ملی و نفی هرگونه تبعیض

یکـی از اصـول تحقـق صلـح پایـدار، وحـدت ملی در افغانسـتان 
اسـت. شـهید مـزاری بـا طـرح وحـدت ملـی، تفکـر فـرا قومـی و 
فراجناحـی را پیگیـری  کـرد. او در راسـتای تأمیـن صلـح پایـدار و 
دفاع از منافع ملی، معتقد است که وحدت ملی در افغانستان 
یک اصل است )مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، 1374: 
146(، یعنـی ایـن یـک اصـل ملـی و اجتماعـی پذیرفته شـده ای 
همـه اتبـاع کشـور اسـت، کسـی حـق خدشـه دار کـردن و عبـور از 
وحـدت ملـی را نـدارد. از آرمان هـا و اهـداف او ایـن بـود کـه کلیـه 
مـردم افغانسـتان از هـر قـوم و نـژاد و بـا هـر رنـگ و زبـان، بتواننـد در 
کننـد« )لعلـی، 1383: 55(.  بـرادروار و برابـر زندگـی  کنـار هـم 
می توان گفت که طبق تفکر شهید مزاری، تحقق وحدت ملی 
موجـب شـکل گیری صلـح پایـدار در کشـور در صورتـی می شـود 
کـه همـه با همدلی و برادرانه به زندگی مسـالمت آمیز ادامـه داده و 

برای آبادی کشور تلاش کنند.
شهید مزاری، در جهت نفی تبعیض و گرایش های قومی 
عقیـده،  آزادی  کـه  اسـت  معتقـد  افغانسـتان،  در  مذهبـی  و 
مذهـب، حـق حیـات و برابـری، امنیـت و صلـح را در کشـور بـه 
بـرای  امـا دشـمنی، اسـتبداد، انحصار طلبـی  وجـود می آورنـد؛ 
کنـار  کشـور فاجعـه ای بزرگـی اسـت، بایـد ملیت هـا و اقـوام در 
نویسـندگان  فرهنگـی  )مرکـز  کننـد  زندگـی  برادرانـه  همدیگـر 
افغانسـتان، 1374: 87(. شـهید مـزاری، بـر ایـن بـاور اسـت کـه 
زور و استبداد، حذف اقوام و احزاب نمی تواند معضل ناامنی و 
کننـد، بـا زورگویـی  کشـور حـل  جنگ هـای خانمان سـوز را در 
نمی تـوان واقعیت هـای جامعـه را انـکار کـرد و ایـن مـورد ملامـت 
و  تبعیـض  رفـع  بنابرایـن  277(؛   :1388 )ضیایـی،  ماسـت 

زندگی برادرانه در کشور، موجب تحقق صلح پایدار می شود.

5. نفی دخالت خارجی ها و دفاع از منافع ملی

از نگاه شـهید مزاری، کسـانی که تضاد، نفاق و ایجاد دشـمنی 
کـرده و حرکتـی خـلاف امنیـت ملـی انجـام  دهنـد، خائـن ملـی 

اسـت )ضیایـی، 1388: 157(. ایشـان، دخالـت خارجی هـا و 
جاه طلبـی رهبـران جهـادی را، ریشـه های درگیـری بیـن گروه هـا 
ذکـر می کنـد، او ضمـن قدردانی از همکاری دولت های دوسـت 
و برادر در چهارده سـال مبارزه، درخواسـت می کند که بگذارید 
ما خود سرنوشـت خود را تعیین کنیم. وی معتقد اسـت که اگر 
انحصـار  از  رهبـران جهـادی  و  قطـع شـود  دخالـت خارجی هـا 
بیـرون آمـده بپذیرنـد کـه ایـن پیـروزی مـال همـه مردم افغانسـتان 
است، هیچ وقتی ناامنی و جنگ در کشور پا نمی گیرند. مزاری 
در دفاع از منافع ملی کشور، از نقش مخرب عربستان سعودی 
در ایجـاد اختلافـات فرقـه ای در افغانسـتان یـاد می کند)مـزاری: 
رادیو فرانسه، 1371/1/5(. در جنگ های داخلی و تفرقه افکنی 
کابـل عرب هـا و  اعـراب و پاکسـتانی ها دخالـت می کننـد، در 
پاکسـتانی ها همـراه دیگـر متجاوزیـن بـه مـردم بی دفـاع حملـه 
کردند، چند عرب را اسـیر کردیم و در میدان شـهر نیز خارجی ها 
کرده انـد )واعظـی، 1378: 4ـ5(. عـده ا ی از دشـمنان  مداخلـه 
خارجـی مـردم افغانسـتان همـواره در ایـن فکـر بوده انـد کـه بـا حاد 
کـه اقـوام  نمـودن مسـائل، نـژادی، زبانـی، مذهبـی و... نگذارنـد 
کشـور بـه وحـدت ملـی و صلـح پایـدار دسـت  سـاکن در ایـن 
یابنـد. امـروزه می تـوان نمونه دخالت هـای خارجی هـا در نابودی 
صلـح کشـور را از طریـق القاعـده، طالبان، داعـش و... به خوبی 

مشاهده کرد.

جمع بندی
و  تحقیـر  توهیـن،  بی عدالتـی،  و  اسـتبداد  جنایـات،  سـال ها 
کشـور اسـلامی افغانسـتان، شـهید مـزاری را وادار  خونریـزی در 
کـرده بـود کـه راه حلی بـرای توقف آن جنایـات، در قالب وحدت 
کنـد. از منظـر  ملـی، عدالـت اجتماعـی و صلح دائمـی مطـرح 
شـهید مـزاری، اصـول و مؤلفه هـای الهـی  انسـانیِ چـون توحیـد، 
اصل عدالت، حق طلبی، اصل کرامت انسانی، نفی تبعیض، 
عدالـت اجتماعـی، می توانند سـفیر صلـح پایدار در افغانسـتان 
باشـند. گفتمان صلح جویانۀ شـهید مزاری، بدان جهت که از 
اصول و مؤلفه های الهی و انسـانی شـکل گرفته  اسـت، می تواند 
مـردم و توده هـا را بـرای تحقـق صلـح پایـدار به صحنه بکشـانند. 
نـزد  در  او  بـه  کـه  اسـت  گفتمـان  ایـن  ارزشـی  همین درون مایـۀ 
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همـگان، مقبولیـت و مشـروعیت بخشـیده اسـت. بدین سـان 
شاه بیت گفتمان ها در مراکز و محافل علمی، نهادهای دولتی 
و مدنـی شـده اسـت. شـهید مـزاری، بـرای ایجـاد صلـح پایـدار و 
آرامـش کشـور سـال ها مبـارزه کـرد، مظلومانه به دسـت جاهلان 
مدرن و طالبان انحصارگرا به شهادت رسید. مردم و مسئولان با 
درک دلسـوزی شـهید مـزاری بـه کشـور، خصوصـاً رئیس جمهور 
محمـد اشـرف غنـی بـه او لقـب رسـمی »شـهید وحـدت ملـی« 
دادنـد. بـر بنیـان اندیشـه های شـهید مـزاری، می تـوان گفـت کـه 
عدالـت  اجـرای  احـزاب،  و  اقـوام  همپذیـری  و  انسـانی نگری 
و  اقتصـادی  فرهنگـی،  متـوازن سیاسـی،  توسـعه  و  اجتماعـی 
اجتماعی از سوی دولت و در نهایت قطع مداخلات خارجی، 
ناامنی و جنگ را از کشور دور و صلح پایدار را به مردم رنج دیده 

هدیه خواهند نمود.
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شهید مزاری؛ عدالت اجتماعی و 
حقوق شهروندی

محمد علی جعفری  

چکیده
در ایـن نوشـتار، عدالت اجتماعـی و حقـوق شـهروندی از دیـدگاه شـهید وحـدت ملـی مـورد تحلیل قرار گرفته اسـت. شـهید مزاری 
مبتکر عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در افغانستان بود و بر این ایدۀ خود باور و اعتقاد راسخ داشت وآن را به طورجدی به معنای 
کـرد تـا آخریـن لحظـات حیاتـش پـای آن ایسـتاد. عدالـت اجتماعـی و حقـوق  کلمـه بیـن اقـوام و مذاهـب افغانسـتان پیگیـری  واقعـی 
کـه تمـام اقـوام کشـور در تصمیم گیری هـای کلان  شـهروندی بـا اسـتناد بـه سـخنان شـهید مـزاری در افغانسـتان وقـت بـه وجـود می آیـد 
حکومتـی و سرنوشت سـاز مشـارکت داشـته باشـند. رعایـت حقـوق شـهروندی و عدالت اجتماعی سـبب ثبات، صلـح، آرامـش و دوام 

حکومت ها می شود. 
در این مقاله به برخی از حقوق شهروندی پرداخته شده است:

1. حق مشارکت سیاسی؛ 
2. حق تأمین رفاه و توزیع عادلانۀ خدمات توسط دولت؛ 

3. حق امنیت.
کلید واژه  ها: عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، رفاه، امنیت، اقوام، افغانستان، شهید مزاری، مشارکت
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مقدمه
عدالـت  رعایـت  کشـور،  یـک  در  پایـدار  و  دائـم  ثبـات  بـرای 
کشـور در  اجتماعـی و حقـوق شـهروندی تمـام اقـوام سـاکن آن 
سـاختار سیاسـی و اداری کشـور ضروری اسـت. وجود عدالت 
باعـث  سیاسـی  امـور  در  شـهروندی  حقـوق  و  اجتماعـی 
همبسـتگی بین اقوام و سـبب دفاع از تمامیت ارضی آن کشـور 

به حساب می آید. 
از دیدگاه شهید مزاری رعایت عدالت اجتماعی و حقوق  
ملـی  وحـدت  روی  کـه  کسـانی  می کنـد  اقتضـا  شـهروندی 
افغانسـتان فکـر می کنـد بایـد بـا واقعیـت عینـی جامعـه برخـورد 
بکنـد و تمـام جریانـات سیاسـی و اقـوام و ملیت هـا را در نظـر 
رعایـت  و  اجتماعـی  عدالـت   )31  :2009 )ضیایـی،  بگیـرد.« 
کشـور نفـی انحصـار قـدرت و  حقـوق شـهروندی همـه اقـوام در 
برتری قوم بر قوم دیگر، برادری و برابری اقوام کشور است. شهید 
مزاری می گوید: »ما حقوق همۀ اقوام و ملیت ها را می خواهیم. 
حقـوق ملیت هـا بـه معنـای برابـری و بـرادری اقـوام و ملیت هـا 
اسـت« )همـان، 31(. نمی تـوان دربـارۀ وضعیـت سیاســی یـک 
کشـور سخن گفت، ولی عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی 
تمام اقوام و مذاهب را به اندازۀ حضور فیزیکی و جمعیتی شان 
در ادارۀ آن کشور نادیـده گرفت. اگر عدالت اجتماعی و حقوق 
شـهروندی اقـوام کشـور در امـور سیاسـی و تصمیم گیـری در نظـر 
گرفتـه نشـوند، هیـچ وقـت اقـوام سـاکن آن کشـور تعلـق خاطـر و 

دلبستگی به آن را نخواهند داشت. 
بـرای رسـیدن بـه دموکراسـی ، عدالـت اجتماعـی و حقـوق 
شـهروندی همۀ اقوام در سـاختار سیاسـی قدرت لازم و ضروری 
است تا زمینۀ همگرایی و وحدت ملی در قالب ملت واحد به 
قوام مثل افغانسـتان  وجـود آیـد. وحدت ملی در کشـوری کثیرالا
حقـوق  و  اجتماعـی  عدالـت  کـه  می کنـد  پیـدا  تحقـق  وقتـی 
شـهروندی همۀ اقوام در آن لحاظ شـود و در ادارۀ سیاسـی کشـور 
مشارکت داشته باشند. شهید مزاری از طراحان اصلی عدالت 
اجتماعـی و حقـوق شـهروندی اقـوام در قـدرت و ادارۀ سیاسـی 
کشـور بـود. شـهید مزاری طی مصاحبـه ای می گویـد: »ما حقوق 
همۀ مردم افغانسـتان را طبق نفوس و به تناسـب حضورشـان در 
تناسـب  بـه  ملیتـی  هـر  می خواهیـم...   جهـادی  صحنه  هـای 

کشـور در سرنوشـت  ایـن  واقعیـت وجـودی و حضـور خـود در 
سیاسی خود سهم داشته باشند« )غفاری، 1379: 45(.

در ایـن مقالـه روی دو موضـوع بسـیار حیاتـی و مهـم، یعنـی 
عدالـت اجتماعـی و حقـوق شـهروندی از دیـدگاه شـهید مزاری 

بحث می شود:

1. عدالت اجتماعی 
تعریف آن به نحو اختصار: عدالت اجتماعی به معنای رعایت 
اجتمـاع  سـاحت  در  شایسـتگی ها  و  اسـتحقاق ها  تناسـب، 
اسـت. عدالـت اجتماعـی مبتنـی بـر احـوال و افعـال اعضـای 
جامعـه اسـت و جایـگاه هرکـس بنابـر اسـتحقاق و اسـتعداد او 

تعیین می شود« )بیات، 1386: 376(.
گفـت شـهید مـزاری معمـار عدالـت  بـه جرئـت می تـوان 
اجتماعی در کشـور افغانسـتان بود. شـهید مزاری برای اولین بار 
مقوله های جدیدی چون عدالت اجتماعی، برابری اجتماعی 
و سیاسی را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد. بدون تردید یکی از 
نیازهـای  از مهم تریـن  یکـی  و  اساسـی ترین حقـوق شـهروندی 
عدالـت  و  اسـت  اجتماعـی  عدالـت  از  برخـورداری  انسـان، 
اجتماعـی یکـی از مهم تریـن اصل هـای نظـام مردم سـالاری بـه 

شمار می رود.
شـهید مـزاری بـرای تحقـق عدالـت اجتماعـی تـا آخریـن 
لحظات حیات پربار خود لحظه ای از تلاش در تحقق عدالت 
یـغ نکـرد. ایشـان عدالـت اجتماعـی را بـرای تمـام  اجتماعـی در
اقـوام کشـور می خواسـت و بـرای تشـکیل یـک حکومـت فراگیر، 
عدالـت اجتماعـی را ضـروری می دانسـت. در این باره می گوید: 
»هدف ما تشکیل حکومت اسلامی، مردمی فراگیر و مبتنی بر 
عدالـت اجتماعـی در افغانسـتان اسـت... خواسـت مـا تأمیـن 
اسـت«  افغانسـتان  مـردم  میـان  بـرادری  و  برابـری  عدالـت، 

)ضیایی، 32(. 
شـهید مـزاری معتقد بود تا زمانی کـه عدالت اجتماعی در 
جامعـۀ افغانسـتان تأمیـن نشـود، رسـیدن بـه وفـاق ملـی و اتحـاد 
امـکان  نـدارد. شـهید وحدت ملی، تأمیـن عدالت اجتماعی را 
زیربنای رسـیدن به یک ملت واحد می دانسـت و از آن هم دفاع 
»حـزب  کـرد:  عـلام  روشـن  و  شـفاف  طـور  بـه  بارهـا  و  می کـرد 
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وحـدت از هـر طرحـی که منجـر به عدالت اجتماعـی در جامعۀ 
کنـد،  اعـاده  را  و حقـوق ملیت هـای محـروم  افغانسـتان شـود 

استقبال می کند« )منشور برادری، 1379: 374 (. 
در اندیشۀ شهید مزاری عدالت اجتماعی تنها برای مردم 

هزاره نبود؛ بلکه برای همۀ اقوام کشور بود.
چنان کـه  محمداشـرف غنـی رئیس جمهوری افغانسـتان 
از  همـه  بـرای  عدالـت  اجتماعـی،  عدالـت  »تأمیـن  می گویـد: 
مـی رود«  شـمار  بـه  مـزاری  شـهید  اندیشـه های  اساسـی ترین 

)سخرانی رییس جمهور به مناسبت سالگرد شهید مزاری(. 
کـه  بـرای تأمیـن عدالـت اجتماعـی بـر نظامـی نیـاز اسـت 
برخاسـته از ارادۀ عمـوم مـردم اعـم از مـرد و زن باشـد و ارادۀ همـۀ 

اقوام کشور را تمثیل کند.
کشـور یـک اصـل  شـهید مـزاری عدالـت اجتماعـی را در 
کـه عدالـت اجتماعـی بـه  می دانسـت و بـاور داشـت تـا زمانـی 
وجـود نیایـد و تمامـی شـهروندان کشـور از حقـوق مسـاوی و برابـر 
برخـوردار نشـوند، نـزاع هـا، مشـکلات سیاسـی و اجتماعـی در 

افغانستان حل نخواهد شد.
شـهید مزاری عدالت اجتماعی را نه به عنوان یک هدف 
یابـی و سـنجش پندارهـا و  بلکـه بـه عنـوان یـک معیـار بـرای ارز
گفتارهـا دنبـال می کـرد. ایشـان معتقـد بودکـه تعییـن واحدهـای 
اداری گذشتۀ افغانستان ظالمانه و برخلاف عدالت اجتماعی 
بایـد  می گفـت  ایـن رو،  از  اسـت؛  بـوده  شـهروندی  حقـوق  و 
بـه طـور عادلانـه و براسـاس جمعیـت تغییـر  واحدهـای اداری 

کند« ) ضیایی، 2009: 220(. 
 رسیدن به عدالت اجتماعی از دید شهید وحدت ملی به 
معنی حضور تمام اقوام ساکن کشور در تمام تصمیم گیری های 
مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و از بین رفتن فاصله میان 
وعده های داده شده توسط دولت ها و کارهای انجام داده شده 

است.

2. حقوق شهروندی 
انســان در هــر جامعــه ای کــه زندگــی می کند به عنوان شــهروند آن 
کــه رعایــت آن توســط همنوعــان و  جامعــه دارای حقوقــی اســت 
و  الزامــی  امــری  جامعــه،  آن  بــر  حاکــم  حکومتــی  سیســتم 

انکارناپذیر است.
بـه مجموعـۀ  را می تـوان  کلـی حقـوق شـهروندی  بـه طـور 
قواعـد حاکـم بـر روابط اشـخاص در جامعۀ شـهری تعریف کرد. 
حقـوق شـهروندی جـزء حقـوق ذاتـی و فطـری انسـان ها اسـت. 
همچنیـن ایـن حقـوق غیرقابـل انتقـال و تجزیه ناپذیـر اسـت، به 

این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند.
نکته قابل توجه این اسـت که حقوق شـهروندی به افرادی 
باشـند.  داشـته  را  کشـور  یـک  »تابعیـت«  کـه  می یابـد  تعلـق 
همچنیـن بایـد افـزود کـه حقـوق شـهروندی، بـه اتباع یک کشـور 
فـارغ از رنـگ، قومیـت، نـژاد، دیـن و طبقه شـان تعلـق می یابـد. 
حقـوق شـهروندی وقتـی تحقـق پیـدا می کنـد که تمـام افـراد یک 
برخـوردار  و فرهنگـی  کلیـۀ حقـوق مدنـی، سیاسـی  از  جامعـه 
جامعـه  آن  اعضـای  عنـوان  بـه  نیـز  شـهروندان  و  باشـند 
مسـئولیت هایی را در راسـتای ادارۀ بهتـر و ایجـاد نظـم عهـده دار 
شـوند. بدیهـی اسـت شـناخت ایـن حقـوق متقابـل در ارتقـای 
حقوق شهروندی و ایجاد جامعۀ سالم مبتنی بر نظم و عدالت، 

نقش مؤثری دارد. 
حقـوق شـهروندی اقسـام متعـددی دارد کـه به بعضـی آنان 

اشاره می شود.

الف: حق مشارکت سیاسی شهروندان 

که تمـام مـردم و  مفهـوم مشـارکت سیاسـی بـه این معنی اسـت 
سیاست،  جامعـه،  امورکلـی  در  بایـد  کشور  آن  ساکن  اقوام 
حکومت و مدیریت نظام سیاسـی نقش مسـتقیم داشـته باشـند.
کــه در  بــه عبـارت دیگــر آن چــه مهــم اســت ایــن اســت 
مدیریـت و تصمیم گیری های اساسی و سرنوشت ساز جامعه و 
کشور در همه ابعـاد، اقوام و مردم بـه دور از تبعیض های قومی و 
مذهبی نقــش مؤثــر و حضــور فعــال و دخالـت مسـتقیم داشـته 
باشــند« )علی خانـی، 1377: 21(. حکومـت سـالم، جامـع و 
درسـت حکومتی است که تمام شهروندانش از اقوام و مذاهب 
به طور کل اقشـار مختلـف جامعه در آن مشـارکت مؤثر و حضـور 
فعـال در تصمیم گیری هـای سیاسـی داشـته باشـند، نسـبت به 

آن حکومت احساس تعلق کنند.
در  اقـوام  تمـام  مشـارکت  مـورد  در  ملـی  وحـدت  شـهید 
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سرنوشت سیاسی شان می گوید: »حزب وحدت اسلامی برای 
کشـور، سـهم مسـاوی در تصمیم گیری هـا  ملیت هـای محـروم 
می خواهـد؛ چـون انقـلاب اسـلامی مـال همه بوده اسـت و همۀ 
اقشـار مـردم در انقـلاب شـرکت داشـتند، در تصمیم گیـری هـم 

طبق نفوس شان شرکت داشته باشند« )ضیایی، 2009: 32(. 
رعایـت حـق مشـارکت مـردم در امـور سیاسـی کشـور نقـش 
اساسی در صلح،آرامش، استحکام و تـداوم حکومت آن کشور 
حـق  کـه  اسـت  حکومتـی  دوامـدار  و  مردمـی  حکومـت  دارد. 

مشارکت مردمش را در ساختار سیاسی در نظر گرفته باشد.
حـق  جملـه  از  شـهروندی  حقـوق  مـزاری  شـهید  نظـر  از 
مشـارکت در امـور مملکـت وقتـی تحقـق پیـدا می کنـد کـه همـۀ 
کلان  کشـور بـه انـدازۀ نفوس شـان در تصمیم گیری هـای  اقـوام 
سیاسـی حضـور و مشـارکت داشـته باشـند. شـهید مـزاری بـا 
صراحـت تمـام می گویـد: »اگـر حقـوق شـهروندی تمـام اقـوام و 
کشـور افغانسـتان تأمیـن نشـود، مشـکل  ملیت هـای مسـلمان 
افغانستان و اختلافات سیاسی حل نمی شود و تنها با تفاهم و 
کـرد«  کنونـی را مهـار  احتـرام بـه حقـوق یکدیگـر می تـوان بحـران 

)همان، 36(. 
مشـارکت دادن مـردم بـه معنـای بـه وجـود آوردن فضای باز 
سیاسی، مذهبی و آزادی عقیده و بیان است کـه جـزء عناصـر 
در  مـی رود.  شــمار  بـه  کشـور  یـک  سیاســی  توســعۀ  اصلــی 
سرنوشـت  در  مـردم  مشـارکت  حـق  از  اسـتفاده  افغانسـتان 
مشترک شان باعث ثبات آن می شود. مطالبۀ حقوق شهروندی 
مشروع از طرف یک قوم و مذهبی به منزلۀ دشمنی با سایر اقوام 
کـه  کشـور نیسـت و ایـن حـق طبیعـی مـردم اسـت  و یـا تجزیـۀ 
خواسـتار حقوق خویش و عدالت باشـند« )همان، 33(. حق 
طبیعی هر شهروند است که در مسائل سیاسی انتخاب کردن 
ملـی  وحـدت  شـهید  کنـد.  شـرکت  آزادانـه  شـدن  انتخـاب  و 
راه حـل مسـئلۀ افغانسـتان را انتخابـات آزاد می دانسـت کـه بایـد 
مرد و زن در انتخابات شـرکت داشـته باشـند و سرنوشت شـان را 

تعیین کنند« )همان، 32(. 
مشارکت دادن اقوام در حکومت های پیشــین افغانســتان 
گرفتـه  نظـر  در  قومـی  اقلیت هـای  حقـوق  و  نداشـت  وجـود 
گذاشـته  کنـار  کشـور  نمی شـدو از تصمیم گیری هـای سیاسـی 

شـده بودند و در میان قوم حاکم هم عدۀ بسـیار اندک، تصمیم 
گیرنـدۀ اصلـی در امـور حکومـت داری بودند. از بین اقوام سـاکن 
کـه از  کشـور بعـد از قـوم ازبـک محروم تریـن قـوم، هزاره هـا بودنـد 
کلـی محـروم بودنـد و  حقـوق سیاسـی شهروندی شـان بـه طـور 
گذشـته از مشــارکت آنــان در امـور حکومتــی و  حکومت هـای 
تصمیم گیری هـای سیاســی جلوگیـری می کردنـد. همزمـان بـا 
اخـراج نیروهـای شـوروی سـابق از افغانسـتان، آغـاز رایزنی هـا و 
تصمیم گیری هـا میـان گروه هـا و طرف هـای درگیـر برای تشـکیل 
دولت جدید و تعیین آیندۀ سیاسی کشور هزاره ها نیز در قالب 
حـزب وحـدت به رهبری شـهید مزاری گرد هـم آمدند تا در آیندۀ 

سیاسی کشور مشارکت داشته باشند.
بعد از پیـروزی مجاهدیـن انتظار می رفت که تبعیض قومی 
کشور در  اقوام ساکن در این  برود و همۀ  از بین  و مذهبی هم 
مسائل سیاسی و حکومت داری به اندازۀ حضور و نفوس شان 
مشارکت داشته باشند و یک حکومت فراگیر و با دوام که حقوق 

همۀ اقوام و مذاهب در آن رعایت شود به وجود بیاید.
از رهبـران مجاهدیـن تنهـا شـهید مزاری مشـارکت اقـوام در 
قـدرت سیاسـی را مطـرح کـرد و او تنهـا معمـار این ایده شـناخته 
و  شـهروندی  حقـوق  مـزاری  شـهید  کـه  چـون  اسـت؛  شـده 
مشـارکت سیاسـی را تنهـا بـه عنـوان یک شـعار و خواسـت کلی 
روشـنفکرانه مطـرح نکـرد؛ بلکـه او مشـارکت اقـوام را در مسـائل 
بـه  و  می دانسـت  بنیـادی  و  اساسـی  راه حلـی  یـک  سیاسـی 
در  جمعیت شـان  تناسـب  بـه  اقـوام  واقعـی  مشـارکت 
از  یکـی  در  داشـت.  ایمـان  سیاسـی  تصمیم گیری هـای 
سـخنرانی هایش می گویـد: »حـزب وحـدت بـرای  ملیت هـای 
کشـور سـهم مسـاوی در تصمیم گیری هـا می خواهـد«  محـروم 

)ضیایی، 2009: 33 و 232(.
و  مجاهدیـن  پیـروزی  اول  روزهـای  همـان  در  متأسـفانه   
تشـکیل حکومـت دو قـوم بـزرگ کشـور، ازبک هـا و هزاره هـا کنـار 
گذاشـته شـدند و حقوق شـان را از مشارکت سیاسی به طورکلی 
نادیـده گرفتنـد و درواقـع بـاز همــان رویـۀ حکومت های ســابق را 
ادامه دادند و از مشــارکت اقوام به خصوص شــیعیان و هزاره ها 
در حکومــت مجاهدیــن جلوگیـری کردنـد؛ ولـی در همـان زمـان 
شـهید مزاری از حقوق شـهروندی و مشـارکت عادلانۀ تمام اقوام 
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در ادارۀ کشـور سـخن می گفت: »هر ملیتی به تناسـب واقعیت 
وجودی و حضور خود در این کشـور در سرنوشـت سیاسـی خود 
سـهیم باشـد و ایـن مربـوط بـه یـک ملیـت خاصـی نیسـت. مـا 
کـه در جهـاد سـهم داشـتند  می خواهیـم همـۀ اقـوام همان گونـه 
بایـد در آینـدۀ ایـن مملکـت هـم سـهم داشـته باشـند« )همـان، 
33(. شهید مزاری مشارکت اقوام کشور را در ساختار سیاسی 
بـه فکـر  کـه دیگـران  کـردن  امـور سیاسـی در حـال مطـرح  در  و 
انحصـار قـدرت توسـط قـوم خـودش بـود هرکـه را مانـع انحصـار 
بـه  و  برمی آمدنـد  نابودی شـان  درصـدد  می دیدنـد  قدرت شـان 
مـزاری  شـهید  امـا  می زدنـد؛  دامـن  کشـور  اقـوام  بیـن  دشـمنی 
می گفت: »دشمنی ملیت ها در افغانستان فاجعۀ بزرگی است 
بـرادر  هـم  بـا  اقـوام  تمـام  مشـترک  خانـۀ  را  افغانسـتان  ایشـان  و 
می دانسـت و در ایـن خانـه همـه اقـوام سـاکن حـق دارنـد حـق 
کشـور بـرادری اسـت نـه  خواهـی و مشـارکت در امـور سیاسـی 
دشمنی« )مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، 1374: 87(. 
عـدم توجـه قدرت طلبـان بـه توصیه هـای شـهید مـزاری سـبب 

شکست، ذلت و خواری خودشان نیز شد.
بعـد از آن کـه طالبـان قـدرت را درکابـل بـه دسـت گرفـت نـه 
تنها هزاره و شیعیان را در سیاست و حکومت مشارکت ندادند 
کـه تقریبـاً حـق حیـات و زندگـی را از آنـان سـلب کردنـد و تـا زمان 
سـقوط حکومت طالبان ایـن روش حق کشی ظالمانـه بـه شـدت 
کــه  تمــام اعمــال مــی شد. بعــد از ســقوط حکومــت طالبــان 
حقوق شهروندی و مشـارکت همۀ اقوام به خصوص شـیعیان و 
هزاره ها تـا حـدی فراهـم شـد؛ ولـی متأسفانه باز حق مشارکت به 
معنـای واقعـی برای مردم و قوم هـزاره در ادارات حکومتی لحاظ 
کـه در بیـرون داده شـده اسـت مشـارکت قـوم  نشـد و طبـق آمـار 
هـزاره در حکومـت و مناصـب دولتـی خیلـی کمتـر از حق شـان 
اسـت. در تمــام انتخابــات کـه تــا بـه حـال در افغانســتان برگــزار 
شده است، بالاتریـن میـزان مشـارکت و رأی را ایـن مردم داشـتند 
و  سرنوشت سـاز  نقشـی  افغانسـتان  شـیعیان  و  هـزاره  مـردم  و 
کلیدی را در انتخابات بازی کرده اند؛ اما بعد از اتمام انتخابات 
و  قــدرت  تقســیم  کشـور،  ادارۀ  از مشـارکت در  مـردم  ایـن  حـق 
گرفتـه بـه فراموشـی سـپرده می شـود و مثــل  سـهم گیــری نادیـده 
حکومت هـای ســابق، هزاره هـا از حـق طبیعی شـان نسـبت بـه 

تصمیم گیری های کلان و سرنوشت ساز، اساسـی و سیاسی در 
ادارۀ کشـور محـروم و کنار گذاشـته شـده اند و بـه حق واقعی شـان 

نرسـیده اند.

ب: حق تأمین رفاه و توزیع خدمات بین 
شهروندان توسط نظام

ایـن حـق از حقـوق طبیعـی و بسـیار مهـم شـهروندان اسـت. در 
این کـه از دیـر زمـان از وظایـف حکومـت تأمیـن رفـاه بـه عبـارت 
یـع درسـت و عادلانـۀ خدمـات بـوده اسـت جـای هیـچ  دیگـر توز
شـکی نیسـت چنان که گفته شـده اسـت: »دولت برای زیسـتن 
بـه وجـود می آیـد و بـرای خـوب زیسـتن ادامـه می یابـد« )عالـم، 

 .)375 :1376
حداقل خدماتی که دولت و نظام سیاسی برای شهروندان 

کشور خود می توانند فراهـم کنند عبارت اسـت از:
1. بهبود بهداشت عمومی؛

2. گسترش آموزش و پرورش؛
3. تأمین امنیت اقتصادی، مالی، شغلی، بازار و سرمایه؛

راه هــا،  عمومــی  خدمــات  بــه  دادن  ســامان  و  تأمیـن   .4
ارتباطات و...

افغانسـتان،  یـخ  تار طـول  در  گفـت  می توان  جـرئت  »بـه 
حکومت های گذشـته حداقل سـطح زندگـی را برای شـیعیان و 
در  را  آمـوزش  تنها  نـه  نکـرده اند.  تأمین  کشـور  ایـن  هزاره های 
مناطـق شـیعه و هزاره نشـین گسـترش نـداده اند که تا سـال 330 1 
خورشیدی 1951میلادی در اکثر مناطق هزارستان دبسـتان و 
دبیرسـتان نبـود« )مقصودی، 1368: 50(. شهید مزاری از ظلم 
حکومت های گذشته به تلخی یاد می کند: »درگذشته مردم ما 
زمینه های  تمام  در  و  می برده  رنج  تاریخی  محرومیت  یک  از 
سیاسی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی برآن ها ستم روا 
داشته شده است« )ضیایی، 2009: 220(. شـیعیان و هزاره ها از 
امنیت شـغلی و سـرمایه گذاری نیز برخوردار نبودند و از بهبود 
ممانعت  آنـان  برای  ارتباطی  راه های  سـاختن  و  بهداشـت 
می شـد، حتـی اجرای پروژۀ مهم شـاهراه کابـل- بامیـان- هـرات 
کشـور بود بـه خاطر عبـور آن از هزاره جات  کـه بـه نفـع اقتصاد 
متوقـف مانده بود؛ اما خوشبختانه در دورۀ حکومت وحدت 
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گام های ارزشمندی در جهت به ثمر رساندن پروژه های  ملی 
ملی از جمله سرک مهم شـاهراه کابـل- بامیـان- هـرات برداشته 

شده است و امید است به زودی به بهـره برداری برسـد.

ج: حق امنیت شهروندان

از حقـوق مسـلم بین المللـی  تأمیـن امنیـت در تمـام زمینه هـا 
شـهروندان توسـط حکومـت اسـت کـه باید شـهروندان در کشـور 
محل زندگی شـان امنیت مالی و جانی داشـته باشـند. در نظام 
کـه بایــد همـۀ آحـاد و اقشــار  سیاســی، امنیــت چتـری اســت 

جامعه از سـایۀ آن بهره منـد باشـند.
شـهید مـزاری در مـورد تأمیـن امنیـت شـهروندان می گویـد: 
در  احـزاب  و  اقـوام  همـۀ  کـه  می آیـد  وجـود  بـه  وقتـی  »امنیـت 
تشکیلات امنیتی حضور داشته باشند. اگر حوزه های امنیتی 
وزارت داخلـه، دفـاع و امنیـت از همـۀ اقـوام و احـزاب نباشـند 
دولـت   .)33  :2009 )ضیایـی،  نمی شـود«  تأمیـن  امنیـت 
در  کشـور  در  اقـوام سـاکن  دادن همـۀ  بـا مشـارکت  افغانسـتان 
ایـن زمینـه  کـه در  امنیتـی می توانـد ضعف هـای  سـکتورهای 

وجود دارد برطرف نماید. 
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اهداف و آرمان های شهید مزاری

حمید زکی  

یژگی هـاى اعجاب انگیـز و صفت هـاى  ى همـۀ و شـهید مـزار
تمـام  و  بـود  کـرده  جمـع  خـود  در  را   کم نظیـر  و  برجسـته 
برجسـتگی هاى شـگفت انگیز یـك انسـان پیشـتاز و وارسـته 
ى و  ز ران پـس از پیـرو در عرصـۀ جهـاد و دفـاع از کشـور و در دو
کابـل یکـی پـس از دیگـرى در او  سـال هاى مقاومـت در غـرب 
مبارزاتـی  و  سیاسـی  یـخ  تار می کـرد.  تجلـی  ز  رو بـه  ز  رو
ى را کمتر سـراغ دارد.  افغانسـتان، افرادی همانند شـهید مزار
ارادۀ  و  عزت نفـس  داراى  باصلابـت،  شـجاع،  بـود  مـردى  او 
و  کار  فـدا بردبـار،  و  نسـتوه  تحول آفریـن،  و  نیرومنـد  قـوى، 
بی آلایـش،  و  قانـع  پـاك،  و  پارسـا  متعهـد،  و  وفـادار  صـادق، 
یک بیـن، مدیر و مدبر،  پـرکار و داراى وسـعت نظـر، دقیـق و بار
و  سـخن  بـه  معتقـد  و  هـدف  بـه  معتقـد  و  هـدف  بـه  مؤمـن 
عشـق  مردمـش  بـه  کـه  بـود  رهبـرى  او  یـش.  خو گفته هـاى 
ر داشـت و در راه اهدافش پا  یـد و بـه آرمـان و راهـش بـاو رز می و
ى می کـرد و به  می فشـرد و از منافـع و مصالـح مردمـش پاسـدار
و  اعتمـاد  از  محکمـی  ى  دژ بـود  توانسـته  جهـت  همیـن 
ران دفـاع و مقاومـت و چـه در مرحلـۀ  حمایـت مـردم چـه در دو

رد. بعد از شهادت به وجود بیاو

یـغ مردمـی در دوران جهـاد و  وفـادارى و حمایت هـاى بی در
برپایـی  و  تشـییع  مراسـم  در  مـردم  تاریخـی  حضـور  مقاومـت، 
صدها محافل بی نظیر در سـوگ آن شـهید شـاهد زنده و گویا بر 
ایـن گفتـه اسـت. آرى، شـهید مـزارى مـرد شـگفت انگیز تاریـخ 
اسـت. شـخصیت او را باید از دشـمنانش شناخت، دشمنانی 
کـه بـه او مهلـت ندادنـد و بـا نیرنـگ و قسـاوت او را همـراه یـاران 

فداکارش مظلومانه به شهادت رساندند.
ى نیز باید چهره سیاه طالبان را  براى شناخت شهید مزار
شناخت، طالبانی که نخستین بار با تیر قساوت و بی رحمی، 
گرفتند و  ى و یارانش را در افغانستان نشانه  نخستین بار مزار
پس از شهادت او حتی مرقدش را در مزار هم تحمل نتوانستند 
براى  کردند.  یکسان  خاك  با  را  شهید  آن  مرقد  وحشیانه  و 
که  ى باید طالبانی ها را شناخت، همان هایی  شناخت مزار
مردم افغانستان را قتل عام و غارت کردند و آشکارا حقوق بشر 
کمیت جابرانه خویش نقض کردند و در فرجام به  را در طول حا
جامعۀ  و  شدند  ظاهر  جهان  در  یسم  ترور سردمدار  عنوان 
الاشیاء  تعرف  که  است  همین  و  آوردند  ستوه  به  را  جهانی 
شگفت انگیز  یژگی هاى  و ى  مزار شهید  به  آنچه  باضدادها. 
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شهید  آن  آرمان هاى  و  اهداف  بی گمان  است،  بخشیده 
ى برخاسته از  والامقام است. اهداف و آرمان های شهید مزار
باور و ایمان و جهانی بینی او بود. اهداف و آرمان هاى او همان 
در  که  بود  ما  شلاق خورده  و  پابرهنه  مردم  دیرینۀ  آرمان هاى 
یر ضربات شلاق تبعیض و ستم قرار داشتند.  یخ ز تار طول 
آن  شهادت  سالروز  بیست وششمین  بهانۀ  به  که  است  بجا 
بازخوانی  به  یک بار  را  او  بزرگ  اهداف  و  آرمان ها  فقید  رهبر 
به اهداف و  کشور ما  آیندۀ  تا هرچه بیشتر نسل هاى  بگیریم 
آرمان هاى او بیشتر   آشنایی پیدا کنند. در این مختصر سعی 
شده است تا به بخشی از اهداف و آرمان هاى آن رهبر فقید 

به طور گذرا اشاره شود.

1. حکومت فراگیر
حکومت فراگیر یکی از اهداف و آرمان هاى سترگ رهبر مقاوم، 
شـهید عبدالعلـی مـزارى بـود. او پـس از پیـروزى مجاهـدان بـر 
کامـل  ى سـابق و شکسـت  تـا بـه دنـدان مسـلح شـورو ى  اردو
کـه  بـود  امیـدوار  کمونیسـتی،  انحطاطـی  یـم  رژ بقایـاى  آخریـن 
حکومت »عدل اسـلامی« توسـط مجاهدان تشـکیل شـود و در 
پـر تـو »نظـام اسـلامی« حقوق ملیت هاى محروم تأمین شـود و با 
و  رنج هـا  تمـام  دینـی،  و سـاختار  نظـام  بـه  رویکـرد مجاهدیـن 
مشـقت هاى جانکاهـی کـه مـردم در طـول مقاومـت دیـده بودند 

پایان یابد و دوران ستم و حق کشی ها به پایان برسد.
در  بارها  پیروزى  از  بعد  و  پیروزى  از  قبل  شهید  رهبر 
کید  گفتارها، سخنرانی ها و مصاحبه هاى خود به آن اشاره و تأ
که به عنوان نمونه به پاره اى از آن ها اشاره می  شود.  کرده است 
خبرنگار  با  مصاحبه  در   1372/2/6 تاریخ  در  مزارى  شهید 
جمهورى اسلامی ایران می گوید: »ارزیابی ما از مسئله این است 
که این رنج و مشقتی را که این مردم در طول چهارده سال کشیده 
کرد... ما براى مردم خود پیام می دهیم  بودند امروز خاتمه پیدا 
که مطمئن باشند، امنیت شان اعم از مالی و جانی تأمین شده 
است و ظلم دیگر به آخر رسید و تمام شد و یك »حکومت عدل 
کنندۀ حقوق همه ملیت هاى محروم در  که تأمین  اسلامی« 
طول تاریخ افغانستان باشد، تشکیل و از طرف مجاهدین اعلام 

خواهد شد«)غفاری لعلی،1373: 7و8(.

افغانستان یك حکومت  »در  در جاى دیگر می فرماید: 
کمونیستی مورد حمایت همه جانبۀ روسیه به وجود آمد که با 
ما  اسلامی  عنعنات  و  مذهبی  و  دینی  موجودیت  تمامی 
حکومت  این  اولًا   تا   کردیم  آغاز  را  جهاد  ما  بود.  مخالف 
کنیم و ثانیاً  ز روس ها را سرکوب  ملحد را از بین ببریم و تجاو
کند و  که منافع همۀ مردم ما را تأمین  یك حکومت اسلامی 
شدۀ  پایمال  حقوق  و  بخشد  تحقق  را  اجتماعی  عدالت 
در  کند،  اعاده  را  جامعه  محروم  و  مظلوم  ملیت هاى  کلیه 
در  شهید  رهبر   .)30 یم«)همان،  ر آو وجود  به  افغانستان 
 1371/9/25 یخ  تار به  خبرى ایتالیا  آژانس  با  مصاحبه 
مردمی،  اسلامی،  حکومت  یك  تشکیل  ما  »هدف  گفت: 
گیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانستان است. ما  فرا
پایان  افغانستان  مردم  بر  قرن  چندین  ستم هاى  می خواهیم 
تبعیض،  از  آن  در  که  آید  وجود  به  جامعه اى  و  یابد 
یی، تفاخر و افزون خواهی خبرى نباشد و کلیۀ مردم  برتری جو
افغانستان از هر قوم و نژاد و با هر رنگ و زبان برادرانه و برابر 
افغانستان  ملیت هاى  تمامی  حقه  حقوق  و  کنند  زندگی 
و  حضور  میزان  با  متناسب  بتوانند  آن ها  و  شده  تأمین 
تعیین  در  روسی  ضد  ساله  چهارده  جهاد  در  نقش شان 

سرنوشت سیاسی شان سهم بگیرند«)همان، 68(.
بـا  مصاحبـه  در   ،1372/9/15 یـخ  تار در  شـهید  رهبـر 
بالاتریـن  مجـروح،  بالاتریـن  گفـت:  پـرس،  فرانـس  خبرنـگار 
شـهید و بیش تریـن خرابی هـا را در دنیـا کشـور ما متحمل شـده 
اسـت... ما بنیادگرا نیسـتیم؛ ولی اگر بنیادگرایی به این معنی 
کـه مـا مسـلمان هسـتیم و غیـر از اسـلام چیـزى دیگـر را  باشـد 
ى  یـم.  تحقـق حکومـت اسـلامی بـراى شـهید مـزار قبـول ندار
به انـدازه ای مهـم بـود کـه بـه صراحـت گفـت: بـرادران! آینده نگر 
و  فراگیـر  تـا حکومـت  و  کردیـد  قیـام  بـراى خـدا  باشـید. شـما 
یـن اسـلامی تحقـق پیـدا نکـرده  عدالـت اجتماعـی طبـق مواز
یـد )همـان، 279(. رهبـر شـهید در  سـلاح تان را بـه زمیـن نگذار
یـادى از »حکومـت اسـلامی« و »نظـام دینـی« سـخن بـه  مـوارد ز
گنجایـش  مختصـر  ایـن  و   )279 اسـت)همان،  آورده  میـان 

بسط و تفصیل بیش از این را ندارد.
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2. عدالت اجتماعی
عدالـت یکـی از آرمان هـاى دیرینـۀ بشـریت اسـت و در اسـلام 
کیـد فـراوان شـده اسـت، تا جایی  جایـگاه خاصـی دارد و بـر آن تأ
گرفتـه  کـه عدالـت و احسـان مـورد دسـتور صریـح خداونـد قـرار 
کیـد فـراوان فرمـوده اسـت کـه »خداوند بـه عدالت و  اسـت و بـا تأ
احسـان امر می کند« چنانکه در سـورۀ نحل آمده اسـت: »انّ الله 
یأمـر بالعـدل والاحسـان وایتـاء ذى القربـی وینهـی عـن الفحشـاء 
والمنکـر والبغـی یعظکـم لعلکـم تذکـرون«. خداونـد بـه عـدل و 
احسـان و بخشـش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشـا و منکر 
و سـتم، نهـی می کنـد. خداونـد بـه شـما انـدرز می دهـد، شـاید 
متذکر می شوید)همان، 279( و مسلمانان را اعتقاد بر آن است 
در  اسـت،  داده  قـرار  در موضـع خـود  را  هـر چیـزى  کـه خداونـد 
کم تریـن انحرافـی وجـود نـدارد و جهـان بـر عـدل اسـتوار  هسـتی 
اسـت. شـعاع تابناك عدالت باید زندگی انسـان را روشن بسازد و 
بشریت با رویکرد به عدالت و تکیه بر اصل توحید و یکتاپرستی 
زنجیر استبداد و بردگی را پاره کند و با تحکیم پایه هاى عدالت 

اجتماعی، بنیان ستم و تبعیض و تجاوز را فروریزد.
شـهید مـزارى بـر اسـاس باورهـاى اعتقـادى و جهان بینـی 
عدالـت  »تحکیـم  »عدالـت«،  اسـتقرار  بـر  خویـش  الهـی 
اجتماعـی« در افغانسـتان تکیـه داشـت و بـر آن معتقـد بـود. او 
عدالـت«  »تحکیـم  گـرو  در  را  افغانسـتان  بحـران  راه حـل 
حکومتـی  از  مـا  می کـرد:  کیـد  تأ و   )295 می دانسـت)همان، 
داشـته  مدنظـر  را  اجتماعـی  عدالـت  کـه  می کنیـم  حمایـت 
از  مـا  هـدف  می گفـت،  صراحـت  بـه  و  باشـد)همان،233( 
مردمـی،  اسـلامی،  حکومـت  تشـکیل  چهارده سـاله،  جهـاد 
فراگیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانسـتان اسـت که در 
پرتـو او سـتم هاى چندیـن قرنـه بـر مـردم افغانسـتان پایـان یابـد 
)همان، 68( و حقوق همۀ مردم افغانسـتان به تناسـب نفوس 
کشـور  اجتماعـی  سیاسـی-  حیـات  در  حضورشـان  میـزان  و 
تأمیـن شـود)خبرنامۀ وحـدت، 1371( و امیـدوار بـود کـه روزى 
رابطـه  ایـن  در  و  یابـد  تحقـق  کشـور  در  اجتماعـی«  »عدالـت 
او   .)13741 اسـلامی،  وحـدت  هستیم)نشـریۀ  خوش بیـن 
کـرده و خواسـتار  می گفـت: »اگـر ملیتـی حقـوق خـود را طلـب 
عدالـت باشـد بـه معنـی تجزیه نیسـت. ایـن حق طبیعـی مردم 

اسـت کـه خواسـتار حقـوق خویـش و عدالـت باشـد« )غفـاری 
لعلـی،1373: 45(.و صریـح و روشـن می گفـت: »خواسـت مـا 
افغانسـتان  مـردم  میـان  بـرادرى  و  برابـرى  عدالـت،  تأمیـن 
اسـت«)همان، 45(. تحقـق »عدالت اجتماعی« براى شـهید 
گفـت، تـا تحقـق  کـه بـه صراحـت  مـزارى به انـدازه ای مهـم بـود 
یـن اسـلامی، نباید سـلاح ها بر  »عدالـت اجتماعـی« طبـق مواز
زمیـن گذاشـته شـود )همـان، 45( و تـا آخـر هـم سـلاح بـر زمیـن 

نگذاشت.

3. مشارکت و سهم گیرى در قدرت سیاسی
تأمین حقوق ملیت هاى محروم بدون مشارکت و سهم داشتن 
آن ها در قدرت امکان پذیر نیست، تحصیل حقوق ملیت هاى 
محروم رابطۀ ناگسستنی در مشارکت و سهم آنان در قدرت دارد 
و به همین جهت یکی از مهم ترین آرمان و اهداف رهبر شهید، 

مشارکت ملیت هاى محروم و سهم داشتن آنان در قدرت بود.
صـد  در   25 تشـیع  مـردم  داشـت،  کیـد  تأ شـهید  رهبـر 
همـۀ  در  بایـد  و  می دهنـد  تشـکیل  را  افغانسـتان  جمعیـت 
تصمیم گیری هـا از جملـه در تشـکیل دولـت، شـوراى قیـادى و 
شـوراى جهـادى، بـر اسـاس بیسـت وپنج درصـد سـهم داشـته 
باشـند، باقـی ملیت هـا نیـز بـه تناسـب موجودیـت ملی شـان در 
قـدرت سـهم بگیرنـد و در غیـر آن صـورت ایـن حکومت بـراى ما 

قابل قبول نیست)همان، 11(.

4.توزیع عادلانۀ پست هاى کلیدى
و  مـردم  مجاهـدت  وسـیلۀ  بـه  افغانسـتان  اسـلامی  انقـلاب 
مقاومـت احـزاب جهـادى در برابـر تجـاوز ارتش سـرخ بـه پیروزى 
رسـید و احـزاب بـه عنـوان نماینـدگان مـردم در عرصـۀ نظامـی و 
سیاسـی حضـور داشـتند. دبیـر حـزب وحـدت اسـلامی بـراى 
سهم گیرى عادلانۀ ملیت ها در قدرت، خواهان تقسیم عادلانۀ 
پسـت هاى کلیـدى بـه احزاب به تناسـب حضور و نفوس شـان 
بودند و می گفت: در ترکیب آیندۀ قدرت باید یکی از پست هاى 
کشـور بـه حـزب وحـدت اسـلامی بـه عنـوان نماینـدۀ  کلیـدى 
اصلـی و قانونی شـیعیان افغانسـتان تعلق بگیرد)همـان:77( و 
کلتـور  و  اطلاعـات  خارجـه،  مالیـه،  دفـاع،  وزارتخانه هـاى 
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وزارتخانه هاى کلیدى قلمداد شده بود و می گفت: پست هاى 
یـع شـود کـه هیـچ حزبی نتوانـد دو  کلیـدى کشـور بـه گونـه اى توز

پست کلیدى را یکجا به خود اختصاص دهد)همان:223(.

5. ظهور دولت پایدار و جامع به توافق همه
دولـت  ظهـور  مـزارى،  شـهید  آرمان هـاى  و  اهـداف  جملـه  از 
کـه بـا توافـق همـۀ احـزاب، اقـوام و  نیرومنـد، جامـع، پایـدار بـود 
ملیت هـاى موجـود در کشـور تشـکیل شـود و آرزو داشـت کـه در 
کـه همـۀ مـردم بـا آن موافـق  افغانسـتان حکومتـی تشـکیل شـود 
باشـند، حکومتی که مورد پذیرش و تأیید یك حزب یا یك قوم 
خاص باشد و حکومتی که چنین خصیصه را نداشته باشد از 
نظر آن شهید فقید مردود و فاقد اعتبار بود. رهبر شهید بارها در 
کید کرد  مصاحبه ها و سخنرانی هایش به این مطلب اشاره و تأ
کـه یـك دولـت قـوى، جامـع و پایدار بـا توافق همـه در دوران عبور 
کـه  وقتـی  امـا  بیایـد؛  کار  ى  رو موقـت  دولـت  حاکمیـت  و 
کل نفـوس افغانسـتان آمـار  انتخابـات دایـر می شـود اول بایـد از 

گرفته شود)همان:25(.

6. حکومت فدرالی
حکومـت فدرالـی بـه عنوان یك راه حل مناسـب و منطقـی مورد 
کـه افغانسـتان بـا پیـش  کیـد رهبـر شـهید بـود و او معتقـد بـود  تأ
گرفتن سیسـتم فدرالی، می تواند از بحران نجات پیدا کند و به 
راه حل مطمئن برسد. او در مصاحبه با خبرنگار روزنامۀ رسالت 
در  کـه  وضعیتـی  بـا  اکنـون  کرده ایـم،  اعـلام  قبـلًا  مـا  گفـت: 
افغانسـتان و به ویـژه در کابـل وجـود دارد تنهـا راه ثبـات و به وجود 
آوردن مرکزیـت، اعمـال سیسـتم فدرالـی اسـت و مـا آن را تنهـا 
ملـی  حاکمیـت  و  ارضـی  تمامیـت  کـه  می دانیـم  راه حلـی 
افغانسـتان را در پـی دارد. رهبـر شـهید در مصاحبـه بـا خبرنـگار 
رسالت گفت: هم اکنون در افغانستان نظام فدرالی عملًا وجود 
دارد، در ولایـات مختلـف افغانسـتان حاکمیت هـاى مختلف 
در  حاکمیـت  و  دولـت  معتقدیـم  مـا  و  اسـت  آمـده  وجـود  بـه 
از  مـاه  کـه چهـار  پیـدا می کنـد. دولـت فعـلًا  فدرالیسـم معنـی 
عمـرش می گـذرد هیـچ ارتباطـی بـا ولایات خـود نـدارد، این دیگر 
کـه توافـق ولایـات  دولـت نیسـت، ایـن سیسـتم فدرالـی اسـت 

مختلـف را در مرکـز هماهنـگ می کنـد، توافقـات ولایـات باید بر 
فدرالـی  هـم  آن  کـه  شـود  اعمـال  خـاص  سیسـتم  یـك 

است)همان:37و39(.

7. تشکیل اردو
ى نیرومند  اردو و قواى نظامی، مظهر قدرت و قوت اسـت. اردو
و متعهـد، پاسـدار حکومـت و مدافـع منافـع حکومـت و مـردم 
اسـت.  شـهید مـزارى کسـی بـود کـه پـس از پیـروزى مجاهدیـن 
ى اسـلامی بـر زبـان آورد و ایـن بـر اسـاس  سـخن از تشـکیل اردو
ایمـان و بـاور و پایه هـاى اعتقـادى و آموزه هـاى دینـی آن شـهید 
کـرد: »شـوراى  کابـل اعـلام  بـود. رهبـر شـهید در غـرب  نامـدار 
ى  جهـادى بایـد تصمیم بگیرد که آیا این نیروها بایـد در یك اردو

اسلامی شکل بگیرند«)همان:19(.

8. رسمیت مذهب جعفرى
شـهید مـزارى بـا درك سـتم قومـی و مذهبـی آرزو داشـت کـه این 
کنـار  در  جعفـرى  مذهـب  شـود.  برداشـته  افغانسـتان  از  سـتم 
مذهـب حنفـی رسـمیت یابـد، پیـروان هـردو مذهـب برادرانـه در 
افغانسـتان زندگـی کنند. رسـمیت پیدا کـردن مذهب جعفرى 
یکی از اهداف و خواسـته هاى به سـایر مهم رهبر شـهید بود و او 
بـا درك واقعیت هـاى عینـی افغانسـتان بـه صراحـت می گفـت: 
امـروز  و  اسـت  خارجـی  واقعیـت  یـك  سـنی  و  شـیعه  مسـئلۀ 

هیچ کس نمی تواند انکار کند.
بـه  چـه  مذهـب  یـك  اساسـی،  قانـون  در  می گفـت،  او 
رسـمیت شـناخته شود و چه شناخته نشـود، پیروان آن مذهب 
ى می کنند، در افغانستان اگر مذهب تشیع  از مکتب شان پیرو
مثل برادران اهل تسـنن رسـمیت داشته باشد، یك سنی شیعه 
نمی شـود. اگـر هـم رسـمیت نداشـته باشـد، یـك شـیعه سـنی 
یـم بعـد از  نمی شـود و ایـن یـك واقعیـت هسـت و مـا انتظـار دار
چهارده سـال جهاد مردم ما این شـجاعت و شـهامت را در دنیا 
کنـد و ایـن مشـکل جهـان اسـلام را در افغانسـتان حـل  اثبـات 
بکننـد و اعـلام کننـد کـه بین شـیعه و سـنی هیچ فرقی نیسـت 
ى ما مراسم خود را رسمی انجام می دهیم تا  یکی هستیم هر دو
کـرده از دسـت اسـتعمار در  کـه اسـتعمار ترسـیم  ایـن پـرده اى را 
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سـطح بین المللـی بگیریـم، بـه جهـت اختـلاف شـیعه و سـنی 
انقلاب ما ضربه نخورد، لذا در صحبت هایی که داشتیم، هم 
گفـت ایـن حـق شـما اسـت، کسـی نمی توانـد  آقـاى حکمتیـار 
حق شـما را سـلب کند و هم آقاى ربانی و مسـعود این مسـئله را 
قبـول کردنـد کـه ایـن حـق طبیعـی شـما اسـت، جنبـش هـم در 
مـا هیـچ  نظـر  از  ایـن مسـئله  کـه  کـرده  اعـلان  خط مشـی خـود 
اشـکال نـدارد. مـا معتقـد هسـتیم مسـئولین جهـاد و مسـئولین 
کـه  افغانسـتان درایـت بـه خـرج بدهنـد ایـن مشـکل و معضلـه 
اسـتعمار فوق العاده توانسـت تبلیغ بکند مسـئولین افغانسـتان 
این مسـئله را در افغانسـتان حل کنند و یك حکومت نمونه اى 

را در جهان اسلام مطرح کنند)همان:217و218(.
یکی از مهم ترین ایرادهاى شهید مزارى بر قانون اساسی 
دولت آقاى ربانی این بود که در آن رسمیت مذهب جعفرى در 
کنار رسمیت مذهب حنفی نادیده گرفته شده بود. در رابطه با 
که در این مسئله پافشارى  که هر  مسئلۀ مذهب ما معتقدیم 
که مذهب رسمی باید مذهب حنفی باشد، مذهب  می کند 
که پیروانی زیادى در افغانستان دارد رسمیت نداشته  جعفرى 

باشد، این سخن ناصحیح و به دور از عدالت است.
انقلاب  این  در  سنی  و  شیعه  همان طوری که  باید  لذا 
شریك اند در تصمیم گیرى آن شریك باشند و در دنیا اعلام و 
اثبات کنند که مسلمان ها بین خودشان هیچ اختلافی ندارند 
و از نظر اجرایی چندان مشکل نیست. بعد از نظر جهان اسلام 
کرده اند،  که در آنجا این مسائل را حل  نمونه هایی وجود دارد 
مثلًا در لبنان این مسئله را دارند، در ایران این مسئله حل شده 
یخ  تار طول  در  نمی آید.  پیش  کسی  براى  اجرایی  مشکل  و 
افغانستان نه سنی شیعه شده نه شیعه سنی شده است و اگر 
شیعه  شیعه  بشناسند  رسمیت  به  را  یکدیگرشان  مذهب 
است و سنی، سنی است. طبق فقه شان هم عمل می کنند، 
این دیگر ضرورت  فقه شان عمل می کنند.  به  آمده  که  حال 
ندارد که در قانون اساسی این کش بیفتد که این رسمی باشد 
که دارد به آن  یا نباشد چه قبول شود یا نشود، هرکس فقهی را 
یم و  عمل می کند، بدین جهت ما در این مسئله مشکل ندار
توصیۀ ما به دوستان این است که امروز مشکلات افغانستان 
که ما بیاییم خود  و مشکلات جهان اسلام بالاتر  از این است 

و  مذهبی  کشیدگی هاى  مسئلۀ  به  بکنیم  محدود  را 
کشیدگی هاى قومی و نژادى.

توافق  جعفرى  مذهب  رسمیت  براى  مزارى  شهید 
نظامی  در عرصۀ سیاسی،  که  را  افغانستان  احزاب  مهم ترین 
با  مصاحبه  در  چنان که  بود،  آورده  دست  به  داشتند  حضور 
خبرنگار تلویزیون پیام آزادى به 1372/8/29 به این مطلب 
که از نظر تنظیم  کرد  گفت: آقاى ربانی با ما توافق  کرده و  اشاره 
جمعیت، فقه جعفرى رسمیت دارد و در تدوین قانون اساسی 
هم از این موضوع جمعیت اسلامی حمایت کند، این توافقنامه 
و  است  داده  اسلامی  جمعیت  هم  و  اسلامی  حزب  هم  را 
کرده  اساس نامه اش منعکس  در  جنبش ملی اسلامی رسماً 
است. منتهی این قانون اساسی که پیش آمد اصل آن غیر قانونی 
که این مسئله قانون اساسی از طرف مردم  بود، لذا در دورانی 
تدوین شود، بینیم که آنجا با آن توافقاتی که دارند چگونه عمل 
اساسی  قانون  در  متأسفانه  ولی  کرد؟)همان:267(  خواهند 

دولت آقاى ربانی، رسمیت مذهب جعفرى نادیده گرفته شد.

9. تثبیت هویت و موقعیت سیاسی
یکی از اهداف شهید مزارى تثبیت هویت و موقعیت سیاسی 
مردمـش بـود و می گفـت: اگـر در افغانسـتان هویت پیـدا نکنیم و 
موقعیت سیاسـی خود را تثبیت نکنیم، کسـی براى ما ارزشـی 
قائل نمی شـود. او می گفت: تثبیت هویت و موقعیت سیاسـی 
یك ضرورت است که اگر کوچك ترین غفلت بشود باز اسارت 
سـه صدسـاله تکرار می شـود. او می گفت، سـه صد سـال دوران 
کنیـم و یـك  تاریـخ می خواهـد تـا بتوانیـم چهـارده سـال جهـاد 
حسـاب  مـا  ى  رو دنیـا  و  بدهیـم  شکسـت  را  ابرقـدرت 

بکند)دولت آبادی،1385: 33(.

10. تقسیمات واحدهاى ادارى 
بر اساس نفوس

تقسـیمات  مـزارى  شـهید  خواسـته هاى  و  اهـداف  از  یکـی 
کـه در  بـود، همـان چیـزى  نفـوس  بـر اسـاس  ادارى  واحدهـاى 
قانـون اساسـی سـال 1382 آمـده اسـت. شـهید مـزارى در ایـن 
تعییـن  اسـت  حکومـت  رأس  در  کـه  قدرتـی  می گفـت:  رابطـه 
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کننـده اسـت. یعنـی صـرف از مـردم یـك مشـروعیت درسـت 
می کنند... ما در زمان ظاهر شـاه چهار دوره رأى گیرى داشـتیم. 
وکیل در پارلمان می آمد، از تمام هزاره جات که هر ولسـؤالی اش 
یک صدوشـصت هـزار نفـر داشـت سـی نفـر وکیـل می آمدنـد و از 
جنوبـی و مشـرقی کـه نفـوس هـر ولسـؤالی اش پانزده هـزار نفـر بـود 
وکیـل  یـك  نفـر هـم  و هشـت صد  هـزار  دو  وکیـل می آمـد.  یـك 
کـه در پارلمـان طـرح شـد و  ى موضوعـی  کـه رو داشـتند یک بـار 
تشـکیل  پارلمـان  در  را  اکثریـت  شـدند  یکجـا  فارسـی زبان ها 
بـه  بـود  دادنـد، ولـی بلافاصلـه در دورۀ دوم هرچـه علاقـه دارى 
کـرد... اگـر در  کـه بایـد دقـت  ولسـؤالی تبدیـل شـد. اینجاسـت 
اینجـا غفلـت شـود بـاز همـان مسـئلۀ ولسـؤالی، علاقـه دارى و 
کـه مـن یـك نمونـه آن را بـراى شـما ذکـر  ولایـات را جـور می کننـد 
کـه یـك ولسـؤالی اسـت قبـل از  می کنـم. در منطقۀ دره صـوف 
انقلاب در زمان ظاهر چهل وسه هزار نفوس داشت. ولایتش که 
مرکـز بـود هیجـده هزار نفر نفوس داشـت. آن وقـت یك نماینده از 
ولایت می آمد و یك نماینده از ولسـؤالی. در کنار این چهل وسـه 
هـزار نفـر نفـوس یـك ولسـؤالی دیگـر از بـرادران اهـل تسـنن بـود که 
دوازده هزار باشنده داشت. پس دوازده هزار هم یك رأى داشت 
و چهل وسـه هـزار هـم یـك رأى. بدیـن لحـاظ ایـن مسـئله اگـر 

درست نشود، مسئله مشکلی است)همان:37و37(.

11. تأمین حقوق ملیت هاى محروم به 
تناسب نفوس

هیـچ  بـا  انسـان ها  مسـلم  حقـوق  نمـودن،  پامـال  و  حق کشـی 
کشـور مـا همـواره  منطقـی سـازگارى نـدارد؛ ولـی متأسـفانه در 
حقـوق ملیت هـاى محـروم پامال شـده اسـت و شـهید مـزارى از 
کـه بایـد نظـام جـور و  کـرد متوجـه بـود  کـه مبـارزه را آغـاز  دورانـی 
استبداد و تبعیض در کشور تغییر یابد و در سیستم حکومتی و 
سـاختار سیاسـی افغانسـتان تحـول بنیـادى پدیـد آیـد کـه در آن 
حقوق ملیت هاى محروم تأمین و تضمین شود. از مصاحبه ها 
و گفته هـاى رهبـر شـهید بـه خوبـی بـه دسـت می آیـد کـه تأمیـن 
حقوق ملیت هاى محروم کشـور به تناسـب نفوس از مهم ترین 
کید می کرد  اهـداف و آرمان هـاى آن رهبـر فقیـد بـود، او همـواره تأ
کـه قومیت هـا و ملیت هـاى سـاکن کشـور بـه میـزان نفوسـی کـه 

بـراى  باشـند.  داشـته  حکومـت  در  مشـارکت  و  سـهم  دارنـد، 
از  پیـش  را  شـمارى  نفـوس  آرمـان  و  هـدف  ایـن  بـه  دسـتیابی 
انتخابات ضرورى می دانست و بر آن پافشاری می کرد، علتش 
هم روشن بود؛ چون سهم گیرى عادلانۀ ملیت ها و قومیت هاى 
محروم در حکومت زمانی عادلانه خواهد بود که نفوس شمارى 
کشـور معلـوم بشـود تـا حقـی پامـال  انجـام بگیـرد، آمـار نفـوس 

نشود، هیچ اقلیتی از سهم داشتن در قدرت محروم نماند.
شـهید مـزارى در مصاحبـه بـا خبرنگار بی بی سـی در سـال 
مبـارزه  سـال  چهـارده  افغانسـتان  مـردم  گفـت،   1371/4/19
کردنـد و همـه در ایـن مبـارزه شـریك بودنـد، مـا حقوق همـۀ مردم 
در  حضورشـان  تناسـب  بـه  و  نفـوس  طبـق  را  افغانسـتان 
صحنه هاى جهاد می خواهیم و همۀ مردم هم مسـلح اند و این 
ایـن  کننـدۀ  ى نظامـی خودشـان تضمیـن  نیـرو موضـع قـوى و 
مسـئله اسـت که تا توافق همه ملیت ها گرفته نشـود یك دولت 
پایدار در افغانستان به وجود نمی آید تا بتواند حق کسی را ضایع 
ى منظـم جهـادى  کنـد... حـزب وحـدت اسـلامی نیـز یـك نیـرو
دارد و از یک چهارم مردم افغانستان نمایندگی می کند و حقوق 
ى مسـلح جهـادى  آن هـا را می طلبـد، مـردم غـرب و هـرات نیـرو
دارنـد و امـروز منطقـه خـود را اداره می کننـد. همـۀ این مناطق که 
هم مردمش مسلح اند و هم در جهاد سهم داشته اند باید در نظر 
گرفتـه شـوند و بـا توافـق همـه، یـك دولـت قـوى، جامـع و پایـدار 
ى کار بیایـد. ایـن مسـئله در دوران عبـور و حاکمیـت دولـت  رو
موقت اسـت؛ اما وقتی که انتخابات دایر می شـود باز باید اول از 
کل نفـوس افغانسـتان آمـار گرفتـه شـود و سرشـمارى شـود و ایـن 
آنـگاه  گیـرد،  صـورت  ملـل  سـازمان  نظـر  یـر  ز هـم  سرشـمارى 
انتخابات زیر نظر سازمان ملل برگزار شود و هر ملیتی به تناسب 
کشـور در سرنوشـت  ایـن  واقعیـت وجـودى و حضـور خـود در 
سیاسـی خود سـهیم باشـند و این مربوط به یك ملیت خاصی 
نیسـت چون ملیت هاى مختلف در این کشـور وجود دارند. ما 
سـهم  جهـاد  در  کـه  همان گونـه  ملیت هـا  همـه  می خواهیـم 
داشـتند، شـهید دادنـد و آواره شـدند بایـد در آینـدۀ این مملکت 
هم سـهم داشـته باشـند)غفاری لعلی،1373: 25(. رهبر فقید 
شیعیان افغانستان به مناسبت هاى مختلف در سخنرانی ها، 
حقـوق  تأمیـن  بـر  خویـش  مردمـی  دیدارهـاى  و  مصاحبه هـا 
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ملیت ها به تناسـب نفوس و ضرورت نفوس شـمارى در کشـور 
کید و اصرار داشـت)همان:7(. او  پیش از برگزارى انتخابات تأ
می گفـت: اگـر واحدهـاى ادارى بـر اسـاس معیـار نفوس نباشـد، 
اگـر  می گفـت:  او  می شـود.  یـادى  ز مشـکلات  بـروز  باعـث 
کنیـم و  جمعیـت افغانسـتان را بیسـت ویک میلیـون حسـاب 
ثلـث آن کـه هفـت میلیـون می شـود متعلـق بـه مـا اسـت. امـا بـا 
همین هفت میلیون یك ولایت به نام مردم هزاره نیست. ما که 
ثلـث مـردم افغانسـتان را تشـکیل می دهیـم از سـی ولایـت یـك 
ولایت در اختیار ما نیست، این در کجاى عدالت و در کجاى 
قانـون اسـت؟ بـه همیـن جهت ما معتقدیـم برادرانی که دلشـان 
به سرنوشـت آینده شـان می سـوزند و به آیندۀ خود فکر می کنند 
باید در حکومت عبورى حقوق ملیت ها را تثبیت کنند و بعد 

به توافق هم قانون بسازند.

12. تدوین قانون اساسی به وسیله 
نمایندگان مردم

یکی از خواسـته هاى شـهید مزارى این بود که قانون اساسـی به 
وسیلۀ نمایندگان و افراد منتخب مردم تدوین و تسوید شود، او 
معتقـد بـود کـه یـك قانـون، زمانـی قانـون اسـت کـه پیش نویس و 
تدویـن آن توسـط نماینـدگان تمامـی مردم صورت گرفته باشـد و 
بعـد کلیـه مـردم نیـز بـه آن رأى داده باشـند)همان:38و39( و در 
تشـکیل  می گفـت:  اساسـی  قانـون  کمیسـیون  تسـوید  مـورد 
این گونـه کمیسـیون ها، وظیفـه شـوراى عالـی نظـارت بـر دولـت 
اسـت. بایـد شـورا تشـکیل شـود و آن هـا در ایـن زمینـه تصمیـم 
بگیرند)خبرنامۀ وحدت،1371( و او در پاسخ به سؤال خبرنگار 
فرانس پرس گفت: تصویب قانون اساسی کار شوراى منتخب 
قانـون سـازى اسـت کـه در نتیجـۀ انتخابات تشـکیل می شـود و 
نـه هیـچ مقـام و جمـع دیگـر. از طـرف دیگـر بـر اسـاس آیین نامـه 
در  جهـادى  رهبـران  مصـوب  دولـت  بـر  نظـارت  عالـی  شـوراى 
کشـور، تنهـا شـوراى عالـی  جلال آبـاد در مسـائل مهـم و حیاتـی 
در  نیـز  کمیسـیون  ایـن  تشـکیل  و  بگیـرد  تصمیـم  می توانـد 
صلاحیت شـوراى عالی می تواند باشـد و نه رئیس جمهورى و 

یا کس دیگر)غفاری لعلی،1373: 239و240(.

نتیجه گیری
اهـداف و آرمان هـاى شـهید مـزارى بـر اسـاس بـاور و جهان بینی 
الهـی او در عرصـۀ نظامـی و سیاسـی افغانسـتان تبلور پیـدا کرد. 
مهم تریـن هـدف و آرمـان او شـکل گیرى سـاختار دینـی، تحقـق 
یـع عادلانـۀ قـدرت و سـهم گیرى اقـوام و  عدالـت اجتماعـی، توز
ملیت هـا بـه تناسـب نفـوس در قـدرت، شـکل گیری واحدهـاى 
ادارى به میزان نفوس، رسمیت یافتن مذهب جعفرى در کنار 
مذهـب حنفـی بـود کـه متأسـفانه در اثـر عـدم واقع بینـی احـزاب 
جهادى این اهداف و آرمان ها تحقق نیافتند، نام زیباى جهاد 
در اثـر زیاده خواهی هـا و تبعیـض و سـتم لکـه دار شـد و سـرانجام 
سـیاهی  و  مـرگ  کام  در  را  افغانسـتان  طالبـان،  ظهـور  پدیـدۀ 
یانه هاى قسـاوت و  فروبردند. خورشـید عدالت خواهی در زیر تاز

کینۀ فاشیسم سرنگون و چشم فروبست.

منابع

خبرنامۀ وحدت شـماره )87( یکشـنبه، 1371/10/13- � 1
کابل.

دولت آبـادی، بصیراحمـد )1385(، هزاره هـا از قتل عـام تـا � 2
احیای هویت، قم: ابتکار دانش.

3 �http://www.bsharat. سـایت مؤسسۀ فرهنگی بشـارت
com/id/mazari/ زندگینامۀ رهبر.

غفاری لعلی، عبدالله )1373(، فریاد عدالت )مجموعه � 4
فرهنگـی  موسسـۀ  قـم:  مـزاری(،  اسـتاد  مصاحبه هـای 

تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی.
مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان )1374(، احیـای � 5

هویت: مجموعه سخنرانی های استاد شهید، قم: سراج.
نشـریۀ وحـدت اسـلامی پیش شـماره 4/4/ 1371 هــ ش � 6

23- ذی حجه 1412، کابل.
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کثرت گرایی در اندیشۀ شهید مزاری

عارف وفایی  

چکیده

هدف اساسـی این مقاله بررسـی اندیشـۀ شـهید مزاری در مورد کثرت گرایی اسـت. کثرت گرایی، معتقد به تنوع و گوناگونی اجتماعی، 
کید بر نظام سیاسی دارد که در آن به منافع همۀ گروه های اجتماعی، توجه صورت گیرد. به عبارت دیگر،  سیاسی و فرهنگی است و تأ
کید دارد. پرسـش  کثرت گرایی بر تفکیک جامعۀ مدنی از حکومت، حفظ منافع اقلیت و اکثریت و توزیع قدرت میان مرکز و ولایات تأ
اصلـی ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه نسـبت اندیشـۀ شـهید مـزاری و کثرت گرایـی چگونـه اسـت و شـهید مـزاری بر کدام نـوع از نظام سیاسـی 
کیـد داشـت؟ یافته هـای ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از روش توصیفـی- تحلیلـی، بیانگر آن اسـت که شـهید مـزاری بر تقسـیم قدرت بین  تأ
احزاب سیاسی از یک طرف و بین مرکز و ولایات از سوی دیگر اعتقاد داشت و نظام فدرالی را تنها راه حل مطمئن برای رسیدن به ثبات 

سیاسی در کشور می دانست. 
کلید واژه: کثرت گرایی، فدرالیسم، شهید مزاری، انتخابات، افغانستان. 
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مقدمه
گـذار از عقب ماندگـی بـه توسـعۀ سیاسـی، دغدغـۀ بسـیاری از 
رهبـران سیاسـی و شـخصیت های علمـی، در افغانسـتان بـوده 
است. نواندیشی سیاسی و نظریات مبتنی بر تغییر سیاسی که 
اصلاح سـاختارهای کهن و سـنتی را به دنبال داشـته باشـد، از 
تاریـخ  از  ایـن مقطـع  در  آغـاز شـد.  الله خـان،  امـان  زمـان شـاه 
افغانستان، اندیشمندان و سیاست مداران زیادی برای اصلاح 
سـاختارهای سیاسـی کشـور نظریه ارائه دادند و اقدام کردند. با 
ایـن وجـود، از سـال 1357 بـه بعـد شـرایطی در افغانسـتان حاکم 
شـد، که سـخن گفتن از اصلاح و تغییر نظام سیاسـی و به ویژه 
حاکمیـت مردم سـالاری، خیلـی دشـوار گردید. ایـن وضعیت تا 
بـر  سـقوط امـارت اسـلامی طالبـان در سـال 1380، همچنـان 

فضای سیاسی افغانستان حاکم بود. 
پـس از خـروج نیروهـای شـوروی، در سـال 1371، مرحلـه 
جدیـد از ارائـه طرح هـا از سـوی برخـی جریان هـای سیاسـی در 
افغانسـتان شـروع شـد؛ اما اکثریت این طرح ها، غیر واقع بینانه و 
نامتناسـب بـا بافـت اجتماعـی و فرهنگـی افغانسـتان در نظـر 
گرفتـه شـده بـود. اضافه براین؛ پشـتوانۀ طرح هـا و رویکردها، نه بر 
ل منطقـی و مبتنـی بر واقعیت های جامعۀ افغانسـتان،  اسـتدلا
بلکـه باتوجـه بـه زور و بـا اسـتفاده از نیـروی نظامی، ترسـیم شـده 
بـود. در ایـن شـرایط تنهـا شـخصی کـه نظریـۀ جامـع و مبتنـی بـر 
کـرد، شـهید مـزاری بـود. وی  کشـور ارائـه  واقعیـت پلورالیسـتی 
معتقد بود که نظام سیاسـی افغانسـتان بر اسـاس اصول حقوق 
ویـژه  بـه  و  اجتماعـی  گروه هـای  و  اقـوام  همـۀ  منافـع  بشـری، 
اقلیت هـای کشـور در نظـر گرفته شـود. بـرای این منظور، شـهید 
مزاری، بر نظام فدرالی که از رهیافت کثرت گرایی، ریشـه و مایه 

کید داشت.  می گرفت، تأ
هدف نویسنده از نوشتن این مقاله بررسی اندیشۀ شهید 
مزاری در مورد نوع نظام سیاسی افغانستان است. این که شهید 
مزاری، به کدام رهیافت نظری در توسعۀ سیاسی اعتقاد داشت 
کدام نوع از الگوی حاکمیت در افغانستان بود؟ در  و خواهان 
که  می رسد  نظر  به  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  نوشتار  این 
اندیشه های شهید مزاری در عرصۀ سیاست، مبتنی بر رهیافت 
کثرت گرا و طرفدار نظام فدرالی در افغانستان بود. روش تحقیق 

به کار رفته در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و سعی دارد 
که با استفاده از مجموعۀ سخنرانی ها و مصاحبه های شهید 

مزاری، به پرسش های این تحقیق پاسخ ارائه کند. 
یـادی  در مـورد اندیشـۀ سیاسـی شـهید مـزاری تحقیقـات ز
کـه بـه طـور نمونـه چنـد مـورد آن را مـرور  گرفتـه اسـت  صـورت 
می شـود. محمـد آصـف عطایـی غزنـوی، در مقالـۀ خـود تحـت 
عنـوان »نگـرش اجمالـی بـر اندیشـۀ سیاسـی رهبـر شـهید اسـتاد 
بـر بیـان نگـرش شـهید مـزاری پرداختـه اسـت. از نظـر  مـزاری« 
نـژادی،  تبعیضـات  نفـی  بیانگـر  مـزاری  اندیشـه های  غزنـوی، 
وحدت ملی و عدالت اجتماعی بود. روح الله روحانی )1392(، 
در مقاله ای تحت عنوان »عدالت اجتماعی در اندیشـۀ شـهید 
مزاری« به ابعاد مختلف از عدالت اجتماعی از جمله عدالت 
سـاختاری، فرهنگـی و توزیعـی اشـاره کـرده اسـت و آن را تحلیل 
در   ،)1395( احسـانی  سـخی  غـلام  همچنیـن،  اسـت.  کـرده 
»شـهید مـزاری و فدرالیسـم، بـه مثابـه گزینـۀ مطلـوب حکومـت 
داری«؛ عـارف سـحر )1396(، در »مـزاری و نخسـتین تـلاش 
بـرای ایجـاد دولـت مـدرن«؛ محمـد باقـر احسـانی )1398(، در 
»وحدت ملی و فدرالیسـم در اندیشـۀ شـهید مزاری«؛ به اندیشـۀ 

سیاسی شهید مزاری پرداخته اند. 

رهیافت کثرت گرایی
توسـعۀ  در  مهـم  خیلـی  رهیافت هـای  از  یکـی  کثرت گرایـی 
سیاسی است که از جانب لیبرال ها مطرح شده است. ویژگی 
اصلی کثرت گرایی، اعتقاد به تفاوت و تنوع اسـت. پیچیدگی 
دولـت مـدرن لیبـرال بدیـن معنـا اسـت کـه یـک گـروه یـا طبقـه یا 
سـازمان نمی توانـد بـر جامعـه تسـلط یابـد. کثرت گرایـی قائـل بـه 
تمایـز و جدایـی میـان دولـت و جامعـۀ مدنـی اسـت، قائـل بـه 
تفـاوت میـان قـدرت اقتصـادی و قـدرت سیاسـی اسـت و بـه 
وجود تنوع منافع در هر مسئله و موضوعی اعتقاد دارد. براساس 
نظریۀ کثرت گرایی، قدرت امری غیرانباشـتی و پراکنده اسـت. 
بنابراین، نقش دولت این اسـت که به جای تسـلط بر جامعه در 
راسـتای منافع خاص، به تنظیم و کنترل سـتیز های اجتماعی 
لیبـرال،  کثرت گرایـی  در   .)332  :1388 )اسـمیت،  بپـردازد 
میـان  میانجـی  و  تعـادل  برقـراری  عامـل  صـورت  بـه  دولـت 
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مقامـات  راسـتا  ایـن  در  می کنـد.  عمـل  مختلـف  گروه هـای 
حکومتـی در صـدد ایجـاد سـازش میـان اولویت هـای مختلـف 
مطـرح  معتـرض  گوناگـون  گروه هـای  توسـط  کـه  سیاسـی اند 
می شـوند. تحـت ایـن شـرایط چنان چه معترضـان قادر بـه اعادۀ 
مجالـس  و  قانونگـذاری  فرایند هـای  طریـق  از  خویـش  حقـوق 
مقننـه نباشـند، در آن صـورت بـه دادگاه ها مراجعه کرده تا بدین 
طریق براسـاس قانون اساسـی احقاق حق کنند. در صورتی که 
گـروه ناراضـی بـرای تحقـق منافع عینـی خویـش از حمایت قوی 
در  را  خـود  خواسـت های  می توانـد  باشـد،  برخـوردار  مردمـی 
چارچـوب سیاسـت های حزبـی و نهاد هـای صنفـی تعقیـب 
کـه پـس از بحـث، مذاکـره، اقنـاع و  کنـد. در ایـن مرحلـه اسـت 
بـه سیاسـت می شـوند  از تقاضاهـا تبدیـل  مصالحـه، بخشـی 

)قوام، 1393: 71(. 
از نظـر لیپسـت بـه هر انـدازه ای که جوامع پیشـرفت کنند و 
پیچیده تر شـوند تعداد گروه های اجتماعی و رهبران علاقه مند 
بـه ایـن گروه هـا نیـز افزایـش می یابنـد. ایـن رهبـران ناچارنـد کـه بـا 
یکدیگر به مذاکره بپردازند و در مورد مسـائل مختلف دسـت به 
مذاکـره ای  و  رقابـت  چنیـن  پرتـو  در  بنابرایـن،  بزننـد.  ائتـلاف 
مداومی اسـت که مردم قادر خواهند شـد بر پاره ای امور عمومی 
کـه  بـه نظـارت بپردازنـد. طبعـا ایـن نظـارت از طریـق انتخابـات 
گروه هـا اسـت صـورت می گیـرد.  منبـع طبیعـی حکمیـت بیـن 
توازنـی کـه در نتیجـۀ ایـن فراینـد حاصـل می شـود، امکان تحقق 
صـور خاصـی از دموکراسـی را فراهـم مـی آورد )سـجادی، 1396: 
98- 99(. دموکراسـی، نظـام حکومتـی اسـت کـه در آن رهبـران 
و  احـزاب  می شـوند،  انتخـاب  دموکراتیـک  انتخابـات  در 
یـادی مشـارکت می کننـد و احـزاب مخالـف در  کاندیدهـای ز
صـورت کسـب پشـتیبانی عمومـی می توانند بـه قدرت برسـند. 
اصطلاحاتی مانند »دموکراسی سیاسی«1 و »لیبرال دموکراسی« 
بیشـتر متـرادف بـا دموکراسـی بـه کار بـرده می شـوند. دموکراسـی 
عـلاوه بـر انتخابـات، بـا پشـتیبانی از حقوق بشـر و حقوق مدنـی2 

شهروندان توصیف می شود )نیوتون و ون دث، 1390: 27(. 

1 .  - political democracy
2 .  - human & civil rights
3 .  - Responsibility

در نظریه کثرت گرایی لیبرال، فرایند سیاسی به مثابه یک 
کـه؛ در عرصـۀ اقتصـاد،  بـازار اقتصـادی عمـل می کنـد؛ طـوری 
پـول  تولیـدی  کالاهـای  و  خدمـات  دریافـت  بـرای  خریـداران 
پرداخت می کنند، که همین امر از طریق سـازوکار بازار، خریدار 
را بـه فروشـنده وصـل می سـازد. در بـازار آزاد نوعـی تعـادل میـان 
عرضه و تقاضا ایجاد می شود، که وجود تقاضاهای اضافی و یا 
کمبـود تولیـدات می توانـد تعـادل را در بازار برهـم زند. در قیاس با 
عرصۀ اقتصاد، در حوزۀ سیاست نیز مردم )خریداران( از طریق 
آرای خود )پول( سیاسـت های عمومی )کالا و خدمات( را که 
توسط مقامات سیاسی )عرضۀ نمایندگان( ارائه شده از طریق 
نهادهـای قانونـی )سـازوکار بازار( تقاضا می کننـد. در این جریان 
احـزاب  و  مقننـه  مجالـس  ویـژه  بـه  نمایندگـی  سـاختارهای 
گیرنـدۀ انـواع سـازمان های ذی نفـوذ  کـه در بـر  سیاسـی ائتلافـی 
ایـن  در  می سـازند.  مرتبـط  رهبران شـان  بـا  را  مـردم  هسـتند، 
وضعیـت دسـتگاه حکومـت، احـزاب ائتلافـی و انجمن هـای 
داوطلبانـه مسـاعی لازم را در برقـراری تعـادل میـان تقاضاهـای 
عامه و سیاسـت عمومی به عمل می آورند )قوام، 1393: 72(. 
بنابراین، در چارچوب کثرت گرایی لیبرال، نابسـامانی سیاسـی 
از  مـردم  کـه  را  تقاضایـی  میـزان  کـه  می پیونـدد  وقـوع  بـه  زمانـی 
حکومـت می کننـد، بیـش از توانایی هـا و امکانـات حکومـت 
بـرای پاسـخگویی بـه آن هـا باشـد. در چنیـن وضعیتـی تعـادل 
سیستم و یا حکومت به هم خورده و در نتیجه نظام را از حالت 

تعادل خارج می کند. 
تخصـص  بـا  مـردم  ارادۀ  کثرت گـرا،  دموکراسـی  مـدل  در 
کارگزارانـۀ حکومـت اجرایـی می شـود. رسـیدن بـه ایـن سـطح از 
توسـعه نیازمنـد فراینـد آمـوزش و پـرورش طولانـی اسـت. مـدل 
را  سیاسـی  توسـعۀ  تحقـق  ابـزار،  سـه  بـا  کثرت گـرا،  دموکراسـی 

تضمین می کند:
 1. مسئولیت سیاسی3: انتخابات آزاد برای تعیین رهبران 

بـرای  از طریـق انتخابـات درون حزبـی  آینـده. رهبـران معمـولا 
دسـتیابی بـه قـدرت به رقابـت می پردازنـد. بنابرایـن، حکومت و 
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احـزاب بایـد مکانیزم هـای را روی دسـت بگیرد تا رونـد مبارزات 
 )2 باشـد.  میسـر  همـه  بـرای  رقابـت  امـکان  و  باشـد  شـفاف 
بـرای  حکومـت  آمادگـی  دهنـدۀ  نشـان  پذیـری1:  بازخواسـت 
و  هسـتند  حاکمیـت  دارای  کـه  مردمـی  تقاضاهـای  پذیـرش 
قـوی،  نهادهـای مدنـی  اسـت. وجـود  آن هـا  کارگـزار  حکومـت 
رسـانه های فعـال و قانونـی بـودن تجمعـات اعتراض آمیـز فاقـد 
خشـونت از مهم تریـن ابزارهـای بازخواسـت پذیری هسـتند. 3� 
درون  در  ملـت  خواسـته های  بـه  حکومـت  پاسـخگویی2: 
محـدودۀ ارزشـی هـر حـزب و قانـون اساسـی پاسـخ می دهـد. در 
ایـن مرحلـه بایـد به دو مسـئله مهم توجه شـود؛ نخسـت، اجرای 
خواسـتۀ مـردم بـر اسـاس برنامـۀ حزبـی، کـه با رأی مسـتقیم مردم 
بـه قـدرت رسـیده اسـت. دوم این کـه برنامـۀ اکثریـت بـا تضمیـن 

حقوق اقلیت همراه باشد )سیف زاده، 1396: 18- 19(. 

عناصر بنیادی کثرت گرایی در اندیشۀ 
شهید مزاری

مـورد  در  مـزاری  شـهید  مصاحبه هـای  و  سـخنرانی ها  از 
فعالیت های حزب وحدت، نوع نظام سیاسی، دفاع از حقوق 
اقلیت هـا، عدالـت اجتماعـی، آزادی مطبوعـات و... به وضوح 
اسـتنباط می شـود کـه شـهید مـزاری طرفدار اندیشـۀ لیبـرال و به 
ویـژه کثرت گرایـی در توسـعۀ سیاسـی بوده اسـت. در بسـیاری از 
سخنرانی ها و مصاحبه های شهید مزاری با رسانه ها به وضوح 
کـرد.  کثرت گرایـی را مشـاهده  می تـوان وجـود عناصـر لیبرالـی و 
اندیشـۀ  در  کثرت گرایـی  بنیـادی  عناصـر  مهم تریـن  بنابرایـن، 
کیـد بـر فـرد و جمعیـت بـه عنـوان  شـهید مـزاری عبارتنـد  از: تأ
کیـد بـر حقـوق بشـر،  عناصـر بنیادیـن سیاسـت و حکومـت؛ تأ
بـر  کیـد  تأ اقلیت هـا؛  از  جانـب داری  و  اجتماعـی  عدالـت 
انتخابات به عنوان مناسب ترین ابزار گزینش حاکمان و انتقال 
کیـد بـر نظـام فدرالـی بـرای مشـارکت  مسـالمت آمیز قـدرت و تأ

همۀ اقوام و گروه های اجتماعی در سیاست. 
در ذیـل اندیشـۀ شـهید مـزاری را در مـورد اصـول و عناصـر 

مذکور بیشتر مورد بررسی قرار می دهم: 

1 .  - Accountability
2 .  - Responsiveness

حقوق بشر

حقوق بشر مجموعه ای از حقوقی است که جامعۀ جهانی و به 
ویـژه اعضـای سـازمان ملل متحـد، طـی نشـر اعلامیـۀ جهانـی 
حقوق بشر در سال 1948، رعایت آن را پذیرفتند. براساس مادۀ 
اول و دوم اعلامیـۀ مذکـور، تمـام افـراد بشـر آزاد بـه دنیا می آیند و از 
هرکـس  همچنیـن،  برابر نـد.  هـم  بـا  حقـوق  و  حیثیـت  لحـاظ 
می تواند بدون هیچ گونه تمایز، به ویژه از نظر نژاد، رنگ، جنس، 
فعالیـت  و  عقیـده  هـر  یـا  سیاسـی  عقیـدۀ  مذهـب،  زبـان، 
اجتماعـی از تمـام حقـوق و آزادی هایـی کـه مطابـق این اعلامیه 

باشند، بهره مند شوند.
شـهید مزاری معتقد بود که حقوق بشـر محصول اندیشـه، 
تحقیـق و تجربـۀ دانشـمندان جهـان برای نجات جامعۀ بشـری 
است که باید مورد توجه قرار گیرد. حقوق بشر، مبتنی بر اصول 
و ارزش هـای انسـانی و محصـول یـک سلسـله ضوابـط علمـی و 
تمدن بشری است که از سوی جامعۀ بین المللی پذیرفته شده 
بـا  تعارضـی  و  مخالفـت  هیـچ  بشـر  حقـوق  بنابرایـن،  اسـت. 
ارزش هـا و عقایـد اسـلامی جامعـۀ مـا نـدارد. از طرفـی حکومـت 
بایـد از اختنـاق، سانسـور و خـلاء فکـر و اندیشـه بپرهیـزد و بـه 
گذاشـته شـود )جاویـد،  آزادی اندیشـه، عقیـده و بیـان احتـرام 
1393: 198- 200(. شـهید مـزاری می گفـت کـه حـزب وحـدت 
مصمـم اسـت کـه از حقـوق ملیت هـای سـاکن در افغانسـتان و 
همـۀ اقشـار مـردم، در سیاسـت کشـور دفـاع کنـد. در ایـن کشـور 
نبایـد حـق هیـچ ملیتـی، هیـچ حزبـی، هیـچ قـوم و هیچ نـژادی 

ضایع شود و به آنان ظلم صورت گیرد. 
استاد مزاری در صحبت با تلویزیون پیام آزادی )1372(، 
کـه: »از نظـر تمـدن  کـرده بودنـد  در مـورد آزادی مطبوعـات بیـان 
رسـمیت  بـه  مطبوعـات  آزادی  بین المللـی،  قوانیـن  و  بشـری 
شناخته شده است تا هر کس عقاید سیاسی خود را به صورت 
آزادانه بیان کند. سانسور رسانه ها با شرایط و اقتضائات کنونی 
مطابقـت نمی کنـد. اضافـه برایـن، از نظـر اسـلام نیـز عقیـده ای 
مخالـف داشـتن جـرم نیسـت و ایـن یـک اصـل پذیرفتـه شـده 
اسـت« )غفاری لعلی، 1396: 279(. بنابراین، همه انسـان ها و 
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گروه های اجتماعی می توانند در بارۀ واقعیت های سیاسی و به 
ویـژه در مـورد سرنوشـت سیاسـی خـود ابـراز نظـر کنـد و بـر اسـاس 

عقیده و برنامه های خودشان فعالیت سیاسی انجام دهند. 

تأکید بر فرد

لیبرال ها از فرد به عنوان واحد اساسی جهان اجتماعی و ارزش 
کـه از دل  نهایـی در ایـن جهـان پـاس می دارنـد. قواعـد لیبـرال 
اندیشـۀ روشـنگری زاده شـده اند، ارزش ذاتـی، کرامـت انسـانی و 
آزادی فـرد را مفـروض می انگارنـد )سـندهولتز، 1395: 369(. 
آنـان معتقـد هسـتند کـه فـرد و مصلحـت فـردی مهـم هسـتند و 
دولت هـا بایـد برنامه های شـان براسـاس منافـع تـک تـک افـراد 
بـرای  را  لازم  آزادی هـای  و  کننـد  اولویت بنـدی  جامعـه 
فعالیت هـای هرچـه بیشـتر »فـرد انسـانی« فراهـم کننـد )بیـات، 
1387: 458(. از سویی همان گونه که در رهیافت کثرت گرایی 
بررسـی کـردم، در ایـن رویکـرد نیـز فـرد را بـه عنـوان عنصـر بنیادی 
و  حسـاب  همـۀ  در  می گیـرد.  نظـر  در  اجتماعـی  سـاختمان 
و  واقـع شـود  توجـه  مـورد  انسـانی،  فـرد  بایـد  دولـت  کتاب هـای 
برنامه های حکومت براساس نیازهای افراد جامعه و منافع آنان 

در نظر گرفته شود. 
شـهید مزاری نیز معتقد بود که مبنای تشـکیل واحدهای 
برنامه ریزی هـای  و  باشـد  جمعیـت  براسـاس  بایـد  اداری، 
گیـرد.  صـورت  جمعیـت  تعـداد  براسـاس  نیـز  حکومـت 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  برنامه ریزی هـای 
عدالـت  تـا  گیـرد  صـورت  منطقـه  یـک  جمعیـت  براسـاس 
اجتماعی در کشـور تحقق یافته و حقوق مردم نیز رعایت شـود. 
و  منابـع  یـع  توز و  اداری  واحدهـای  تقسـیم  در  نفـوس  معیـار 
فرصت هـای سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی از قـرن هژدهـم بـه 
بعد در کشورهای مختلف مطرح است و یک امر پذیرفته شده 

و مورد قبول برای همۀ مردم است )جاوید، 1393: 190(. 
اهـداف سیاسـی حـزب وحـدت  مـورد  در  مـزاری  شـهید 
کـه: »حـزب وحـدت اسـلامی خواهـان  کـرده بـود  اسـلامی ابـراز 
سـهم گیری و حضـور همـۀ ملیت هـا و احـزاب در تصمیم گیـری 
کشـور براسـاس نفـوس آن اسـت و معتقـد اسـت  روی مسـائل 
افغانسـتان خانۀ مشـترک همۀ ملیت های سـاکن در آن اسـت. 

بنابرایـن، همـه بایـد در تصمیم گیـری روی مسـائل مربـوط بـه آن 
مشارکت داشته باشند و حق هیچ کس ضایع نگردد« )غفاری 
کـه  لعلـی، 1396: 405(. همچنیـن شـهید مـزاری معتقـد بـود 
انتخاب نوع نظام سیاسی از صلاحیت ها و حقوق مردم است 
که در مورد آن تصمیم بگیرد. وی اظهار می داشت که باید یک 
رفرانـدوم و همه پرسـی دربـارۀ نـوع حکومـت افغانسـتان از مـردم 
صـورت بگیـرد تـا آنـان نظـام آیندۀ شـان را باتوجـه به خواسـته ها و 
نیازهای خود انتخاب کنند. با انجام همه پرسـی هم به حقوق 
مـردم و اقـوام مختلـف توجه صورت می گیرد و هم نوع حکومت 

آینده مشروعیت می یابد.« )غفاری لعلی، 1396: 353(. 
شـهید مزاری در پاسـخ به سـؤال خبرنگار بی بی سـی که آیا 
اتکای شما تنها به نیرو و نفوس خود تان تضمین کنندۀ حقوق 
شـما اسـت و اگـر نـه چـه نیـروی سیاسـی- نظامـی این حقـوق را 
تضمین می کند؟ بیان داشت: »ما حقوق همۀ مردم افغانستان 
را طبـق نفـوس و بـه تناسـب حضورشـان در صحنه هـای جهـاد 
ایـن موضـع قـوی و  و  می خواهیـم و همـۀ مـردم هـم مسـلح اند 
نیروی نظامی خودشـان تضمین کنندۀ این مسـئله اسـت که تا 
در  پایـدار  دولـت  یـک  نشـود،  گرفتـه  ملیت هـا  همـۀ  توافـق 
افغانستان به وجود نمی آید تا بتواند حق کسی را ضایع کند...، 
وقتـی انتخابـات دایـر می شـود، بـاز بایـد از کل نفوس افغانسـتان 
آمار گرفته شـود و سرشـماری شـود و این سرشـماری هم زیر نظر 
نظـر  یـر  ز انتخابـات  آنـگاه  گیـرد،  صـورت  ملل متحـد  سـازمان 
سازمان ملل برگزار شود و هر ملیتی به تناسب واقعیت وجودی 
و حضـور خـود در ایـن کشـور در سرنوشـت سیاسـی خـود سـهیم 

باشند« )غفاری لعلی، 1396: 35- 36(. 

انتخابات

در جوامـع ماقبـل مـدرن، کـه دولـت مشـروعیت خـود را از طریـق 
وراثـت، مذهـب و خشـونت بـه دسـت مـی آورد، مشـارکت مردم 
شـکل گیری  از  بعـد  نبـود.  برخـوردار  اصالـت  از  سیاسـت  در 
دولت های ملی و تثبیت نظام های مردم سـالار به تدریج بحث 
در  کـرد.  پیـدا  اهمیـت  سیاسـت  عرصـۀ  در  مـردم  مشـارکت 
در  مـردم  گرفتـن  سـهم  امـروزی،  دموکراتیـک  دولت هـای 
تصمیمـات سیاسـی و میزان درگیـری مردم در سیاسـت، درجۀ 



بخش دوم: مقالات  □

174174

لح
 ص

ت و
وری

مه
 ج

ی؛
زار

ۀ م
نام

یژه 
و

کشـور را تعییـن می کنـد )وفایـی، 1399:  توسـعۀ سیاسـی یـک 
209(. در بسـیاری از حکومت های امروزی انتخابات به عنوان 
یـک سـازوکار مهـم بـرای انتقـال قـدرت، پذیرفتـه شـده اسـت. 
کثرت گرایـی، مراجعـه بـه آرای مـردم و نقـش  براسـاس رهیافـت 
بـه  نسـبت  اصلـی  گیرنـدۀ  تصمیـم  عنـوان  بـه  مـردم  بـه  دادن 
تعییـن  حکومـت  مشـروعیت  بـرای  سیاسی شـان،  سرنوشـت 
کننـده اسـت. از نظر شـهید مـزاری همۀ مردم و به ویـژه زنان حق 
دارنـد کـه در تصمیمـات سیاسـی سـهم بگیرنـد و در حکومـت 
کیـد می کـرد کـه مناسـب ترین طـرح بـرای  شـریک باشـند. وی تأ
گرفتـه  کـه حقـوق همـۀ مـردم در آن در نظـر  افغانسـتان آن اسـت 

شود و رأی هیچ کسی ضایع نشود. 
کید داشت که سمت های سیاسی مانند  شهید مزاری تأ
سـایر  و  وزارت هـا  نخسـت وزیری،  جمهـوری،  ریاسـت 
نماینـدگان  و  مـردم  رأی  براسـاس  بایـد  کلیـدی  سـمت های 
احـزاب سیاسـی تعییـن شـوند« )جاویـد، 1393: 196(. شـهید 
مـزاری در مصاحبـۀ خـود بـا خبرنگار رادیو تلویزیـون ترکیه، راجع 
بـه حـق مشـارکت زنـان در انتخابات گفته بـود: »ما معتقدیم که 
انتخابات باید کاملًا آزاد باشد و همۀ مردم افغانستان بتوانند در 
آن شـرکت کنند، ما سیسـتم انحصار را به هر شـکل و شـیوۀ آن 
رد می کنیم و طرف دار شـرکت کلیۀ مردم افغانسـتان اعم از زن، 
ایـن  هسـتیم.  سیاسی شـان  سرنوشـت  تعییـن  بـرای  و...  مـرد 
انتخابـات داشـته  کـه مـردان حـق شـرکت در  عادلانـه نیسـت 
اسلامی شـان  انسـانی-  مسـلم  حـق  ایـن  از  زنـان  ولـی  باشـند؛ 

محروم باشند« )غفاری لعلی، 1396: 41(. 
تناسـبی  سیسـتم  بـه  مـزاری  شـهید  انتخابـات،  مـورد  در 
رأی گیـری معتقـد بـود. وی می گفـت که در انتخابـات رأی همه 
کاندیـدان در انتقـال رأی و تشـکیل  بایـد ارزش داشـته باشـد و 
از  قبـل  بایـد  سیاسـی  احـزاب  باشـند.  آزاد  بایکدیگـر  ائتـلاف 
رأی گیـری لیسـت از کاندیـدان خویـش را منتشـر کنند تا مـردم از 
مـزاری  بـه عـلاوه شـهید  باشـند.  کافـی داشـته  آنـان شـناخت 
معتقـد بـود کـه افراد مسـتقل نیـز می تواننـد در انتخابـات کاندید 
کنند و همچنین آنان حق تشـکیل ائتلاف با یکدیگر را داشـته 
باشـند تـا هیـچ رأی از مـردم ضایـع نشـود و همۀ آنان به نحـوی در 
 :1393 )جاویـد،  باشـند  داشـته  سـهم  سیاسـی  تصمیمـات 

193(. این سیسـتم و شـیوه ای از رأی گیری اکنون در بسـیاری از 
کشـورهای جهان پذیرفته شـده است و انتخابات آنان براساس 
سیسـتم تناسـبی و از طریـق احـزاب سیاسـی صـورت می گیـرد. 
چنین سیسـتمی برای افغانسـتان نیز باتوجه به گوناگونی قومی 

و فرهنگی آن می تواند کارایی داشته باشد.  

نظام فدرالی

مورد مسائل عمدۀ  در  مرکزی  فدرالی، حکومت  در حکومت 
مربوط به منافع عمومی یا مشترک مانند ارتش و امنیت، اقتصاد 
خارجی،  سیاست  و  ملی  نشان های  پولی،  و  مالی  مسائل  و 
یا تشکیل  و واحدهای محلی،  اقدام می کند  و  تصمیم گیری 
که از لحاظ محلی اهمیت  دهنده ای فدراسیون، به مسائلی 
دارند، می پردازند. توزیع اختیارات میان مرکز و واحدها را قرارداد 
تشکیل فدراسیون یا قانون اساسی فدرال تعیین می کند )عالم، 
1388: 339(. نظام فدرالی دو رشته حکومت دارد: حکومت 
اختیارات  فدراسیون ها،  در  محلی.  حکومت های  و  مرکزی 
میان مرکز و واحدها بر مبنای قانون اساسی تقسیم شده است. 

تفکیـک سـاختارهای  و  تنـوع  بـر  کثرت گرایـی،  رهیافـت 
سیاسـی از جملـه از نظـر جغرافیایی مانند؛ پایتخـت و ایالت ها 
کیـد دارد. اهمیـت ایـن رویکـرد به ویـژه زمانی کـه دولت بافت  تأ
اجتماعی، قومی و فرهنگی داشـته باشـد، دو چندان می شـود. 
شهید مزاری نیز باتوجه به گوناگونی قومی و فرهنگی افغانستان 
معتقد بود که نظام فدرالی مناسب ترین سیستم حکومت داری 
اسـت. وی در گفت وگـوی بـا بی بی سـی، موضع حـزب وحدت 
را در مورد نوع نظام سیاسی افغانستان، چنین اظهار داشته بود 
یـک  آمـدن  وجـود  بـه  اسلامی خواسـتار  وحـدت  »حـزب  کـه: 
کلیـۀ  رسـمی  شناسـایی  و  افغانسـتان  در  فدرالـی  سیسـتم 
گروه هـای قومـی توسـط دولـت اسـت« )غفـاری لعلـی، 1396: 
25(. شـهید مـزاری همچنیـن در مصاحبـه بـا روزنامـۀ رسـالت 
کـه حـزب وحـدت  )1371(، چـاپ تهـران در پاسـخ بـه سـؤالی 
کشـور  در  سیاسـی  نظـام  نـوع  چـه  اسـتقرار  اسلامی خواسـتار 
کـه: »تنهـا راه ثبـات و بـه وجـود آوردن  کـرده بودنـد  اسـت؟ بیـان 
حلـی  راه  تنهـا  مـا  و  اسـت  فدرالـی  سیسـتم  اعمـال  مرکزیـت، 
می دانیـم کـه تمامیـت ارضـی و حاکمیـت ملـی افغانسـتان را در 
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پی دارد. یکی از اصول فدرالیسـم این اسـت که حاکمیت های 
مختلـف در ارتبـاط بـا حاکمیـت مرکـزی بـه کار ادامـه می دهنـد 
...، در ولایـات مختلـف افغانسـتان حاکمیت هـای مختلـف 
وجود دارد که باید قانع شوند و راه قانع شدن آن ها فقط سیستم 
مـزاری  شـهید   .)45  :1396 لعلـی،  )غفـاری  اسـت«  فدرالـی 
کـه آینـدۀ افغانسـتان بـا سیسـتم فدرالـی بـه ثبـات  معتقـد بـود 
احسـاس  ملیت هـا  همـۀ  فدرالـی  سیسـتم  در  یـرا  ز می رسـد؛ 
خواهند کرد که تعیین کنندۀ سرنوشت سیاسی خود هستند. 
بـدون وجـود سیسـتم فدرالـی، دولـت مرکـزی نمی توانـد بـر تمـام 
افغانسـتان از جملـه؛ شـمال، غـرب و مرکـز حاکمیـت خـود را 
حفظ کند. بنابراین، تنها راه حل مشـکلات افغانسـتان، ایجاد 
یـک سیسـتم فدرالـی اسـت. سیسـتم فدرالـی، افغانسـتان را از 
قانـع  همبسـتگی  بـرای  را  ملیت هـا  می دهـد،  نجـات  تجزیـه 
می سـازد، حقـوق آنـان را تأمیـن می کند و فرهنگ و آداب ورسـوم 

آنان نیز حفظ می شود. 
ماننـد؛  کشـورهای  بـرای  کـه  همان گونـه  فدرالـی  نظـام 
پاکسـتان، آلمـان، هنـد، آمریـکا و... کارآمد بوده اسـت و نتیجه 
داده اسـت بـرای افغانسـتان متکثـر نیز کارآمـد و مطلوب خواهد 
بـود. تنهـا در نظـام فدرالی اسـت کـه قتل عام صـورت نمی گیرد، 
مـردم بـه حقوق شـان دسـت می یابنـد و آن ها مسـئول سرنوشـت 
خـود شـان قـرار می گیرنـد. حکومت هـای متمرکز گذشـته نشـان 
داده اسـت کـه برقـراری حاکمیـت در افغانسـتان بـرای دو طـرف 
ماننـد؛  سـنگین  هزینه هـای  مختلـف  اقـوام  و  حکومـت 
قتل عام هـای وحشـیانه، سـرکوب و اسـتبداد را بـه همـراه دارد. با 
بـه تجربـۀ منحـوس  باتوجـه  کـه  ایـن وجـود، دیگـر لازم نیسـت 
حکومت هـای متمرکـز، بـرای چندمیـن بـار پافشـاری بـه ایجـاد 

حکومت متمرکز کنیم و تجربۀ ناکام گذشته را تکرار کنیم. 
شهید مزاری معتقد بود که تنها راه آرامش مردم افغانستان 
یابـد، ملیت هـا  از تجزیـه نجـات  کشـور  ایـن  کـه  و تنهـا راهـی 
کنـد و حاکمیـت در سراسـر قلمـرو  همبسـتگی خـود را حفـظ 
کشـور تأمین شـود، ایجاد سیسـتم فدرالی در افغانسـتان اسـت. 
در حکومـت فدرالـی همۀ ملیت ها می توانند هـم دربارۀ مناطق 
خود تصمیم بگیرند و هم در مورد کشورشان تصمیم بگیرند. از 
کـه یـک سـوم نفـوس افغانسـتان را  نظـر شـهید مـزاری هزاره هـا 

تشـکیل می دهنـد، هیـچ وقت حاکم سرنوشـت خـود نبوده اند. 
هزاره هـا بـا وجـود آن کـه در مناطق مرکـزی اکثریت بوده انـد؛ اما در 
حکومت هـای قبلـی والـی و سـایر مقامـات تشـکیلات از طرف 
مرکز و از ملیت های دیگر تعیین می شدند. بنابراین، در نظام ها 
تعییـن  در  و  تثبیـت  ملیت هـا  حقـوق  بعـدی  قوانیـن  و 

سرنوشت شان آزاد گذاشته شوند )جاوید، 1393: 71- 73(. 
کـه در گذشـته باوجـود آن کـه  کیـد می کـرد  شـهید مـزاری تأ
حکومت های مرکزی در غرب، شـمال و مرکز افغانسـتان دارای 
تشـکیلات بوده انـد و افـرادی را بـه عنـوان حاکـم و نماینـدگان 
حکومـت در آن جـا تعییـن کـرده بودند؛ ولی بـا آن هم دولت هرگز 
تسـلط و حاکمیت کامل در آن مناطق نداشـته اسـت. مناطق 
کنتـرل رهبـران محلـی و قومـی بـوده اسـت و  مذکـور همیشـه در 
وفـادار  آنـان  بـه  بـه نماینـدگان دولـت، بیشـتر  نیـز نسـبت  مـردم 
بوده اند. بنابراین، همۀ احزاب، سران قومی و رهبران افغانستان 
نظـام فدرالـی و قانـون آن را بپذیرنـد تـا هرکـس حاکـم سرنوشـت، 

مسئول ادارۀ مناطق خود و تصمیم گیرندۀ سرزمین خود باشند.

نتیجه گیری
از مرور مطالب فوق نتیجه حاصل می شـود که شـهید مزاری با 
رویکرد، کثرت گرا نسـبت به مسـائل افغانسـتان نگاه می کرد و از 
واقعیت هـای  بـا  متناسـب  راه حل هـای  پلورالیسـتی  یـۀ  زاو
اجتماعی را ارائه می کرد. شهید مزاری معتقد بود که افغانستان 
از نظـر قومـی و فرهنگـی متکثـر اسـت و در سیاسـت افغانسـتان 
باید نظام فدرالی حاکم شود؛ زیرا در نظام فدرالی به منافع همۀ 
گروه های سیاسـی و به ابتکارات محلی توجه صورت می گیرد. 
اضافـه برایـن، شـهید مـزاری بـر حقـوق بشـر و تأمیـن آزادی هـای 
فـردی، بـر فـرد و جمعیـت بـه عنـوان واحـد سـاختار اجتماعـی، 
و  قـدرت  انتقـال  سـازوکار  مناسـب ترین  عنـوان  بـه  انتخابـات 
حفـظ حاکمیـت مـردم و در نهایـت بـه نظـام فدرالـی بـه عنـوان 
بهتریـن شـیوۀ تقسـیم قـدرت میـان گروه هـای متنـوع سیاسـی و 

کید می ورزید.  اجتماعی تأ
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و � 1 مـزاری  »شـهید  سـخی)1395(،  غـلام  احسـانی، 
داری«،  حکومـت  مطلـوب  گزینـۀ  مثابـه  بـه  فدرالیسـم 

فصلنامه اندیشه معاصر، سال دوم، شماره ششم. 
احسـانی، محمدباقر )1398(، »وحدت ملی و فدرالیسـم � 2

در اندیشـۀ شـهید مـزاری«، مجلـه عدالـت و امیـد، شـماره 
پنجم.. 

مـارش، � 3 در  »کثرت گرایـی«،   .)1388( مارتیـن  اسـمیت، 
دیویـد و اسـتوکر، جـری، روش و نظریـه در علـوم سیاسـی، 
مترجـم امیرمحمد حاجی یوسـفی، تهـران: چـاپ چهارم، 

پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی. 
اعلامیه جهانی حقوق بشر، 1948� � 4
5 � ،)1387( نویسـندگان  از  جمعـی  و  عبدالرسـول  بیـات، 

فرهنگ واژه ها، قم: چاپ دوم، موسسـۀ اندیشـه و فرهنگ 
دینی. 

جاوید جاوید، محمد )1393(، احیای هویت )مجموعه � 6
سـخنرانی های رهبـر شـهید بابه مـزاری(، کابل: انتشـارات 

امیری. 
روحانی، روح الله )1392(، »عدالت اجتماعی در اندیشـۀ � 7

شـهید مزاری )ره(«، فصلنامه علمی- فرهنگی بشـارت، 
سال پانزدهم، شماره 52 و 53� 

نظریـات � 8 شـکنی  سـاخت   .)1396( حمیـد  سـجادی، 

توسـعۀ سیاسـی از رویکـرد پسـت مدرنیسـم، تهـران: چاپ 
اول، نشر حکمت کلمه. 

سـحر، عـارف )1396(، »مـزاری و نخسـتین تـلاش بـرای � 9
شـماره  امیـد،  و  عدالـت  مجلـه  مـدرن«،  دولـت  ایجـاد 

چهارم. 
سـیف زاده، حسـین )1396(. پانـزده مـدل رقیـب و بدیـل � 10

نوسـازی، توسـعه و دگرگونی سیاسـی، تهران: چاپ سـوم، 
نشر قومس. 

عالـم، عبدالرحمـن )1388(، بنیادهـای علـم سیاسـت، � 11
تهران: نشر نی. 

عطائـی غزنـوی، محمـد آصف )بـی تا(، »نگـرش اجمالی � 12
مجلـه  مـزاری«،  اسـتاد  شـهید  رهبـر  سیاسـی  اندیشـه  بـر 

سراج، سال سوم، شماره 11� 
کابـل: � 13 فریـاد عدالـت،  لعلـی، عبـدالله )1396(،  غفـاری 

چاپ اول، انتشارات بنیاد اندیشه. 
قـوام، عبدالعلـی )1394(. روابـط بین الملـل )نظریـه هـا و � 14

رویکردها(، تهران: چاپ دهم، سمت. 
نیوتـون، کنـث و ون دث، جـان )1390(. مبانـی سیاسـت � 15

تطبیقـی دموکراسـی های دنیـای نویـن، مترجـم خلیـل الله 
سردارنیا، تهران: چاپ اول، دانشگاه شیراز. 

توسـعۀ � 16 و  متحـد  ملـل  سـازمان   ،)1399( عـارف  وفایـی، 
انتشـارات  اول،  چـاپ  کابـل:  افغانسـتان،  سیاسـی 

مقصودی.
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بسترهای تحقق صلح عادلانه در افغانستان از 
نگاه شهید مزاری

حسین صالحی مالستانی  

چکیده
 برقراری صلح  در جامعۀ انسـانی، از مهم ترین رسـالت رسـولان الهی شـمرده شـده اسـت. در افغانسـتان، چهار دهه، سـایۀ شـوم جنگ و 
انتحار حاکم اسـت، بدیهی اسـت که »صلح« از خواسـته  های اساسـی مردم جنگ زدۀ افغانسـتان است. امروز، صدای صلح طلبی به 
گفتمان غالب نهادهای ملی و بین المللی دخیل در قضیۀ افغانستان بدل شده است؛ اما رهبر شهید، استاد مزاری از منادیان اصلی 
منطق گفت وگو برای رسـیدن به صلح پایدار در کشـور به حسـاب می  آید، او از همه بیشـتر طعم تلخ جنگ و خشـونت را چشـیده بود و 

خود و خانواده اش قربانی خشونت و ترور شده  اند. 
در ایـن مقالـه بسـتر های اساسـی تحقـق صلـح عادلانه را از نگاه شـهید مزاری مـورد واکاوی قـرار می  دهم، تحقق عدالت اجتماعی، 
وحدت ملـی، توجـه بـه واقعیت  هـای عینـی جامعـه، دوری از تفکـر انحصارطلبـی و دوری از سیاسـت حـذف و احیـای روح بـرادری و 

کید شهید مزاری است. هم پذیری از اهم بسترهای تحق صلح عادلانه در کشور و مورد تأ
واژه  های کلیدی: صلح، جنگ، افغانستان، شهید مزاری، وحدت، عدالت، واقع گرایی، برادری، هم  پذیری.
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مقدمه
صلـح و عدالـت از خواسـته های اساسـی آدمـی اسـت. انسـان 
سـالم، از خشـونت و خون ریـزی نفـرت دارد و بـا صلـح و زندگـی 
همـراه بـا مـدارا و مهـر، دم سـاز اسـت. از دیـدگاه آموزه هـای دینـی 
هدف از بعثت انبیای الهی تحقق عدالت،  حاکمیت صلح 
و هم زیسـتی مسـالمت آمیز میـان بشـریت بـوده اسـت. در عـرف 
بین الملـل نیـز، پدیـدۀ »صلـح« امـر پسـندیده اسـت، نخبـگان و 
اندیشـمندان زیادی در راسـتای صلح و آرامش بشـر، قلم زده اند 
و عملا تلاش کرده اند. در دنیای خشونت بار معاصر نیز کسانی 
یـر بمب و بـاروت،  بوده انـد و هسـتند کـه باوجـود قـرار گرفتـن در ز
بـه صلـح و زندگـی برادرانـه و انسـانی فکـر کرده انـد و در این راسـتا 
تـلاش می کننـد. در ایـن میان شـهید مـزاری به  عنـوان یک عالم 
دینی نواندیش، مصلح و رهبرِ دلسوز و مردمی، همواره بر منطق 
کیـد و صلح طلبـی را فریـاد کـرد. بـدون تردید، صلح  گفت وگـو تأ
کـه بـر محـور عدالـت و  عادلانـه در افغانسـتان، یعنـی صلحـی 
کرامت انسانی رقم بخورد و بتواند حقوق شهروندی همۀ اقوام و 
شـهروندان و همـه اقشـار کشـور را تضمیـن و تأمیـن کنـد، صلـح 
مـردم  بـود.  مـزاری  اسـتاد  شـهید  رهبـر  مطالبـات  از  عادلانـه 
افغانسـتان نیـز آرزوی تحـق صلحـی را دارنـد کـه در آن عدالـت و 
احقاق حقوق همۀ مردم رعایت شده باشد. صلح قبرستانی و 
سـکوت اجبـاری در برابـر سـتم و تبعیـض و حق کشـی مطلـوب 

جامعه نیست.
  مردم رنج کشیدۀ افغانستان، از جنگ و ناامنی به شدت 
زندگـی  و  همزیسـتی  صلـح،  تشـنۀ  و  شـده اند  خسـته 
مسـالمت آمیزند. قتـل، تـرور و وحشـت بـه حـدی مـردم را رنـج 
داده انـد کـه بـا کلمـات قابل توصیف نیسـت. مـردم رنج دیـده از 
جنـگ، بـرای زودتـر برقـرار شـدن صلـح،  روزشـماری می  کننـد. 
متأسـفانه آن چـه از ظاهـر رونـد صلـح در کشـور بـر می آیـد. مسـیر 
نمی  شـود؛  پیمـوده  مـردم  بـرای  عدالـت  محوریـت  بـا  صلـح 
باج دهی به گروه تروریستی طالبان و مسابقۀ کشورهای غربی و 
شرقی و همسایه های افغانستان، برای برقراری ارتباط با طالبان 
کـه عامـل اصلـی جنـگ و خشـونت اند، از یک سـو و در حاشـیه 
قـرار گرفتـن منافـع مـردم افغانسـتان کـه قربانیـان اصلـی جنگ و 
خشـونت اند، در ایـن مصالحـه، از سـوی دیگـر، نشـانۀ بیراهـه 

ایـن  ایـن وصـف، معلـوم نیسـت  بـا  رفتـن رونـد صلـح اسـت. 
مصالحه به همان صلحی بینجامد که مردم بی گناه و قربانیان 

جنگ و ترور، منتظر آن هستند. 
بدیهـی اسـت کـه تحقـق صلـح نیـاز بـه بسـترها و شـرایطی 
دارد کـه اگـر آن بسـترها محقـق و عملـی نشـود، صلح نیز محقق 
نخواهـد شـد، در ایـن مقالـه بـه طـور فشـرده، بسـترهای تحقـق 

صلح عادلانه ازدیدگاه شهید مزاری مرور شده است.

اشارۀ مفهومی
است  توافق  و  آشتی  سازش،  معنای  به  عربی،  واژۀ  صلح، 
و  )نساء، 35  کریم  قرآن  در  و   )13248/ )دهخدا، 91373، 
و  روایات )کلینی، 1407ق.  19/2، 60  و  128؛ حجرات، 10( 
250/7(، در معانی یادشده به کار رفته است. اصلاح نیز از ریشۀ 
صلح و به معنای آشتی )انفال، 1؛ حجرات، 9( و ترک مخاصمه 
مسلمانان  از  گروه  دو  میان  یا   ،)128 )نساء،  فرد  دو  میان 
کفار )طوسی،  و  نیز سازش میان مسلمانان  و  )حجرات، 9( 
التبیان، 1409ق.، 2/ 185( به کار رفته است. همچنین واژۀ 
قرآن )بقره،  و مسالمه در لغت )فیومی، 287(،  سلم، سلام 
208؛ انفال، 61( و روایات )کلینی، 1407ق.، 52/8( به معنای 
آشتی و سازش آمده است. در عرف سیاسی، صلح و مصالحه 
جنگ،  حال  در  کشور های  میان  مخاصمه  عدم  پیمان  به 

اطلاق می شود )طلوعی، 1377،  602(. 
صلـح و مصالحـه بـا اصطلاحاتـی ماننـد اَمـان، بـه معنای 
تأمیـن جانـی، مالی و ناموسـی )کلینـی، 1407ق.، 30/5 ـ 31(، 
بـه معنـای قـراردادِ آتش بـس موقـت )راونـدی،  هُدنـه و مهادنـه 
1405ق.،  354/1 ـ 355( و موادعه و معاهده به معنای پیمان 
ترک جنگ و مخاصمه )طوسی، المبسوط، 1387ق.،  51/2 

ـ 56؛ عبدالمنعم، 1999م.،  370/3 و450( در ارتباط است. 

صلح و جنگ در اسلام
مهم تریـن  از  جهانـی  عادلانـۀ  صلـح  برقـراری  بـرای  تـلاش 
رسـالت های پیامبـران)ع( پـس از توحیـد و پرسـتش خـدا بـوده 
امـت  میـان  آملـی، 1389، 189( و صلـح در  اسـت )جـوادی 
مسـلمان، نظریه  اصولی و اساسـی اسلام است )شمس الدین، 
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1997م، 17(. قـرآن صلـح را »خیـر« و امـری پسـندیده شـمرده 
بـه  دفاعـی،  آمادگـی  بـر  کیـد  تأ ضمـن  و   )128 )نسـاء،  اسـت 
کـه اگـر دشـمنان بـه آشـتی تـن  پیامبـر)ص( دسـتور داده اسـت 
دهند، از صلح و آشتی استقبال کند )انفال، 60 ـ 61(. در سال 
هفتـم هجـری پیامبـر اکـرم)ص( بـا شـرایط ویـژه ای بـا مشـرکان 
قریـش در منطقـۀ حدیبیـه در نزدیکـی مکـه صلح کـرد )واقدی، 
1409ق، 571/2 ـ 613؛ مفیـد، 1413ق.، 121/1(. همچنیـن 
امیرالمؤمنیـن)ع( بـه مالـک اشـتر کارگـزار خود در مصر سـفارش 
مـورد پسـند خداونـد  کـه  را  کـه پیشـنهاد صلـحِ دشـمنان  کـرد 
است، رد نکند؛ ولی از مکر دشمن نیز غافل نشود )نهج البلاغه، 

ن53، 471(.

رهبر شهید استاد مزاری، منادی 
صلح عادلانه

شـهید مـزاری بـه عنـوان فریادگـر منطـق تفاهـم و گفت  وگـو بـرای 
رسـیدن بـه زندگـی در سـایۀ صلـح، نمـاد عدالت خواهـی و فریاد 
خفتـه چنـد قرنـه هزاران شـهید و میلیون ها انسـان مظلوم اسـت، 
که در طول چند قرن، صدای شان در گلو خفه شده بود. شهید 
مـزاری بـا درک عمیـق دردهـای مـردم و نیـز فکـر روشـن بـرای راه 
بـرای  را  مشـخصی  راه کارهـای  حالـت،  ایـن  از  رفـت  بیـرون 
رسـیدن به زندگی صلح آمیز، پیش روی مردم و حاکمان کشـور 
گذاشت. بنابراین، پرداختن به زوایای اندیشۀ شهید مزاری، به 

عنوان یک مصلح عدالت طلب، مطمح نظر هست. 
در  صلـح  صادقانـۀ  مطالبـۀ  کـه  اسـت  شـاهد  تاریـخ 
افغانسـتان از دهـۀ هفتـاد توسـط رهبـر شـهید اسـتاد مـزاری بـا 
قبـضِ  متوهـم  جبهـۀ  روز،  آن  ولـی  شـد؛  فریـادزده  یـاد  ز اصـرار 
قـدرت، صـدای صلح طلبـی ایشـان را بـا گلولـه و بـاروت پاسـخ 
دادنـد. با سـبز شـدن قـارچ گونۀ گروهک طالبـان، در دهۀ هفتاد 
از لانـۀ شـرارت و تروریسـم بـاز جبهـۀ جنگ طلـب، از طالبـان 
حمایـت و آنـان را همراهـی و کمـک کردنـد؛ اما پس از سـه دهه و 
انـدی جنـگ و خشـونت و تـرور، بـاز بـه همـان منطـق تفاهـم، 
و  آورده  رو  بـود،  شـهید  رهبـر  خواسـتۀ  کـه  صلـح  و  گفت وگـو 
افغانستان و مردم رنج کشیدۀ آن، برای نجات خود، نیاز شدید 

به منطق گفت وگو برای رسیدن به صلح پیداکرده است.

 بسترهای تحقق صلح عادلانه را از نگاه شهید مزاری:
زندگـی  بـرای  عدالـت  تحقـق  بـر  مـزاری  شـهید  اهتمـام 

صلح  آمیز 
 صلح، با ظلم و ستم قابل جمع نیست، تحقق عدالت و 
برادری میان مردم، از مؤلفه  های بنیادین تحقق صلح در یک 
که  است  تبعیض  و  ستم  اثر  در  زیرا  می آید؛  شمار  به  جامعه 
زمینه  های جنگ و درگیری فراهم می شود و نزاع و کشمکش در 
مردم  بوده است.  استوار  تبعیض  و  بنیان ظلم  بر  دنیا همواره 
افغانستان در طول تاریخ این کشور شاهد ظلم، ستم و تبعیض-

های عریان بوده اند. زندگی در سایۀ صلح در این کشور همواره 
به عنوان یک آرزو بر دل مردم باقی مانده است. استاد شهید 
اصلی  استراتژی  را  عدالت  تحقق  جهت  همین  از  مزاری، 
مبارزات خود قرار داد و رعایت عدالت را به عنوان مؤلفۀ اساسی 

زیست برادرانه مطرح کرد. ایشان در این باره گفته است:
»هدف ما تشـکیل یک حکومت اسـلامی، مردمی، فراگیر 
و مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانستان است ما می خواهیم 
سـتم  های چندیـن قرنه بر مردم افغانسـتان پایـان یابد و جامعه-

و  تفاخـر  برتری گـری،  تبعیـض،  از  آن  در  کـه  آیـد  وجـود  بـه  ای 
افزون خواهـی خبـری نباشـد و کلیـۀ مـردم افغانسـتان از هـر قـوم و 
نژاد و یا هر رنگ و زبان، برادرانه و برابر زندگی نمایند... خواست 
ما تأمین عدالت، برابری و برادری میان مردم افغانستان است« 

)فریاد عدالت، )1373(، 68(.
البته شهید مزاری به مقولۀ »عدالت« به عنوان بیت الغزل 
اندیشـه و سـیرۀ مبارزاتـی خـود پرداخـت، در فـرازی از سـخن و 
خواسته شهید مزاری که طرح کردیم، ایشان، تشکیل حکومت 
اسلامی مردمی، فراگیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی را به عنوان 
هـدف بـرای خـود و سیاسـت حـزب وحـدت اسـلامی مطـرح 
کـرده اسـت. ایشـان نقطـۀ پایـان گذاشـتن بـه سـتم های چندین 
قرنه بر مردم افغانسـتان را از خواسـته  های بنیادین خود برشـمرده 
است که خود یادآور یک تاریخ مملو از ستم و ناروایی، تبعیض 

و بی  عدالتی بر کلیۀ مردم افغانستان است. 
نکتۀ دیگر در سخنان رهبر شهید به وجود آمدن جامعۀ 
افغانستان  کشور  در  افزون خواهی  و  تفاخر  تبعیض،  از  عاری 
که در صورت تحقق چنین جامعه و سیستمی، زندگی  است 
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برادرانه محقق خواهد شد و رهبر  برادرانه، صلح آمیز و زندگی 
شهید دوبار در ذیل بیان خود بر تحقق و تأمین عدالت، برادری و 
برابری که مستلزم و بیان دیگری از زندگی در سایۀ صلح است 
شکل  به  را  صلح  و  عدالت  پیوند  ایشان  است.  کرده  کید  تأ

کید ویژه، آن را مطرح کرده بود. عمیق آن درک کرده بود و با تأ

منطقِ پرهیز از جنگ  و تأکید بر 
تفاهم و گفت وگو

افغانسـتان در دهۀ شـصت مورد تجاوز مسـتقیم شوروی سابق 
قرار گرفت و مردم سـتم دیدۀ این کشـور با مقاومت و همدلی در 
برابـر ایـن تجـاوز پیـروز شـدند، مردمـی کـه طعـم تلـخ جنـگ را بـا 
کـرده بودنـد، پـس از پیـروزی بـر ارتـش  ذرات وجـود خـود لمـس 
سرخ، به  شدت تشنۀ صلح و ثبات بودند؛ اما مسابقۀ قدرت-
های پیدا و پنهان بزرگ و ذینفع در قضایای افغانستان، خواب 
بودنـد،  دیـده  تاریخـی  مظلـوم  مـردم  ایـن  بـرای  دیگـری  آشـفتۀ 
جنـگ وارد فـاز جدیـد می شـد تـا بـرای مـدت طولانـی دیگـر مـردم 
منافـع  جهـت  در  باشـند  طعمـه  ای  افغانسـتان  مظلـوم 
توسـعه طلبانه و نامشـروع آنـان، اسـتاد مـزاری کـه درک عمیـق از 
کشـور داشـت، ضمـن ایسـتادن بـر  جوانـب قضایـای پیرامونـی 
بـرای آحـاد مـردم افغانسـتان، خواسـتۀ  اصـول عدالت خواهـی 
محوری خود را بر تحقق صلح و زندگی مسـالمت آمیز و برادرانۀ 
بـا هـر  بـه هـر بهانـه و  کـرد و همـواره و  مـردم افغانسـتان متمرکـز 
شخص و گروه داخلی و خارجی دخیل در قضایای افغانستان 
بر کلید واژه ه ای »جنگ راه حل نیست«، و »تنها راه حل مسئلۀ 

کید کرد. افغانستان گفت وگو و تفاهم است« تأ
رهبر شهید استاد مزاری می گوید:

که... طرفدار جنگ نیستیم و جنگ را  گفتیم  »ما مکررا 
کابل آزاد شده،  ما در  که  راه حل نمی دانیم. از اول هژده ماهی 
این جا بودیم، این مطلب ]دوری از جنگ[ را عملا پیاده کردیم. 
که جنگ در افغانستان  از نگاه تئوری هم معتقد هستیم  ما 
که  راه حل نیست، تفاهم راه حل است. بر این مبنا، هر وقتی 
جنگ پیش آمده، بر ما تحمیل شده، روزهای اول، ما آتش بس را 
امضا کردیم. هرکس از داخل پیشنهاد کرد، ما میانجی می شویم، 
کشورهای خارج هم اگر آمدند، پاکستان، ایران،  ما پذیرفتیم، 

دلیلی  این  پذیرفتیم.  ما  شدند،  میانجی  سعودی،  عربستان 
است که ما طرفدار جنگ نیستیم. وقتی طرفدار جنگ نیستیم، 
جنگ  سر  ما  باشد،  نداشته  سرجنگ  ما  با  که  تنظیمی  هر 
نداریم... وقتی که پس از توافقنامۀ جلال آباد، هیأت آتش  بس در 
این جا آمد، بلافاصله پذیرفتیم؛ ولی این در ظاهر آتش  بس بود؛ 
ولی شورای نظار با ما جنگ داشت و نمونۀ آن این بود که در آن 
کشید، هزار نفر از مردم غیر  که دوازده روز طول  جنگ شدید 
نظامی زخمی شدند،... در ظاهر این مسئله آتش بس بود؛ ولی 
)فریاد  بود«  جدال  و  جنگ  مردم  بالای  این جا  روز  شبانه  هر 

عدالت، 1373، ص 258- 259(.
چـه  جنـگ  از  این کـه  دربـارۀ  سـؤالی  جـواب  در  ایشـان 
خاطره ـای دارد، بیـزاری و انزجـار خـود از جنـگ و خشـونت را 
کـه  نکتـه  ایـن  بـر  کیـد  تأ از  پـس  از جملـه  اسـت،  یـادآور شـده 
راه حـل  را  جنـگ  و  اسـت  نبـوده  جنـگ  طرفـدار  هیچ گاهـی، 
کـرده اسـت: »جنـگ  قضایـای افغانسـتان نمی دانـد، تصریـح 
هیچ گاهـی بـرای مـن شـیرینی نداشـته کـه بـه عنـوان خاطـره یـاد 
کنـم، ]جنـگ[ همـه اش تلـخ اسـت و از آن بـدم می  آیـد و از نـگاه 

اسلام محکوم است« )ضیایی، 1388، ص 245(.
یـادی از محتـوای یـاد شـده در رابطـه بـا تنفـر از  نمونه  هـای ز
کید بر منطق تفاهم و گفت وگو و توضیح ریشـه  های  جنگ و تأ
جنـگ از سـخنان رهبـر شـهید بـه یـادگار مانـده اسـت )منشـور 
بـرادری،  )1393(، 377؛ احیـای هویت، ]بی تا[، 261، 229(. 
ولی در زمانۀ خودش این سخنان دلسوزانه و دغدغۀ دردمندانه 
رهبـر عدالت خـواه مـا را گـوش شـنوایی نبـود؛ آن زمـان، صـدای 
گلولـه پاسـخ داده می شـد؛ منطـق  صلح طلبـی رهبـر شـهید بـا 
اسـتقبال می کردنـد؛ شـیوۀ  بـا تخاصـم  را  مـزاری  اسـتاد  تفاهـم 
گفت وگـو را بـا بـاروت جـواب می دادنـد. بدیهـی بـود کـه ایشـان بـر 
کنـد.  مبنـای حکـم عقـل و شـرع از خـود و مـردم مظلـوم دفـاع 
این گونـه اسـت کـه بنـد بند سـخنان ارزشـمند رهبر شـهید قابل 

تحلیل و تفصیل است.

استقبال بی  قید و شرط شهید مزاری از 
صدای صلح طلبی 

در طـول حـدود سـه سـال جنـگ تحمیلـی علیـه حـزب وحدت 
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اسلامی به رهبری استاد مزاری تلاش های زیادی در سطح ملی 
و بین المللـی بـرای صلـح انجـام گرفـت. در همـۀ ایـن حـوادث و 
در هـر شـرایط تلـخ، شـهید مـزاری بـدون هیـچ پیش شـرطی، بـه 
بـرج هشـت 1372 در  نـدای صلـح پاسـخ مثبـت داد. در اول 
کیـد کـرد کـه افغانسـتان، خانـۀ  دیـدار بـا شـورای صلـح، ابتـدا تأ
مشـترک همـۀ مـردم کشـور اسـت و مـردم از هـر قومـی، بـرادر هـم 
هسـتند. همچنین از تشـکیل شـورای صلح به گرمی اسـتقبال 

کرد، از جمله در این باره گفت: 
»مـا چـون از روز اول طرفـدار جنـگ نبودیـم، هـر صدایی که 
برای قطع جنگ بلند شـده اسـت، ما به آن صدا جواب مثبت 
داده ایم و هر دسـتی که دراز شـد، ما دسـت برادری داده ایم؛ ولی 
کـه در ایـن ده-یـازده مـاهِ  متأسـفانه شـما خـود شـاهد هسـتید 
گذشـته، جنگ  های بسـیار شدیدی بر ما تحمیل شـد«. ایشان 
بـا یـادآوری تلـخ کشـتار مـردم بی  گنـاه و ملکـی ادامه داده اسـت: 
»اگـر خارجی  ها؛ پاکسـتان، ایـران، سـعودی  ها... اقدام به صلح 
یـم، بیایید نظارت کنید؛ اگـر احزاب  کردنـد، مـا گفتیـم قبول دار
اقـدام کردنـد، گفتـم: بیایید، اگر شـورای آزادگان، تشـکیل شـد، 
احسـاس  صلـح[  ]شـورای  شـما  کـه  حـالا  بیاییـد،  گفتـم: 
مسـئولیت کرده اید، به شـما هم می  گوییم: »هر طوری که بتوانید 
جنـگ را خامـوش کنیـد، مـا طرفـدار آن هسـتیم« ایشـان ضمـن 
یاد آوری این که شـب گذشـته تا صبح جنگ علیه مردم ملکی 
غـرب کابـل ادامـه داشـته اسـت و مـردم بی  گنـاه کشـته و زخمـی 
شـده اند، در عیـن حـال، تصریـح کـرده اسـت: »بازهم می گوییم 
که ما طرفدار صلح هستیم نه طرفدار جنگ« )احیای هویت، 

]بی تا[، 210- 211(. 
ایشـان در جـای دیگـر مطالبـۀ صادقانۀ خـود، تحقق صلح 

عادلانه را این گونه بیان کرده است:
»ما طرفدار یک صلح و ثبات دایمی هستیم، ما معتقدیم 
جنگ،  جای  به  برادران  است.  صلح  آخرش،  جنگ  هر  که 
که  صلح را بپذیرند و همدیگر را تحمل نمایند، یگانه چیزی 
مردم افغانستان بعد از چندین سال جنگ به آن نیاز دارد، صلح 
و آرامش است«. )فریادعدالت، 316( شهید مزاری طرف مقابل 
خود را که در حال جنگ تحمیلی کور علیه او و مردمش بودند، 
کرده است و صادقانه آنان را به پزیرش صلح به  برادر خطاب 

جای جنگ فرا خوانده است، این نکته حاکی از صداقت و 
شخصیت بزرگ شهید مزاری حکایت دارد. سخنان صادقانۀ 
شهید مزاری در جهت تحقق صلح و پرهیز از جنگ و خشونت، 
بر صلح طلبی رهبر شهید است و همین منطق  نشان دقیق 
صداقت مندانه او را محبوب القلوب مردم و به خصوص نسل 

جوان قرار داده است. 

توجه به واقعیت های عینی جامعۀ چند 
قومی افغانستان

بدیهی اسـت هر مصلحی که بخواهد در جامعۀ پیرامونی خود 
عمـل مصلحانـه موفقـی انجـام دهـد، ابتـدا بایـد واقعیت هـای 
عینی جامعه را به خوبی درک کند، سپس به آن واقعیت ها توجه 
خاصی داشته باشد تا بتواند موفق عمل کند. از همین جهت، 
قومـی  چنـد  جامعـۀ  بـه  نسـبت  واقع گرایـی  بـر  مـزاری  شـهید 
کیـد ویـژه داشـت در مـوردی تصریـح کـرده اسـت:  افغانسـتان تأ
»بایـد مشـکل افغانسـتان از راه تفاهـم و پذیرفتـن واقعیت  هـای 

افغانستان، حل شود« )ضیایی، 1388/ 233(.
ایشـان در سـخنانی بـا اعضـای شـورای صلـح، واقعیـت 
چند قومی بودن کشور را یادآوری کرده است و ریشۀ مشکلات 
را عـدم پذیـرش ایـن واقعیـت از سـوی برخـی بـر شـمرده اسـت و 
کید کرده است که وجود اقوام و احزاب در کشورهای جهان،  تأ
مشـکل ایجاد نمی  کند؛ ولی در افغانسـتان باعث مشـکل می-

شـود، بـرای این کـه مـا همدیگـر را نمی پذیریم)احیـای هویـت، 
]بی تا[، 210- 211(.

تاریخـی  موافقت نامـۀ  انعقـاد  از  هـدف  مـزاری  شـهید 
جبل السـراج را شکسـتن طلسـم انحصـار برشـمرده اسـت و در 
گفتـه بـود شـما قصـد حـذف  کـه  پاسـخ ادعـای فـاروق اعظـم 
توافقنامـه  آن  »در  گفـت:  صراحـت  بـه  داشـتید،  را  پشـتون ها 
حذف پشـتون ها مطرح نبود، فقط می خواسـتیم انحصار شـما 
را بشـکنیم« )ضیایـی، 1388، ص197( و نیـز در همیـن رابطـه 
تصریـح کـرد: »برداشـت عـده ای از بـرادران پشـتون این اسـت که 
در توافقات جبل السـراج، پشـتون ها حذف شـده بودند؛ نه، این 
کـه  کـه در این جـا شـده بـود، ایـن بـود  حـرف نبـود. یـک چیـزی 
انحصـار بشـکند، دیگـر در افغانسـتان انحصارطلبـی نباشـد« 
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)همان، ص176(. 
انحصارطلبی و ستم، زمینه و بستر نفاق و جدال است 
برای  مزاری  شهید  است.  کرده  سیاه  را  افغانستان  یخ  تار که 
رسیدن مردم افغانستان به زندگی در سایۀ صلح و عدالت، بر 
کید داشت. از مشکلات اساسی  شکستن طلسم انحصار تأ
که سیاست مداران این  کشور افغانستان این است  یخی  و تار
کشور واقعیت چند قومی و بافت موزایکی جمعیتی این کشور 
را نادیده می  گیرند. عده  ای می  خواهند با انحصار طلبی، همۀ 
کشور را در اختیار و انحصار خود داشته  مراکز قدرت و منابع 
که انحصارطلبی را طرف های دیگر و  باشند. طبیعی است 
اقوام واحزاب دیگر نمی پذیرند و این گونه، منازعه و جنگ، از 
بستر انحصارطلبی، بر مردم تحمیل می  شود. اگر واقعیت چند 
سپس  و  شود  درک  منطقی  و  درستی  به  کشور  بودن  قومی 
موقعیت  ها و مراکز  تصمیم گیری و قدرت و امکانات باتوجه به 
یع شود. بستر زندگی در سایۀ صلح  همان واقعیت ها عادلانه توز
تحقق می یابد. از خواسته های اساساسی رهبر شهید همین 

مسئله بود. 
رهبر شـهید دربارۀ واقعیت چند قومی افغانسـتان تصریح 
کنیـم.  نفـی  نمی  خواهیـم  را  نـژادی  هیـچ  »مـا...  اسـت:  کـرده 
اسـت،  پشـتون  اسـت،  تاجیـک  اسـت،  هـزاره  اسـت،  ترکمـن 
ایمـاق اسـت و دیگـر اقـوام هسـتند. همـۀ آن هـا بیاینـد در ایـن 
مملکت برادروار زندگی نمایند و هرکس به حقوق شان برسند و 
هرکـس دربـارۀ سرنوشـت خـودش تصمیـم بگیـرد. این حـرف ما 
اسـت. اگـر کسـی بیایـد نـژاد خود را حاکم بسـازد و دیگـران را نفی 

بکند، این فاشیستی است« )چراغ راه، 1388، 70(.

احیای تفکر و روحیه هم  پذیری
شهید مزاری، به مناسبت  های مختلف، بر تفاهم و همپذیری 
کیـد بـر سـخن  کیـد کـرده اسـت، او  ضمـن تأ مـردم افغانسـتان تأ
معـروف خـود کـه: »مـا وحـدت ملـی را در افغانسـتان یـک اصـل 
کـه مسـئلۀ  گفـت: »مـا در این جـا معتقـد هسـتیم  می  دانیـم«، 
افغانستان وقتی حل می شود که همۀ مردم و احزاب همدیگر را 
تحمـل کننـد و در صـدد حـذف یکدیگـر نباشـند. روش حـزب 
وحـدت ایـن اسـت کـه می گویـد راه حـل بـرای افغانسـتان، چـه از 

نـگاه اقـوام باشـد یـا احـزاب یـا مذاهـب، صرفـاً تفاهـم اسـت نـه 
حـذف یکدیگـر. وحـدت راسـتین هـم بعـد از تفاهـم بـه وجـود 
می آیـد، لهـذا هـر کسـی که می آید بـرای حذف یك ملیت یا یك 
تنظیـم در افغانسـتان فعالیـت می کنـد، سـخت اشـتباه اسـت 

)احیای هویت، 1374، 148-146(. 
کـردن  دنبـال  و  خشـونت  و  جنـگ  دهـه  چهـار  از  پـس 
سیاسـت حـذف از سـوی عـده  ا ی، ثابـت کـرده اسـت کـه نـگاه 
حذفـی نـگاه شکسـت خـورده بـوده اسـت و صاحبـان ایـن نگاه 
بالاخـره، ناگزیـر بـه هم گرایـی و قبـول واقعیت  های عینی جامعه 
خواسـته  های  اسـاس  نظـری،  نـگاه  از  آنـان  یـرا  ز بـود؛  خواهنـد 
عدالـت محـور شـهید مـزاری را پذیرفته انـد و بـا صراحـت بـه آن 
اذعان می کنند و شـب و روز، شـعار عدم تبعیض بین سـاکنان 
کشـور سـر می  دهنـد، همچنیـن عدالـت را خواسـتۀ برحـق مردم 
اعـلام می  کننـد؛ ولـی هنـوز در مرحلـۀ عمـل بـر همـان سیسـتم 

باطلۀ حذف و زدن بر طبل تبعیض مشغولند. 
در  را  کشـور  مشـکلات  همـۀ  ریشـۀ  مـزاری  شـهید 
می  گویـد:  و  دانسـته  کشـور  در  جریان  هـا  برخـی  امتیازخواهـی 
»تمام جنجال ها و درگیری ها بر سر همین مسألۀ امتیازطلبی و 
حـذف هم دیگـر اسـت. ایـن امتیازطلبـی یـک دفعـه در چهـرۀ 
مذهب اسـت، یک دفعه در چهرۀ نژاد اسـت« )ضیایی، 170(. 
در کشـوری که اکثریت قاطع وجود نداشـته و سـاکنان کشـور را 
تشـکیل  اندکـی  تفـاوت  بـا  جمعیت  هایـی  بـا  مختلـف  اقـوام 
می دهنـد، راه چـاره آن اسـت کـه نـگاه حذفـی و کوبیدن بر طبل 
انکار و فرافکنی برداشـته شـده و نگاه عدالت محور و مبتنی بر 
واقعیـت عینـی جامعـه حاکـم شـود، دیـر یـا زود، راه اصلـی حـل 
و  صلح طلبـی  و  گفت وگـو  تفاهـم،  راه  همـان  کشـور  مشـکل 
عدالت خواهـی اسـت کـه شـهید مـزاری بـر آن اصـرار داشـت. در 
شـرایطی فعلـی- بیسـت و شـش سـال پـس از شـهادت رهبـر 
شـهید، سیاسـت مداران کشـور بر این امر اذعان دارند و در قانون 
اساسـی کشـور نیـز ایـن نـگاه عدالت محـور لحـاظ شـده اسـت 
ولـی در عمـل، عـده  ای، در همـان راه تبعیـض رواننـد و از هـر 
طریقی که شـده بر حذف اقوام از جمله هزاره از مرکزیت قدرت 
تـلاش می  کننـد و همیـن حرکت غلط باعث مشـکلاتی اسـت 
کـرده اسـت و هـر روز قربانـی می  گیـرد. مانـع  گرفتـار  کـه مـردم را 
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اصلـی تحقـق صلـح عادلانـه نیـز همیـن نـگاه حذفـی اسـت کـه 
اخیرا از سوی طالبان در نشست دوحۀ قطر، نسبت به شیعیان 

مطرح شد و باعث جنجال شد.

اصل قراردادن وحدت ملی برای 
رسیدن به صلح

یـاد در ویژگی  هـای شـخصیتی و  کـه برجسـتگی ز از مقوله  هـای 
اندیشـۀ شـهید مـزاری دارد، احسـاس وحدت گرایـی و بـرادری 
ملیت ها در افغانسـتان اسـت. در حقیقت، ایشـان روی مفهوم 
کید می کرد. شـهید مزاری  برابری همۀ ملیت های افغانسـتان تأ
مجـاز  را  جدیـد  انحصـار  و  ظهور اسـتبداد  مقابـل  در  سـکوت 
ندانسـته وظیفـۀ همـۀ مـردم را ایسـتادن در مقابـل برتری جویـی و 
تبعیـض می  دانسـت؛ از ایـن رو، وحـدت اقـوام را برای رسـیدن به 
گفت وگـو سـرلوحۀ تـلاش  صلـح و عدالـت، از بسـتر تفاهـم و 
سیاسـی اجتماعـی خـود قـرار داد. شـهید مـزاری بـا تمـام وجـود و 
بارهـا بـر منطـق گفت وگـو بـرای رسـیدن بـه صلـح تـلاش کـرد و از 
حقـوق و مشـارکت اقـوام و اقلیت هـای مختلف به انـدازۀ نفوذ و 
حضور فیزیکی و واقعی آنان به طور مکرر سخن گفت )احیای 
هویـت/1/ 33 و 35( و بـر تبعیض  هـای سیاسـی و موقعیت-
 هـای غضـب شـده براسـاس معیارهـای مبتنـی بـر زور و نـژاد بـه 
شـدت انتقـاد کـرد و بـا خـوی برتری طلبـی و تک صدایـی مبـارزۀ 
بنیادینی را آغازکرد. ایشـان ضمن تصریح نسـبت به موجودیت 
اقـوام سـاکن کشـور، حضـور همـۀ نژادهـا و قومیت  هـا را در مراکـز 
تصمیم  گیـری و سـر نوشـت سیاسـی حـق آنـان دانسـته و پنـدار 
برتری و تسـلط یک قوم ویک نژاد بر دیگران را حرکت فاشیسـتی 
و مـردود برشـمرد، ایشـان همچنین ختـم سـریال انحصارگرایی، 
حق کشـی و پایـان ایـن پـروژۀ تبعیضـی را خواسـتار شـد )احیـای 

هویت،1374، ص33(. 
شـهید مزرای با مطالعۀ مشـکلات تاریخی کشـور از بسـتر 
تخاصـم قومـی در کشـور، وحـدت را بـه عنـوان یـک اصـل بـرای 

خود و حزب وحدت اسلامی مطرح کرد و فرمود:
یـم کـه افتخـار کنیـم  یـم و حـق هـم دار »مـا ایـن افتخـار را دار
کـه وحـدت ملـی را در افغانسـتان مـا بـه وجـود آوردیـم« )احیـای 

هویت، 1374، 148-146(.

نگاه مثبت به وجود اقوام و استفاده از 
تعامل فرهنگی

و  قومـی  نفـرت  گسـترش  از  پیشـگیری  بـرای  مـزاری  شـهید 
بسترسازی برای وحدت و همدلی بین اقوام و در نتیجه جاری 
شـدن زندگـی صلح  آمیـز میـان مـردم کشـور، بـه طـور شـفاف و بـا 
صراحت، حسـاب سـتم گران را از قوم و تبار آنان تفکیک کرده 
و تـلاش کـرد تـا خصومـت و دشـمنی میـان ملیت هـا را برطـرف 
سـازد. روی همیـن جهـت، در مواقـع مختلـف به روشـن گری در 
کـه وابسـته بـه  ایـن زمینـه پرداخـت؛ از جملـه فرمـود: »خاندانـی 
خـارج بودنـد، سـر باقـی مـردم ظلـم کردنـد و حـق طبیعـی مـردم را 
کردنـد« )ضیایـی، 1388، ص257( و نیـز می گویـد:  غصـب 
»اگـر بـه حسـاب قومیـت، بـه حسـاب نـژاد ظلـم می نماینـد، این 
اسـت«  قدرت طلـب  اشـخاص  یـا  شـخص  بـه  مربـوط  ظلـم 

)همان، ص258(.
شـهید مـزاری بـه خوبـی درک کـرده بـود کـه بافـت موزایکـی 
افغانستان و سابقۀ ستم و تبعیض سیستماتیک در کشور فقط 
بـا داروی وحـدت و همدلـی بیـن اقـوام قابـل حـل اسـت و بارهـا 
کـه راه حـل مشـکل افغانسـتان تفاهـم، هم پذیـری و  کـرد  فریـاد 
وحـدت اسـت. ایشـان بـه همـان میـزان از حـرکات نفـاق انـداز و 
تشـتت برانگیـز بیـزاری جسـت و ایـن دردهـا را بـه صراحـت بـا 

ملت افغانستان در میان گذاشت.
در  و  کابل  در  که  کسانی  تعداد  »یک  گفت:  جمله  از 
افغانستان می خواهند تفرقه ایجاد نمایند تا خودشان بر حکومت 
باقی بمانند، این مسئلۀ )پشتون، هزاره، تاجیک، ازبیک…( را 
بود،  جنگ  سیاف  اتحاد  و  ما  بین  که  وقتی  می زنند.  دامن 
می گفتند: جنگ بین پشتون و هزاره است. بعد از جنگ های 
حکمتیار و وزارت دفاع مسألۀ بین فارسی زبان و پشتون را مطرح 
مذهب  و  نژاد  عنوان  به  را  جنگ ها  این  از  یک  هیچ  کردند… 
نمی دانیم؛ بلکه از طرف عناصر قدرت طلب بر مردم افغانستان 

تحمیل شده است« )همان، ص  237- 238(.
در بیـان دیگـر می  گویـد: »مـردم افغانسـتان سـیصد سـال بـا 
هـم یـک جـا زندگـی کردنـد و این جـا هـم فارسـی زبـان بـود و هـم 
پشـتو زبـان، هـم شـیعه بـود و هـم سـنی و تمـام اقـوام بـا هـم بـرادر 
کـه  اسـت  ایـن  افغانسـتان  مـردم  بـرای  مـن  توصیـه  و  بودنـد… 
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جنگ های تنظیمی را به جنگ های قومی و مذهبی نکشانند 
کـه بـه نفـع مـردم افغانسـتان نیسـت« )همـان، ص237( و در 
جای دیگر می گوید: »در طول شـانزده ماه گذشـته، سیاسـت ها 
بـرای ایجـاد خصومـت میـان ملیت هـا عملـی شـد«.  )احیـای 

هویت، ]بی تا[، 210- 211(. 
کـه  ملـی  و  دینـی  تعهـد  و  دوراندیشـی  بـا  مـزاری  شـهید 
یـک  عنـوان  بـه  افغانسـتان  ملیت هـای  این کـه  بـرای  داشـت، 
درد  افغانسـتان  مـردم  و  شـود  شـناخته  رسـمیت  بـه  واقعیـت 
مشـترک را احسـاس کنند، از حکومت صبغت الله مجددی به 
کـه ایـن حکومـت، هیـچ حقـی  کـرد، در حالـی  گرمـی اسـتقبال 
بـرای مـردم هـزاره قائل نشـده بود. ایشـان هم چنین با بلند نظری 
و بـه صـورت منطقـی بـرای تفکیک جنایت ـکاران از تبار آنـان و به 
هـدف زدودن زمینه  هـای نفـاق قومـی می گویـد: »قدرت طلبـی و 
انحصارطلبـی یـک تعـداد کـه خـلاف مسـیر اسـلامی و انسـانی 
رفتـار می نماینـد، متعلـق بـه ایـن نـژاد و آن نـژاد نیسـت و مـا بایـد 
امروز تجدید نظر کنیم، درست است که عبدالرحمان شصت 
فی صـد مـردم مـا را از بیـن بـرده اسـت، نـه همـۀ پشـتون ها… مـن 
معتقـدم در این جـا در طول تاریخ گذشـتۀ افغانسـتان حکومت 
ملـی و اسـلامی بـه وجـود نیامده اسـت؛ اما یک خانـدان و تعداد 
)ضیایـی،  اسـت«  کـرده  ظلـم  مـا  مـردم  بـالای  قدرت طلـب، 

)1388(، ص108(.
این نگاه ژرف و موشـکافانۀ رهبر شـهید، مبنی بر تفکیک 
کید بر انحصار جنایت بر  جنایت پیشه  گان از قوم و تبار آنان و تأ
یـک خانـدان و نـه یـک قـوم، حاکـی از دغدغـۀ وحدت طلبـی، و 
داعیـۀ عدالت خواهـی، بـرای رسـیدن به زندگی در سـایۀ صلح، 
همگرایـی و همدلـی بیـن اقوام افغانسـتان اسـت. همـان چیزی 
کـه بـا تأسـف دیگـر سـران سیاسـی از تحقـق و فهـم آن عاجـز و 
شکسـت  فاشیسـتی  نـگاه  بـا  جهـت  همیـن  از  بودنـد.  ناتـوان 
خورده، دور باطل سیاست را پیموده و در جاه زده یا به عقب بر 
دیـدۀ  رنـج  مـردم  چشـم  بـه  باطـل،  نـگاه  ایـن  دود  و  می  گردنـد 

افغانستان می رود.
شـهید مـزاری بـه دولـت مدرن برای رسـیدن مـردم به صلح 
کـرد و  عادلانـه می  اندیشـید و بـرای آن طرح هـای مشـخص ارائـه 
میکانیسـم تدویـن قانـون اساسـی، برگـزاری انتخابـات عادلانـه، 

عرصه  هـای  در  محـروم  ملیت هـای  و  اقـوام  سـهم  گیری 
تصمیم گیری کلان و طرح سیستم فدرالی و چگونگی عملیاتی 
شـدن هم  پذیری و هم زیسـتی اقوام کشـور را از دل جنگ و باران 
کـرد. او اگـر از شـر جنگ طلبـان وحشـی در  گلولـه و بـاروت ارائـه 
امـان بـود و به ایشـان فرصت می  دادنـد، به یقین طرح  های بزرگی 
بـرای نجـات کشـور ارائـه مـی  داد. شـهید مـزاری برمبنـای منطـق 
قـرآن و ارادۀ الهـی، محبـوب قلب هـای مـردم اسـت؛ کسـانی که 
و  نیـک  کار هـای  و  داشـته  بـزرگ  خـدای  بـه  راسـتین  ایمـان 
اصلاح گرایانه انجام دهد، محبوبیت او در میان مردم را هدیه او 
عَمِلُـوا  وَ  آمَنُـوا  ذیـنَ 

َ
الّ إِنَّ  می  فرمایـد:  کـه  چنـان  می  کنـد، 

ا )مریـم، 96(؛ بـه یقیـن،  حْمـنُ وُدًّ الِحـاتِ سَـیَجْعَلُ لَهُـمُ الرَّ الصَّ
کـه ایمـان آورده و عمـل نیکـو انجـام دهنـد، بـه زودی  کسـانی 

خداوند رحمان، محبت او را در دل مردم می  اندازد.

نتیجه گیری
شـهید مـزاری، از تمـام تـوان خـود بـرای تحقـق بسـترهای ایجـاد 
صلـح عادلانـه و همدلـی میـان اقـوام و ملیت هـای افغانسـتان 
تابـع  ملیت هـای  همـۀ  حقـوق  احقـاق  بـرای  و  کـرد  اسـتفاده 
افغانسـتان، سـنگ تمـام گذاشـت و هرگـز بـه منافـع کلان ملـی 
و  بحرانـی  لـو  و  شـرایطی  هیـچ  در  مـزاری  شـهید  نکـرد.  پشـت 
تنهـا  بـه عنـوان  گفت وگـو  و منطـق  از صلـح عادلانـه  جنگـی، 
راه حل مشـکل کشـور، غافل نشـد. اسـتاد شـهید، تمام هسـتی 
خـود را در پـای منافـع مردم گذاشـت تا یک سیسـتم قابـل دفاع و 
عدالت خواهانه که زندگی صلح  آمیز مردم در آن تضمین شـود، 
تحقـق یابـد، او با ایثار جان، ادبیات ماندگار گفت وگو، وحدت 
و همدلـی، عدالـت بـرای همـه و احقـاق حقـوق همـۀ تابعیـن 
کشـور را بـه میـراث گذاشـت. رهبر شـهید اقـوام محـروم را از انزوا و 
خودباختگی تاریخی و تحمیلی بیرون آورد و آنان، به خصوص 
ملـت هـزاره را بـه خـود بـاوری رسـاند. تحقـق صلـح عادلانـه و 
زندگـی برادرانـه در افغانسـتان، باتوجـه بـه اندیشـه و سـیرۀ شـهید 
مـزاری وابسـته بـه احیـای روحیۀ هم پذیـری و دوری از سیاسـت 
حـذف و انحصـار، تحقـق وحدت ملـی، توجه بـه واقعیت  های 
افغانسـتان، رعایـت عدالـت در جامعـه، بـه رسـمیت شـناختن 

حقوق همۀ اقوام و مذاهب در کشور است.
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شرایط دست یابی به صلح پایدار از دیدگاه 
شهید مزاری 

علی احمدی  

مقدمه
مهم تریـن نکتـه در تأمیـن صلـح، تنهـا پایـان دادن بـه جنـگ و 
خشـونت نیسـت؛ بلکـه حفـظ دسـتاوردهای چندیـن سـاله ای 
اسـت که مردم افغانسـتان به پای آن قربانی داده اند. اسـاس این 
مـزاری  شـهید  اندیشـۀ  و  افـکار  در  می توانیـم  را  دسـتاوردها 
نفـی  اجتماعـی،  عدالـت  برابـری،  کنیـم.  جسـت وجو 
کـه  مواردی انـد  برجسـته ترین  وحدت ملـی،  و  انحصارطلبـی 
مطـرح  مصاحبـه اش  و  سـخنرانی  پیـام،  هـر  در  مـزاری  شـهید 
کیـد  سـاخته اسـت و بـر ایجـاد نظـام مبتنـی بـر ایـن ارزش هـا تأ
جنـگ  کـه  شـنیده ایم  بارهـا  مـزاری  شـهید  از  اسـت.  یـده  ورز
راه حـل نیسـت و تنهـا راه، تأمیـن صلح با عـزت و ارزش محور در 

کشـور اسـت. او با درک عمیقی که نسـبت به مسائل افغانستان 
داشـت، همه را به مبارزۀ فکری در برابر نابسـامانی های آن وقت 
کیـدش همـواره بـر محوریت وحدت ملـی بود.  فـرا می خوانـد و تأ
بر این اسـاس اسـت که امروز بازخوانی اندیشـۀ این ابر مرد تاریخ 
و  شـود  واقـع  جـاری  وضـع  گره گشـای  می توانـد  افغانسـتان 
سمت وسـوی فراینـد جـاری صلـح را بـر محوریـت ارزش هـای 

اساسی استوار نگهدارد.
هرچنـد وضـع جـاری افغانسـتان از نـگاه موجودیـت قانـون 
موجودیـت  و  بشـری  بنیادیـن  ارزش هـای  بـر  مبتنـی  اساسـی 
متفـاوت  مـزاری  شـهید  زمـان  بـه  نسـبت  باثبات تـر  حکومـت 
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اسـت؛ امـا نبـود صلـح پایـدار و تـلاش همه جانبـه بـرای دسـت 
یافتـن بـه آن از مـواردی اسـت کـه در هـر دو زمـان نیازهـای مبـرم و 
اساسی مردم ما را تشکیل می دهد. در این مقاله سعی می کنیم 
تـا مهم تریـن شـرایط را که شـهید مـزاری برای دسـت یافتن به این 
نیاز مردم بیان کرده است، مورد بررسی قرار دهیم و در روشنایی 
کـه بـرای دسـت یابی بـه صلـح توسـط شـهید  آن، بـه ابزارهایـی 

مزاری مطرح شده است، خواهیم پرداخت. 

صلح پایدار
بـه بیـان سـاده، هدف از صلح پایـدار، احترام به حقوق همدیگر 
و عدالت و دوری از هرنوع خشـونت اسـت که علاوه بر جنگ و 
نـزاع، دربرگیرنـدۀ بی عدالتـی، فقـر، توسـعه نیافتگی، آسـیب بـه 
محیط زیسـت، عـدم بردبـاری و... نیـز می شـود. احتـرام بـه ایـن 
همـه و دوری از هـر نـوع خشـونت بـدون برپایـی نظـام مبتنـی بـر 
خواست مردم که در آن قوای سه گانۀ اجرایی، تقنینی و قضایی 
دارای اسـتقلال هسـتند، تحقق نمی یابد. ایجاد چنین نظامی 
خـود مشـروط بـه پرهیـز از منطـق حـذف، عدالت محـوری، بلوغ 
فکری، سـلوک اخلاقی، مشـارکت همه شـمول و قدرت مداری 
بر اسـاس قانون اسـت که در سـخت ترین شرایط جنگ، توسط 
شـهید مـزاری مطـرح شـده بـود و مـا بیـش از هـر زمـان دیگـر، بـه 
ایجـاد چنیـن نظامی نیاز مبـرم داریم. بر این اسـاس، تا زمانی که 
موفـق بـه ایجـاد چنیـن نظـام نشـده ایم، ادعـای دسـت یافتن بـه 
صلـح پایـدار عملی نخواهد بـود. بنابراین، ایجاد یک نظام قابل 
قبول برای همه و تأمین شرایط آن که توسط شهید مزاری در آن 
برهـۀ زمانـی مطـرح شـده اسـت، امـروز بـه عنـوان برجسـته ترین 

چالش در برابر تأمین صلح دوامدار در کشور دانسته می شود. 

شرایط دست یابی به صلح پایدار از دیدگاه 
شهید مزاری

1. از میان برداشتن منطق حذف

شهید مزاری باتوجه به درکی که از وضع جامعه داشت، منطق 
حذف را به عنوان یکی چالش های دست یابی به صلح  پایدار 
در افغانسـتان مطـرح و از ایسـتادگی در برابـر آن حـرف مـی زد. بـه 

طور مثال، شهید مزاری در جلسه ای با جلال الدین حقانی که 
گذاشـتن حـزب جنبـش ملـی و جامعـۀ شـمال  کنـار  در آن از 
افغانسـتان صحبت به میان می آید شـدیداً عکس العمل نشان 
می دهـد و می گویـد: »... راه حـذف در افغانسـتان تمـام شـد و 
کسـی نمی توانـد کسـی را، ملتـی را، حزبـی را و مذهبـی را حـذف 
بکنـد. یـک راه اسـت، راه تفاهـم و پذیـرش همدیگـر... « )مرکـز 
کیـد شـهید  فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، 1373: 80(. تأ
مـزاری بـر پذیـرش همدیگـر نشـان دهنـدۀ تنهـا راه مقابلـه بـا ایـن 
کـه ایـن  چالـش در رسـیدن بـه صلـح پایـدار اسـت. در حالـی 
چالش هنوز هم در عمق قضایای افغانسـتان وجود دارد و ما در 
دور اول گفت وگوهـای جـاری در مـورد صلـح دیدیـم کـه برخـورد 
کننـده، در ضدیـت بـا  انحصارگرایانـۀ یکـی از جوانـب مذاکـره 
کـه  حالـی  در  بـود.  نمایـان  آن  نادیده گرفتـن  و  خـاص  مذهـب 
پیـروی از ایـن منطـق تحـت هـر شـرایطی راه رسـیدن بـه صلـح را 
سـد می کند و این حرف شـهید مزاری که گفته بود: »اگر طرفین 
متخاصـم دسـت از انحصارطلبـی برنـدارد، امـکان پایان جنگ 
وجـود نخواهـد داشـت، بیشـتر مصـداق پیـدا می کنـد« )مرکـز 

فرهنگی- اجتماعی سراج، 1386: 244(. 

2. قدرت مداری براساس قانون

دومین نکته ای که از دیدگاه شهید مزاری به عنوان شرط در امر 
دسـت یابی بـه صلـح پایـدار مطـرح شـده بـود، قانونـی سـاختن 
یـک  ارزش هـای  بـر  تکیـه  بـا  او  اسـت.  افغانسـتان  در  قـدرت 
کشـور  در  را  قانـون  براسـاس  قدرت مـداری  مشـروع،  حکومـت 
کـرد. ایشـان می گفـت حقـوق ملیت هـا بایـد در دولـت  مطـرح 
تشـکیلات  آن  مبنـای  بـر  کـه  قانـون  و  شـود  تثبیـت  عبـوری 
گـروه محـدود  مملکـت سـاخته می شـود نبایـد در اختیـار یـک 
گـروه براسـاس منافـع خـودش قانـون را تدویـن و  کـه ایـن  باشـد 
نویسـندگان  فرهنگـی  )مرکـز  بگـذارد  دموکراسـی  را  اسـمش 
افغانسـتان، 1373: 19-20(. از دید شـهید مزاری باید پایه های 
صـورت  بـه  قـدرت  و  شـود  گذاشـته  قانـون  براسـاس  قـدرت 
گـردد. امـروز ایـن مسـئله بـه درسـتی در قانـون  قانون منـد اعمـال 
اساسـی کشـور تسـجیل یافته اسـت؛ اما اعمال قدرت بر پایۀ آن 
نهادینـه نشـده اسـت. پـس هنوز هـم اعمال قـدرت بر پایـۀ قانون 
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بـه عنـوان یـک چالـش عمـده مطـرح اسـت کـه دسـت یافتن بـه 
صلح پایدار منوط به آن دانسته می شود. 

3. رفتار اخلاق مند

مبـارزۀ شـهید مـزاری، مبـارزه بـرای اخلاق مندسـازی رفتـار در 
افغانسـتان بود. بررسـی قضایایی که آن روز در افغانسـتان اتفاق 
افتـاده نشـان می دهـد کـه سـلوک و رفتـار اخلاقـی بـه تمـام معنـا 
و  نفـرت  همـه  آن  بـه  دادن  پایـان  اسـت.  شـده  گرفتـه  نادیـده 
بـر  و عملـش  کـه حـرف  بـود  فـردی  مبـارزۀ  نیازمنـد  خشـونت، 
مبنای اخلاق انسـانی اسـتوار باشـد. بدون شـک، آن فرد شهید 
مـزاری بـود. شـهید مـزاری مبنـای تمـام مناسـباتش را بـر اخـلاق 
حق خواهـی  همـه،  برابـری  از  مـدام  و  بـود  سـاخته  اسـتوار 
مسـالمت آمیز و عدالـت صحبـت می کـرد. کوچک تریـن کلمـۀ 
توهین آمیـز را نمی تـوان در صحبت هـا و پیام هـای شـهید مزاری 
کـه در آن اعتبـار انسـانی یـک فـرد پایمـال شـده باشـد.  یافـت 
دسـت یافتن بـه صلـح پایدار نیـاز به ایجاد فضای مبتنی بر رفتار 
انسـانی و اخلاق منـد دارد. طـرح ایـن بحـث در گفتمـان شـهید 
مزاری، حقیقت این گمشـده را هویدا می سـازد. گمشده ای که 
مزاری گونـه جهـت  مبـارزۀ  ادامـۀ  نیازمنـد  آن  تحقـق  هـم  امـروز 

دست یافتن به صلح پایدار است. 
رفتـار مبتنـی بـر اصـول و اخـلاق، ایجـاب می کنـد تـا تمـام 
جوانب ذیدخل در پروسۀ صلح افغانستان رفتار گذشتۀ شان را 
معیـار تصمیم گیـری بـرای آینـده قـرار ندهنـد؛ بلکـه طـوری رفتار 
کننـد تـا مرحـم بـرای دردهـای بی شـمار مـردم افغانسـتان واقـع 
شـوند. نظـر بـه حساسـیت مسـئلۀ صلـح کـه در آن برای ثبـات و 
اخلاق منـد  می شـود،  گرفتـه  تصمیـم  ملـت  یـک  آینـدۀ  نظـام 
و  دغدغـه  اساسـی ترین  پروسـه،  ایـن  در  طرفیـن  رفتـار  سـازی 
مـورد  را  آن  رفتـارش  و  عملکـرد  بـا  مـزاری  کـه  اسـت  چالشـی 
شناسـایی قـرار داده بـود و تقاضـای ارج گـذاری بـه آن را داشـت. 
پای بنـدی بیـش از حـد شـهید مـزاری بـر اصـول اخلاقـی سـبب 
می شـود تـا بـا هر بار مـرور بر کارنامه و زندگی اش چیزهـای تازه ای 
از او بیاموزیم. در واقع این پای بندی او به اصول اخلاقی بود که 
از  پـر  و  غم بـار  تاریـخ  در  تحول آفریـن  فـرد  عنـوان  بـه  او  از  امـروز 

تبعیض و ستم کشور یاد می شود.  

4. بلوغ فکری

تـا زمانـی کـه جامعـه ظرفیـت پذیـرش مؤلفه هـای صلح پایـدار را 
نداشته باشد و از نظر فکری به مرحلۀ بلوغ نرسیده باشد، صلح 
پایدار در کشـور تأمین نخواهد شـد. مبارزۀ دیگر شـهید مزاری را 
تـلاش او جهـت رسـاندن جامعه به بلوغ فکری احتـوا می کند. او 
و  داشـت  عهـده  بـه  را  روز  آن  جامعـۀ  از  بزرگـی  کتلـۀ  رهبـر  کـه 
می توانست به هر گونه ای بر قدرت سیاسی خویش بیفزاید و در 
بـا  گاهـی انـدک مـردم اسـتفاده جویـد؛ امـا او نخواسـت  از آ آن 
کنـد، بلکـه در تمـام دورۀ مبـارزه  اش  سرنوشـت مـردم معاملـه 
کـه نتیجـه اش بیـداری  کـرد تـا میراثـی بـر جـای بگـذارد  سـعی 
مردمـش باشـد و چنیـن هم شـد. کار شـهید مزاری نقطـۀ آغازی 

بود برای پختگی فکری مردم افغانستان. 
تـلاش اسـتاد مـزاری در ایـن راسـتا را نبایـد فقـط بـرای قـوم 
خـاص منحصـر کـرد؛ بلکـه ایـن تـلاش او بـرای تمام افغانسـتان 
بـود. او در واقـع می خواسـت پاسـدار تمـام مظلومـان افغانسـتان 
باشـد و بـر ظالمـان نیـز گوشـزد کنـد کـه پایـان محرومیـت نزدیک 
اسـت. دیگر درس های اسـتادانه شـهید مزاری فراموش نشـدنی 
است و نسل پس از او به آن مرحلۀ بلوغ فکری رسیده است که 
دیگر فرصت ظلم تاریک اندیشان و کژاندیشان را از آنان بگیرند. 
شـهید مـزاری، رسـاندن جامعـه بـه پختگـی فکـری را بـرای 
بـرای  و  می پنداشـت  ضـروری  همیشـگی  صلـح  تأمیـن 
او  کـرد.  مبـارزه  عمـل  در  بلکـه  شـعار،  در  نـه  نهادینه سـازی 
برابـری ملیت هـا، فرهنـگ تسـامح و  کـه  بـود  کسـی  نخسـتین 
برتربینـی،  خـود  و  تبعیـض  نفـی  همدیگرپذیـری،  تسـاهل، 
زیاده طلبـی و راه حـل ندانسـتن جنـگ را وارد ادبیـات فکـری و 
سیاسـی جامعۀ افغانسـتان کرد. بارورسـازی این ادبیات، برای 
کمـک در راسـتای نهادینه سـازی  امـروز افغانسـتان بزرگ تریـن 

صلح عادلانه خواهد بود.   

ابزارهای دستیابی به صلح دوامدار از 
دیدگاه شهید مزاری

تأمین صلح مهم ترین خواسته های مردم افغانستان در چندین 
دهـۀ اخیـر بـه حسـاب می آیـد. دسـت یافتـن بـه این مهـم در قدم 
کـه  کارگیـری از ابـزاری اسـت  نخسـت نیازمنـد شناسـایی و بـه 
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تحـت هـر شـرایطی پایـداری آن را تضمیـن کنـد. در ایـن راسـتا، 
کـه بـه  شـهید مـزاری شـاخص ترین چهـره در افغانسـتان اسـت 
دنبالی به کارگیری از ابزارهای ایجاد صلح بود و از عوامل تهدید 
نمایندۀ آن احسـاس خطر می کرد. با بررسـی دیدگاه های شـهید 
مـزاری ابـزار دسـت یابی بـه صلـح دوامـدار را دو نکتـه برجسـته 

ساخته است: 

1. دوری از هر نوع خشونت

شـهید مزاری در اوج خشـونت و جنگ همواره این صدا را بلند 
می کـرد: »مـا مکـرراً بـه شـما گفتیـم و توضیـح دادیـم کـه مـا هیـچ 
وقت جنگ طلب نیسـتیم، راه حل مسـئلۀ افغانسـتان را جنگ 
افغانسـتان، 1373:  نویسـندگان  فرهنگـی  نمی دانیـم.« )مرکـز 
59(. از دیدگاه شهید مزاری، یکی از ابزار دست یافتن به صلح 
پایدار در افغانسـتان دوری از هر نوع جنگ و خشـونت بود. او در 
کـرده بـود،  کـه در آن مقطـع زمانـی ایـراد  بیش تـر سـخنرانی هایی 
کلیدی تریـن بخـش سـخنانش را »اثبات راه حل نبـودن جنگ« 
تشکیل داده است. پیام مزاری برای دوری از هرنوع خشونت به 
عنـوان یکـی از ابـزار دسـت یافتن بـه صلـح پایـدار را تنهـا ختـم 
جنـگ در بـر نمی گیـرد؛ بلکـه پایان ظلـمِ که به تعبیر او بـر مردم ما 
تحمیـل شـده اسـت، پایـان محصـور مانـدن زنـان از اجتمـاع، 
کوچـک بـالای همـه و پایـان  گـروه  پایـان تحمیـل خواسـتۀ یـک 
توطئـه چیدن هـا نیـز در ایـن زمـره قـرار داشـت. شـهید مـزاری تـا 
کیـدش محـو خشـونت  کـرده بـود، تأ کـه ایـراد  آخریـن سـخنانی 
بـود. بـر ایـن اسـاس، ایـن نکتـه به درسـتی روشـن می شـود کـه اگر 
ابزار دسـت یافتن به صلح پایدار را در اندیشـۀ مزاری جسـت وجو 
کنیم، پرهیز از جنگ و خشونت و راه حل ندانستن آن شاه کلید 

این قفل خواهد بود. 

2. برپایی نظام مبتنی بر خواست مردم

کـه شـهیدمزاری بـرای دسـت یابی بـه صلـح  دومیـن وسـیله ای 
دائمی در افغانسـتان مطرح کرده اسـت، ایجاد نظامی است که 
تضمین کنندۀ حقوق همۀ شـهروندان در کشـور باشـد. شـهید 
تاریـخ  طـول  در  این جـا  در  معتقـدم  »مـن  می گفـت:  مـزاری 
حکومـت ملـی و اسـلامی بـه وجـود نیامـده اسـت. ... اگـر مـا در 

این جا بیاییم یک حکومت اسـلامی که مردم ما می خواهند به 
وجود آوریم که در آن حق همۀ ملیت ها تعیین شده باشد، این 
باور، باور درسـتی می باشـد... این جا برای شـما واضح می گویم 
در  اسـت.  بزرگـی  فاجعـۀ  ملیت هـا  دشـمنی  افغانسـتان  در 
ملیت هـا  حقـوق  اسـت.  مطـرح  ملیت هـا  بـرادری  افغانسـتان 
یعنی برادری ملیت ها.« )مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، 
1373: 44(. او بـه نقـش مؤثـر زنـان در دولـت داری معتقـد بـود و 
برگـزاری انتخابـات عادلانـه و شـفاف را اسـاس ایجـاد حکومـت 
مـورد قبـول همـه می دانسـت. ایشـان تدویـن قانـون اساسـی را 
کـه  کـرده بـود  ضـرورت مبـرم در آن روز می دانسـت و پیشـنهاد 
کشـور  صاحب نظـران  از  تعـدادی  توسـط  بایـد  اساسـی  قانـون 
تدوین شود و پس از بحث و بررسی و نقد توسط حقوق دانان به 
گذاشـته شـود و توسـط مـردم بـه تصویـب برسـد  آرای عمومـی 

)مرکز فرهنگی-اجتماعی سراج، 1386: 160-159(. 
بنابراین، برگزاری انتخابات، تدوین قانون اساسی، برابری 
از  حمایـت  و  زنـان  بـه  دادن  نقـش  قانـون،  برابـر  در  شـهروندان 
کشـور تأمیـن شـود. از دیـد شـهید مـزاری  اقلیت هـا می بایـد در 
تأمیـن ایـن همـه ضـرورت بـه برپایـی نظامی مبتنـی بـر آرای مردم 
کـه صلـح دوامـدار را در  نیـاز دارد و برپایـی چنیـن نظـام اسـت 

کشور به ارمغان می آورد.

نتیجه گیری
شـهید مـزاری بـرای دسـت یافتن بـه صلـح پایـدار در افغانسـتان 
کـرد: 1. از میـان برداشـتن منطـق  چهـار شـرط اساسـی را مطـرح 
حـذف. 2. قدرت مـداری بر اسـاس قانون. 3. رفتار اخلاق مند. 
بـا  4. پختگـی فکـری بـرای پذیـرش مؤلفه هـای صلـح پایـدار. 
بررسـی آثـار باقی مانـده از شـهید مـزاری دیـده می شـود کـه ایشـان 
عمر خویش را پای دست یافتن به این شرایط گذاشته است. از 
کـه منطـق انحصـار و حـذف،  دیـدگاه شـهید مـزاری تـا زمانـی 
بـرای  اعمـال غیرقانـون قـدرت، عـدم موجودیـت بسـتر فکـری 
صلـح پایـدار و رفتارهـای غیراصولـی از جامعـه برچیـده نشـود، 
دسـت یافتـن بـه صلـح پایـدار ناممکن اسـت. خواسـت شـهید 
مـزاری ایسـتادگی و در برابـر این هـا بـود. او برپایـی نظـام مبتنـی بـر 
ابـزار  عنـوان  بـه  را  جنـگ  و  خشـونت  از  پرهیـز  و  مـردم  آرای 
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دسـت یافتن بـه صلـح پایـدار مطـرح کـرد و گفت ایـن ابـزار زمانی 
کارا واقـع می شـود کـه چهـار شـرط اساسـی بـرای دسـت یافتن بـه 

صلح پایدار در کشور برقرار شود. 
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